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در ميان گزاره هاي مورد اتفاق سياست گذاران اقتصادي، »رشد و توسعه صادرات 
غيرنفتي«، همواره يك گزاره تكراري و مورد تاکید بوده است. ولي اگر به آمار 
بين المللي تجارت نگاه كنيم، كشورهاي ديگر، به ويژه كشورهايي كه در موقعيت 
اقتصادي ايران بوده اند، با ســرعت بيشــتري اين هدف را محقق كرده اند و در 
نتيجه سهم ما از صادرات جهاني در مقايسه با اين كشورها سال به سال كمتر 
شده، در حالي كه به لحاظ قدر مطلق افزايش صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي 
داشــته ايم. ســهم ایران از صادرات بدون لحاظ کردن صادرات انرژی و نفت و 
مشتقات آن به حدود دو دهم درصد خواهد رسید. اين اتفاق در حالي رخ داده 
كه از حدود 3 دهه پيش برنامه هايــي براي تحقق افزایش صادرات غیرنفتی 
اجرايي كرده ايم، كه مهم ترين آن تأسيس مناطق آزاد تجاري در نقاط گوناگون 
كشوربوده است. زمان شــكل گيري منطقه آزاد كيش يا چابهار و امثال آن با 
منطقه آزاد شــن ژن در چین، تفاوت زماني چنداني نداشته است، ولي شن ژن 
امروز حدود 15 ميلون نفر را پيرامون خود شــاغل و فعال و ساكن كرده است 
و مناطق آزاد تجاري ما به جاي تبديل شدن به سكوي صادراتي، نقش دروازه 

وارداتي را ايفا کرده اند. پرسش این است که چرا، چنين وضعي وجود دارد؟
مشكل اساســي اين است كه توســعه صادرات، بيش از آنكه از يك برنامه و 
سياســت متاثر باشد، از يك بينش اثرپذیر است. ابتدا بايد بينش متناظر اين 
هدف را داشت و سپس سياست صادراتي را بر روي اين پايه ساخت. كاري كه ما 

نتوانسته ايم انجام دهيم. كساني كه با تاريخ اقتصادي نيم قرن اخير آشنا هستند، 
مي داننــد كه در دهه 1960 ميلادي دو نوع نگرش و بينش اقتصادي كلي در 
جهان وجود داشــت، دو نوع بينشي كه در همه امور از جمله در حوزه تجارت 
خارجي به دو برنامه متضاد می رســیدند. یک بینش، روش جانشيني واردات 
و دیگری توســعه صادرات را سیاست خود قرار دادند. اين دو بينش مبتني بر 
فرضياتــي بود كه نظريه پردازان خاص خود را داشــت. يك گروه اردوگاه چپ 
بودند كه در قالب هاي گوناگون از جمله نظريه وابستگي ایده های خود را طرح 
مي كردند. آنان در نظریه خود رابطه مبادله بازرگانی با جهان سرمايه داري را به 
نفع كشورهاي در حال توسعه يا همان جهان سوم نمي دانستند، و براي اين ادعا 
نيز مستندات خاص خود را داشتند؛ مستنداتی که برای آن دسته از کشورهای 
در حال توســعه که صادرکنندگان مواد خام بودند تا حدود زیادی درست بود. 
صداي غالب میان روشنفکران و نظریه پردازان جهان سوم، در آن مقطع با اين 
افراد بود، و بيشتر آنان نيز نظريه پردازان آمريكاي لاتين بودند كه نظريات آنان 
تا حدود زيادي بازتاب وضعيت ناخوشايند كشورهاي فاسد و نظامي آمريكاي 
لاتين بود كه نه تنها پيشــرفت چشمگيري نداشتند، بلكه فقر آنان روز به روز 
بيشتر مي شد و خشونت نيز تصوير عادي از شيوه هاي حكومتي اين كشورها بود 
و از سوي ايالت متحده نيز حمايت مي شدند. در جهان دوقطبي آن زمان و نيز 
با وجود سطوح تكنولوژي پايين نسبت به امروز، چنين نظرياتي خريدار داشت. 

دربارهجایگاهمناطقآزاد،صادراتغیرنفتی،
وشرایطپساتحریمی
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اين ديدگاه نه فقط در عرصه بين المللي و تجارت جهاني، خواهان قطع رابطه 
با نظام ســرمايه داري غربي بود و مبادله تجاري را به ضرر كشورهاي در حال 
توسعه مي دانست، بلكه متناظر با آن در داخل كشور نيز الگويي از سوسياليسم، 
البته نوع دولتي آن را ترويج مي كرد كه تناســبي با اقتصاد بازار نداشت، و به 
بزرگ شدن دولت و دخالت هاي مستمر آن در اقتصاد مي انجاميد، و در تجارت 
خارجی نيز سياست غالب آن جايگزيني واردات بود؛ و سعي مي شد كه بحث 
مزيت هاي نسبي و مطلق ناديده گرفته؛ و نيازهاي جامعه تا حد امكان در داخل 
كشور توليد شود. از اين رو مقوله اي به نام خودكفايي معنا و مفهومی اساسی در 
سیاست گذاری ها داشت. در چنين ساختاري؛ توليد، براي مصرف بود و نه براي 

كسب حداكثر نمودن ارزش افزوده.
الگوي مقابل که متاثر از نظریه نوســازی و دیدگاه نظریه پردازانی مثل والت 
ویتمن روستو از سیاستمداران آمریکایی بود؛ طرفدار اقتصاد بازار و ادغام در بازار 
جهاني بود، و در تجارت خارجي نيز توسعه صادرات را سياست جاري خود قرار 
داده بود. هركدام از اين دو الگو در نظام دوقطبي آن دوره طرفداران خاص خود 
را داشت به ويژه آنكه كشورهاي طرفدار اقتصاد بازار و توسعه صادرات در جهان 
ســوم در شروع كار سركوبگر و حتي كودتايي بودند، نمونه هايش كره جنوبي، 
سنگاپور، شيلي، چين تايپه و... که همین موضوع وجهه عمومی آنان را به ویژه 

در مراحل اول توسعه و تامین سرمایه، تضعیف می کرد.
از اوايل دهه1980 و با كاهش تنش هاي دو قطب شرق و غرب، اوضاع تغيير كرد 
و پارادايم جديدي شكل گرفت، زيرا كشورهاي طرفدار بينش اول كم كم دچار 
بن بست هاي جدي شدند، بن بستي كه در گذشته نيز وجود داشت، ولي در پرتو 
جنگ سرد خود را نشان نمي داد. کشورهای گروه دوم نیز با پشت سرگذاشتن 
مشکلات و سرکوب های اولیه به مرور وارد مدار دموکراسی شدند. و همین امر 
موجب شکل گیری یک پارادایم جدید شد؛ اين پارادايم جهاني در دهه پایانی 
قرن گذشته در قالب تاسیس سازمان تجارت جهاني، نمود يافت. همچنان كه 
پیش از آن تغيير پارادايم در چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي آغاز و به بار 
نشست و از اين مرحله است كه يك انتقال بينشي در بسياري از صاحب نظران 
به وجود آمد، به طوري كه نظريه پردازان بينش اول يا همان نظريه وابســتگي 
نيز از این اصل مستثنا نشدند و آنان هم تغيير بينش دادند. اين فرآيند تغییر 
نگرش با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از ميان رفتن نظام دوقطبي، شدت 
گرفت. اتحاديه اروپا وارد مرحله جديدي شــد و كشورهاي بلوك شرق نيز به 
آنها پيوستند، آمريكاي لاتين دوران نويني را تجربه كرد. ببرهاي آسيايي نيز 
به همراه چين و ژاپن، قطب جديدي براي اقتصاد جهاني شدند كه نه تنها از 
اروپا، بلكه از نظر تجارت جهاني ايالات متحده را نيز پشت سر گذاشتند. در اين 
ميان تجربه و جهش چين بسيار مهم بود. كشوري با آن همه جمعيت و با نظام 
سوسياليستي بسته، براي دو دهه رشد دو رقمي را در توليد و بسيار بيشتر از 
آن را در تجارت خارجي و صادرات تجربه كرده است؛ بطوری که حجم تجارت 

خارجي خود را طي نيم قرن اخير صدها برابر كرده است.

اكنون مي توان پرسيد كه چرا ما علي رغم اعتقاد به ضرورت توسعه صادرات، هنوز 
نتوانسته ايم شاهد تحولي چشمگير در اين زمينه از اقتصاد خود باشيم؟مشكل 
اساسي اين است كه ما هنوز نتوانسته ايم پايه اساسي اين هدف كه همان بينش 
جديد است را به دست آوريم و با آن همراه شويم و با ایجاد فضای مناسب کسب 
وکار و ســرمایه گذاری از فرصت ها و امکانات عظیم کشور به خوبی در زمینه 
تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کنیم. اگر بينش جدید را بپذیریم؛ در 
مجموعه سياست هاي كشور انعكاس خواهد يافت، از جمله در سياست بازرگاني 
خارجي و صادرات غيرنفتي. در اين بينش سياست خارجي مستقل از سياست 

بازرگاني خارجي نيست. بلكه مكمل و در ارتباط با يكديگر هستند. 
بحث هايي كه امروز تحت عنوان »پساتحريم« شكل گرفته است، را نیز بايد در 
ذيل اين بينش قرار داد و فهميد. برداشته شدن تحريم ها اگر همراه با پذيرش 
اين بينش نباشــد، رفع احتمالي تحريم ها فقط در حدي خواهد بود كه اوضاع 
را به پيش از تحريم برگرداند و شــاهد تحولي ريشه اي و اساسي نخواهيم بود. 
بعلاوه قدرت و حضور سیاسی و اقتصادی  ایران در کشور های دیگر از طريق 
ارتباط تجاري و اقتصادي است که تثبيت و گسترش مي يابد. اگر بينش مذكور 
وجود داشته باشد، هر هيأت سياسي كه به كشورهای طرف همکاری سفر کند 
يك هیات اقتصادي را نيز همراه خود می کند تا دستاوردهای سیاسی را تثبیت 

کرده و به ثمر برساند.
فقدان اين بينش در نهایت می تواند به رشــد چشــمگير قاچاق بیانجامد. اگر 
رقابت پذيري را در اقتصاد نپذيريم، و بخواهیم اقتصاد را از طريق دستورالعمل هاي 
متناقض و كندكننده روابط، و با تكيه به تعرفه هاي گمركي نامتناســب اداره 
كنيم، نتيجه آن مي شود كه با دستیابی به درآمدهاي نفتي، مناطق آزاد تجاري 
ما بجاي آنكه سكوي صادراتي شود، دروازه وارداتی و قاچاق خواهد شد، و منافع 
تعرفه هاي نامتناســب بجاي آنكه به جيب دولت و توليدكننده برود، به جيب 
قاچاقچيان سرازير خواهد شد و رانت شدیدی ایجاد می کند که ضد تولید است.

همان طور كه در ســرمقاله شماره گذشته نيز نوشــته شد، سال 1394 از 
جهت تغيير پارادايم اقتصادي ســالي مهم و نقطه عطف خواهد بود. هم از 
منظر دولت و اراده آن براي اين تحول، و هم از زاويه بخش خصوصي كه با 
انتخابات اخير خود جان تازه اي گرفته و صداي واحد بخش خصوصي از اتاق، 
پژواك بيشتري در كشور و دولت پيدا خواهد كرد. هم چنين تحولات منطقه 
و تغيير رويكرد قدرت هاي جهاني در رابطه با ايران و مسايل منطقه اي، اين 
آمادگي را ايجاد كرده كه گامي مهم و اساسي براي رسيدن به هدف توسعه 
بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي برداشــته شود. گامي كه برداشتن آن 
بدون توجه به توليد و تنظيم همه امور براساس توليد، ممكن نيست. البته 
مديريت جديد اتاق مســئوليت بيشتري نسبت به گذشته در برداشتن اين 
گام دارد و امیدواریــم با رأي اعتمادي كه از ســوی اعضاي اتاق به مدیریت 
جدید داده شده است، اتاق بتواند از موضع قدرتمندتري در فرآيند اصلاحات 

اقتصادي حاضر شود.

توسعهصادرات،
بیشازآنكه

ازیكبرنامهو
سیاستمتاثر
باشد،ازیك
بینشاثرپذیر
است.ابتداباید

بینشمتناظراین
هدفراداشتو
سپسسیاست
صادراتيرابر
روياینپایه

ساخت.كاريكه
مانتوانستهایم
انجامدهیم.
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»امروز حضور فعالان بخش خصوصی و رفتن به ســوی اداره اقتصاد به دست 
مردم جدی تر از گذشته شده است. اتاق آینده باید در زمینه اهداف شروع شده 
اتاق به مراتب موثرتر عمل کند.« آل اســحاق همراهی و تعامل اتاق بازرگانی و 
دولت در دوره جدید را به فال نیک گرفت و تصریح کرد: »قوام و شکل گیری این 
تعامل در راستای شعار امسال می تواند پیشرفت و توسعه در بخش های مختلف 
اقتصادی را تسریع کند.« پس از سخنان رییس پیشین، انتخابات هیئت رییسه 
با نامزدی مســعود خوانســاری به عنوان تنها داوطلب ریاست اتاق تهران آغاز 
شد و او با کسب 51 رای از مجموع 55 رای ماخوذه به عنوان ششمین رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزیده شد. با انتخاب رییس، 
رای گیری برای انتخاب نایب رئیس اول و دوم اتاق بازرگانی تهران نیز انجام شد 
که در جریان آن تنها نامزدهای موجود، یعنی مهدی جهانگیری با کسب 4۷ 
رای به عنوان نایب رئیس اول و علاء میرمحمدصادقی با کسب 45 رای به عنوان 
نایب رئیس دوم انتخاب شدند. در انتخاب منشی هیئت رییسه و خزانه دار اتاق 
نیز همین فرآیند طی شد و حامد واحدی و سیده فاطمه مقیمی، رییس کانون 
زنان بازرگان بدون آنکه رقیبی داشته باشند، به ترتیب با 49 و 4۷ رای به عنوان 

خزانه دار و منشی هیئت رییسه انتخاب شدند. 

اتحاد در اسفند، انتخاب در اردیبهشت
اینچنین بود که اعضای هیئت رییســه اتاق تهران برای چهارسال آینده، جز 
علاء میرمحمدصادقی همگی از میان اعضای ائتلاف برای فردا برگزیده شدند. 

پنجم اردیبهشــت ماه 1394، 4۷ روز پس از برگزاری انتخابات پرشــور اتاق و 
درحالی که حدود دو هفته از معرفی و انتصاب بیست نمایندۀ دولت در هیئت 
نمایندگان می گذشت، اعضای هیئت نمایندگان جدید در ساختمان هفت طبقۀ 
خیابان وزرا حاضر شدند تا پنج عضو هیئت رییسه را با رای خود انتخاب کنند. 
صبــح آن روز، جز اعضای هیئت نماینــدگان جدید، گروهی از اعضای هیئت 
رییسه پیشین، از جمله یحیی آل اسحاق و سیدحمید حسینی نیز در این جلسه 
حاضر بودند تا مراسم انتقال مسئولیت از اعضای پیشین به اعضای تازه به شکل 
خوبی برگزار شــود. در آغاز این جلسه ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق تهران، از 
رییس سنی جلسه دعوت کرد تا به عنوان اداره کننده جلسه در جایگاه حاضر 
شود. سیدحسین سلیمی که در غیاب 5 نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق 
از جمله محسن خلیلی عراقی و اسدالله عسگراولادی، مسن ترین فرد حاضر در 
جلســه بود، بر صندلی ریاست سنی نشســت و پس از او مجتبی خسروتاج و 
علی شمس اردکانی به عنوان ناظر و کاوه زرگران به عنوان منشی جلسه رسماً 

انتخابات هیئت رییسه دوره هشتم را کلید زدند.
پیش از آغاز فرآیند رای گیری، یحیی آل اسحاق، رییس دوره ششم و هفتم اتاق 
تهران که حالا پس از هشت سال حضور مداوم در مقام ریاست، قرار بود کلید 
اتاق تهران را به دست جانشینش بسپارد، طی سخنانی از روند مثبت برگزاری 
انتخابات دوره هشتم ابراز رضایت، و از ائتلاف پیروز انتخابات به عنوان »گروهی 
منسجم، با برنامه، اهل عقل، انصاف و با توانایی« یاد کرد. او با تاکید بر این که 
»شرایط امروز کشور برای هیات نمایندگان این دوره بسیار خاص است« گفت: 

آینده نگر: از  همان صبح روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ که چاپ دوم چند روزنامۀ اقتصادی، چندساعتی پس از سایت های خبری، پیروزی قاطع گروه نوظهور »ائتلاف 
برای فردا« در هشــتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را تیتر کردند، گمانه زنی ها درباره اعضای احتمالی هیئت رییسه، 
و البته ریاست اتاق آغاز شد. ائتلاف برای فردا که مجموعه ای از فعالان اقتصادی باتجربه، کارآفرینان جوان و مدیران سابق و فعلی شبکه بانکی را شامل 
می شد، با پشت سر گذاشتن فهرست های باسابقه تری چون خواستاران تحول، پیشگامان وفاق و ائتلاف بزرگ به عنصری تعیین کننده در تحولات پارلمان 
بخش خصوصی تبدیل شــد. درحالی که تا پیش از برگزاری انتخابات تصور می شد با کسب اکثریت نسبی آراء از سوی دو یا سه ائتلاف انتخاباتی، بیست 
نفر عضو انتصابی هیئت نمایندگان از ســوی دولت، ترکیب هیئت رییسه و رییس آیندۀ اتاق تهران را تعیین کنند اما با توجه به کسب اکثریت مطلق آرا 
توسط ائتلاف برای فردا )۳۵ نفر( معلوم شد، نظر اعضای این ائتلاف در ترسیم آینده چهارساله اتاق از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. ائتلاف برای 
فردا به صورت یک مجموعه تیمی و با محوریت چهره هایی همچون  مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران و پدرام سلطانی نایب رییس 

دورۀ هفتم اتاق ایران برای نخستین بار در تاریخ اتاق تهران، بیش از نیمی از تمامی کرسی های )انتخابی و انتصابی( هیئت نمایندگان را از آن خود کرد.

بابرگزاریانتخاباتهیأترییسهاتاقتهرانوانتقالمسئولیتازاعضایقدیمبهاعضایجدید
فصلتازۀفعالیتهایپارلمانبخشخصوصیرسماًآغازشد
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اعضای منتخب هیئت رییسه دوره هشتم  اتاق تهران از راست به چپ: مهدی جهانگیری، مسعود خوانساری، علاء میرمحمدصادقی، حامد واحدی و سیده فاطمه مقیمی
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میرمحمدصادقی هم هرچند در این دوره از رقابت ها که با حضور پرشور فعالان 
بخش خصوصی برگزار شد، نتوانست رای کافی را برای ورود به هیأت نمایندگان 
اتاق تهران به دســت آورد اما در تداوم 36 سال حضور موثر در پارلمان بخش 
خصوصی با تدبیر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود 
ســابقه حضور در هیأت نمایندگان اتاق تهــران را دارد، در کنار چندتن دیگر 
از چهره های باسابقه بخش خصوصی همچون محمدرضا بهرامن و محمدرضا 
نجفی منش به عنوان یکی از بیســت نماینده دولت در هیأت نمایندگان اتاق 
پایتخت معرفی شد. اقدامی که اعضای  ائتلاف برای فردا نیز در جریان برگزاری 
انتخابات هیأت رئیسه با رای بالایی که به عنوان نامزد نایب رئیسی اتاق تهران به 

این چهره باسابقه دادند، بر آن صحه گذاشتند.

برنامه هایی برای آیندۀ اتاق فردا
ســخنرانی اعضای جدید هیئت رییسه اتاق تهران، پس از انتخاب جز تقدیر و 
تشکر از گذشتگان و رای دهندگان حائز نکات مهمی بود که از جهت گیری  های 
آینده نگرانه ائتلاف برای فردا که با شعار »تحول در اتاق، تحول در اقتصاد« وارد 
عرصه انتخابات شــده بود، رونمایی می کند. شاید یکی از مهمترین برنامه ها، 
خبری بود که مسعود خوانساری رییس جدید از تشکیل کمیسیون های جدید 
در اتاق تهران اعلام کرد. او که بعد از انتخاب به عنوان رئیس جدید اتاق پایتخت 
در جایگاه هیئت رییســه پشــت تریبون رفته بود، بــا تاکید بر اینکه »هیات 
نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران قصد دارد تجارب و توانمندی های نمایندگان 
دوره های گذشته را برای توسعه اتاق به کار گیرد.« گفت: »طی جلسه آتی هیات 
نمایندگان در دوره هشتم، آیین نامه های داخلی و نحوه تشکیل کمیسیون های 
اتاق تهران را تیین و تصویب خواهیم کرد.« خوانساری با اشاره به فرصت های 
تفاهم نامه لوزان پیــش روی اقتصاد ایران، افزود: »اگرچه این تفاهم نامه اولین 
قدم در راه توافق نهایی است اما تا تحریم ها برداشته نشود، اقتصاد ایران سامان 
نمی گیرد و بنابراین امید زیادی در بخش خصوصی و اقتصاد کشــور با امضای 
این تفاهم نامه به وجود آمده اســت که بتوان خروج از رکود ورونق اقتصادی را 
دنبال کرد، ضمن اینکه رشد اقتصادی مثبت در سال 1394 را ادامه داد و بعد 
از ســالیان دراز بازارهای جهانی را مجددا به دست آوریم.« رئیس اتاق تهران با 
بیان اینکه »زمینه برای سرمایه گذاری خارجی فراهم است و در اتاق بازرگانی 
نیز بخشی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی ایجاد خواهد شد« گفت: »توافق 
لوزان منجر به آن شد که زمینه های سرمایه گذاری در داخل کشور بیشتر شود از 
این رو، نیاز به گروه های کارشناسی خبره و متخصص در حوزه های مالی، بانکی 
و بیمه ای به طور جدی احســاس می شود تا با کمک دولتمردان بتوانیم بستر 
مناسبی برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور را فراهم کنیم.« خوانساری با 
بیان اینکه دوره هشتم اتاق تهران تلاش خواهد کرد که به تمامی قول وقرارهای 
خود با فعالان اقتصادی جامه عمل بپوشاند، افزود: »در این راستا هر شش ماه 
گزارشــی از فعالیت های اتاق تهران را با فعالان اقتصادی در میان گذاشــته و 

موکلان خود را در جریان اقداماتی که انجام دادیم خواهیم گذاشت.«
 

آغاز فصل نو با همراهی رقبای دیروز
شامگاه سیزدهم اردیبهشــت، مراسمی در هتل هُما برگزار شد که نشان از 
عزم جدی اتاق هشــتم برای جامه عمل پوشاندن به سخنان رئیس جدید 
در نخســتین جلسه اتاق در سال جدید داشــت، آنجا که گفته بود: »هیات 
نمایندگان دوره هشــتم اتاق تهــران قصد دارد تجــارب و توانمندی های 
نمایندگان دوره های گذشته را برای توسعه اتاق به کار گیرد.« در این مراسم 
که به تقدیر از رئیس و اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق تهران اختصاص 
داشت، بزرگان دیروز و امروز بخش خصوصی چندساعتی دور هم جمع شدند 
تا فارغ از برد و باخت، با گذر از صندوق های رأی و انتخابات، نظرات یکدیگر 
را بشنوند و برای گشــایش گره های فروبسته اقتصاد ایران همفکری کنند. 
راهکاری که اتاق هشــتم برای تحول در اتاق و توســعه در اقتصاد برگزیده 

است، اینچنین رونمایی شد: یک بخش خصوصی و یک صدای واحد.

كسیمدعی
نیستكهپارلمان
بخشخصوصی
یكتشكیلات
دولتیاستاما
تجربهنشان
دادهاستكه

متاسفانهرفتارها
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درحالحركت
بهسمتنوعی
روزمرگیاست.
ماانتظارداریم
ساختاراداری

اتاقچابكتر،و
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یك»ان.جی.او«ی
بخشخصوصی

عملكند.

شــعار اصلی گروه ائتلاف برای فردا، پیروز انتخابات دورۀ هشتم اتاق بازرگانی 
تهران، »تحول در اتاق، توسعه در اقتصاد« بود. اما تحولی که مد نظر ماست چه 

مولفه هایی دارد و قرار است در عرصه عمل چگونه معنا شود؟ 
به باور نگارنده، مهم ترین تحول در اتاق باید در روش ارتباط گیری با اعضا و مهم تر 
از آن در خدمات دهی به آن ها متجلی شود، چراکه ما در برابر عوارضی که از بخش 
خصوصی می گیریم مســئولیم. خود ما همگی در زمرۀ همین افراد هستیم. همه 
ما کارت بازرگانی داریم و با مشــکلات و مصائب فعالان بخش خصوصی آشناییم. 
پرسش اینجاست که اتاق بازرگانی طی سال های گذشته چه خدمات قابل ذکری 
به فعالان بخش خصوصی ارائه کرده است؟ ما هر چندسال یکبار انتخاباتی برگزار 
می کنیم، ارتباطی با اعضا می گیریم و بعد از پایان روزهای تبلیغات و انتخابات، همه 
چیز را فراموش می کنیم تا چهارسال بعد و انتخاباتی دیگر. اتاق تهران سیزده هزار 
عضو دارد، تا به حال به درددل چندنفرشان گوش کرده است؟ چند سمینار درباره 
مشکلاتی که عموم فعالان اقتصادی به صورت روزانه با آنها مواجه هستند، برگزار 
کرده؟ چند جلســه تشکیل داده است؟ این ها اولین تحولاتی است که می تواند در 
جریان فعالیت های اتاق در دوره جدید رخ دهد تا این نهاد تاثیرگذار بخش خصوصی 
بتواند رویکرد درســتی اتخاذ کرده و در چارچوب رسالت ذاتی خودش عمل کند. 
تصویر ما این بوده و هســت که این تحول لازم و ممکن است. هیچکس نمی تواند 

یک شبه مدینه ای فاضله بنا کند، اما دست کم می توان به آن سمت پیش رفت. 
تحول بعدی چابک سازی اتاق بازرگانی است. اتاق نباید مثل یک تشکیلات دولتی 
عمل کند. کسی مدعی نیست که پارلمان بخش خصوصی یک تشکیلات دولتی 
اســت اما تجربه نشان داده است که متاســفانه رفتار ها و کنش های اتاق درحال 
حرکت به سمت نوعی روزمرگی است. ما انتظار داریم ساختار اداری اتاق چابک تر، 
و درواقع، به عنوان یک »ان .جی. او«ی بخش خصوصی عمل کند؛ جوابگویی صحیح 
به مردم، کاهش بوروکراسی در ساختار اداری داخلی، چابکی در طراحی و برگزاری 
همایش های به موقع، چابکی در انجام مطالعات و... از جمله شاخصه های این تحول 
اســت. متاسفانه در اتاق نیز همچون سازمان های دولتی، فرآیند کارهای اداری را 
آنقــدر طولانی می کنیم که صدای مردم و فعالان بلند می شــود. در حالی که ما 
می توانیم با برنامه ریزی و افزایش ســرعت کارها، بسیار بهتر از آنچه هست عمل 
کنیم. البته چابکی فقط به معنای سرعت عمل در انجام کارها نیست بلکه پویایی، 

نوآوری و سلامت کار نیز چابکی را معنا می کنند. 
دومین بخش از شعار انتخاباتی »ائتلاف برای فردا« به »توسعه در اقتصاد« 
اختصاص دارد. برنامه ای که قرار اســت محیط کســب وکار را برای فعالیت 
فعالان بخش خصوصی مساعدتر کند. توسعه در اقتصاد ایران که بخش عمده ای از 
آن به دولت اختصاص دارد، درست از همین جا یعنی کاهش دخالت های دولتی آغاز 
می شود. تلاش ما در دوره جدید فعالیت اتاق این خواهد بود تا با منطق هایی که 
داریم، با تکیه بــر اصولی که مقام معظم رهبری بر آنها تاکید دارند، اصول قانون 
اساســی به ویژه اصل 44 و اصول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تعامل با دولت را دنبال 
کنیم تا بتوانیم به دخالت های بی مبنا در اقتصاد پایان دهیم. خصوصاً که زمینه ای 

مساعد برای این کار می بینیم. 
چندفاکتور مهم باعث شــده که دوره جدید فعالیت اتاق ها، به دوره ای خاص بدل 
شود. دولت محترم یازدهم از همان شروع فعالیت هایش، ضمن حفظ تمامیت ارضی 
و قدرت منطقه ای کشورمان، مذاکرات منطقی و مدبرانه خود را با دنیا آغاز کرده 
اســت. این اتفاق جدیدی است که در اقتصاد ما رخ داده است. ما این مذاکرات را 
از زاویه اقتصاد می بینیم، چون تحریم ها مستقیماً در اقتصاد ما اثر گذاشته است. 
ما رویکرد مذاکــره را در اقتصاد دخالت می دهیم چون جایگزین یک نوع جنگ 

اتاق فردا
اتاق مطالبه گر

بایدصداییواحدازبخشخصوصیشنیدهشود

 حامد واحدی
عضو هیات رییسه 

اتاق تهران



13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

8

ند
ی

گره
ن
آ

وقتیدرادارات
دولتیسخناز
تغییروتحول
بهمیانمیآید،
همهبهیادتغییر
یكشبۀتمامی
مدیركلهاو
معاونانمیافتند،
اماتحولدراتاق
بهمعنایتعویض
پرسنلاتاقو
اعضایهیئت
نمایندگاننیست،
بلكهتغییردر
رویكردها،رفتارها
وعملكردافراد
بهسودعموم
اعضایاتاقهای
بازرگانیوفعالان
بخشخصوصی
است.

اقتصادی شده است. ما از یکسو با دولتی مواجهیم که رویکردش تعامل با جهان است 
و در عین حال، داعیه حراست، حفاظت و دفاع از بخش خصوصی را نیز دارد و از طرف 
دیگر، با توجه به اینکه نفت ارزان شــده اســت، باید پروژه های جدید ملی را با سرعت 
هرچه تمام تر جلو ببریم. همه این ها را که کنار هم قرار دهیم نتیجه می گیریم دولت در 
حال حاضر انتخابی ندارد جز اینکه کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد. همان طور 
که مقام معظم رهبری هم در اواخر ســال گذشته در جریان دیدار با مردم آذربایجان 
شرقی فرمودند، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی باید کنار برود. این ها دغدغه های اقتصادی 
نظام است که سال هاست دغدغه بخش خصوصی هم هست. بنابراین، وقتی دولت باید 
نظاره گر باشــد و بخش خصوصی کار ها را بگیرد نقش اتاق برجســته تر می شود، پس 
»توسعه در اقتصاد« که مطرح است، می تواند در زمان بسیار مناسب و طلایی امروز به 
سرانجام مطلوب برسد. تنها یک شرط دارد و آن اینکه ما مطالبه گری خودمان را در این 
زمینه ها به دولت نشان دهیم. اگر ما خواسته هایمان اعم از حاکمیت امنیت اقتصادی، 
خصوصی سازی واقعی، حمایت از کارآفرینان واقعی بخش خصوصی و... را با صدای بلند و 
رسا مطرح کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید اما اگر چیزی مطالبه نکنیم، دولت هم 
چیزی به ما نخواهد داد. اینها بخشی از مطالبه های بخش خصوصی از دولتی است که 
داعیه دفاع از بخش خصوصی را دارد. این به آن معنا نیست که دولت های قبلی هرگز این 
داعیه نداشتند، اما فعالان بخش خصوصی تفاوت ها را درک می کنند. آنها اعلام آمادگی 
خوبی در دولت می بینند که باید در پاسخ به آن مطالباتی را مطرح کنند. اما در مرحله 
بعد، باید دید آیا دولت یازدهم با این نگاه خودباورانه ای که دارد، می تواند این حرف ها را 

به عرصه عمل نیز بیاورد یا خیر. 
مشکلات اقتصاد ما فراوان، متنوع و پیچیده است، بنابراین اگر انتظار داشته باشیم 
در کمتر از دوسالی که دولت یازدهم بر سر کار آمده، با توجه به تحریم ها و میراثی 
که از دولت گذشته باقی مانده بود، تحول عجیبی اتفاق افتاده باشد، دشوار و دور از انصاف 
است. اما اگر حداقل ها را مبنا قرار دهیم، خرسندیم از اینکه در این دو ساله، کمتر دیدیم 
دولت کاری را بدون توجه به پیشنهاد دلسوزانه اقتصاددانان و به صورت غیرکار شناسی 
انجام دهد. سیاست های دولت یازدهم رکود را از بین نبرده، اما دست کم به رکود قبلی هم 
چیزی اضافه نکرده است. رویکرد کار شناسانه حتما در درازمدت پاسخ مطلوب را خواهد 
گرفت: عدم برداشــت های بی رویه از صندوق توسعه ملی، کاهش انحرافات بودجه ای و 
کاهش بی نظمی های زیادی که در بودجه ریزی ما وجود داشت، خود نوعی نظم را شکل 

داده است که می توان امیدوار بود در آینده نزدیک توسعه را درپی داشته باشد. 
در این میان اما نقش ما و نوع عملکردمان می تواند تعیین کننده باشــد. به قول صائب 
تبریزی: »مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.« اگر ما نهادی چون شورای گفت وگو 
در اختیار داریم باید ببینیم آیا توانسته  ایم از ظرفیت های آن استفاده کنیم یا خیر. شورای 
گفت وگو نهادی اســت که توسط قانون تشکیل شده و به خواستۀ دولت شکل نگرفته 
است، اما چرا در دوره قبلی به نتیجه مطلوب نرسید؟ چراکه ما مطالباتمان را با صدای 
بلند و منطق همه جانبه نگر مطرح، و روی آن ایستادگی نکردیم. اگر ما مطالبه ای را با 
فاکتورهایی که ذکر آن رفت به شورای گفت وگو ببریم، هیچ وزیر و وکیلی نمی ماند که از 
ما دفاع نکند. این ازجمله امکان ها و فرصت هایی است که طی سال های اخیر ایجاد شده 
اما به خوبی از آن استفاده نشده است. این ضعف اتاق بازرگانی ماست. چرا ما می گوییم 
شورای گفت وگو تشکیل نشــد یا یک خط درمیان تشکیل شد. مگر می تواند تشکیل 
نشــود؟ اگر نشده، این ما بودیم که مطالبه نکردیم، این ما بودیم که کوتاه آمدیم. یکی 
از تحولاتی که باید اتفاق بیفتد همین جاست. کمیسیون های اتاق جای درددل و گعده 
نیست. جای بررسی معضلات، طرح خواسته ها و تدوین مطالبات است. شورای گفت وگو 
باید صدای عموم ارکان بخش خصوصی را به درستی به دولت منتقل کند. اگر این کار ها 
را به درستی انجام دهیم، تحولی که از آن سخن می گوییم در انتظار ماست، اما در غیر 
این صورت عقبگرد خواهیم داشــت. وقتی در ادارات دولتی سخن از تغییر و تحول به 
میان می آید، همه به یاد تغییر یک شبۀ تمامی مدیرکل ها و معاونان می افتند، اما تحول 
در اتاق به معنای تعویض پرسنل اتاق و اعضای هیئت نمایندگان نیست، بلکه تغییر در 
رویکردها، رفتارها و عملکرد افراد به سود عموم اعضای اتاق های بازرگانی و فعالان بخش 
خصوصی است. متاسفانه بخش خصوصی ما هنوز صدایی واحد ندارد، چون اگر صدایی 
واحد از آن برمی خاست، قطعاً به نتیجه مطلوب می رسید. همگی ما در اجزای مختلف 
بخش خصوصی باید دست در دست هم دهیم، کمک کنیم صدایی واحد از اتاق شنیده 

شود تا مشکلات موجود را یک به یک از پیش رو برداریم.

چندی پیش، رییس انجمن علوم خاک ایران در نامه ای به رییس جمهوری 
اعــلام کرد که نه تنها موضوع »خاک« برای دولتمــردان ایرانی به طور عام، 
فاقد اهمیت است بلکه بیش از 1۲ سال است که هیچ یک از وزیران جهاد 
کشاورزی، برای چنددقیقه هم که شده، درخواست ملاقات انجمن با ایشان 
را نپذیرفته اند. این شــکواییه واقعیت عریان و بیرونی نگاه کلان به موضوع 
محیط زیســت را آشکارا فاش ساخت و البته حاصل این نادیده انگاشتن ها، 
همین شرایطی است که اینک می بینیم و با تمام وجودمان درک می کنیم؛ 
این که 18 میلیون بلوط را در باختر وطن از دست داده ایم؛ این که 85 درصد 
از اندوخته های آبی زیرزمینی را بالا کشیده ایم؛ این که 90 درصد از چهارپایان 
علفخوار خود را نابود کرده ایم؛ این که نه حال بختگان و پریشان و جازموریان 
و کافتر و گاوخونی و ارژن و مهارلو و طشــک و هامون خوب است؛ نه حال 
انزلی و آلماگل و گمیشــان و ارومیه و هورالعظیم و شادگان. و دست آخر، 
این که چنان منفعلانه عمل کرده ایم که حتی هنوز اغلب اصحاب رسانه – 
چه رسد به مردم عادی – در پایتخت ایران هم نمی دانند که میزان سالانهٔ 
نشســت زمین در جنوب تهران به 90 برابر شرایط بحرانی در اتحادیه اروپا 

)36 سانتی متر( رسیده است. 
در چنین شرایطی خطایی نابخشودنی است که همچنان با اصرار بخواهیم 
وانمود کنیم: جملگی مصیبت هایی که هم اکنون در صحنه محیط زیست 
ایران حادث شــده، ناشی از قهر اقلیمی و خشکسالی طبیعی است. ما باید 
بپذیریم که یک خشکســالی بزرگ تر، مخرب تر و نگران کننده تر در قلمرو 
ایران زمین ریشــه دوانیده که نگارنده از آن تعبیر به خشکسالی مدیریتی 
می کند؛ ســرطان پیش برنده ای که فقط با مدیریت خردمندانه و صادقانهٔ 

خشکسالی می توان آن را از ریشه زدود. 
به عنوان مثال، اگر بپذیریم ارزش هر تن خاکی که ناشی از فرسایش از دست 
می دهیم، فقط ۲8 دلار است؛ آنگاه چنانچه نرخ فرسایش سالانهٔ خاک را در 
ایران )که تا 6.4 میلیارد تن هم تخمین زده شــده( پنج میلیارد تن در نظر 
بگیریم، به رقم باورنکردنی 140 میلیارد دلار خسارت در سال می رسیم که 
کشور و دولت و مردم برای تماشای منفعلانه از دست دادن خاک می پردازند. 
ما در انتخاب آرمان توســعه، مرتکب یک خطای استراتژیک شدیم؛ نباید 
کشور را و مسیر توسعه را به سمت وابستگی بیشتر به منابع آب و خاک سوق 
می دادیم؛ در سرزمینی که میانگین ریزش های آسمانی آن در سال، ممکن 
اســت بیش از 50 درصد تغییر کند، باید به سمت معرفی و رونق آن گروه 
از کسب وکارهایی رفت که کمترین وابستگی معیشتی را به آسمان و خاک 
و آب دارند. این یگانه راهی است که می تواند دورنمای کاهش خسارت های 

محیط زیستی را امیدبخش، پیش برنده و روشن نگاه دارد.

خشکسالی مدیریتی
عدمتوجهبهمحیطزیستوفقدانآیندهنگری

 محمد درویش
مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی

 در سازمان حفاظت محیط زیست
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صاحب نظران شرایط بد اقتصادی کشور در چندسال 
گذشته را معمولا با دو عامل توضیح می دهند؛ عامل 
اول مســئله تحریم و بخش دوم مســئله مدیریت 

کم توان حاکم بر اقتصاد کشور.
با روی کار آمدن دولت جدید و با فرض اینکه توافق 
هسته ای دهم تیرماه نهایی شده و تحریم ها برداشته 
می شود قاعدتاً نباید مسئله ای بر سر راه اقتصاد کشور 
وجود داشته باشد اما مشــکلات اقتصادی ما از این 
دو بخش فرا تر است. یک مسئله بزرگ این است که 
اقتصاد ایران بسیار دولتی است و همین طور نهادهای 
عمومی در بخش های مختلف اقتصاد، شــرایطی 
غیررقابتی را برای سایر فعالان ایجاد کرده اند. به طور 
مثال، بسیاری از این نهاد ها از پرداخت مالیات معاف 
هستند که این یک شرایط نابرابر برای رقیبی که در   
همان صنعت مشغول به تولید است ایجاد می کند. یا 
اینکه غالباً می شنویم که شرایط، قوانین و مقررات 
حاکم بر فضای کسب وکار بسیار پیچیده و سردرگم 
است. نتیجه آن را هم می توانیم در شاخص هایی که 
داریم و همین طور در رتبه بندی هایی که در خارج 
از کشور توســط مؤسســاتی مثل »دیل بیزینس 
ورلدمن« که   همان بانک جهانی اســت یا مؤسسه 
»فریزر« در کانادا انجام می شــود، شاهد باشیم. در 
حال حاضر که وضعیت ایران یک رتبه هم بهبود پیدا 
کرده است، شرایط آزادی اقتصادی ما از دید »دیل 
بیزینس« در رتبه صدوچهل ودوم در بین 18۷ کشور 
دنیاست. این نشــان دهنده آن است که ما با فضای 
رقابتی واقعی در اقتصاد جهــان، فاصله ای نجومی 
داریم. بنابراین بعد از برداشته شــدن تحریم ها تازه 
کار اصلی دولت و مجلس شروع می شود که باید در 
چندمحور اساسی و پایه ای به تغییر و تحول در اداره 
اقتصاد کشور بپردازند. مسئله اول این است که اقتصاد 
کشور به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی 
واگذار شود. البته نظارت بر آن به عهده دولت است 
اما دخالت برعهده او نیســت. پس از این، دولت ها 
دیگر نباید در بخش اقتصاد چه به صورت مستقیم، 
چه از طریق شرکت هایشان و چه به صورت نهادهای 
حکومتی دخالت کنند. اتــاق بازرگانی ایران اخیراً 
یک مطالعه جامع را به منظور تسهیل شرایط انجام 
داده و برای اینکه اقتصاد به بخش واقعی خود تحویل 
داده شود چهار محور را مورد مطالعه قرار داده است. 
محور اول، اصلاح سیستم مقرراتی کشور و کاهش 
مقررات یا در حقیقت همان مقررات زدایی است، که 
در این بخش هم کشورهای مختلفی را مورد مطالعه 
قــرار داده و در   نهایت یک یا دو کشــور را به عنوان 
پایلوت در نظر گرفته اســت که باید ما هم به سمت 

مقررات بهتر حرکت کنیم. بخش دوم این مطالعات، 
زمینه سازی های لازم پیش از خصوصی سازی است. 
ما از سال 13۷۲ خصوصی ســازی را در کشور آغاز 
کردیم اما آنچه درعمل انجام شــد عمومی ســازی 
بود. یعنی از بخش دولتی گرفته و به بخش عمومی 
داده ایم. خصوصی سازی واقعی چنددرصدی بیشتر 
نیســت، غالب این واگذاری ها به نهاد ها بوده که این 
از معنای اصلی خصوصی سازی به دور است. محور 
سومی که پیشنهاد می شود بخش مربوط به سیستم 
تعرفه اســت. در حال حاضر برای اینکه به سازمان 
تجارت جهانی )WTO( بپیوندیم نیازمند یک برنامه 
میان مدت برای کاهش تعرفه ها و سوبسید ها هستیم. 
در این بخش، صنعتی مانند خــودرو را داریم که با 
پنجاه سال سابقه هنوز با تعرفه هم نمی تواند به تنهایی 
در بازار به تولید بپردازد و می بینیم که بخش بسیار 
ناچیزی از تولیدات این صنعت به خارج از کشــور 
صادر می شود. بر اساس این تجربه، حمایت تعرفه ای 
از صنایع در بلندمدت، حتما به نفع ما نیست. مطلب 
چهارمی که پیشــنهاد مشــخص اتاق ایران بوده، 
بحث عدم دخالت دولت در قیمت گذاری هاســت. 
به تازگی یعنی در ایام فروردین 1394 شاهد بودیم 
بخشــنامه ای درباره چگونگی قیمت گذاری توسط 
معاون اول رییس جمهور محترم به سیستم داده شد. 
اصولا دولت ها نباید در قیمت گذاری دخالت کنند، 
تعیین قیمت باید غالباً با خود بازار باشد و شرایط بازار 
تعیین کننده باشد. البته  گاهی در شرایط خاصی مثل 
جنگ یا موارد مشــابه که استثناست دولت دخالت 
می کند اما در شــرایط عادی، دخالــت دولت ها در 
قیمت گذاری، دخالت در امور اقتصادی اســت که 
باعث ضرر و زیان در کل جامعه می شــود. نمونه آن 
قیمت گذاری های ایام عید است که به مردم نشان داد 
به صورت دستوری هیچ قیمتی پایین نمی آید. دولت 
می تواند از جاهایی که لازم است با ابزارهایی که خود 
از کانالی غیر از واردات می تواند تهیه کند شرایط بازار 
را تنظیم کند اما قیمت گذاری توســط دولت حتماً 
نفی می شود. این ها محورهایی است که لازم است در 

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تنظیم 
کنیم تا به آن شرایط رقابتی که برای تعامل با سایر 
کشور ها در بخش تجارت و تولید لازم است، برسیم. 

با یک حساب ســاده می توان گفت اگر دهم تیرماه 
توافق نهایی حاصل شود، تأیید آن در سنای آمریکا 
دوماه زمان می برد. اگر آن هم مورد تأیید قرار بگیرد 
مجددا دو- سه ماهی طول می کشد تا تحریم ها کاملا 
برداشته شود. بنابراین برای سال 1394 خیلی کاری 
از پیش نمی رود مگــر اینکه از هم اکنون دولت، اتاق 
بازرگانی و مجلس به بخش های اصلی بپردازند. به طور 
مثال، یکی از موضوعاتی که در اقتصاد کشور به شدت 
احساس می شــود رکود تورمی اســت و مشکلات 
اساســی دیگری مثــل افزایش بیــکاری و کاهش 
نرخ اشــتغال. یکی از راه ها برای حل این مشکلات، 
پذیرش سرمایه گذاری خارجی است. دولت باید در 
حداقل زمان ممکن و خیلی ســخت مطالعات خود 
را در تسهیل این امر شروع کند. به این منظور یکی 
از سرمایه گذاری هایی که می تواند جذب کند برای 
بازار بورس اســت. قطعاً باید قوانین راحت آمدن در 
بازار ثانویه را تا اندازه ای مورد تحلیل قرار داده و آن را 
سخت کند به طوری که سرمایه گذار بیشتر به سمت 
بازار اولیه برود. از طرف دیگر، درباره نرخ ارز، خیلی زود 
باید تصمیمات قاطع گرفته شده و مطالعات منطبق 
صورت بگیرد تا به ســمت تک نرخی شــدن برویم. 
بنابراین در فرصتی که تا امضای توافق فاصله داریم 
باید مطالعات را برای تســهیل ورود سرمایه گذاری 
خارجی انجام دهیم. متخصصان را در سفارت هایمان 
و در بخش هایی که مربوط به سفرای بازرگانی کشور 
می شوند بگذاریم. مورد کره جنوبی می تواند معیار 
خوبی برای ایران باشــد. در همین حــال اتاق های 
مشترک را باید توسعه داد، این از وظایف اتاق بازرگانی 
اســت که برای بهبود کمیت و کیفیــت اتاق های 

مشترک حداکثر تلاش خود را بکند. 
بنابراین در ســال 1394 باید حداقل بــر روی این 
چندموردی که گفته شد یعنی در بخش مقررات زدایی 
دقیقا بر روی تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی، 
تسهیل در مبادلات و تسهیل در تجارت کار کنند و از 
تجربه سایر کشور ها هم استفاده کنند تا خدای ناکرده 
همه امکانات در اختیار بخــش خارجی قرار نگیرد. 
همچنین شرایط رقابتی را ایجاد کنند به صورتی که 
هم بخش خصوصی داخلی و هم بخش خارجی که 
قصد ورود به کشــور دارد فعالیت هایشان بلندمدت 
بوده و به صورت ســوداگری نباشــد، مقررات را هم 
در آن راســتا حداقل کنند تا جذابیت خاصی برای 

سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود.

زمینه سازی تجارت جهانی
برایاصلاحمشكلاتاقتصادیمنتظرتوافقنبایدماند

 مرتضی الله داد
رییس اسبق 
موسسه عالی 

بانکداری

دولتبایددر
حداقلزمان

ممكنوخیلی
سختمطالعات
خودرادرتسهیل
سرمایهگذاری
خارجیشروع
كند.بهاین

منظوریكیاز
محلهایمناسب

برایجذب
سرمایهگذاری

بازاربورساست.
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پرونده ای درباره تبعات 
اقتصادی تفاهم هسته ای 
میان ایران و غرب
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لوزان یک گام به پیش .  مهدی جهانگیری
وداع با ساختارهای ضدتوسعه .  سیدمرتضی افقه

شرایط پسا تحریم، مدیریت پویا و رقابتی می طلبد .  میزگردی با حضور ابراهیم بهادرانی، حمید دیهیم و کامران ندری
رشد اقتصادی و افزایش کارآیی .  سیدکمال سیدعلی

برنامه منسجم دولت می تواند رونق ایجاد  کند .  گفت وگو باحسین راغفر
بیم و امیدهای یک توافق احتمالی .  جهانبخش امینی

مشاهدات خوشبینانه .  هدایت حاتمی
تهدید در کمین فرصت  .  محمدمهدی رئیس زاده

همه چیز را منوط به لغو تحریم نکنیم .  ناصر موسوی لارگانی
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پذیرفتن ایران به عنوان یک اقتصاد تاثیرگذار در منطقه و حتی آســیا، دیگر یک هدف دور از دســترس 
نیست. این گزاره، واقعیتی است اثبات شده که در دوسال اخیر با امضای اسناد جدید همکاری اقتصادی و 
بازرگانی با کشورهای همجوار و یا ممالک معتبر، جدی تر از قبل شده است. با این همه، نباید در حال وهوای 
این پیروزی ها و دستاورد ها ماند و فراموش کرد که اهداف و برنامه های مهم تر و بزرگ تری درپیش است. به 
بیان دیگر، هر قدر که در حوزه های مختلفی به نقش آفرینی می پردازیم، رقبا و لابی هایشان که علاقه مند به 
تماشای یک ایران قدرتمند نیستند، دست به کارهای تازه تری می زنند تا سرعت ماشین توسعه ما را کمتر و 
یا حتی آن را از مسیر، منحرف سازند. تفاهم لوزان که بی شک امیدبخش روزهای خوش اقتصاد و دیپلماسی 
کشور است، اگرچه »سیادت ایران« را در حوزه های بسیاری به »کشورهای رقیب« دیکته می کند، نیازمند 
رصد و دیده بانی دقیق تحولات نیز هست. به طور خاص در حوزه های بازرگانی صادرات محور که مورد تاکید 
مقام معظم رهبری نیز بوده و هست، تلاش هایی در سالیان اخیر صورت گرفت که تعلل درباره آنها ممکن 
است موجبات خسران شود. پسته، فرش و زغفران ایرانی را امروز اگر در مجامع جهانی به نام آمریکا، چین، 
افغانستان و اسپانیا می شناسند حاصل غفلت ما است و نقش بستن مشاهیر ایرانی در ظهر اسکناس ها و 
مسکوکات ترکیه و تاجیکســتان ثمره بی تدبیری در گذشته است. از این رو باید تفاهم لوزان را مجرایی 

میان گذر برای جبران کاستی های گذشته بدانیم. 
لوزان به واقع، نقطه عطفی در اقتصاد ایران است و باید توجه داشت که این، تازه حکایت از آغاز راهی خطیر 
اما صعب دارد که گام نهادن مبتنی بر برنامه ها را می طلبد. اثرات کوتاه مدت این رویداد، روانی است و قطعا 
آرامشی بی مانند را به جامعه تزریق می کند اما در بلندمدت نیاز است تا بنگاه های اقتصادی ما – چه آن ها 
که در بستر بخش خصوصی رشد کرده اند و چه آن ها که در مجرای خصوصی سازی ناقص، خصولتی نام 
گرفته اند – به تقویت خود بپردازند تا در فضای اقتصاد آزاد و در چارچوب نظریه های اسلامی اقتصاد بتوانند 
به حیات خود در مسیر رشد و پیشرفت ادامه دهند. به عبارت دیگر، بنگاه های اقتصادی ما در فضای بعد 
از تحریم باید به رقابت با همتایان خارجی خود بپردازند و تلاش کنند تا بدون آمپول های تقویتی دولتی و 
صرفا با مشتری مداری و جلب رضایت آنان امرار معاش کنند. در آن صورت می توان امید داشت با توجه به 
اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار بوده و نسبت به سال 139۲، افزایش۲۲ 
درصدی را نشان می دهد، در آینده ای نه چندان دور شاهد پیشرفت قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی خود 
باشیم. در چنین احوالی نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی 
و مشاور قوای سه گانه، انکارناپذیر است. اتاق بازرگانی باید خود را با رویکرد جدید دیپلماسی اقتصادی دنیا 
تجهیز و به گونه ای شــرایط را فراهم کند که بتواند در این وانفسا با کنترل احساسات هیجانی به سمتی 
حرکت کند که چالش هایی در حوزه اقتصادی ایجاد نشــود. یا از رویکرد لوزان به ســمت نا هنجاری های 
اقتصادی که ناشــی از احساســات لحظه ای می تواند رخ دهد، حرکت نکند. اتاق بازرگانی با تقویت حوزه 
بین الملل خود باید این امکان را ایجاد کند تا در راستای تعامل با کشورهای دیگر زمینه برقراری مناسبات 
اقتصادی را با کشــور ها و هیات های تجاری خارجی فراهم ســازد. در این صورت است که اتاق بازرگانی 
نقش آفرینی قابل ملاحظه ای در حوزه روابط اقتصادی بین الملل ایفا کرده است. علاوه بر این اتاق باید با 
برگزاری نشست های کار شناسی و جلسات تخصصی، تصمیمات هیجانی و احساسی را در فضای اقتصادی 

کنترل کرده و بتواند رویکرد اقتصادی خود را در یک قالب حرفه ای و البته مدون پیش ببرد. 
وظیفه دیگر اتاق، ایجاد تحرک و پویایی میان فعالان بخش خصوصی کشور است. به این شکل که بخش 
خصوصی نباید در انتظار اجرای توافقنامه لوزان باشــد. اطمینــان داریم که نمایندگان ما در مذاکرات با 
نصب العین قراردادن منویات مقام معظم رهبری اقدامات لازم را در مذاکرات انجام می دهند، اما باید بدانیم 
که اجرای توافق چندماهی زمان می برد و ما نیز نباید در انتظار اجرای توافقنامه بمانیم بلکه بخش خصوصی 
باید اقدامات خود را از هم اکنون آغاز کند تا در زمان اجرای توافقنامه با مشکلی مواجه نبوده و بتواند کنترل 
هیجانات و احساسات را در فضای اقتصادی به دست گیرد. در کنار تمام این موارد ما باید در صدد تامین 
نیازهایی باشیم که در این 10 سال کمتر متوجه آن بوده ایم؛ برای مثال در روزهای منتهی به انتخابات سال 
1384 ریاست جمهوری، عضویت ناظر ایران در WTO به تایید رسید و نزدیک به 4-5 ماه دیگر موعد 10 
ساله مربوطه سرمی رسد و صد البته با این وضعیت، ره آوردی جز تمدید عضویت ناظر نصیبمان نمی شود. 
شاید یکی از جدی ترین برنامه های اقتصاد و تجارت ایران در عصر پیش رو و در دهه دوم از سنوات سند 
چشم انداز منتهی به 1404، باید بسترسازی برای ورود به باشگاه های جهانی باشد. پرُواضح است که خطرات 

این مسیر، هر آن چیزی است که ما را از جهانی شدن دور می سازد.

 مهدی جهانگیری 
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

وداع با 
ساختارهای 

ضدتوسعه
بخشمهمیازناكامیهای
اقتصادینهبهتحریمهاكه
بهغیابتدبیربرمیگردد

 سید مرتضی افقه
رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اول، علم اقتصاد شاخه ای از علوم انسانی و به طور 
خاص علوم اجتماعی اســت، بنابراین متغیرهای 
اقتصادی با ســاختارهای اجتماعی، سیاســی، و 
فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، تحلیل 
تحولات فعلی و آتی، بدون شــناخت و ملاحظه 
ســاختار ها امکان پذیر نیســت و احتمالاً ضریب 

خطای آن بالا خواهد بود. 
دوم، ثبــات و آرامــش در بســترهای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی پیش نیاز قطعی رشد اقتصادی 
در همه جوامع است. در این میان، ثبات سیاسی 
چه در داخل کشــور و چه در روابط بین الملل، از 
اهمیت بیشتری برای رشــد اقتصادی برخوردار 
اســت. در مورد اقتصاد ایران اما به دلیل وابستگی 
به فــروش نفت و واردات کالاهــای مورد نیاز در 
بخش تولیــد و مصرف، ثبات آرامــش در روابط 
سیاسی خارجی جایگاه برجسته تری دارد. نمونه 
بارز آن، شــرایط اقتصادی در سال های 13۷6 تا 
1384 اســت که با وجود تنش ها بین گروه های 
سیاســی و رقبای داخلی دولت و تأثیر نسبی آن 
بر فضای اقتصادی، ثبات نسبی در روابط سیاسی 
و اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر، شرایطی 
را فراهم نمود که رونق اقتصادی نسبتاً مطلوبی در 

کشور ایجاد نمود. 
اگر نکات فوق را بپذیریم، گام برداشتن برای ایجاد 
آرامش در روابط سیاسی – اقتصادی با کشورهای 
دیگر به خصوص کشــورهایی که ســهم غیرقابل 
انکاری در اقتصاد جهان ایفا می کنند بسیار حائز 
اهمیت خواهد بود. آنچه در اواخر دهه هشتاد اتفاق 
افتاد و باعث تشــدید تحریم های اقتصادی علیه 
ایران شد ضربات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور 
وارد آورد. لذا، دولت جدید به درســتی اولین گام 
برای تثبیت اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در رفع 

دولتجدید
بهدرستیاولین
گامبرایتثبیت
اوضاعاقتصادی
واجتماعیرادر

رفعتنشسیاسی
واقتصادیبین

ایرانوقدرتهای
جهانتشخیص
داد.تأثیراین

سیاستبهحدی
بودكهبهمحض
توافقاولیهژنو

درپاییز۱۳۹۳و
پیشازآنكهبه
مرحلهعملوارد
شود،آثارروانی

قابلتوجهی
برمتغیرهای

اقتصادیگذاشت.
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چندسالگذشته
اغلبواحدهای
تولیدیبهدلیل
تشدیدتحریمها
زیرظرفیتاسمی
خودفعالیت
میكردهاند،
تحتشرایطی
بعیداستورود
ارزهایآزادشده
بعدازتوافق،
تأثیرتورمیبر
اقتصادداشته
باشندزیرااگر
مدیریتارزیو
پولیوسرمایهای
بهگونهایباشد
كهبخشهای
واقعیازآنها
تغذیهشوند
احتمالافزایش
شدیدتورموجود
نخواهدداشت.

ظرفیت اســمی خــود فعالیــت می کرده اند، تحت 
شــرایطی بعید اســت ورود ارزهای آزادشده بعد از 
توافق، تأثیر تورمی بر اقتصاد داشــته باشند زیرا اگر 
مدیریت ارزی و پولی و سرمایه ای به گونه ای باشد که 
بخش های واقعی از آن ها تغذیه شوند احتمال افزایش 
شدید تورم وجود نخواهد داشت. چراکه این گشایش 
می تواند به بخش در حال احتضار تولید جان تازه ای 
ببخشد و این واحد ها با استفاده از ظرفیت های خالی 
موجود، تولید کالایی خود را به سرعت افزایش داده و 
آثار اولیه و احتمالی تورم را خنثی نمایند. در مقابل، 
اگر موانع تولید )حداقل مواردی که غیرساختاری اند و 
در کوتاه مدت قابل رفع اند( برداشــته نشوند و منابع 
ارزی آزادشــده مجــدداً از بخش هــای غیرمولــد 
سردرآورند، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. 
نکته آخر اینکه، طی سال های پیش از انقلاب تأکید 
زیادی بر افزایش صادرات غیرنفتی می شد. به نظر 
می رسد که اشتباه در نامگذاری این سیاست باعث شد که 
امروز بخش اعظم صادرات غیرنفتی مواد خام و کشاورزی 
باشد. اکنون ادعا می شــود که درآمد ناشی از صادرات 
غیرنفتی به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است اما تجزیه 
و تحلیل ترکیب کالاهای صادراتی نشــان می دهد که 
بخش قابل توجهی از این مبلغ به محصولات پتروشیمی 
و میعانات اختصاص دارد که یا نفتی اند و یا مواد واسطه ای. 
این یعنی آنکه کماکان ارزش افزوده و اشتغال ناشی از 
تبدیل آن ها به کالاهای نهایی را به کشورهای دیگر هدیه 
می نمایند. سایر اقلام صادرات غیرنفتی اعلام شده نیز مواد 
خام یا محصولات کشاورزی اند که علاوه بر این که نکات 
منفی فوق الذکر را دارند )انتقال ارزش افزوده و اشتغال به 
خارج(، صادرات آن ها بی ثبات و غیرقابل اتکاء و در مورد 
بسیاری از کالا ها وابسته به ارزهای ناشی از فروش نفت اند. 
نتیجه آنکه، افزایش این گونه صادرات نه تنها باعث تفاخر 
نیست بلکه آسیب پذیر و شکننده است. آنچه با نگاه فوق 
به صادرات غیرنفتی اتفاق افتاده، تغییر ترکیب صادرات 
از یک ماده خام به صادرات تعداد قابل توجهی مواد خام و 
محصولات کشاورزی است. زمانی می توان احساس غرور 
و افتخار کرد که اغلب قریب به اتفاق محصولات صادراتی 
کالاهای نهایی و محصول فکر و اندیشه باشند نه محصول 
طبیعت. حال آنکه، شواهد نشان می دهد که اگر موانع 
ســاختاری و مدیریت هــای غلط و ضدتوســعه ای 
تصمیم گیران اجازه دهد، تولیدکنندگان واقعی در بخش 
خصوصی کشــور قادر به ایجاد این تحول در صادرات 

خواهند بود. 
  نهایت آن که، توافق نامه احتمالی معجزه نخواهد کرد 
بلکه در کوتاه مدت و در بهترین حالت، به شــرایط 
ســال های پیش از بحران های اقتصادی دوره آقای 
احمدی نژاد بازخواهد گشــت. اما بهبود اساســی و 
بلندمدت منوط به تحولات عمیق در ســاختارهای 
معیوب و ضدتوســعه ای موجود در بافت سیاســی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که البته 
تحقق این تحول، از عهده قوه مجریه به تنهایی خارج 
است بلکه نیاز به پذیرش آن توسط همه تصمیم گیران 

و تأثیرگذاران کشور دارد.

تنش سیاســی و اقتصادی بین ایران و قدرت های 
جهان تشخیص داد. تأثیر این سیاست به حدی بود 
که به محض توافق اولیه ژنو در پاییز 1393 و پیش 
از آنکه به مرحله عمل وارد شــود، آثار روانی قابل 
توجهی بر متغیرهای اقتصادی گذاشــت. در طول 
یک سال و نیم گذشــته نیز متغیرهای اقتصادی 
تحت تأثیــر فضای مثبت مذاکــرات بین ایران و 
شش قدرت جهانی، اگرچه آثار عملی اندکی در پی 
داشــت اما گرایش آن به سمت ثبات و آرامش بود 
که خود باعث گسترش فضای خوش بینی در میان 

فعالان اقتصادی نسبت به آینده شده است. 
بــا این وصف، از آنجا که در تفاهم نامه لوزان گامی 
بلند تــر و جدی تــر در کاهش تنش سیاســی و 
اقتصادی بین ایران و کشورهای قدرتمند برداشته 
شد فضای خوش بینی نســبت به آینده، روشن تر 
و شفاف تر شــد. به همین دلیل، تفاهم نامه لوزان 
می تواند آثاری بر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی 
کشور در آینده داشته باشد که به برخی از آن ها در 

زیر اشاره خواهد شد: 
مرور کارنامه اقتصاد کشــور نشان می دهد که 
ناکامی اقتصاد عمدتاً ریشــه در ساختارهای 
غیراقتصادی )ســاختارهای فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی( کشور دارد و تشدید تحریم ها تنها نتایج و 
تبعات بی تدبیری های گذشته را عریان کرده است. 
لذا، حل معضلات اساسی و پایه ای در اقتصاد کشور 
بعد از رفع تحریم ها نیازمند تعهدی جامع در بین 
تمامی کارگزاران سیاســی و ارکان تصمیم گیری 
کشــور دارد تا در بهبود ســاختارهای معیوب و 
ضدتولیدی و بنابراین ضدتوسعه ای موجود تلاش 
نمایند؛ در غیر اینصورت بازی کردن با متغیرهای 
صرفاً اقتصادی به قصد رفع مشــکلات اقتصادی، 
تأثیراتــی ناپایــدار و کوتاه مدت خواهد داشــت، 
همان گونه که در طول سه دهه گذشته تجربه شده 

است. 
به جز اثر روانی و البته کوتاه مدت و مثبتی که 
توافق نامه ماه گذشــته در لــوزان بر برخی 
متغیرهای اقتصادی ایجاد کــرد، تحولی جدی و 
عملی در روند فعالیت های اقتصادی اتفاق نیفتاده 
است. اما در صورتی که این توافق در تیرماه به یک 
قــرارداد عملیاتی منجر شــود زمینــه لازم برای 
عادی شدن روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و 
سایر کشــور ها فراهم می گردد. هرچند بخشی از 
مشــکلات موجود در شــاخص های اقتصادی با 
تشدید تحریم ها ایجاد شده اما بخش قابل توجهی 
از ناکامی های اقتصادی کشــور به بی تدبیری های 
گذشته در اداره امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی 
کشور بخصوص در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری 
برمی گــردد. بنابراین، نباید امید بیش از حد برای 
مردم ایجاد کرد زیــرا در کوتاه مدت و در بهترین 
حالت، اوضاع اقتصادی به رونق نســبی سال های 
1380 تــا 1384 برمی گــردد. بنابرایــن، پس از 
عادی شــدن اوضاع اقتصادی کشور که احتمالاً تا 

پایان دوره جاری ریاســت جمهوری آقای روحانی 
به طول خواهد انجامید، تحولی اساسی رخ نخواهد 
داد مگــر با تغییر نگرش نســبت به شــیوه های 
مدیریتی و تخصیص منابــع و اصلاح اولویت های 
موجود در برنامه های عمرانی و بودجه کشور و نیز، 
عزم و اراده مسئولین و تصمیم گیران، نه تنها در قوه 
مجریه بلکه در ســایر قوا و نهادهای تأثیرگذار بر 

فرآیند اقتصادی کشور. 
حتی در صورتی که مدیریت منابع کشــور 
بعد از این توافــق در تیرماه به خوبی انجام 
گیرد بعید است آثار عملی آن تا پیش از پایان سال 
جاری نمود برجســته ای داشته باشد. به خصوص 
آنکه رکود ناشی از سیاست انقباضی یک سال و نیم 
گذشته دولت روحانی، تولید و اشتغال را در اغلب 
بنگاه های متوسط و کوچک زمین گیر کرده است. 

نکته حائز اهمیت در اقتصاد کشــور، وجود 
موانع جدی و اساسی در کسب وکار است که 
بخش قابل توجهی از آن ریشــه در ســاختارهای 
معیوب غیراقتصادی دارد. همین موانع ساختاری، 
هزینه تولید را در کشور به شدت افزایش داده و در 
تمام چنددهه گذشــته تولیــد و تولیدکننده – 
به خصوص تولید کنندگان متوســط و کوچک- را 
تحت فشار شدید قرار داده است. لذا، منطقی است 
که گرایش به سرمایه گذاری در تولید ناچیز باشد. 
اشتباه استراتژیکی که طی سال های گذشته در بین 
سیاســت گذاران و تصمیم گیران اقتصادی و حتی 
بسیاری از متخصصین اقتصادی رایج بوده آن است 
که ریشــه تورم های گذشته و جاری را در افزایش 
نقدینگی تلقی کرده اند. اگرچه به طور بالقوه این امر 
می تواند درست باشد اما دقت بیشتر نشان می دهد 
کــه افزایش نقدینگــی به دلیل موانــع جدی و 
ســاختاری در کســب وکار، عمدتاً به بخش های 
غیرمولد و دلالی وارد شده و بنابراین از یک طرف 
تقاضا را افزایش داده و از طرف دیگر به دلیل عدم 
ورود به تولید، باعث کاهش عرضه شده؛ که نتیجه 
آن تداوم تورم در ســال های گذشــته بوده است. 
بنابراین تشخیص نادرســت علت یک بیماری در 
اقتصاد )بالابودن نقدینگی( باعث شــده تا نسخه 
اشتباه برای رفع آن تجویز شود. همین تشخیص 
غلط باعث شــده تا طی دو سال گذشته سیاست 
انقباضی پولی شدید درپیش بگیرند که نتیجه آن 
وخیم ترشــدن وضعیت اغلب بنگاه های کوچک و 

متوسط است.
از آنجــا که طی چندســال گذشــته اغلب 
واحدهای تولیدی به دلیل تشدید تحریم ها زیر 
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 در این میزگرد می خواهیم تأثیر تفاهم لوزان را 
بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بسنجیم. پس 
از انتشار بیانیه لوزان، وزیر اقتصاد در مصاحبه ای با 
تاکید بر موفقیت های اقتصادی دولت یازدهم گفت 
معاون صندوق بین المللی پول در دیداری به ایشان 
اعلام کرده که اتفاقی که در روند بهبود اقتصاد ایران 
رخ داده بیشتر شبیه معجزه است. اما این حرف ها 
چندان در ســطح جامعه ما و در میان عامه مردم 
درک نمی شود و بدنه جامعه هنوز حس نمی کند که 
در اقتصاد کشور معجزه ای رخ داده باشد. سؤال این 
است که آیا فعالان اقتصادی در روند فعالیت های 
خود تغییر عمده ای که بتوان از آن به معجزه تعبیر 
کرد، مشــاهده کرده اند؟ آیا بیانیه منتشرشــده 
می تواند بــرای بخش خصوصی به منزلۀ آغاز یک 
دوره جدید باشد؟ اگر پاسخ مثبت است ابعاد این 
شــرایط جدید کدام اند و بخــش خصوصی چه 
راهکارهایی می تواند برای مواجهه با این شــرایط 

داشته باشد؟ 
بهادرانی: به عنوان کســی کــه در بخش خصوصی 
فعالیت می کنم، بیشتر دستاورد ها و عملکردهایی که 
در اقتصاد اتفاق می افتد برای من ملموس است. تورم 

با نظمی که دولت به آن داده نســبتا پایین آمده است 
و بخش هایی از اقتصاد مثل خودروسازی و پتروشیمی 
رشد تولید داشته اند. اما از دید بازار، و عرضه و تقاضای 
بنگاه ها و شــرایط کلان اقتصادی هنوز آن شکوفایی 
کــه باید در اقتصــاد رخ دهد تا بتوانیــم اثرش را بر 
مصرف کننده ببینیم، و موجب رفاه بــرای او و ازدیاد 
سرمایه گذاری و رونق شود دیده نمی شود. البته انتظار 
ما هم این نبود که در این مدت همه چیز عادی شود 
و باید گفت که یک رونق نسبی در بعضی از بخش های 
اقتصاد اتفاق افتاده اســت. از جمله در بخش نفت که 
بیانیه لوزان باعث شد صادرات نفت و میعانات ما بیشتر 
شود، صادرات پتروشیمی ها مقداری رشد کند، که این 
موضوع در بخــش خرد اقتصاد و در داخل بنگاه ها اثر 
می گذارد. اما هنوز تا این مرحله که رشــد ها همه گیر 
شــود و در همه بخش ها، رشــد اقتصادی بنگاه ها را 
شاهد باشــیم و درنتیجه مصرف و عرضه افزایش یابد 

و باصطلاح، رفاه مصرف کننده بالا رود، فاصله داریم. 
دیهیم: فراموش نکنیم که در رشــد سرمایه گذاری و 
توسعه اقتصادی یکســری عوامل بیرونی هم دخالت 
می کنند. یعنی عواملی که جزو اقتصاد نیســتند مثل 
امیدی که به خاطر تحولات سیاســی به وجود می آید. 

فرض کنید زمانی که رییس جمهوری افغانســتان به 
کشور ما می آید، عده ای فکر می کنند که روابط میان 
دو کشور بهتر خواهد شد، بنابراین تصور می کنند بهتر 
است ســرمایه گذاری کرده و کالاهایی را به افغانستان 
صــادر کنند. ایــن عوامل برون زا، امیــدی را در ملت 
ایران به وجــود آورده اند اما نباید توقــع زیادی از این 
امیدها داشت. هنوز توافق کامل نشده و اشکالاتی در 
کار وجود دارد، با وجود این امید ها فراوان شــده است 
و این بــه اقتصاد رونق می دهد ولی نــه اینکه بتواند 
تغییــرات بنیادینی را در اقتصاد به وجــود بیاورد. اما 
همین که امیدواری وجود دارد موضوع مهمی است و 

بر سرمایه گذاری ها تأثیر می گذارد. 
ندری: من هم فکر می کنم تعبیر معجزه ممکن است 
در این زمینه مقداری »غلو« باشــد. بر اثر تحریم ها به 
اقتصاد ایران شــوک وارد شد و در آن لحظه بیشترین 
تأثیر خود را نیز گذاشــت، به این شــکل که نرخ ارز 
افزایش پیدا کرد، واردات بعضی از کالاهای واسطه ای 
و مواد اولیه به ویژه در برخی صنایع مثل خودروسازی 
با مشکل مواجه شد و در بخش نفت نیز چه در زمینه 
ســرمایه گذاری و چه در زمینه فروش منابع نفتی با 
مشکل مواجه شدیم. خب طبیعی است که این ها اثراتی 

عظیم محمودآبادی: بررسی بیانیۀ مشترک ایران و کشورهای ۱+۵ در لوزان و آثار روانی و واقعی آن بر اقتصاد کلان و فعالیت های اقتصادی و چشم انداز توافقی احتمالی در 
پایان تیرماه از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی پیش رو است که در میزگرد آینده نگر به آن پرداخته ایم. ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران، حمید دیهیم استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رییس انجمن اقتصاددانان ایران، و کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( میهمانان میزگرد این شماره 
بودند. این سه صاحب نظر اقتصادی همگی بر دو نکته اتفاق نظر داشتند: اول، این که اصولا نباید از چنین تفاهم ها و توافق هایی انتظار معجزه داشت بلکه برای دست یافتن 
به یک رشــد اقتصادی مناسب علاوه بر داشتن روابط عادی با کشورهای توسعه یافته، به اصلاح بسیاری از روندها و مناسبات اقتصادی نیز نیازمندیم. دوم، این که اگر 

دوطرف به توافق نهایی دست یابند و درنتیجه، لغو تحریم های اقتصادی محقق شود، تاثیر مثبت آن بر اقتصاد ایران غیرقابل انکار خواهد است.

شرایط پسا تحریم، مدیریت پویا و رقابتی می طلبد
تفاهملوزانوبایستههایاقتصادایراندرافقتوافقاحتمالیدرمیزگرد»آیندهنگر«

باحضورابراهیمبهادرانی،حمیددیهیموكامرانندری
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نکنیم و اگرهم این توافق عملی شود ما نتوانیم شرایط 
را به نفع کشورمان تغییر دهیم و به عنوان مثال، بازار 
صادراتی ایجاد کنیم و از منابع ســرمایه گذاری و مالی 
خارجی استفاده کنیم. اگر نتوانیم از فرصت ها استفاده 
کنیم و در نتیجه ظرفیت جدید ایجاد نشود، حتی اگر 
بازار هم داشته باشیم، نمی توانیم سرمایه گذار داخلی 
وخارجی را متقاعد به سرمایه گذاری کنیم. پس باید از 
خودمان شروع کنیم، سیاست  هایمان را اصلاح کنیم، 
مقررات زدایی کنیم، ساختار ها را اصلاح کنیم و به طور 
کلی شرایط را رقابتی و آماده کنیم. اگر بخش هایی که 
آقای دکتر فرمودنــد، یعنی بخش های تجاری، مالی، 
سرمایه گذاری و نفتی که دچار مشکل شده اند، آن ها 
هم بهبود یابند شــرایط را بهتر می کند و انشــاءالله با 
رســیدن به یک توافق که دربرگیرنده منافع ملی مان 

باشد، به اهدافمان خواهیم رسید. 
 آقای دکتر دیهیم ما این فرصت را داشته ایم، 
توانستیم  تفاهم می گذرد  از  طی چندهفته ای که 
نظرات و آراء دولتی ها، اقتصاددانان و فعالان بخش 
خصوصی در این باره را بخوانیم و بشنویم. انتظارات 
متعددی از این تفاهم در صورت نهایی شــدن آن 
وجــود دارد، اگر بخواهیم یــک صورت بندی از 
انتظاراتی که بیان شده داشته باشیم، کدام انتظارات 
را می توانیم از لحاظ اقتصادی و کار شناسی منطقی 
بدانیم و کدام ها را غیرمنطقی؟ فرض را هم بر این 

بگذاریم که این توافق انشاءالله نهایی می شود. 
دیهیم: من هم   همین عقایــد دکتر بهادرانی را دارم. 
چندســال پیش ما اصلا تحریم نداشتیم، درآمد نفت 
هم وجود داشت اما باز مشــکلات اقتصادی و تورم و 
رکود داشتیم. این نشان می دهد ما پیش از فکر کردن 
به اینکه تحریم ها رفع می شود یا نه، باید تغییراتی در 
سیاســت های کلی اقتصاد مملکت ایجاد کنیم. ما در 
مملکتی هســتیم که دولتش تا حد زیادی گسترده 
است، شبه دولتی ها در آن وجود دارند، بوروکراسی های 
عجیب وغریب در کسب وکارش وجود دارد چنانکه اگر 
یک نفر بخواهد یک کار کوچک انجام دهد، پنج سال 
باید دنبال مجوز آن بدود. از اینها گذشته، ما هنوز وارد 
عرصۀ تجارت جهانی نشده ایم. به نظر من، این باید یکی 
از شروط ایران برای کشورهای طرف مذاکره باشد که 
قبول کنند ایران به ســازمان تجارت جهانی بپیوندند. 
جایی که دولت ها گسترش پیدا کنند و شبه دولتی ها 
بزرگ تر شوند، خب این مشــخص است که هرجای 
جهان باشد دولت ناکارآست، موضوع فقط مختص ایران 
نیست. هرجا دولت ها بزرگ تر شده اند، فساد رشد کرده 
است، یعنی اگر ادامه بدهیم باز هم با فسادهای دیگر 
مواجه خواهیم بود. ما باید کارهای اساسی انجام دهیم. 
تا وقتی این قدم را برنداریم برداشتن تحریم ها مشکلی 
را حــل نخواهد کرد و چیزی که ما می خواهیم عملی 
نخواهد شــد. با برداشته شدن تحریم ها وضعیت بهتر 
می شود، مشــکلات مملکت کم تر می شود اما اینگونه 
نیست که همه مشکلات حل شــود، چون مشکل از 
خود ما، سیاست ها و ســاختارهای ماست. مردم فکر 
می کنند اگر دولت همه مسائل را برعهده بگیرد خوب 
کار می کند درحالی که تعدادی از بنگاه های دولتی ما 
در حال ضرردهی هستند. اگر به بدنه دولت نگاه کنید 
می بینید که ســه برابر ظرفیت خود، کارمند و کارگر 
دارد. خب معلوم است که ضرر می کند. از طرف دیگر، 
چنین دولتی بخش خصوصی را نمی تواند تحمل کند، 

ما هم در اتاق پذیرایی بسیاری از آن ها هستیم و سعی 
می کنیم که آن قســمت هایی که برای آن ها جذاب تر 
است و زود تر می توانند از آن نتیجه بگیرند را به آن ها 
معرفی کنیم. ولی هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده 
اســت. صادرات ما، هم در کالاهای غیرنفتی و هم در 
پتروشــیمی مقداری رشد کرده است و بخش هایی از 
صنعت و همچنین نفت و میعانات نفتی رشــد تولید 
داشته و صادراتش رشــد کرده است، سوال شما این 
است که تأثیر این رشــد بر اقتصاد چگونه است، من 
هم می گویم که این رشد ها باید عمومیت نسبی پیدا 
کنند. شــخصا نگرانم که رشد خوب بهار سال قبل را 
امسال نتوانیم تکرار کنیم. امسال باید نسبت به درصد 
رشدی که بهار سال قبل وجود داشته رشد جدیدی را 
نشان دهیم. اگر این رشد حاصل شود می توانیم بگوییم 
شرایط خوب است. به نظرم در این شرایط اولویت اول 
آن است که فضای کسب وکار را برای کارآفرینان بهبود 

بخشیم و نوع مدیریت مان را رقابتی کنیم.
 شما گفتید نگران هســتید. این یعنی فکر 
می کنید ما نمی توانیم آن میزان رشدی که انتظارش 

وجود دارد را داشته باشیم؟ 
بهادرانی: ســازمان های بین المللی رشد ما را نسبت 
به این ســه درصدی که آقای دکتر فرمودند پایین تر 
پیش بینی کرده اند. این هم دو علت دارد؛ یکی این است 
که وقتی اقتصاد به طور مثال 10 درصد رشــد منفی 
داشته حجم اقتصاد کوچکتر شده است، پس به علت 
ظرفیت های موجود از آن نقطه رشد سریع تری می توان 
انجام داد. مثلا فرض کنید ارزش تولید ناخالص داخلی 
سال های گذشــته یک رقمی بوده، سال 139۲ حدود 
10 درصد کمتر شده و سال 1393 حدود 3 درصد از 
کاهش، جبران شده است. توقع ما این است که در سال 
1394 بخش دیگری از کاهش جبران شــود، و هرچه 
زود تر نه تنها حدود ۷درصد کاهش جبران شــود بلکه 
بتوانیم فرصت ازدست رفته سال های 1391 به بعد را 
نیز جبران کنیم. اما بایستی توجه داشت که هرچقدر 
حجم اقتصاد بزر گ تر شــود، باید برای رشد اقتصادی 
بیشتر، راهگشایی بیشتری ایجاد شود تا بتوانیم به آن 
هدف برســیم. یکسری زحمت ها هم هست که دولت 
می کشد و ما منکر این تلاش ها نیستیم اما باید تلاش 
بیشتری به عمل آید که ناظر به عوامل برون زا نیست. 
به طور مثال فرض کنید که فضای کسب وکار ما، از نظر 
ســهولت و موارد دیگر از بسیاری از کشورهای رقیب 
مشکل تر است. مثلا وقتی می خواهید مجوزی از دولت 
بگیرید که کاری را شروع کنید، کاغذبازی و درنتیجه 
موانع زیادی وجود دارد که دســت وپای کارآفرینان را 
می بندد، به عبارت دیگر مدیریت اقتصادی مان مدیریت 
صحیحی نیســت. پس به برداشــتن این موانع باید 
اولویت بدهیم و این ها را باید از ســر راه مردم برداریم. 
یا همین نهادهای غیرخصوصی که به اسم خصوصی 
وارد اقتصاد شــده اند و همه تعادل ها را به هم زده اند، 
برای این ها باید فکری بکنیم. نگرانی من این است که 
با این شــرایطی که وجود دارد موانع داخلی را اصلاح 

بر اقتصاد می گذارد و اثرش هم این شد که تولید ما افُت 
کرد، قیمت ها بالا رفت و ارزش پول ملی مان به میزان 
60 درصد کاهش پیدا کرد یعنی ارزش آن حدوداً یک 
ســوم شد. البته از دولت یازدهم به خاطر اینکه کمک 
کرد شوک جدیدی به وجود نیاید یا کمک کرد که این 
اثرات مقداری التیام یابد باید تشکر کرد و در این مورد 
حرفی نیســت اما بالاخره وقتی شوکی وارد می شود 
اثرات آن میراست و به تدریج کاهش پیدا می کند. اگر 
تورم همین حــدود 8.15 درصدی که اعلام می کنند 
باشــد یا اینکه اقتصاد از فاز افُت تولید خارج شود که 
رشد مثبت 3 درصدی که الان می گویند به وجود بیاید 
را نمی توان تعبیر به معجزه کرد. معجزه زمانی بود که 
مثلا دولت می توانست نرخ تورم را به یکباره تک رقمی 
کند یا بعد از یک افُــت 10 درصدی تولید در پی دو 
سال متوالی، یک رشــد 10 درصدی مثبت را تجربه 
کنید. اگر چنین اتفاقی می افتاد می شد گفت که چیزی 
شبیه معجزه اتفاق افتاده است. البته   همانطور که دکتر 
بهادرانی گفتند کسی هم انتظاری از دولت نداشت که 
معجزه کند، چون می دانیم کــه چنین معجزه ای در 
اقتصاد خیلی نادر و اصلا غیرممکن است، البته معجزات 
هــم درباره غیرممکن ها اتفاق می افتند اما اینکه آقای 
طیب نیا یا هر شخص دیگری چنین تعبیری را درباره 
اقتصاد ایران به کار برده به نظر من خیلی معنای کلمه 

را مدنظر نداشته است. 
مشاور اقتصادی رییس جمهور مثالی در مورد 
حل مســائل اقتصادی و تاثیر سیاست های دولت 
یازدهم دارند. می گویند ما مثل کسانی هستیم که 
پشت یک چراغ قرمز طویل گرفتار شده ایم، وقتی 
که چراغ برای دقایق یا ثانیه هایی ســبز می شود 
اتومبیل های جلویی در حرکت هســتند اما شاید 
ماشــین هایی که در انتهای صف توقف کرده اند 
نتوانند در این فاصله راه پیدا کنند. اینکه در این 
فاصله آن ها نتوانســته اند حرکت کنند به معنای 
بازنشدن این گره نیست، بلکه چراغ سبز شده اما 
آن ها هنوز در صف مانده اند. شما این مثال را چقدر 
قبول دارید و به نظر شــما آیا می توان بر طبق آن 
گفت که باید مسائل اقتصاد ما طی یک بازه زمانی 

حل وفصل شود؟ 
بهادرانی: بگذارید ابتــدا این را بگویم که هنوز اتفاق 
خاصی در مذاکرات نیفتاده است! بیانیه ای صادر شده و 
امیدواری هایی را برای جامعه ایجاد کرده، یعنی به تصور 
کارآفرینان دورنمای اقتصادی بهتری ایجاد شده است. 
نتیجه این است که هیأت های زیادی از خارج می آیند 
و کارآفرینان به فکر سرمایه گذاری افتاده اند. این فضا 
خیلی خوب است. اگر توافق حاصل شود، گرفتاری ها 
کمتر و شــرایط بهتر می شود اما در شرایط فعلی   تنها 
چیــزی که وجود دارد همان »امید به آینده« اســت. 
البته خود این امیدواری، در اقتصاد اصل مهمی است و 
نباید آن را نادیده گرفت که امیدواریم با توافق خوب و 
قابل قبولی که حاصل می شود به نتیجه مطلوب برسد 
و این گرفتاری ها و مشکلاتی که دکتر ندری فرمودند 
یک به یک برطرف شوند. به طور مثال ما هنوز نمی توانیم 
گشــایش اعتبار کنیم، نمی توانیــم از اعتبار خارجی 
استفاده کنیم. همین الان وقتی می خواهیم برخی از 
ماشــین آلات را وارد کنیم اروپایی ها به ما نمی دهند. 
هنــوز نمی توانیم ارز کالاهایی را که صادر می کنیم به 
داخل کشور بازگردانیم. هیأت ها می آیند و می روند و 
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درحالی که برای رســیدن به یک اقتصاد سالم، بخش 
خصوصی باید آزادی داشــته باشد. آزادی یعنی اینکه 
بتواند برای امور خود تصمیم گیری کند نه اینکه برای 
هر اقدامی از دولت اجازه بگیرد و بوروکراسی های دولت 
اجازه کار به او ندهد. از فرصتی که به ما داده می شود 
می توانیم برای معجزه کردن استفاده کنیم اما در گام 
اول باید در داخل و در سیاست هایمان تغییراتی بدهیم 
و ســاختار خود را آماده تغییر کنیم. هیچ جای جهان 
نمی توان بــا اقتصاد دولتی وضعیت را درســت کرد، 
بنابراین اگر تحریم ها هم برداشته شود مشکلی را حل 
نمی کند بلکه تنها، بزرگ شدن دولت را تسهیل می کند. 
ما باید جراحی اقتصادی انجام دهیم، من به این اعتقاد 

دارم. 
 آقای ندری اگر فرض را بر نهایی شدن توافق 
بگذاریم آثار مثبــت و منفی آن را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ چون همیشه تاکید بر آثار مثبت آن بوده 
درحالی که برخی معتقدند چنین توافقی پیامد ها و 

تبعاتی هم در پی خواهد داشت...
ندری: فکر نمی کنم ایــن توافق آثار منفی بر اقتصاد 

داشته باشد. 
 اما به هرحال برخی کار شناسان معتقدند که 
اقتصــاد ما درحــال حاضر نمی توانــد ظرفیت 
متصل شدن به اقتصاد جهانی را به یکباره در خود 

ایجاد کند...
ندری: معنی آن این نیســت که چون این ظرفیت را 

نداریم، توافق نشود. 
 قطعا اینجا کسی در اهمیت این توافق تردیدی 
ندارد. اما در عین حال می خواهیم به این نکته نیز 
توجه کنیم کــه هرچند برخی تحلیل ها معتقدند 
نهایی شدن حتما دستاوردهایی  توافق در صورت 
برای اقتصاد کلان ما خواهد داشت اما ممکن است 
تاثیر منفی بر بخش هایــی از اقتصاد و بنگاه های 
کوچک و متوسط ما داشــته باشد. ممکن است 
بنگاه هــای کوچک در رقابت با کالاهای مشــابه 

خارجی توان مقاومت نداشته باشند.
ندری: تعبیری از دکتر نیلی هســت که شما هم در 
ابتدا گفتید. مثال ما مثل این اســت که چراغی سبز 
می شود و ماشین های جلویی شروع به حرکت می کنند 
و برای ماشــین های عقبی زمان می برد تا از چهارراه 
عبور کنند، من می خواهم بگویم وقتی چراغ قرمز بود 
و اجازه حرکت وجود نداشــت، اگر برخی ماشین ها به 
کوه و بیابان زده و در شنزاری گیر کرده باشند اگر هم 
چراغ سبز شــود و اجازه حرکت داده شود، نمی توانند 
حرکت کنند، خب دلیل ایــن گرفتاری، محدودیتی 
است که چراغ قرمز برای آن ها ایجاد کرده بود.   همانطور 
که آقای دیهیم به درســتی اشاره کردند برای دورزدن 
تحریم ها اتفاقاتی در اقتصاد ما افتاد که در جریان آن، 
نقش بخش شبه دولتی در اقتصاد بزرگ شد، چون این 
توانایی را داشتند که تحریم ها را تا حدودی دور بزنند. 
فساد در این مدت – به نظر من البته- اگر هست، فساد 
اداری در سیستم هایی است که ما با آن کار می کردیم. 
چرا؟ بــه خاطر اینکه می گفت من باید تحریم ها را به 
هر قیمتی دور بزنم، بنابراین یکسری مسائل که خلاف 
بود و جرم محســوب می شد، به واسطه تحریم ها آزاد 
شد. اشــخاصی پیدا شدند که نمونه کوچک آن آقای 
بابک زنجانی می شــود. این ها اقتصاد ما را به سمتی 
بردند که مصداق   همان شــنزار است و ما الان در این 

شــنزار گرفتار شده ایم، چراغ سبز هم بشود ما باز هم 
به شرایط قبل از تحریم بازنمی گردیم که حالا بگوییم 
بنگاه ها شروع به حرکت می کنند. ما باید زمانی را صرف 
کنیم و ساختارهایمان را - اگرچه ساختارهای محکمی 
نبود اما   همان ساختارهای ضعیف - که از بین بردیم، 
ترمیم کنیم. مشکلات ما در فضای کسب وکار   همانطور 
که اشاره کردم شاید بیشتر مربوط به قبل از تحریم ها 
باشد. به ویژه در نظام بانکی که مشکلاتمان از شرایط 
قبل از تحریم به مراتب بیشــتر و بد تر است. می توان 
گفت پاشنه آشیل اقتصاد ما درحال حاضر نظام بانکی 
ماســت که حتی توانایی پشتیبانی از یک رشد 4 یا 5 
درصدی قبل از تحریم هــا را نیز ندارد. اقتصاد ما یک 
شبکه بانکی قدرتمند لازم دارد که بتواند این رشد را 
حمایت کند. به طور مثال بخشی از مطالبات معوق و 
بدهی هایــی که اکنون در نظام بانکی به وجود آمده به 
خاطر تحریم ها نبوده، بلکه به خاطر مشکلات ایجادشده 
ناشی از آن بوده. یعنی به طور غیرمستقیم به تحریم ها 
مربوط می شــود و اکنون نظام بانکی ما با مشکلاتی 
مواجه اســت که حل کردن آن ها زمان می برد. در اثر 
تحریم ها اقتصاد ما می توانست چیزی حدود 15 تا ۲0 
درصد بزرگ تر شود که نشد، چون در بازۀ زمانی سال 
1391-139۲، حدود 10 درصد افُت تولید داشــتیم، 
درحالی که   همان ســال ها می توانســتیم رشد مثبت 
داشته باشــیم که آن را هم از دست دادیم. اقتصاد ما 
الان می توانســت حداقل 15 درصد از چیزی که الان 
هست بزرگ تر باشد. ساختارهای اداری، مالیاتی و نظام 
آمار و اطلاعات ما قبل از تحریم بهتر بود که اکنون بد تر 
شده اســت. خیلی از اطلاعات و آمار را به بهانه اینکه 
تحریم هستیم و نباید در اختیار مردم قرار دهیم حبس 
کردیم. خلاصه اگر تحریم ها برداشته شود زمان می برد 
تا ما تازه به شــرایط قبل از تحریم بازگردیم. بنابراین 
من خیلی انتظاری ندارم که اگر تحریم ها برداشته شود 
سریع به میانگین رشــدی که طی 4-5 سال قبل از 
تحریم داشتیم دست پیدا کنیم، چون برای دور زدن 
تحریم ها حفره هایی در نظام اداری مان ایجاد کرده ایم 
که رفع این مشــکلات زمان برَ است. در رابطه با اینکه 
تحریم به نفع بنگاه های کوچک و متوســط بوده من 
چنین تصوری ندارم. اتفاقا بنگاه های کوچک و متوسط 
ما در دوره تحریم بیشترین ضربه را خورده اند چرا که 
تمام حمایت ها متوجــه بنگاه های بزرگ که در تولید 
نقش اساســی دارند می شــد، چراکه در صورت عدم 
حمایت، به طور مثال، خودروســازی ما تاکنون به طور 
کامــل از بین رفته بود. البته امیدوار هســتیم که اگر 
تحریم ها برداشته شد این بنگاه ها جایگاه مناسب تری 

در برنامه دولت پیدا کنند. 
 آقای بهادرانی، طی سال های تحریم بنگاه های 
کوچک و متوسط ما، سیاست گذاری های اقتصادی 
خود را به نحوی تنظیم کرده بودند که متناسب با 
شرایط تحریم بوده و اکنون اگر بنا باشد گشایشی 
در این زمینه اتفاق بیفتد خواه ناخواه بر شرایط آنها 
اثر می گــذارد و در واقع شــوکی را به آن ها وارد 
می کند. می دانیم که یکی از مشــکلاتی که این 
بنگاه ها دارند دسترسی شان به مواد اولیه است که 
قطعا بخش مهمی از آن با رفع تحریم ها حل می شود 
اما در مقابل، وصل شدن ما به بازارهای جهانی شاید 
این عرصــه را حداقل به صــورت مقطعی برای 
بنگاه های کوچک و متوسط تنگ کند. به نظر شما آیا 

این تهدید اصلا وجود دارد؟ اگر هست چه راهکاری 
می توان به آنها پیشنهاد داد؟ 

بهادرانی: اگر بخواهیم ببینیم اثرات تحریم بر بنگاه های 
ما چیست، باید ببینیم تحریم کدام قسمت ها را هدف 
گرفته اســت. تحریم از چهار کانال بــر اقتصاد ما اثر 
گذاشــته اســت؛ مالی، بانکی، نفتی و در   نهایت عدم 
قطعیتی که در اقتصاد ما به وجود آورده است. این عدم 
قطعیــت، اثر زیادی بر اقتصاد دارد. فرقی نمی کند که 
شما بنگاه کوچک داشته باشید یا بزرگ. وقتی کشور 
از نظر مالی دچار مشکل می شود، مثلا کسری بودجه 
به وجــود می آیــد، اولین جایی کــه در بودجه دولت 
اثر می پذیــرد بخش های عمرانی اســت، یعنی باید 
سرمایه گذاری زیربنایی را کم کنید، چون بودجه جاری 
را در شرایط کشور ما خیلی نمی توانید کم کنید. از آن 
طرف اگر کسری زیاد باشد به نحوی که کاهش بودجه 
عمرانی نتواند کســری را جبــران کند، دولت مجبور 
می شود یا ارز نفتی را به بانک مرکزی بفروشد، دارایی 
بانک مرکزی را افزایش داده و موجب چاپ پول شود. 
و یا اینکه از بانک مرکــزی قرض بگیرد که در هر دو 
صورت باعث چاپ پول و ایجاد تورم می شــود. اینکه 
عرض کردم اقتصاد ما باید از درون اصلاح شود همین 
است. این مسائل را در گذشته بار ها و بار ها شاهد بودیم. 
به عنوان مثال سال 1353 که نفت گران شد، می بینید 
این مشکل وجود داشت. در زمان بعد از انقلاب هم بار ها 
این مسئله را شاهد بودیم. آخرینِ آن هم زمان دولت 
قبلی بود، این همه نفت گران شد، ارز آوردیم و نتیجه 
آن را هم دیدیم. مسئله مدیریت مالی مملکت، چه در 
شــرایط تحریم و چه غیرتحریم قواعد و نظاماتی دارد 
که باید رعایت شود. در صورتی که رعایت نشود تورم 
ایجاد می کند. به تدریج که وضع مردم بد تر می شــود، 
مصرف کم شده و چون به علت غیررقابتی بودن تولید، 
صادرات نیز افزایــش پیدا نمی کند، تورم توام با رکود 
به وجود می آید، که این شرایط، هم بنگاه بزرگ را دچار 
مشــکل می کند و هم بنگاه کوچک را. ما اصلا چنین 
تقســیم بندی ای نداریم، من به عنوان کسی که سی-

چهل ســال است در این بنگاه ها کار می کنم و اقتصاد 
هم خوانده ام می توانم بگویم که اینطور نیست که شما 
یک خط کشی کنید و بگویید بنگاه های کوچک دچار 
مشــکل می شــوند و بنگاه های بزرگ نمی شوند، و یا 
بالعکس، اگر شرایط اقتصادی بد باشد هردو نوع بنگاه ها 
دچار مشکل می شوند و اگر شــرایط کلان اقتصادی 

خوب شود به نفع هردو گروه است. 
 اما بنگاه های بزرگ به دلیل مناسباتی که با 
نهاد های مختلف دارند می توانند به نوعی خودشان 

را سرپا نگه دارند..
بهادرانی: مــن نمی خواهم ایــن را رد کنم اما بنگاه 
کوچک و بزرگ هر دو برای جامعه لازم هستند. وقتی 
جامعه دچار مشــکل مالی و بانکی می شود، هر دوی 
این ها آســیب می بینند. حــالا بنگاه های بزرگ چون 
ابزارهای زیادی دارند، ممکن است کمتر آسیب ببینند. 
در حالیکه من قبول دارم که بنگاه بزرگ مثلا به بازار 
مالی دسترسی بیشــتری دارد و می تواند به طور مثال 
اوراق مشارکت یا صکوک منتشر کند، بنابراین می توان 
نتیجه گرفت در جایی که محدودیت وجود دارد بنگاه 
کوچک محدودیت بیشــتری را تحمل می کند. نکته 
دیگر اینکه اصلا اینگونه نیست که ما در شرایط تحریم 
به اقتصاد جهانی وصل نیســتیم، شما سال 1393 را 

بهادرانی:تحریم
ازچهاركانال

براقتصادمااثر
گذاشتهاست؛

مالی،بانكی،نفتی
ودرنهایتعدم
قطعیتیكهدر

اقتصادمابهوجود
آوردهاست.این
عدمقطعیت،اثر
زیادیبراقتصاد

دارد.فرقینمیكند
كهشمابنگاه
كوچكداشته
باشیدیابزرگ.
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دیهیم:در
سیستمبانكی
الانشبهدولتیها
هركدامبانك
ایجادكردهاندو
پولهاییراكه
مردممیگذارند،
دربخشیكه
میخواهندخرج
میكنند.یعنی
عملاًدولتو
شبهدولتیها
دستدرجیبو
سپردههایمردم
بردهاندوبدون
كارآییخرج
میكنند.

مبنــا قرار دهید؛ حجم معاملات ما با دنیا حدود ۲00 
میلیارد دلار بوده اســت. 50-60 میلیارد دلار نفت و 
40-50 میلیــارد کالای غیرنفتــی فروخته ایم، از آن 
طرف هم کالا و خدمات فنی ومهندسی وارد کرده ایم. 
اگــر همه این ها را در نظر بگیرید حدود ۲00 میلیارد 
دلار همین سال گذشته معاملات خارجی انجام شده 
اســت. پس این طور نیست که بگوییم رابطه ما با دنیا 
قطع است و اگر باز شود بنگاه های کوچک دچار مشکل 
می شوند. نه، همین بنگاه های کوچک هم در بخش های 
رقابتی کار می کنند، کالایشان را با وجود هزینه مبادله 
بالا، صادر می کنند، منتها با این فضای امیدبخشی که 
به وجود آمده کاری که باید بکنیم این است که اگر این 
محدودیت هایی که با تحریم ها به وجود آمده برداشته 
شود در همه بخش ها و بخصوص در بخش های مالی، 
بانکی، نفتی، مدیریت درســتی داشته باشیم نه اینکه 
مثل ســال 1353 همه ارز ها را بیاوریم و بدون درنظر 
گرفتن ظرفیت ها به داخل تزریق کنیم و اقتصاد را دچار 
عدم تعادل کنیم. یک نکتــه هم اضافه کنم؛ با توجه 
بــه این نرخ ارزی که گران شــده، هزینه کارگر ما که 
قبلا در هزینه تولید، قابل رقابت نبود رقابتی شده است. 
بنگاه های کوچک و متوســط چون از کارگر بیشتری 
استفاده می کنند و از تکنولوژی سرمایه بر کمتر، بنابراین 
شرایط به وجود آمده برای آن ها فرصتی است که باید 
از آن استفاده کنند. الان چون کارگر داخلی دستمزد 
ریالی می گیرد و نرخ ارز در داخل گران شده است، پس 
نرخ کارگر در مقایسه با نرخ دستمزد کارگران خارجی 
که دستمزد ارزی می گیرند در قیمت تمام شده ارزان تر 
است، یعنی برای کارفرما به صرفه تر است. البته قبل از 
اینکه ارز گران شود شرایط بلعکس بود یعنی از آنجا که 
استفاده از کارگر توجیه نداشت، بیشتر کارفرمایان ما به 
جای استفاده از کارگر، از تکنولوژی سرمایه بر استفاده 
می کردند درحالیکه الان شرایط عکس شده و ما باید از 

این فرصت ها استفاده کنیم. 
 آقای دیهیم به مسئله تورم و بحرانی که در 
این ســال ها با آن روبه رو بودیم اشاره شد. برخی 
معتقدند حتما باید این تورم به دلیل آثار مخربی که 
بر اقتصاد می گذارد مهار شود و عده ای معتقدند به 
بهای رونق اقتصــادی و خروج از رکود باید به این 

تورم تن بدهیم.
دیهیم: باز برمی گردیم به مدیریت اقتصادی دولت. در 
وضعیت فعلی تا به حال چطور شده؟ سال هایی که درآمد 
نفتی بالا رفته دولــت این را به بانک مرکزی فروخته 
و بانک مرکزی پــول چاپ کرده. هر جای جهان پول 
تزریق کنند تورم زا می شود. مخارج دولتی افزایش پیدا 
کرده، یعنی سیاست های مالی انبساطی شده و باز تورم 
را تشــدید کرده است. یعنی سال هایی که درآمدهای 
نفتی زیاد شده همیشه با تورم مواجه بوده ایم. مسئله 
نه خود درآمد، بلکه طرز استفاده از این هاست. در حال 
حاضر طبق رقمی که می گویند 50 درصد کارخانجات 
تولیدی تعطیل شــده اند، بقیه هــم روی 40 درصد 
ظرفیتشان کار می کنند. آمار درستی در دولت وجود 
ندارد و این آمار را هم اتاق بازرگانی تبریز اســتخراج 
کرده اســت. ما یک امکان داریم که با تزریق پول در 
این کارخانه ها بتوانیم عرضه کل را زیاد کنیم. افزایش 
عرضه کل یعنی میزان تولید افزایش یابد، چراکه رفاه 
ملت ها در افزایش تولید است و جز این چیزی نیست. 
اگر این اتفاق بیفتد به میزان زیادی مشــکل بیکاری 

در کشــور از بین می رود، یعنی به نظر من مدیریت را 
باید اول ببرند به سمت ترمیم مشکلاتی که در تولید 
مملکت اتفاق افتاده است. الان کارگر ماهانه ۲00 دلار 
دستمزد می گیرد، در عرصه جهانی کارگران این مبلغ را 
روزانه می گیرند. ما اگر بخواهیم می توانیم ماشین آلات 
مدرن از آن ها بخریم و اگر کارخانجاتی ایجاد کنیم با 
همین حقوق کارگــر، می توانیم صادراتمان را افزایش 
دهیم. الان امور دنیا روی رقابت اقتصادی می چرخد و 
کشوری که تولید بیشتر و ارزان تری داشته باشد برنده 
است. ما امکانات بالقوه داریم اما مانع کار، بوروکراسی 
اداری ماست. این که اگر یک کارخانه بخواهد وامی از 
یک بانک بگیرد حداقل یکسال او را می برند و می آورند 
و بررســی های طولانی مدت کار را به تعویق می اندازد، 
درحالی که بررســی های اقتصــادی را در عرض یک 
هفته می توانند تمام کنند، بقیه آن بوروکراسی اداری 
اســت. در اینجا اگر یک اختلاف کوچک مالی داشته 
باشید ســال ها باید درگیر آن باشید. ما با این روش ها 
نمی توانیم در اقتصاد جهان جای خوبی پیدا کنیم. از 
نظر من تورم بســتگی به رفتار اقتصادی دولت دارد. 
اگر به عرضه کل برود یعنی تمام این منابع تازه ای که 
می آید اگر برای سرمایه گذاری، احیای کارخانجاتی که 
از قبل وجود داشــته و افزایش تولید صرف شود نرخ 
تورم ممکن است کاهش پیدا کند. یعنی از 15 درصد 
به 14-13 درصد کاهش یابد. این یک تحول اســت 
یعنی ما می توانیم کاری کنیم که سیاســت به سمت 
تولید بــرود. در این صورت می توان جلوی تورم بالا را 
گرفت. بنابراین بســتگی به این دارد که دولت چکار 
خواهد کرد. با سیاست های گذشته اگر ادامه دهیم، باز 

با تورم روبه رو خواهیم شد. 
 تأثیر توافق در صورت نهایی شدن بر تورم چه 

خواهد بود؟ آیا تورم را کاهش می دهد؟ 
ندری: توافق به خاطر واردکردن ما به رونق اقتصادی 
نرخ تورم را افزایش نمی دهد. همانطور که دکتر دیهیم 
اشاره کردند بســیاری از بنگاه های ما تعطیل شده اند 
یا زیــر ظرفیت واقعی کار می کنند. اگــر رونق اتفاق 
بیفتد یعنی این ها می توانند از ظرفیت های معطل شان 
استفاده کنند. من فکر نمی کنم که رفع تحریم ها تورم 

را تشدید کند.
بهادرانی: رونق به نظر من ضد تورم است. هر جا رونق 
داشته باشید یعنی رشد دارید. رشد یعنی از ظرفیت های 
موجود به صورت بهینه و اقتصادی اســتفاده می کنید. 
تورم چیست؟ تورم یک بعُد عرضه دارد، یک بعُد تقاضا. 
بعُد عرضه، همان اســت که آقای دکتر دیهیم به آن 
اشاره کردند. وقتی شما عرضه را بیشتر کردید بالاخره 
کسی که تولید بهتری دارد جنس خود را می فروشد و 
کسانی که هزینه بیشتری دارند باید از بازار خارج شوند. 
شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شرایط تورم توأم 
با رکود است، بنابراین همین که شما می فرمایید تقاضا 
را افزایش می دهد برای اقتصاد ما حُســن است. ما هم 
باید رونق ایجاد کنیم هم باید مصرف و هم صادراتمان 
را بیشــتر کنیم تا بتوانیم از رکود خارج شویم و از این 

ظرفیت هایی که داریم استفاده بهینه کنیم. 
 گفته می شــود نهایی شدن توافق و به وجود 
ایران،  بلوکه شده  بازگشت پول های  امکان  آمدن 
می تواند به اقتصــاد ما شــوک وارد کند. با چه 
سیاست گذاری هایی می توان خطرات و تبعات ناشی 

از این تحول را کاهش داد؟ 

بهادرانی: در بعضی از بخش های اقتصاد، مکانیزم هایی 
مشغول کار اســت که با رفع تحریم ها این مکانیزم ها 
کارآیی خود را خواهند داشــت. به نظر من نباید این 
دســته از مکانیزم های اقتصادی را دســتکاری کنیم، 
بخش هایی که تزریق پول انجام می شود یا اثری روی 
اقتصاد می گــذارد و آن را از حالت نظم طبیعی خود 
خارج می کند را باید مدیریت کنیم. اصلا وظیفه دولت 
همین است که آن بخش را مدیریت کند. مثال آن را 
خدمت شما گفتم؛ رشد دهه 1340 ما را با رشد دهه 
1350 مقایسه کنید. چرا در دهه 1340 ما توانستیم 
آنقدر شکوفا با نرخ تورم پایین و رشد دورقمی و درآمد 
کم نفت جلو برویم اما در دهه 1350 بلعکس آن شد؟ 
از ســال 1350 تا 135۷ بخصوص از سال 1353 که 
درآمد نفتی ما اضافه شــد دچار مشــکل شدیم. این 
مشکل نشان دهنده نوع مدیریت ما در آن زمان است. 
آن زمان آمدند برنامه هایی را که از قبل نوشته شده بود 
برداشتند و بیش از ظرفیتی که اقتصاد نیاز داشت به 
آن ارز و پول تزریق کردند. حرف من این است که در 
همه جهان باید این قاعده را رعایت کنیم. هر جایی که 
نظامات اقتصادی بر اساس قوانین خودکفا هستند، هر 
کســی بخواهد در آنجا دخالت کند به نظر من دچار 
اشتباه شده است. به طور مثال اگر نظام عرضه و تقاضا 
در بخشی جواب می دهد دولت نباید دخالت کند. هر 
جا دخالت کند ایجاد مشــکل می کند. در مقابل، یک 
جاهایی هســت که در شرایط تازه، عدم تعادلی در آن 
به وجود می آید که آنجــا را باید به صورت کوتاه مدت 
مدیریت کرد. اگر در جایی نوســان شدیدی به وجود 
آمد، باید مواظب بود و دخالت کوتاه مدت کرد، نوسانات 
به وجود آمده را تعدیل کرد و اقتصاد را به مســیر خود 
آورد. الان هم همین اســت. در صورت لغو تحریم ها، 
سیستم بانکی ما باز می شود، اما من اصلا معتقد نیستم 
که اگر سیستم بانکی باز شود باعث تورم می شود. در 
مبادلات تجاری ســال 1393 صــادرات ما حدود 15 
درصد و وارداتمان 6-5 درصد رشــد کرده است. خب 
همه این ها برای اقتصاد ما نعمت است. اگر این توافق 
حاصل شــود و ما بتوانیم گشــایش اعتبار کنیم، چه 
دلیلی دارد منِ تولیدکننده صددرصد پول را از طریق 
صرافی بخرم و برای ماشین ســاز حواله کنم که یک یا 
دو سال دیگر می خواهد ماشین من را بسازد و تحویل 
بدهد. هم ریش من در گروی او باشــد، هم اینکه کلی 
در ســال هزینه پول را تحمل کنم. این شرایط کنونی 
تولیدکننده ماست که هرچه ساختند و تحویل دادند، 
نمی تواند اعتــراض کند. برای اینکه پول را پیش تر به 
سازنده داده است. درحالی که اگر سوئیفت برقرار شود 
من می آیم و 10 درصد پول را به بانک می دهم، بانک 
مــن با بانک طرف مقابل قــرارداد دارد و می گوید که 
من برای این ســفارش گشــایش اعتبار کرده ام. او از 
اعتبار با نرخ کم خود در یک کشور پیشرفته استفاده 
می کند و بخشی از مشکل اعتباری ما حل می شود و 
هزینه پرداختی را روی قیمت خود می کشد و به جای 
اینکه من ســالی ۲8 درصد به بانک بدهم با نرخ بهره 
۲ تا 4 درصد کار مرا راه می اندازد. هم برای من اعتبار 
گرفته، و کالا را با قیمت تمام شــده کمتر تهیه کرده 
و هم فروشــنده موظف است کالا را طبق پیشنهادی 
که فروخته، پس از تایید یک شــرکت معتبر بازرسی 
تحویل دهد و اگر شــرکت بازرسی کننده تأیید نکند 
نمی تواند پولش را بگیرد. این شرایط کجا برای اقتصاد 
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ما تورم زاست؟ هزینه تمام شده ما به این وسیله پایین 
می آید، ما می توانیم رقابت بیشــتری کنیم، می توانیم 
کالا را با قیمــت پایین تر به مصرف کننده مان بدهیم. 
بنابراین اگر تحریم برداشته شود، هم به نفع تولیدکننده 
است که می تواند تولید بهینه انجام دهد و هزینه هایش 
را پایین بیاورد، و هم به نفع مصرف کننده، چون جنس 
ارزان تری را می خرد. معضل دیگری که وجود دارد این 
است که عمر متوسط ماشین آلات ما بالا رفته و یکی 
از کارهایی که باید فکری به حالش کنیم همین است. 
کارخانه های ما در دوران تحریم، از تکنولوژی دنیا عقب 
افتاده اند، اگر گشایشــی در رابطه با ارز پیش بیاید ما 
باید از این ارز برای خرید ماشــین آلات استفاده کنیم 
که آثار تورمی هم ندارد. این ارز را باید خرج نوســازی 
کارخانجات کنیم تا بتوانیم تولید بهینه انجام دهیم و به 
کشورهای دیگر صادر کنیم. بنابراین راهکارهایی وجود 
دارد که باعث رشد شده و تورم را پایین بیاورد. باید از 

این راهکار ها استفاده کنیم. 
 آقای دیهیم گفته می شود حجم صادرات غیر 
نفتی ما در ســال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده که 
نسبت به سال ۱۳۹۲ رشــد ۵.۱۸ درصدی داشته 
است. این یکی از رشدهایی است که شاید بشود 
تعبیر آقای طیب نیا یعنی »معجزه« را برای آن به کار 
توافق پیش بینی شما  نهایی شدن  برد. در صورت 
برای نرخ صادرات ما چیست و چه توصیه ای برای 
سیاست گذاران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی 

برای استفاده بهینه از این شرایط جدید دارید؟
دیهیم: صــادرات غیرنفتی ما با قیمــت ارز ارتباطی 
مستقیم دارد. وقتی قیمت ارز )دلار( از هزار تومان به 
سه هزار تومان افزایش پیدا کرد عملا باید صادراتمان 
خیلی بیشتر از این ها افزایش پیدا می کرد، اشکال در این 
بود که ما نمی توانستیم تولیداتمان را افزایش بدهیم. با 
آمدن ارزهای تازه، ممکن است قیمت ارز کاهش پیدا 
کند و این باعث شود صادرات ما تا حدی از رشدی که 
داشته کوتاه بیاید، اما اگر تکنولوژی را بهبود ببخشیم، 
می توانیم در این وضعیت افزایش صادرات داشته باشیم. 
اما موانع دیگری هم وجود دارد؛ با این نرخ بهره هایی که 
از سرمایه گذار می گیرند، عملا ۲۷ تا 30 درصد برای او 
تمام می شود که هیچ مملکتی با این شرایط نمی تواند 
سرمایه گذاری جلب کند. با این قانون کاری که وجود 
دارد یک کارگر دزدی هم که بکند نمی توان او را اخراج 
کرد و همه این ها وضعیتی را به وجود آورده اند که عرضه 
کل افزایش پیدا نمی کند. رونقی که ما می گوییم یعنی 
عرضــه کل افزایش پیدا کند، افزایش عرضه کل، ضد 
تورم است ولی ما نباید انتظار داشته باشیم تورم خیلی 
کاهــش پیدا کند. بنابراین دولت سیاســت خود را از 
تقاضای کل باید بردارد و به عرضه کل بپردازد. راه حل 
تورم رکودی فقط یک راه اســت، آن هم این که عرضه 
کل را بیشتر کنیم. باید ساختار ها و طرز فکر کارمندان 
را تغییــر داد. گویا این ها تولیدکننده را ظالم می دانند 
در حالی که رفاه تمام ملت ایران وابسته به تولید است. 
کشوری پیشــرفت می کند که تولیداتش بالا برود اما 
اتمسفری که در سیستم دولتی وجود دارد مبتنی بر 
این است که درآمد نفت نصیب دولت می شود، دولت 
خرج می کند و بزرگ و بزرگ تر می شــود و به بخش 
خصوصی چیزی نمی رســد. من حتی اعتقاد دارم که 
درآمد ارزی نباید برای هزینه های جاری استفاده شود 
بلکه یا توســط دولت سرمایه گذاری زیربنایی بشود یا 

اینکه به بخش خصوصی وام داده شــود و آن ها را به 
سمت تولید هدایت کنند و سود این وام ها را بگیرد و 
باز به بخش های دیگر بدهد. این درآمد نفتی ثروت ملی 
است، ما حق نداریم آن را خرج کنیم، باید این سیاست 

را عوض کنیم. 
 آقای ندری اگر فرض را بر نهایی شدن توافق 
بگذاریم، با توجه به شرایط جدیدی که پیش می آید 
شما چه راهکارهایی را در سیاست گذاری ها برای 

استفاده بهینه از این شرایط توصیه می کنید؟ 
ندری: درســت اســت که تحریم اثــرات منفی روی 
اقتصاد ما داشــت اما فرصت هایی هم برای اقتصاد ما 
ایجاد کرد. اولین فرصت این است که به خاطر شرایط 
تحریم و مشــکلاتی که در درآمدهای ارزی دولت به 
وجود آمد، دولت به این سمت رفت که اتکای خود به 
درآمدهای نفتی را کم کند. الان این نگرانی وجود دارد 
که برداشته شــدن تحریم ها مجددا دولت را به سمت 
استفاده از درآمدهای نفتی بازگرداند و هزینه های خود 
را بالا ببرد. این نباید اتفاق بیفتد و باید مراقب باشیم 
این روندی که شروع شده – عدم اتکای دولت به درآمد 
نفت- تداوم و استمرار داشته باشد. نکته بعدی این است 
که در صورت توافق، به احتمال زیاد، هم فروش نفت ما 
افزایش پیدا می کند و هم بخشی از درآمدهایمان که 
به دلیل تحریم نظام بانکی به آن دسترســی نداشتیم 
آزاد می شود، بنابراین دســت دولت برای کنترل بازار 
ارز باز می شود. همانطور که دکتر اشاره کردند احتمال 
دارد نــرخ ارز پایین بیاید، من نمی گویم نرخ ارز نباید 
پایین بیاید امــا به نظر من این نکته بســیار مهمی 
اســت که دولت با بخش خصوصی به توافق برسد که 
چه نرخ ارزی مناسب اقتصاد ماست. درست است که 
وقتی نــرخ ارز افزایش پیدا می کند صادرات غیرنفتی 
افزایش می یابد اما از آن طرف هم عمر ماشــین آلات 
ما خیلی طولانی شــده و از تکنولــوژی روز دنیا عقب 
افتاده ایم، این به این معنی است که ما باید ماشین آلات 
و تکنولوژی های جدید را از دنیا خریداری کنیم. نرخ ارز 
بالا باعث می شود که این ها برای ما گران تمام شود. من 
فکر می کنم دولت باید ارتباط خود را با بخش خصوصی 
در بعضی زمینه ها بیشتر کند. یکی از زمینه هایی که 
بانک مرکزی باید با مشورت بخش خصوصی به توافق 
برســد در تعیین نرخ ارز اســت که چه نرخ ارزی در 
حال حاضر می تواند به صنعت و تولیدکننده ما کمک 
بیشتری کند. نکته بعد که خیلی مهم است و باید بعد 
از رفع تحریم ها به آن توجه خاص شــود اصلاح نظام 
بانکی اســت. به نظر می رسد وضع بانک های ما خوب 
نیست، دلیل بالابودن نرخ سود در بازار بین بانکی هم 
به نظر من همین اســت. ریسک بالاست، تورم هم که 
نزولی بوده پس انتظار می رود نرخ سود پایین بیاید، اما 
چرا نیامده؟ چون بانک ها شرایط خوبی ندارند. بنابراین 
نرخ ســود افزایش پیدا می کند و در نتیجه در سطح 

خرده فروشی مشــکل ایجاد می کند. به نظر من بانک 
مرکزی باید هرچه ســریع تر برنامه ای را برای اصلاح 
نظام بانکی ارائه کند. ســهام یکســری از بانک ها باید 
توسط دولت برداشته شــود و بعداً در بازار به هرکس 
که می خواهد واگذار کند. بالاخره این بانک ها در حال 

حاضر مسئله زا هستند. 
اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فوریت دارد. یعنی 
این اولین کاری است که دولت باید بعد از لغو تحریم ها 
انجام دهد تــا بخش خصوصی بتوانــد از ثمرات آن 
اســتفاده کند. البته این ربطی به تحریم ها ندارد و به 
نظر من از همین امروز دولت باید به فکرش باشد. در 
نظام اقتصادی ای که بانک ها در آن مشکل دارند، نرخ 
سود بانکی پایین نمی آید مگر اینکه گشایش هایی که 
دکتر بهادرانی گفتند اتفاق بیفتد. سروسامان دادن به 
نظام مالیاتی یک بحث مهم است. من فکر می کنم در 
کشور کسانی که باید مالیات بدهند نمی دهند و کسانی 
که نباید مالیــات بدهند یا کمتر باید بدهند پرداخت 
می کنند. اینکه نظام مالیاتی ما کمک تولیدکننده واقعی 
اســت یا واقعی نیست را نمی دانم اما می دانم خیلی ها 
هســتند که در تولید نقشــی ندارند، فعالیت هایشان 
مولد نیســت اما مالیات پرداخــت نمی کنند. تقریبا 
معادل درآمد نفتی در بودجه، فرار مالیاتی داریم و این 
منابع مالی را کسانی می گیرند که آن را به بازار دلالی 
و ســفته بازی می برند و هیچ مکانیزمی برای محاسبه 
درآمد هایشــان وجود ندارد که بتوان از آن ها مالیات 
گرفت. بنابراین نظام مالیاتی باید اصلاح شود و این ها 
هیچ کدام ربط مستقیمی به تحریم ها ندارد. قانون کار 
و نظام تأمین اجتماعی را ببینید، الان یکی از دلایلی 
که بنگاه های ما خیلی از مشکلاتشان را نمی توانند حل 
کنند این است که شما انبوهی از نیروی کار را در یک 
بنگاه بزرگ دارید، می خواهید آن را کم یا تعدیل کنید 
اما نظام تأمین اجتماعی شما نمی تواند آن را حمایت 
کند. چون کســانی که در ســازمان تأمین اجتماعی 
هستند، نتوانسته اند منابع مالی را که از مردم دریافت 
کرده اند به درستی سرمایه گذاری کنند. همه این ها یک 
بسته است، اگر شما می خواهید تولید راه بیفتد قانون 
کار هست، نظام تأمین اجتماعی، نظام بانکی، فضای 
کســب وکار و نظام اداری هم هست. اما اگر بخواهیم 
اولویت بندی کنیم، به نظــر من نظام پولی و ارزی در 
حال حاضر اولویت اول اســت. یعنی حل این مشکل، 
می تواند خیلی از مشــکلات دیگر را حل کند. شــما 
می توانیــد نظام مالیاتی را بــه تدریج اصلاح کنید اما 
چیزی که الان برای ما ضرورت دارد این است که دولت 
در این وضعیت، نــرخ ارز را با توافق بخش خصوصی 
تعیین کند و فکری به حال بانک هایی که مشکل دارند 

بکند. 
دیهیم: من یک نکته را بگویم. در سیستم بانکی الان 
شبه دولتی ها هر کدام بانک ایجاد کرده اند و پول هایی 
را که مردم می گذارند، در بخشی که می خواهند خرج 
می کنند. یعنی عملاً دولت و شــبه دولتی ها دست در 
جیب و سپرده های مردم برده اند و بدون کارآیی خرج 
می کنند. بهره های بالایی می دهند با این استدلال که 
اگر بهره را پایین بدهیم سپرده کم می شود، درحالی که 
اینطور نیست، اصلا هیچ بهره ای هم به سپرده گذاران 
ندهند، این پول ها باز هم در بانک ها اســت. بر خلاف 
یک باور رایج من معتقدم که مجموعه سپرده ها اصلا 
ارتباطی با نرخ بهره ای که بــه آن ها می دهند، ندارد. 

ندری:درست
استكهتحریم
اثراتمنفیروی
اقتصادماداشت
امافرصتهایی

همبرایاقتصادما
ایجادكرد.اولین
فرصتایناست

كهبهخاطرشرایط
تحریمومشكلاتی
كهدردرآمدهای
ارزیدولتبه

وجودآمد،دولت
بهاینسمترفت
كهاتكایخودبه
درآمدهاینفتیرا

كمكند.
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وقتی سپرده ها بالاست، بانک ها مجبور هستند سود این 
پول را بدهند و از آن طرف، باید سودی بگیرند که به 
بخش خصوصی قرضش بدهند، با این ها کارخانه ایجاد 
نمی شــود. من هم اعتقاد دارم سیستم بانکی ما غلط 
اســت. ورشکستگی یک بانک باعث ورشکستگی های 
دیگر و اختلالات شــدید در اقتصاد می شود. من بارها 
با مسئولان بانک مرکزی صحبت کردم که شما بیایید 
یک واحد ایجاد کنید که سپرده ها را بیمه کند و جلوی 
ورشکســتگی بانک ها را بگیرد اما ایــن هم هنوز در 

بوروکراسی مانده و انجام نشده است. 
 آقای دکتر بهادرانی، به بحث توافق بازگردیم. 
در اینکه نهایی شدن توافق باعث خیر و برکاتی در 
اقتصاد خواهد شــد تردیدی نیست، اما آیا برای 
بنگاه های کوچک و متوسط ما ضروری نیست که در 
روش ها و سازوکارهایی که پیش از توافق داشته اند 
تغییری ایجاد کنند؟ پیشنهادات و توصیه های شما 
برای تغییر سیاست هایی که در صورت اصلاح نشدن 
در شرایط تازه، ممکن است به تهدید تبدیل شوند، 

چیست؟ 
بهادرانی: در شــرایط تحریم ارتباط با خارج از کشور 
وجود دارد اما ارتباط پرُهزینه ای اســت. اگر قرار باشد 
تحریم ها برداشــته شــود که امیدوار هستیم بشود، 
یکســری امکانات ایجاد می کند، یکسری الزامات هم 
در کنــار آن برای ما به وجود می آید. نخســت اینکه، 
باید نوع مدیریت رقابتی شود. فرض کنید اگر من یک 
مدیر هستم که مدیریتم اصولی نیست وقتی تحریم ها 
برداشــته شــود رقبای من در داخل و خارج از کشور 
مدیریت رقابتی خواهند داشــت. اگر من مدیریتم را 
اصلاح نکنم چطور می خواهم بــا این ها رقابت کنم؟ 
طبیعی اســت که اگر مدیریتــم را اصلاح نکنم دچار 

ورشکستگی خواهم شد. 
 اگر ممکن اســت از شرایطی که در وضعیت 
تحریم جواب مــی داده اما پس از آن حتما باید در 

آن ها بازنگری شود مصداقی هم بفرمایید.
بهادرانی: ببینید، برداشــتن تحریم اثر دوسویه دارد. 
یک ســوی آن این اســت که ما به بازارهای جهانی 
دسترســی پیدا می کنیم، ســوی دیگر این است که 
آن ها هم بــه بازارهای ما دسترســی پیدا می کنند. 
بنابراین شرایط مدیریت ما باید به گونه ای باشد که اولا 
در داخــل علاوه بر رقبای خود با واردکنندگان رقابت 
کنیــم، در خارج هم، وقتــی کالا را صادر می کنیم با 
توجه به میزان حمایت معقولی که وجود دارد با آن ها 
هم بتوانیم رقابت کنیم. الان شرایط به گونه ای پیش 
رفته که برای تولیدکننده صرفه دارد که به اسم تولید 
داخلی، چینی ها برایش تولید کنند و بیاورند در داخل 
عرضه کنند. علت این امر یکی شــرایط اقتصاد کلان 
است که به کشور تحمیل شــده، اما همه قضیه، آن 
نیست. ما باید مدیریت پویا داشته باشیم نه مدیریت 
ایستا. یعنی باید بتوانیم با رقبای خود رقابت کنیم و 
به نحو بهتری تولید کنیم. یکسری مزیت ها داریم که 
باید از آن ها به خوبی اســتفاده کنیــم. واقعا یکی از 
نگرانی های من در رابطه بــا بخش تولید که در اتاق 
بازرگانی هم درحال برنامه ریزی برای آن هستیم، این 
است که سیستم آموزشی ما قابل رقابت با دنیا نیست. 
گرفتاری هایی داریم که بر اقتصاد خرد اثر می گذارد. ما 
در اتاق با دانشگاه ورسبوگ آلمان که جزو صد دانشگاه 
بر تر دنیاست قرارداد بســته ایم تا دوره های مدیریت 

اجرایــی بگذاریم و افرادی بیاینــد مدیریت بیاموزند 
و مدیریتشــان را به روز کنند. اگر این مشــکل وجود 
نداشت، دلیلی برای انجام این کار نبود. از یک دانشگاه 
دیگر آلمان دعوت کرده ایم تا برای تکنسین های ما در 
داخل کارخانه ها دوره ای بگذارد و آن ها را آموزش دهد. 
معضلات آموزشی بسیار زیادی در کشور داریم و برآیند 
این ها، مدیریت ما در داخل بنگاه ها اســت و بانک ها 
بخشــی از همین بنگاه ها هستند. از نظر مدیریتی از 
علوم دنیا فاصله گرفته ایم . همان طور که ماشین آلات 
ما باید نوســازی شود، رفتار و نیروی انسانی ما هم از 
نظر مدیریتی باید نوسازی شود. نه فقط به خاطر مسئله 
تحریم ها بلکه به خاطر رقابتی که در دنیا به وجود آمده 
است. بیش از صدوپنجاه کشور چارچوبی را پذیرفته اند 
به اسم »سازمان تجارت جهانی« و قوانین آن را رعایت 
می کنند. ما هم اگر دوست داریم آنجا برویم بایستی 
قانون کار و مدیریت مان رقابتی شــود، مزیت هایمان 
را درست بشناسیم، سیاســت هایمان از جلوگیری از 
واردات به سیاست توسعه صادرات رقابتی تغییر یابد، 
و کالاهایی را به صورت اقتصادی و بهینه تولید کنیم، 
که همه این ها بحث هایی اســت که بخش خصوصی 
باید خود را برایشــان آماده کند و اتاق هم برای این ها 
برنامه دارد. ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید 
این فکر را در بخش خصوصی تزریق کنیم که جهانی 
فکر کنند. الان یکی از بحث های ما این است که بعد از 
رفع تحریم صاحبان برند و تکنولوژی را دعوت کنیم. 
به گونه ای باشد که صاحبان صنعت ما خودشان را در 
کنار این ها قرار دهند و از امکانات آن ها استفاده کنند 
و مدیریــت خود را بهبود دهنــد. نمی توانیم بگوییم 
مدیریت بانکی ما جهانی اســت، بــه نظر من باید در 
دانشگاه هایمان یکسری تغییر ایجاد کنیم، در جاهایی 
که مثل اتاق آموزش های کوتاه مدت دارند، باید شیوه ها 
را تغییــر دهیم و اصلا نوع نگرش مدیرانمان را عوض 
کنیم. یک مدیر می خواهد پروژه ای ایجاد کند، می بیند 
که در آن منطقه آیا این کالا بازار دارد یا نه، درحالی که 
باید تولیدش را با بهترین تولیدات دنیا مقایسه کند. 
بنابرایــن بایــد در همه زمینه ها مجهز شــویم، چه 
در بعد اقتصاد کلان که چــه در بعد بنگاهی و خرد. 
به طور کلی باید بتوانیم خود را با مقررات دنیا آشــنا 
کنیم و عقب ماندگی های خود را بشناسیم، برای آن ها 

برنامه ریزی کنیم و برطرفشان کنیم. 
در پایــان بفرمایید این توافــق در صورت 
نهایی شــدن چه تأثیری می توانــد در نقش اتاق 
بازرگانی داشته باشد. اتاق چه ظرفیتی دارد برای 
اینکه در شــرایط جدید اقتصاد کشور و گسترش 
مناسبات ما با جهان بتواند نقش جدیدی را ایفا کند 
و چقدر این نقش در سیاست گذاری های جدید مهم 

است؟ 
ندری: باید در تصمیم گیری هایی که در آینده می شود 
اتــاق بازرگانی و نماینــدگان بخش خصوصی حضور 
داشــته باشند. فقط یک نگرانی اینجا وجود دارد و آن 
این است که ما دو صدا از بخش خصوصی می شنویم. 
یکی صدایی اســت که به دنبال رانت جویی و حمایت 
اســت و فقط می خواهد از امکانات کشــور در جهت 
پولدارشدن اســتفاده کند، یک صدا هم هست که به 
دنبال افزایش تولید است و اگر هم به دنبال پولدارشدن 
است در مسیر درست که افزایش تولید است حرکت 
می کند. یک صدایی هست که این حمایت ها را تا ابد 

می خواهد، یک صدایی هســت که می گوید من این 
حمایت ها را برای اینکه به بلوغ لازم برسم می خواهم 
تا بتوانم در بازارهای جهانی در شرایط برابر رقابت کنم. 
ما باید هوشیار باشیم و این دو حمایت را از هم تفکیک 

کنیم. 
بهادرانی: آنها که گفتید رانت می خواهند، خوشبختانه 
در تشکل های اتاق جایی ندارند. ممکن است به ندرت 
گروه هایی باشند که به دنبال رانت باشند اما رویه کلی 
این نیست. اتاق تشکلی است که باید به دولت مشورت 
بدهد و به گونه ای این جزو وظایف اتاق است. ما اینجا 
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت را داریم و 
وزرا در اتاق ایران می آیند، می نشینند و موارد را بررسی 

می کنند. 
ندری: بله، گفتم که این فقط یک نگرانی است. اگر از 
طریق تشکل ها نظرات دریافت شود این نگرانی ممکن 
است تعدیل شود و کاهش پیدا کند. اما این نکته خیلی 
مهم است که در واقع حمایت باید باشد اما مشروط و 
کوتاه مدت. این حمایت، باید کمک کند به اینکه بخش 
خصوصی روی پای خود بایســتد و اگر مشخص شد 
بنگاهی از کارآمدی لازم برخوردار نیست، دیگر نباید 
منابع اقتصادی صرف ســرپا نگه داشتن آن شود. باید 
حتی در بخش دولتی نوعی نیروی انسانی داشته باشیم 
که بتواند تشخیص دهد که زمان سیاست گذاری از چه 
بنگاهی باید حمایت کند و از چه بنگاهی حمایت نکند. 
تعامل تنگاتنگ بخش خصوصــی و دولت باید وجود 
داشته باشد و ضروری است، منتها باید در کنار آن، این 
هوشــیاری هم باشد که صداهایی را که فقط به دنبال 
امتیازگرفتن هستند بتوانیم تشخیص دهیم و خیلی به 
آن ها توجه نکنیم، بلکه به سمت حمایت های معقول 
برویم که می تواند به رشــد اقتصاد ما کمک کند. در 
حال حاضر پایه صنعتی ما در مقایســه با کشورهای 
منطقه قوی تر اســت. جــزو 15 صادرکننده اول دنیا 
در فولاد هســتیم، جزو پنج صادرکننــده اول دنیا در 
سیمان هستیم. دانش پایه نانوتکنولوژی و دانش پایه 
سلول های بنیادی در اینجا وجود دارد، اما مشکلی که 
هست اینکه ما نتوانستیم این دانش و ظرفیتی را که در 
اقتصاد وجود دارد، در خدمت تولید و صادراتمان به کار 
بگیریم. من فکر می کنم جهت گیری ها در آینده باید به 
سمت حمایت و ارتقاء صادرات باشد، یعنی صنایعی که 
می توانند کالا هایشان را به دنیای خارج صادر کنند باید 

بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند. 
بهادرانی: بخش خصوصی واقعا حمایت نمی خواهد. 
بخش خصوصــی می گوید همین مشــکلاتی را که 
شــما گفتید برطرف کنید. فضای کسب وکار ما وقتی 
بین 180 کشــور 13۲ می شود این را می گوید بهبود 
ببخشــید. ما هم امکانات دولت و هم شرایط مملکت 
و نفت و غیــره را می دانیم. بخش خصوصی می گوید 
زیرساخت ها را بهبود دهید و شرایط مرا رقابتی کنید. 
حالا اگر کســی نمی تواند در این شرایط کار کند باید 
دنبال کار خود برود. ولی ما چگونه در فضای کسب وکار 
صدوســی ودوم با کشورهایی که در این منطقه دهم و 
دوازدهم هســتند رقابت کنیم. به عنوان مثال بانک ها 
باید به کمــک بخش خصوصی بیاینــد، وقتی خود 
دچار مشکل هستند چطور باید از آنها انتظار داشت؟ 
ما می گوییم مشــکلات این ها باید برطرف شود وگرنه 
نیازی نیست به کسی رانت داد. اصلا اگر کسی به دنبال 

رانت باشد، نباید به او اجازه حرکت داد.

دها
دی
ته
و
ها
ت
رص

؛ف
ی
تها
س
مه

فاه
ت

ژه
وی
ده
رون

پ

بهادرانی:در
كشورمادرخیلی
ازكارخانجات
سرمایهگذاری
شدهوظرفیت
بلااستفادهدارد.
وقتیاقتصاددچار
اینمشكلاست،
بایدهمروی
مصرف،همروی
استفادهازاین
ظرفیتهایخالی
وهمرویهزینه
تمامشدهكمتر،كار
كنیدتابتوانیداین
اقتصادراازحالت
ركودتورمیخارج
كنید.



19

ند
ی

گره
ن
آ

13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

مهم تریــن لطمــه تحریم هــا، گرفتــن حق 
سیاســت گذاری طویل المــدت از دولــت بود. 
سیاست هایی مانند برنامه های پنج ساله و چشم اندازهای 
۲0 ساله در شرایط اضطراری کنار گذاشته می شوند. در 
نتیجه، مملکت دچار روزمرگی می شود و این حالت 
عدم قطعیت موجب آشفتگی می گردد. با لغو تحریم ها 
یا با اعــلام برنامه زمانی قطعی لغــو تحریم ها دولت 
می تواند با اطمینان برای یکســال، 5 سال یا ۲0 سال 
آینده برنامه ریزی کند، از جمله یکسان سازی نرخ ارز را 
عملی سازد، بانک ها را فعال تر کند و بازار سرمایه را رونق 
بخشــد. زیرا دوران عدم قطعیت پایــان یافته و دوره 

پیش بینی پذیری در اقتصاد شروع می شود. 
با آغاز دوران قطعیت در اقتصاد که برنامه ریزان 
کشور را قادر می سازد تا با تشخیص اولویت ها، 
سیاســت گذاری کنند و از روزمرگی و سیاست های 
پوپولیستی بپرهیزند، شقوق مختلفی مطرح می شود 

که قاعدتاً به اهداف زیر نظر دارد: 
- رشد اقتصادی

- اشتغال 
- تورم حداقلی

- تبدیل رکود به رونق
- افزایش کارآیی
- تثبیت نرخ ارز

- تعادل در بودجه و در موازنه پرداخت ها
- جذب سرمایه های خارجی

با رفع تحریم ها جهت نیل به اهداف اقتصادی دو 
مسیر در راه است که مستلزم انتخاب است: 

با رفع محدودیت صدور نفــت و روانی دریافت درآمد 
آن، این درآمد کماکان می تواند صرف تحبیب قلوب و 
تجمیع رای شود، فرصت سوزی و سرمایه سوزی گردد 
و هست و نیست کشور بر باد رود یا اینکه درآمد نفت در 
زیرساخت ها مصرف شود و با استفاده از اقبال جهانی 
برای تعامل با ایران پــس از تحریم، صادرات کالاهای 
غیرنفتی شکوفا گردد و صرف سایر مصارف شود. حال 
آنکه درآمدهای نفتی پس از رفع تحریم، به جهت افُت 
قیمت نفت به هیچ وجه به پای درآمدهای نفتی دولت 
قبلی نخواهد رسید. درآمد هایی که از درآمدهای رفع 
تحریم بیشتر بوده و از ثمرات هزینه کردن آن می توان 

به رشد اقتصادی منفی و اشتغال ضعیف اشاره کرد.
احتمال وسعت گرفتن تمایلات پوپولیستی با دسترسی 
به ارز فراوان پس از رفع تحریم ها، بزرگ ترین ریسک 
دوره پسا تحریم است به ویژه که انتخابات نزدیک است و 
عوام گرایی بیش از حد لازم، می تواند سرمایه های کشور 

را مانند گذشته برباد دهد. 

این نگرانی از آنجا سرچشمه می گیرد که هیچ دولتی 
در جهان ضد پوپولیســم نیســت و هــر از گاهی به 
مناسبت هایی وعده های پوپولیستی می دهند و کارهای 
پوپولیستی انجام می دهند. مهم آن است که این عمل به 
برنامه و هدف تبدیل نشود وگرنه ممکن است سفرهای 
استانی و توزیع سبدکالا و ادامه پرداخت یارانه نقدی 
به تمام خانوار ها و ثابت نگه داشــتن غیرموجه قیمت 
بنزین در سال 1394 و امثال اینها را در زمره کارهای 

عوام گرایانه و ضد خردگرایی به شمار آورد. 
در مورد نرخ ارز و بازار و ارز پسا تحریم، لازم است 

یادآوری شود که: 
اولاً: مردم عــادی و خانواده ها، دیگــر ارز را به عنوان 
سفته بازی نمی پسندند. یعنی نه برای حفظ سرمایه های 
خود خانواده ها و نه به عنوان ممر عایدی به امید افزایش 

نرخ، اقدام به نگه داری ارز نمی کنند. 
ثانیاً: نرخ فعلی ارز حبابی نیســت و لذا شــوک های 
هیجانی )که در زمان های مختلف و به ویژه هنگام اعلام 
پذیرش قطعنامه 598 نرخ ارز را به شدت تحت تاثیر قرار 
داد( اثر چندانی در آن ندارد و اگر هم موثر باشد تأثیرش 

پایدار نیست. 
فلذا برای دوره پســاتحریم هم ادامه نرخ فعلی ارز با 
نوسانات اندک قابل پیش بینی اســت. پس از آن هم 
قاعدتاً باید با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. 
در غیر اینصــورت و با حفظ نــرخ ارز برای مدت های 
طولانی، عملا سوبســید به صادرکننده خارجی داده 
می شود و به صادرات کشور لطمه می خورد. حفظ دو 
نرخ برای ارز یعنی القاء نرخ های ارزان تر در اتاق مبادله 

به معنای:  
الف: ادامه رانت به افرادی که به ناروا منتفع می شوند. 

ب: ادامه یارانه به واردات، به ضرر تولید و صادرات.
و دولت قاعدتاً در اولین فرصت این بساط را برخواهد 

چید. 
آخرین و مهم ترین نکته ای که به هیچ وجه نباید 
از آن غفلت کرد، سعی در افزایش کارآیی است. 
رشــد اقتصادی که ناشــی از افزایش کارآیی باشــد 
غرورآفرین است وگرنه تولید با صرف میلیارد ها دلار که 

خودبه خود انجام می شود. 
تأثیر تفاهم لوزان بر اقتصاد کلان و بنگاه ها

الف – تفاهم لوزان با توجــه به ماهیت موقتی بودن و 
اجرایی نبودن هیچ گونه اثر پایداری در هیچ زمینه ای 

نخواهد داشت. 
ب- آنچه که مدنظر است قاعدتاً توافق احتمالی ۷ کشور 
است که در صورت تحقق و بسته به شرایط توافق آثار 

شایانی در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت. 

از جمله: 
1- روابط کارگــزاری در بانک های ایران با ۷00 بانک 
بزرگ در جهان که اینک قطع شده است از سر گرفته 

می شود. 
۲- دفا تــر نمایندگی بانک هایی کــه در ایران حضور 

داشتند و اینک تعطیل شده اند، بازگشایی می شوند. 
3 - شبکه سوئیفت برقرار می شود، درنتیجه، بهره گیری 
از ایمیل های رمزدار که بعضاً زمینه سوءاستفاده را فراهم 

می کرد، متوقف می گردد. 
4- مدیریت بین الملل وجــوه، که برای بانک مرکزی 
ایران غیرممکن شده بود احیا می شود و با سپرده گذاری 
ذخایر در کشورهای مختلف، کسب سود خواهد کرد. 

5- هزینه های تبدیل درآمد نفت به ارزهای دیگر که 
به کشور تحمیل شده بود، مرتفع شده و دیگر پرداخت 

نخواهد شد. 
6 - ســپرده گذاری ذخایر طــلا و ارز که بالاجبار نزد 
بانک های ضعیف انجام می شد، به بانک های درجه یک 
سپرده خواهد شــد که ریسک ورشکستگی کمتری 

دارند. 
۷- شرکت های تراستی که در خارج از کشور و به دنبال 
گسترش تحریم ها تأسیس شدند و بعضاً از موقعیت 
سوءاستفاده کردند و با برداشتن وجوه ناپدید شدند، 
از گردونه معامــلات حذف خواهند شــد، بنابراین، 
مبادلات آتی با ابــزار بانکی و به صورت مطمئن انجام 

خواهد گردید. 
8 - خطوط فاینانس، ری فاینانس، یوزانس و گشایش 
اعتبارات اسنادی از سر گرفته خواهد شد. امکان اخذ 
فاینانس در حد یکصدمیلیارد دلار فراهم خواهد گردید 
و جذب منابع ۲00 الی 300 میلیارد دلاری هم دور از 

ذهن نخواهد بود. 
9 - امکان جذب سرمایه خارجی فراهم خواهد شد و 
استفاده از بیمه اعتبارات صادراتی ECA ها از سر گرفته 
می شود. پروژه های متوقف شده فعال می شوند. خرید 
مواد اولیه بصورت نســیه – یکســاله و دوساله انجام 
می شود. ریسک کشوری کاهش می یابد و حق بیمه 
در رابطه با ایران تقلیل پیدا می کند و پروژه های عظیم 
نفتی و نیروگاهی می توانند به مورد اجرا گذاشته شوند. 
سرمایه های ایرانیان خارج از کشور نیز آسان تر از پیش 

به کشور وارد می شود. 
10 - فعالیت های ارزی سیستم بانکی احیاء می شود 
و صدور و پذیرش ضمانتنامــه ای ارزی آغاز می گردد. 
سرمایه گذاران، پیمانکاران و صادرکنندگان که مشکل 
ضمانتنامه ارزی داشتند فعال می شوند و کارمزدهای 

نقل وانتقال و ... به شدت تقلیل می یابد.

رشد اقتصادی و افزایش کارآیی
تهدیدهاوفرصتهایپسازتحریم

 سیدکمال 
سیدعلی

معاون ارزی سابق 
بانک مرکزی و 

مدیرعامل بانک 
ایران زمین

احتمال
وسعتگرفتن

تمایلات
پوپولیستیبا

دسترسیبهارز
فراوانپساز
رفعتحریمها،

بزرگترینریسك
دورهپستحریم
استبهویژهكه
انتخاباتنزدیك

استوعوامگرایی
بیشازحد

لازم،میتواند
سرمایههایكشور

رامانندگذشته
برباددهد.
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برنامه منسجم دولت می تواند رونق ایجاد کند
آثاروتبعاتتفاهملوزانبراقتصادایراندرگفتوگوباحسینراغفر

تفاهم میان ایران و شــش قدرت جهانی در 
لوزان سوییس، چنانچه به یک توافق جامع و نهایی 
بیانجامد، چه پیامد ها و آثار مثبت و منفی بر اقتصاد 

کشور خواهد داشت؟ 
بیانیه لوزان فعلا در حد یک تفاهم نامه اســت و خیلی 
نمی توان درباره آن اظهارنظری کرد مگر اینکه به امضای 
یک قرارداد حقوقی میان دو طرف بیانجامد، آن وقت 
محتوای آن قرارداد می تواند تعیین کننده باشد که چه 
نتایج احتمالا مثبتی بر اقتصاد کشــور خواهد داشت. 
به نظر من این فرآیند دیر یا زود باید طی شود و مسئله 
تحریم ها در یک فرآیند تعاملی حل وفصل گردد. بنابراین 
این یک امر ناگزیر اســت که باید دنبال شود و امیدوار 
هستیم که خواسته های کشــور در این قرارداد کاملا 
لحاظ شود و نتایجی که به دنبال آن هستیم تأمین شود. 
واقعیت این است که ارزیابی این مذاکرات مشکل است 
و به اینکه محتوای قرارداد نهایی چه خواهد بود بستگی 
دارد اما تا همین جا هم به نظر من نفس این مذاکرات 
یک توفیق بوده و چشم انداز مثبتی را در مقابل فعالان 
اقتصادی کشور گشوده است، به همین دلیل هم هست 
که واکنش مثبت فعالان اقتصادی و مردم را به یک آینده 
با ثبات تر در اقتصاد، به طور مثال به صورت کاهش قیمت 
ارز شاهد بودیم. درواقع این امیدی که به بهبود وضعیت 
اقتصادی وجود دارد محصول شرایط جدیدی است که 

بعد از مذاکرات پیش آمد. روند کار تا اینجا موفقیت آمیز 
بوده و قطعا می تواند ظرفیت های بیشــتری هم برای 
حصول توفیقات بیشــتر ایجاد کنــد. در مجموع اگر 
بخواهیم مسئله را بررسی کنیم، اگر قرارداد در قالبی که 
مسئولان ما انتظار دارند تنظیم شود، قطعا دستاوردهای 
بزرگی می تواند داشته باشد. بر لفظ »می تواند« تأکید 
می کنم چون درعین حال می تواند دســتاوردی هم 
نداشته باشــد. به این دلیل که ساخت اقتصادی ایران 
در 60 سال گذشته نشان می دهد که بیشتر منابع ما و 
سهم بزرگی از تشکیل سرمایه کشور به بخش خدمات و 
عمدتا به بخش واردات و فعالیت های غیرمولد اختصاص 
پیدا کرده است. این یک بیماری مزمن قدیمی و کهنه 
است که با تغییر دولت ها هم چندان تغییری نکرده و 
همواره از کلیدی ترین موانع توسعه اقتصادی در ایران 
بوده است. اگر بخواهیم این وضعیت اصلاح شود قاعدتاً 
نیازمند یک اراده جدی تر هســتیم که باید چارچوب 
مشخصی برای استفاده از این ظرفیت ها وجود داشته 
باشد. در غیر این صورت، اگر به طور سنتی عمل کنیم، 
این نگرانی وجود دارد که به طور مثال مبلغ قابل توجهی 
از 150 میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور که در خارج 
بلوکه شده، وقتی آزاد می شــود، بازهم صرف واردات و 
کالاهای مصرفی شود. از این جهت به نظر می رسد که 
اگر ما برنامه روشنی برای استفاده از این منابع در جهت 

رشد بخش صنعت و به خصوص صنایعی که اشتغال زا 
و پیش برنده بخش های دیگر صنایع کشــور باشند، 
نداشته باشیم و به طور کلی اگر یک برنامه مبتنی بر رشد 
بهره وری در این صنایع نداشته باشیم احتمالا باز هم این 
منابع به گروگان گرفته می شوند و این خطر وجود دارد 
که حتی به زیان صنایع موجود در کشور به کار گرفته 
شوند و بخشی از آن ها را تهدید کنند. بنابراین، اینکه 
چقدر »می توانیم« از این برنامه دستاورد مفید داشته 
باشیم تا حدود زیادی به نحوه مدیریت در این منابع و 
برنامه ما برای آینده بازمی گردد. طبیعی است که انتظار 
داشته باشیم هزینه بسیاری از کالا ها و خدمات وارداتی 
کاهش پیدا کند و البته انتظاری طبیعی و منطقی هم 
هست که قیمت کالا ها در بازار کاهش پیدا کند، نه تنها 
تورم بلکه قیمت خود کالا ها، چرا که در این چندسال 
گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی، تجار، واردکنندگان 
و تولیدکننده ها برای تولید نهاده های خود و یا واردات 
کالاهای نهایی در کشور، هزینه زیادی را برای انتقال 
پول به کشور متحمل شده اند که این هزینه ها خود را 
در افزایش قیمت ها نشان می دهد. طبیعتا باید انتظار 
داشته باشیم این اقلام حذف شود و کالا ها با قیمت های 

ارزان تری به دست مردم برسد.
مســئله دیگر این اســت که در ارتباطات تجاری ما، 
بسیاری از این تحریم ها مشکلات زیادی را بر اقتصاد 
و معیشت مردم تحمیل کرده و هزینه های زیادی را بر 
فعالیت های تولیدی و حتی ارائه خدمات در ایران مثل 
خدمات حمل ونقل هوایی بار کرده است. امیدواریم که با 
رفع تحریم ها گشایشی در کیفیت این گونه خدمات در 
کشور ایجاد شود. ایران امکان و فرصت های گسترده تر 
دیگری را برای قرارداد با کشورهای مختلف در اختیار 
خواهد داشــت، در این صورت گزینه های بیشتری را 
به غیر از کشورهایی که تاکنون شرکای اصلی تجاری 
ایران بودند پیدا خواهد کرد و طبیعتا این فرصت رقابت 
می تواند کمک کننده باشد و قدرت چانه زنی و انتخاب 
ایران را در بازارهای جهانی، باقیمت مناسب تر و شرایط 
بهتر ارتقاء دهد. همچنین دسترسی به منابع یا مواد اولیه 
یا کالاهای دیگر می توانند از مواردی باشند که به کاهش 
هزینه های تولید و ارتقاء ســطح کیفیت فعالیت های 
اقتصادی در کشــور کمک کننــد. در مجموع به نظر 
من نکات مثبت زیادی وجود دارد که امیدواریم از این 
قرارداد حاصل شود اما ابعاد آن می تواند خیلی وسیع تر 
شود مشروط بر اینکه دولت برنامه منسجم و مشخصی 
را برای اســتفاده از این منابع و آینــده ارتباط ایران با 
کشورهای صنعتی جهان داشته باشد. در این رابطه، نوع 
نگاه آن ها کماکان این است که بتوانند از این فرصت ها و 
از این برنامه بهره برداری های یکطرفه بکنند اما اگر برنامه 
روشنی داشته باشیم این فرصت را قطعاً به آن ها نخواهیم 
داد. شرایط مبادلات تجاری میان ایران و کشورهایی 
که آن ها هم علاقمند به حضور در ایران هســتند باید 
شرایط منصفانه ای باشد که امکان تأمین منافع طرفین 

بخصوص کشور ما در قراردادهای بعدی ایجاد شود. 
این توافق بیشتر بر کدام بخش های اقتصاد ایران 

می تواند تاثیرگذار باشد؟ 

عاطفه شمس: حســین راغفر اقتصاد دان، نفس مذاکرات را یک توفیق می داند و معتقد است تفاهم لوزان 
چشم انداز مثبتی را در مقابل فعالان اقتصادی کشور گشوده، به همین دلیل هم هست که واکنش مثبت فعالان 
اقتصادی و مردم را به یک آینده با ثبات تر در اقتصاد شاهد بودیم. او می گوید »امیدی که به بهبود وضعیت 
اقتصادی وجود دارد، محصول شرایط جدیدی است که بعد از مذاکرات پیش آمده است.« راغفر با بیان اینکه 
»میزانی که ما می توانیم از این برنامه دستاورد مفید داشته باشیم تاحدود زیادی به نحوه مدیریت ما از این منابع 
و برنامه ما برای آینده باز می گردد« می گوید: »نکات مثبت زیادی می تواند از این قرارداد حاصل شود و ابعاد آن 
می تواند خیلی وسیع تر شود، مشروط بر اینکه دولت برنامه منسجم و مشخصی را برای استفاده از این منابع و 

آینده ارتباط ایران با کشورهای صنعتی جهان داشته باشد.«
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صادراتغیرنفتی
نیازمندحمایتو
درواقعهدایتو
برنامهریزیدولت

استبهنحوی
كهاینامكان

راایجادكندكه
ارتقاءبهرهوری
درداخلكشور

بتواندفرصتهای
لازمرابرای

سرمایهگذارانما
وحضورشاندر
بازارهایجهانی

فراهمكند.یكیاز
اینالزاماتكاهش

نرخبهرهبانكی
است.

در اقتصاد ما، آن ها عمدتاً به دنبال قراردادهای نفت و گاز 
یا تسخیر بخشی از بازار ما با ورود کالاهای مصرفی خود 
و حتی کالاهای مونتاژی مثل خودرو و وسایل اینچنینی 
هستند تا ایران بیشتر بازاری برای توزیع کالاهای آن ها در 
منطقه باشد. طبیعتا در بخش انرژی و نفت و گاز، صنایع 
خودروسازی و بخش خدمات تمایل زیادی برای ورود 
به ایران وجود دارد تا بتوانند با خدمات خود بخشی از 
ظرفیت های تقاضای گروه خاصی از جمعیت بزرگ ایران 

که دارای قدرت خریدهای بالا هستند را تأمین کنند. 
نتایج این توافق را از چه زمانی می توان در تحولات 

اقتصاد کشور مشاهده کرد؟ 
اگر این توافق انجام گیرد قطعا از فردای   همان روز به دلیل 
تغییر انتظارات مردم و فعالان اقتصادی می توان تأثیرات 
آن را شاهد بود. بخشی از آن به صورت خوشبینی و امید 
به اصلاح در آینده مناسبات اقتصادی ما و تسهیلاتی که 
فراهم می شود خود را نشان خواهد داد اما به نظر می رسد 
که با توجه به محتوای تفاهم نامه ای که تهیه شده حدوداً 
چندماهی طول خواهد کشید که موانع واقعی برداشته 
شــود و ثمرات این ها به اقتصاد ایران وارد شود. حتی 
ممکن است نتایج خیلی ملموس این قرارداد اصلا به 
امسال نرسد ولی احتمالا از پایان سال و یا آغاز سال آینده 
می توانیم انتظار داشته باشیم که نتایج این قرارداد ها 
بیشتر شده و تا حدی یخ های روابط میان ایران و آمریکا 
و برخی از کشورهای اروپایی را آب کند و این زمینه ای را 

برای عادی شدن روابط اقتصادی فراهم کند.
تاثیر این مسئله بر تورم و رکود چه خواهد بود؟ آیا 
باید منتظر بالارفتن نرخ تورم در ازای رونق اقتصادی و 

خارج شدن از فضای رکود باشیم؟ 
این بستگی به برنامه دولت دارد. اگر دولت یک برنامه 
منسجم داشته باشد، می توان انتظار داشت هم رونق 
اقتصادی داشته باشیم و هم اینکه تورم کاهش پیدا کند، 
منتها این بستگی دارد که این منابع به چه بخش هایی 
تزریق شود. اگر به رشد بخش تولید منتهی شود، طبیعتا 
نتایج و آثار آن می تواند به افزایش طرف عرضه در جامعه 
منجر شــود، همچنین می تواند بیــکاری را کاهش و 
درآمدهای عمومی مردم را افزایش دهد. افزایش نرخ 
اشــتغال از طریق بالابردن عرضه ظرفیت های کنونی 
تولید در کشور وجود دارد که الان بدون استفاده مانده اند. 
این ها می توانند فعال شوند و زمینه های رشد اقتصادی، 
اشتغال و همین طور کسب درآمد را برای مردم فراهم 
کنند. این ایجاد اشتغال می تواند زمینه ای برای رشد 
بعدی اقتصادی باشد، اما اگر برنامه ای وجود نداشته باشد 
یا اینکه عمده این منابع صرف واردات کالاهای مصرفی 
شود، قطعا موجب افزایش تورم خواهد شد و چه بسا تورم 

شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. 
با توجه به محدودیت های شدید اقتصاد کشور در 
چندسال گذشته، برداشته شدن یکبارۀ این تحریم ها، 
آیا می تواند ریسکی برای اقتصاد ما دربر داشته باشد؟ 

در این خصوص چه نگرانی هایی وجود دارد؟ 
نگرانی ها بیشــتر معطوف به واردات بی رویه کالاهای 
مصرفی اســت. این منابع باید صرف ســرمایه گذاری 
در کشور شــوند و بتوانند منابعی را برای تأمین اعتبار 

بنگاه های کوچک که مربوط به بخش خصوصی هستند 
از طریق نظام بانکی فراهم کنند. ورود این منابع به نظام 
بانکی ما احتمالا منابع بزرگی را برای آن رقم بزند و امکان 
اصلاح نظام بانکی از طریق بانک مرکزی را فراهم آورد تا 
به تدریج از این وضعیت شوک زده ای که بانک های کشور 
با آن مواجه هستند خارج شویم. برای این کار، مدیریت 
اقتصاد کشور باید توسط دولت، بانک مرکزی و بخصوص 
نظام بانکی سامان جدی بگیرد تا مشکلات را رفع کند. 
ســاختار بیمار کنونی ما حتی پیش از تحریم ها نیز، 
کژکارکردهای خاص خود را داشته و اگر فرض کنیم الان 
به دوران پیش از تحریم بازگردیم کماکان این کاستی ها 
در نظام اقتصادی ما وجود دارد؛ بنابراین باید برای اصلاح 
آن ها تلاش کرد و این مستلزم یک برنامه ریزی بسیار 
دقیق و جامع است. رفع بسیاری از معضلات موجود در 
فضای کسب وکار کشور، تصحیح عملکرد نظام بانکی و 
نظام مالیاتی کشور از مسائل بسیار اساسی برای احیا و 

خروج از بحران اقتصادی کنونی کشور است. 
با توجه به اینکه ورود حجم بالای نقدینگی به 
سیستم پولی کشور بعد از برداشته شدن این تحریم ها 
می تواند اقتصاد ما را با شــوک شدیدی مواجه کند، 

چطور می توان تبعات ناشی از این شوک را مهار کرد؟ 
این نیازمند یک مدیریت منابع اســت. در حال حاضر 
بسیاری از واحدهای کوچک در اقتصاد ایران برای تداوم 
فعالیت های خود و غلبه بر مشــکلاتی که با آن مواجه 
هستند به شدت نیازمند اعتبارات ریالی یا ارزی هستند، 
منتها بانک ها به اسم اینکه منابع لازم را ندارند تسهیلات 
نمی دهند، ضمنا نرخ بهره بانکی هنوز به شــدت بالا 
است و این هزینه های تولیدکننده داخلی را در رقابت 
با تولیدکننده خارجی به شدت افزایش می دهد. دولت 
می تواند اصلاحاتی را که در نظام بانکی لازم اســت به 
آن ها دیکته کند و آن ها را وادار به انجام اقدامات اصلاحی 
نماید. در غیر این صورت محرومیت از هرگونه حمایت 
دولت و حتی نقل وانتقال منابع از طریق بانک هایی که 
همکاری لازم را ندارند می تواند تنبیه بزرگی باشــد و 
آن ها را به سمت یک رفتار عاقلانه مبتنی بر تأمین منافع 

ملی سوق دهد. 
با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی ما در سال 
گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال ۹۲، بیش 
از ۱۸ درصد رشد داشته است با نهایی شدن توافق میان 
ایران و 1+5، صادرات غیرنفتی چه رشــدی خواهد 

داشت؟ 
عمده صادراتی که موســوم به غیرنفتی است، خود از 
مشتقات نفت است. یعنی بحث فرآورده های پتروشیمی 
است که می توان بخشی از آن را در طبقه بندی صادرات 
نفتی نیز تقسیم بندی کرد، منتها باید تفکیکی قائل شد 
میان آن منابع و تولیداتی که ارزش افزوده بسیار بالایی 
را در داخل کشور خلق می کند و صادر می شود و برخی 
که عمدتاً فعالیت های خام فروشی دارند و ارزش افزوده 
مناسبی به محصولاتشان اضافه نمی کنند. در بازارهای 
جهانی نیز به دلیل رقابت شدیدی که وجود دارد طبعاً 
دســت تولیدکنندگان ما مثل بازار داخلی باز نیست 
که بتوانند از این فضای انحصاری به نفع خود استفاده 

کنند. بنابراین به نظر می رسد که در آینده نزدیک ما 
باید بتوانیم تمهیداتی بیاندیشیم که فعالان اقتصادی 
ما توان رقابت پذیری داشته باشند. اما درباره سؤال شما 
باید بگویم صادرات غیرنفتی نیازمند حمایت و در واقع 
هدایت و برنامه ریزی دولت است به نحوی که این امکان 
را ایجاد کند که ارتقاء بهره وری در داخل کشور بتواند 
فرصت های لازم را برای سرمایه گذاران ما و حضورشان 
در بازارهــای جهانی فراهم کند. یکــی از این الزامات 
کاهش نرخ بهره بانکی اســت که می تواند هزینه های 
تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد و زمینه را برای 
صادرات محصولاتشان فراهم کند و این همان طور که 
گفتم مستلزم اصلاحاتی در رفتار نظام بانکی ماست که 
قطعا به هدایت و قاطعیت دولت در این زمینه نیازمند 

است.
آیا توافق هسته ای و لغو تحریم ها می تواند تاثیری 
در نقش اتاق های بازرگانی داشته باشد؟ یعنی با توجه 
به افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کارکردهای 
اتاق بازرگانی نیز می تواند بیشتر از گذشته شود؟ با چه 

مکانیزمی این مسئله امکان تحقق خواهد داشت؟ 
واقعیت این است که اتاق بازرگانی تا به حال نتوانسته 
از ظرفیت این نهاد مدنی که در بخش خصوصی وجود 
دارد آنطور که شایســته است اســتفاده کند و منافع 
بخش خصوصی و منافع عمومی را تأمین کند، چون 
به هر صورت فقط بخش خصوصی نیست که باید منافع 
آن تأمین شــود. حفظ منافع بخش خصوصی در گرو 
حفظ منافع بخش عمومی اســت که درواقع می تواند 
ارتبــاط، همدلی و اعتماد بین این بخــش و مردم که 
مصرف کنندگان هســتند را فراهم کند. ضمنا انتظار 
می رود اتاق بازرگانی در رابطه با مســائل و مشکلات 
کشــور بتواند فعال تر برخورد کند و در حل مشکلات 
کنونی و بســیاری از فرصت های اقتصادی کشور نیز 
حضور چشمگیر و جدی داشته باشد. در واقع با حضور 
خود بتواند حفظ منافع بخش خصوصی بخصوص بخش 
تولید را دنبال کند، چون ما بدون تولید نمی توانیم تجارت 
موفقی داشته باشیم، چراکه اقتصاد کشور اسیر واردات 
کالاهای مصرفی خواهد شد و این یکی از موانع توسعه 
اقتصادی در ایران است. به هر صورت باید نوعی توازن 
نیز در رفتار اتاق با بخش های مختلف اقتصاد کشور مثل 
کشاورزی، صنعت و معدن وجود داشته باشد، بخصوص 
در مورد صنعت و با توجه به شرایط خاص کشور که با 
بیکاری گسترده ای روبه رو هستیم. طبیعتاً حل مسئله 
بیکاری و ایجاد نوعی امید به آینده اقتصادی کشــور 
می تواند نوعی همدلی در جهت بهبود فضای اقتصاد 
کشور ایجاد کند. به نظر می رســد که اتاق باید درباره 
بخش های تولیدی و فراهم آوردن تسهیلات بانکی برای 
تأمین نیازهای آن ها و به ویژه برای بنگاه های کوچک و 
متوسط خیلی فعال تر عمل کند. در این فرآیند هم باید 
مراقب صنایع داخلی باشد و با توجه به اینکه این قرارداد 
موجب گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف 
می شود، توازن حضور بخش های مختلف در این عرصه 
فراهم شود و همه مسائل به بخش خدمات، و خدمات به 

واردات منحصر نشود.
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تفاهم لوزان را می توان آغاز فصلی جدید در تعاملات 
ایران با جامعه بین الملل دانست. هرچند این تفاهم 
الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند اما با نگاهی به کارنامه 
بیش از یک دهه مذاکرات هسته ای، این نتیجه حاصل 
می شود که چنین تفاهمی روند واگرایانه این مذاکرات را 
به سیری همگرایانه تغییر داده است و این همگرایی در 
روز توافق به نقطه اشتراک خواهد رسید. تفاهم هسته ای 
می تواند نمونه ای از مدیریت کلان و موفق برای جامعه 
ایران مدرن تلقی شود و قطعا مهر تاییدی بر این واقعیت 
است که: »گفتمان و سیاست پراگماتیستی همواره به 
سود ملت ها خواهد بود. عرصه سیاست همچون صفحه 
شطرنج است که در آن یک حرکت اشتباه می تواند بازی 
را به سود طرف مقابل تمام کند. حال این حرکت اشتباه 
ممکن است از یک سرباز سر بزند و یا از وزیر. بر سر میز 
مذاکره، قدرت تفکر و ذهن است که تعیین کننده نتیجه 
مبارزه اســت و نه قدرت مچ و بازو. برای تصمیم گیری 
درست باید به نظرات اهل فن و علم مربوطه رجوع کرد.« 
این نوع از مدیریت که می توان آن را »مدیریت تعاملی« 
نامید قابلیت آن را دارد که به دیگر حوزه های مدیریتی 
کشــورمان تعمیم داده شــود که اقتصاد یکی از این 

حوزه هاست. 

در دوران پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران سه 
دوره متفاوت را سپری کرده است. دوره اول دهه 
شصت بود که اقتصاد تحت سیطره جنگ تحمیلی قرار 
داشت. دوره دوم دهه های هفتاد و هشتاد بودند که آثار و 
تبعات سوء بجامانده از خسارت های جنگ هشت ساله و 
همچنین تحریم های کلیشه ای دولت ایالات متحده 
همچنان در تعقیب اقتصاد ایران بودند که البته این آثار 
در دهه هشتاد، رفته رفته کم رنگ تر از قبل شد. دوره سوم 

هم دهه نود است که فشار شدید تحریم های بین المللی 
همچون شــبحی بر ایران سایه افکنده است. با نگاهی 
اجمالی به آمار و ارقام می توان گفت که اقتصاد ایران در 
دوره دوم روندی عادی تر از دوره های اول و سوم داشته 

است. 
با تفاهم لوزان فشــارهای بین المللی بر ایران تا حدی 
فروکش کرد و به نظر می رســد آثار رفــع تحریم ها 
همان گونه که در کوتاه مدت به شــکل تاثیرات روانی 
خود را نشان داد، پس از توافق نهایی نیز بسته به شرایط 
ممکن است پس از شش ماه عملا هویدا شوند. فرض 
نادرستی که در جوّ حاکم بر ایران وجود دارد این است 
که پس از لغو تحریم ها همه مسائل و مشکلات کشور 
حل خواهند شد. باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که در 
صورت نهایی شدن این توافق، در خوشبینانه ترین حالت، 
اقتصاد ایران به شرایط تقریبا باثبات اوایل دهه هشتاد 
خواهد رسید. البته در سیاست گذاری های اقتصادی 
بعدی باید در نظر داشت که آزموده را آزمودن خطاست. 

توافق نهایــی بر بخش های زیــادی از اقتصاد 
کشورمان تاثیر خواهد گذاشت. مطمئناً پس از 
امضای این توافقنامه میزان زیادی از وجوهات ایران که 
در خارج از کشور توقیف شده اند آزاد و سرمایه نقدی 
فراوانی به اقتصاد تزریق خواهد شد. به جرأت می توان 
گفت که بازار بورس جزو اولین بازارهایی است که بعد از 
این توافق دستخوش تحول مثبت می شود. این روند 
موجب می شود که اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران 
نســبت به بورس دوباره جلب شــود و آن ها حرکت 
سرمایه های خود را به سوی بازارها تسریع کنند. با توجه 
به برگزاری مجامع شرکت های بورس در بهار 1394، 
تســریع در افزایش جذب ســرمایه های بورس رنگی 
جدی تر به خود خواهد گرفت. در حالی که دولت قیمت 
ارز را ۲۷50 تومان پیش بینی کرده است، بدون تردید در 
آینده شاهد کاهش چشمگیری در نرخ ارز نخواهیم بود. 
بنابراین می توان رونق را برای بازار بورس پیش بینی کرد. 
با پیوستن ایران به سیستم پولی بین المللی، بازرگانان 
ایرانی از پرداخت هزینه های مبادله که مبلغی در حدود 
۷ تا 1۲ درصد مبلغ اصلی اســت بی نیاز می شوند و با 
استناد به این فرض، در مبادلات غیرنفتی که رقمی در 
حدود 100 میلیارد دلار است، دست کم از به هدر رفتن 
۷ میلیارد دلار جلوگیری می شود. لغو تحریم سوئیفت 
می تواند همچون کاتالیزوری برای تسریع بهبود چرخه 
بازاریابی و به دســت آوردن بازارهای از دســت رفته و 
همچنین بازارهای جدید عمل کند. بر اساس پیش بینی 
کار شناسان، تراز تجاری کشورمان مثبت خواهد شد و 
فضای تعاملات بین المللی برای فعالان اقتصادی رو به 

بهبودی خواهد رفت. 
بازار نفت یکی دیگر از بخش هایی است که تحت تاثیر این 
توافق قرار خواهد گرفت. رفع تحریم ها باعث رفع تحریم 
انتقال پول از جمله برداشن تحریم سوئیفت و رفع تحریم 
کشتیرانی و متعاقبا باعث توسعه و افزایش صادرات نفتی، 
غیرنفتی و رونق بازار سرمایه خواهد شد. پس از این توافق 
دسترسی ایران به تکنولوژی های جدید برای استخراج 

و صادرات نفت آسان تر می شود. روند تکمیل فازهای 
نیمه تمام پارس جنوبی تسریع، و صادرات غیرنفتی در 
حوزه پتروشیمی رونق بیشتری خواهد گرفت. یکی از 
شاخصه هایی که ممکن است اقتصاد ایران را پس از رفع 
تحریم ها با تلاطم مواجه کند قیمت ارز و بخصوص دلار 
آمریکا است. طبعاً از لحاظ روانی و تکنیکی رفع تحریم ها 
باعث تغییر در ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال ایران 
خواهد شد. افزایش نرخ ارز به سود حوزه صادرت و به 
زیان حوزه واردات است و بلعکس. بر اساس ارزیابی ها، در 
تابستان 1394 قیمت دلار امریکا را می توان بین 3000 
تا 4000 تومان پیش بینی کرد. همچنین به دلیل افزایش 
تولید نفت توسط ایران و کاهش رشد اقتصادی چین و 
اتحادیه اروپا، قیمت این کالا ممکن است به رقمی بین 
30 تا 40 دلار کاهش پیدا کند اما دسترســی ایران به 
منابع بلوکه شده می تواند تا حدودی کاهش قیمت نفت 

را جبران کند. 

دولت در سال 1393 موفق به کاهش نرخ تورم تا 
میزان 15 درصد شد. بر اساس آمارهای رسمی 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این روند رو به کاهش در 
سال 1394 نیز ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت عدم 
توافق این نرخ می تواند در سال 1394 تا نرخی بین 30 
تا 35 درصد افزایش یابد و در صورت تمدید مذاکرات 
می توان تورمی تا میزان ۲0 درصد را انتظار داشــت. 
متاسفانه به دلیل اینکه اقتصاد ایران وضعیتی رکودی- 
تورمی دارد، درنتیجه می تــوان برای خروج از رکود دو 
سناریو را متصور شد. اول اینکه با افزایش نرخ تورم سعی 
در خروج از رکود کرد که در این صورت بار سنگین این 
سیاست بر دوش اقشار کم درآمد اســت و عواقب آن 
غیرقابل پیش بینی است. در سناریوی دوم از افزایش نرخ 
تورم جلوگیری و با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
سعی در حفظ وضع موجود کرد تا شاید در آینده با بهبود 
اوضاع رفته رفته از رکود خارج شویم. بر اساس گفته آقای 
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری، اقتصاد 
ایران از نیمه دوم سال 1394 کاملا از رکود خارج خواهد 
شد. این بدان معناست که وضعیت رکودی- تورمی در 
ایران از ابتدای نیمه دوم سال 1394 پایان خواهد یافت. 
در هر صــورت حل پازل نرخ تورم- رکود- نرخ ســود 

سپرده گذاری برعهده دولتمردان است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بیانیه لوزان 
در اولین جلســه کاری خود امســال را ســال 
»صادرات بدون اتکا به نفت« نامید و ســال 1394 را 
فرصتی برای شتاب در توسعه صادرات غیرنفتی دانست. 
او بر این نکته تاکید کرد که برنامه های این وزارتخانه بر 
صادرات غیرنفتی متمرکز خواهند شــد. بر اســاس 
آمارهای رسمی در سال گذشــته 93 میلیون و 416 
هزارتن کالا به ارزش 49 میلیارد و ۷44 میلیون دلار از 
کشور صادر شده اســت که سهم میعانات گازی از این 
صادرات 14 میلیارد دلار، سهم محصولات پتروشیمی 
14 میلیارد و ۲41 میلیون دلار و بقیه کالا ها با سهم ۲1 
میلیارد و 49۷ میلیون دلار به ترتیب با افزایش 36، 3۲ 

بیم و امیدهای
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وهمگامباتغییراتبینالمللی
پیشبرود

 جهانبخش امینی
نماینده ادوار 
مجلس و عضو 
هیئت مدیره 
سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت

دها
دی
ته
و
ها
ت
رص

؛ف
ی
تها
س
مه

فاه
ت

ژه
وی
ده
رون

پ



23

ند
ی

گره
ن
آ

13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

و 4 درصدی نســبت به دوازده ماهه ســال 139۲ در 
رده های اول تا سوم قرار دارند. کشورهای چین، عراق، 
امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب با وادرات 
9 میلیارد و 159 میلیون دلار، 6 میلیارد و 183 میلیون 
دلار، 3 میلیارد و 93۲ میلیون دلار، ۲ میلیارد و 441 
میلیون دلار و ۲ میلیارد و 388 میلیون دلار عمده ترین 
کشــورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده اند. با 
نگاهی به این ارقام متوجه می شــویم کــه صادرات 
کشورمان در حوزه غیرنفتی نیز تک محصولی است و با 
این وجود همچنان این درصد بسیار پایین تر از حجم 
صادرات کل کشور اســت. بر اساس آمارهای گمرک، 
صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماهه ســال 1393 در 
مجموع به 49 میلیارد و ۷44 میلیون دلار رسید که در 
مقایسه با سال 139۲ به میزان 8۷.18 درصد افزایش 
داشته است. اما وضعیت GDP )تولید ناخالص داخلی( 
ایران در سال 1393 همچنان کمتر از میزان GDP در 
سال 1390 است. اقتصاد تک محصولی و به ویژه اقتصادی 
که وابسته به نفت است، بسیار شکننده می نماید. مسلم 
است که اقتصاد ما با مشکلات ساختاری فراوانی مواجه 
است که این مشکلات نه به خاطر تحریم ها بلکه ناشی از 
ضعف در تعریف ساختارهای مالیاتی، نظام ارزی، صنعت، 
بازار و... است. رفع تحریم ها برای اقتصاد بیمار ایران نه به 
عنوان یک طبیب، که بیمارش را مداوا می کند و او را به 
بهبودی کامل می رساند، بلکه همچون مرهمی می تواند 
دردی از دردهای این بیمار بکاهد. با وجود تلاش دولت 
برای کاهش اتکای بودجه به درآمد نفتی از 50 درصد در 
سال 1393 به 33 درصد در سال 1394 همچنان شاهد 
آن هســتیم که عملا نفت تاثیر زیادی در ســاختار 
بودجه ای ایران دارد و همچون اختاپوسی بر اقتصاد ایران 

چمبره زده است. 

یکی از بزرگ ترین نگرانی های محافل سیاسی و 
اقتصادی امروز ایران این معضل است که پس از 
برداشته شدن تحریم ها و با ورود حجم بالای سرمایه های 
آزادشده ایران به داخل ممکن است میزان نقدینگی به 
مقدار خیلی زیادی بالا رود و باعث افزایش شدید نرخ 
تورم شود. به دلیل اینکه ســاختار اقتصادی کشور به 
شکلی است که ظرفیت جذب سرمایه های خارجی را در 
مقیاس بزرگ ندارد، این نگرانی بی جهت نیست. هرچند 
در ابتدای امر به نظر می رسد که این روند باعث افزایش 
ناگهانی تورم بدون خروج از رکود اقتصادی بشــود اما 

بخشی از این سرمایه می تواند در موارد زیر هزینه شود:
تجهیز و نوســازی خطوط انتقــال از جمله خرید 
هواپیماهای مســافربری جدید و جایگزینی آن ها 
با ناوگان هوایی فرســوده، نوســازی خطوط ریلی و 
تعویض قطارهای غیراستاندارد، تعریض جاده های 
دوطرفه در سطح کشور و بالابردن کیفیت خودرو ها 
برای کاهش میزان تصادفات جاده ای که تلفات جانی 
آن سالانه بیش از میزان تلفات جنگ های داخلی در 
برخی از کشورهای همسایه است. همچنین می توان با 
اختصاص بودجه ای، نظام بیمه ای ایران را در راستای 
خدمت رسانی بیشتر به شــهروندان بهبود بخشید. 

تجهیز و نوســازی مدارس و دانشگاه های دولتی نیز 
مقصد خوبی برای این پول هاســت. گازرســانی به 
روستاهای محروم کشور و آسفالت جاده های روستایی 
از دیگر خدماتی هستند که با سرمایه های جدید قابل 
ارائه هستند. و اما مهم تر از همه این ها ایجاد فرصت های 
شغلی است چراکه بیکاری در کشور ما منشاء بسیاری 

از ناهنجاری هاست. 

با توجه به اینکه عملکرد اقتصاد بر اساس مکانیسم 
عرضه و تقاضا تنظیم می شود لذا باید اقتصاد ما 
یک اقتصاد تعاملی باشد و همگام با معیار ها و تغییرات 
بین المللی پیش برود. تجربه نشان داده است که دولت 
در اثر آشــوب های سیاســی و اقتصادی ممکن است 
رفتارهای احساسی از خود نشان دهد. بخش خصوصی 
در کنار دولــت می تواند با حفظ آرامش، برداشــتی 
واقع گرایانه از وضعیت اقتصادی کشــور را ارائه دهد تا 
دولت در تصمیم گیری هایش دســتخوش هیجانات 
موجود در جامعه نشود. بخش خصوصی مطلوب می تواند 
به دولت )مجری( در حوزه سیاست گذاری کمک فراوانی 
کند. بخش خصوصــی به عنوان محلی بــرای تبلور 
سیاســت های اقتصادی و صنعتی دولــت می تواند 
سیاســت های دولت را متجلی ســازد. اتاق بازرگانی 
می تواند در تعیین نرخ معقول ارز مشارکت داشته باشد 
به طوری کــه موازنه ای بین فعالان اقتصــادی اعم از 
تولیدکننــده، واردکننده و صادرکننــده ایجاد کند. 
مهم ترین نکته اینجاســت که ماهیت مســتقل اتاق 
بازرگانی بایستی حفظ شود. اما متاسفانه در واقعیت امر 
عکس این را شاهد هستیم و اتاق بازرگانی در درون دولت 
ادغام شده است، به طوری که دولت هم نقش مجری را 
دارد و هم نقش سیاست گذار را. در رابطه بین دولت و اتاق 
بازرگانی شورای گفت وگو می تواند نقش واسطه را ایفا 
کند. حال اگر این شورا نیز دولتی باشد این واسطه گری 

بین سیاستگذار و مجری بسیار ناکارآمد خواهد بود. 

در جایی که بخش های متعــدد اقتصادی در 
کشورمان به شکل سنتی مدیریت می شوند و 
بوروکراسی خاصی بر این حوزه ها حاکم است نمی توان 
از رقابت در دنیای مدرن دم زد. آن هم رقابت با کشورهای 
پیشرفته ای که ساختارهای اقتصادی و صنعتی شان 
همچون الگوریتم های کامپیوتری بر اساس منطق و نظم 
طراحی شده اند. با نگاهی به اقتصادهای پیشرفته دنیا 
متوجه می شویم که پیشرفت این کشور ها نه به خاطر 
شعار ها و ادعاهای توخالی بلکه مرهون زحمات اهل علم 
و فن است. آلمان یکی از این اقتصادهای بزرگ است. پس 
از خاتمه جنگ جهانی دوم در این کشور تقریبا چیزی 
جز خرابی هــای جنگ برجای نمانده بــود. اما پس از 
گذشت کمتر از نیم قرن این کشور به یک قدرت اقتصادی 
بزرگ تبدیل شد و هم اکنون اقتصاد اول حوزه اتحادیه 
اروپا است. برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی بایستی 
استراتژی توسعه کلان کشور به طور جامع بازنویسی و 
اصلاح شود. ساختارهای مدیریتی نیز باید به طور پایه ای 

تغییر کنند.

مشاهدات خوشبینانه
چشماندازآیندهتجاریایران

ایران به واسطۀ قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک 
و حساس منطقه خاورمیانه که مهم ترین منابع 
انرژی جهان را در خود جــای داده، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است , موقعیت تاریخی، گستردگی سرزمینی 
و انبوهی جمعیت، این اهمیت را دوچندان می کند. به 
تعبیر مکیندر جغرافیدان انگلیسی در آغار قرن بیستم، 
ایران در میان دو قلب مهم و تاثیرگذار جهان قرار گرفته 
اســت. خلیج فارس به عنوان قلب انرژی و خاورمیانه 
به عنوان قلب بحران. موقعیتی دوگانه که دوام و مدیریت 
آن مستلزم قدرتی اثرگذار بر بحران است تا اثرات سوء 
را از مرکز انرژی دور ســازد. در دوران پس از انقلاب با 
وجود دشمنی بســیاری از قدرت های بزرگ دنیا با 
کشــورمان و تاثیرپذیــری اکثر کشــورهای دنیا از 
تصمیمات قدرت های بزرگ، اهمیت ایران در زمینه 
تجارت بین الملل و امــور بازرگانی همچون واقعیتی 
غیرقابل انکار باقی ماند، چنانکه بسیاری از شرکت های 
دنیا علی رغم مخالفت دولت های متبوع خود به دنبال 
ایجاد روزنه ای برای برقراری ارتباطات تجاری با ایران و 
استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های آن بودند. ایران در 
میان کشورهای بحران زده ای مانند عراق، افغانستان و 
پاکستان و نیز کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز، به 
واسطۀ تسلط بر شاهراه اقتصادی خلیج فارس و تنگه 
هرمز، فرصت های ویژه ای در اختیار دارد که استفاده 
مطلوب از آنها، مستلزم همکاری های متقابل بین المللی 
و نیز اعمال سیاستی تنش زدا در قالب حاکمیت ملی 

است.

یکی از اهداف کلان اقتصادی کشــور توسعه 
صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات است. 
در سند چشم انداز 1404 به منظور دستیابی به جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد 
پرشــتاب و مســتمر اقتصادی همراه با تعامل فعال 
اقتصادی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات 
غیرنفتی، هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی 
دارای مزیت نسبی تاکید شده است. با این حال طی 
سال های اخیر، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی 
نه تنها به اهداف مورد نظر نرسید بلکه توجیه اقتصادی 
خــود را نیــز از دســت داد، چراکه پس از تشــدید 
تحریم های یک جانبه غرب علیه ایران، افزایش هزینه 
مبادلات و دشــواری های به وجود آمــده در زمینه 
نقل وانتقالات پول و اختلال در خطوط کشــتیرانی، 
منجر به افزایش هزینــه واردات و صــادرات و ورود 

تکنولوژی به کشور با مشکلات و موانع زیادی شد. 

در حوزه تجارت خارجی، توسعه و ارتقاء سطح 
روابط بین المللی یکــی از الزامات جدی برای 
گسترش تجارت خارجی هر کشور محسوب می شود. 
قاعدتاً توســعه و بهبود روابط سیاسی می تواند بستر 

 هدایت حاتمی 
معاون سابق 

بازرگانی خارجی در 
شرکت بازرگانی 

دولتی ایران

ایراندرمیان
دوقلبمهمو

تاثیرگذارجهان
قرارگرفتهاست.

خلیجفارس
بهعنوانقلب

انرژیوخاورمیانه
بهعنوانقلب

بحران.موقعیتی
دوگانهكهدوام
ومدیریتآن

مستلزمقدرتی
اثرگذاربربحران

استتااثراتسوء
راازمركزانرژی

دورسازد.
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توسعه تجارت خارجی کشور را فراهم سازد. از آنجا که 
ما طی سال های متمادی در حوزه اروپا سهم تجاری 
خوبی را در زمینه های مختلف داشته ایم، به نظر می رسد 
با توافق های اخیر سیاسی فرصت خوبی فراهم شده تا 
اروپا بتواند از طریق بازار ایران دسترســی مطمئن و 
مطلوبی به بازارهای پیرامونی پیدا کند و سطح روابط 
تجاری که ایران با این بازارها شامل کشورهای آسیای 
میانه و عراق، افغانستان و... گسترش یابد. توسعه روابط 
تجاری کشورهای اروپایی با ایران می تواند علاوه بر بازار 
کشورمان، سهم تجارت خوبی را برای هر دو طرف در 
این بازار ها فراهم کرده و به توسعه حضور مشترک ایران 
و اروپا در بازارهای مذکور با رعایت منافع طرفین منجر 

شود. 

اولویت بنــدی کالاهای وارداتــی برای نحوه 
تأمین و تخصیص ارز، پیمان ســپاری ارزی، 
اعمال ســپرده 130درصدی برای ثبت ســفارش 
واردات کالا ها، حذف معافیت های مالیاتی صادرات، 
تنگناهای حمل ونقل و بیمــه کالاهای صادراتی و 
وارداتی و ... چالش هایی را پیش روی فعالان تجارت 
خارجی کشــور قرار داده که پیامد آن سیر نزولی 
واردات و صــادرات کالا، کاهــش حجم مبادلات 
تجاری و در   نهایت نوســان قیمت و عرضه کالا در 
بازار مصرف و فشار بیشتر بر مصرف کنندگان بوده 
است. با وجود این، پس از امضای موافقت نامه بزرگ 
هســته ای، رفع ممنوعیت صادرات برخی کالا ها و 
آزادسازی بخشی از درآمدهای بلوکه شده ایران در 
کشــورهای غربی، چشــم انداز مثبتی پیش روی 
تجارت خارجی کشور قرار گرفته و انتظارات برای 
رونق دوباره مبادلات تجاری را پررنگ تر کرده است.

امروزه از یکسو ثبات در فضای اقتصاد ایران 
و دورشــدن از التهابات گذشته باعث ایجاد 
امید در میان سرمایه گذاران شده و از طرف دیگر، 
کاهــش نرخ تورم فضای نســبتاً باثباتی را فراهم 
آورده اســت. تا همین دو ســال قبل، در بخش 
حمل ونقل شاهد بودیم که بسیاری از شرکت های 
کشــتیرانی، ورود به ایران را متوقف کرده بودند. 
حتی کالاهایی که مشــمول تحریم نبودند دچار 
مشکلات حمل ونقل شدند. لغو بیمه کشتی هایی 
که به آب های ایران می آمدند، ســبب شد حتی 
کالاهای غیرتحریمی ایران نیز در بنادر رســوب 
کنند اما پس از توافق ژنو بخشی از این مشکلات 
مرتفع شد. ثبات در بازار ارز امکان تصمیم گیری را 
برای واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده و 
بر همین اســاس، لغو تحریم ها می تواند آثار قابل 
توجهــی بر گســترش امــور تجــاری به ویژه با 
شرکت های کشــورهای بزرگ داشته باشد. تمام 
این ها گواه از آن دارد که آینده تجارت و بازرگانی 
ایران به علت ارتباط گسترده اش با تجارت جهانی، 
آینــده ای مثبت خواهد بود. بخصوص با ادامه این 
روند از ســوی دولت، آینده روشــنی پیش روی 
مبادلات اقتصاد خارجی کشور خواهد بود چراکه با 
توجه به شرایط جدیدی که در کشور وجود دارد و 
تعامل ســازنده ای که دولت فعلی با دنیای خارج 
برقرار کرده، ایران به لحاظ مبادلات اقتصادی در 

یک وضعیت کاملا جدید قرار گرفته است. 

درست در روز طبیعت و سیزده به در بود که تفاهم نامه لوزان - گرچه غیرالزام آور - 
حاصل و منتشــر شد و موجی از شادی هموطنان عزیز را فراگرفت. گرچه از نظر 
حقوق بین الملل تفاهم لوزان در حد یک تفاهم و بیانیه مشترک مطبوعاتی و غیرتعهدآور 
شمرده شد، لیکن از این زاویه که در این تفاهم نامه بسیاری از نکات ابهام روشن گردید 
و به عبارتی نقشه راه آینده تعیین شد و بخصوص تصریح این مطلب که تحریم ها به 
یکباره برداشته می شــود باعث خوش بینی فعالان اقتصادی و فی الواقع تقویت روانی 
فعالان اقتصادی شــد. همین که این خوشبینی حاصل شد، نوســان نرخ ارز و روند 
کاهشــی آن را درپی داشت، به گونه ای که برای چندساعتی نرخ فروش دلار به حدود 
٣١5٠ تومان و نرخ خرید ارز به  ٣١٠٠ تومان رسید ولی در همان زمان، اختلاف نرخ 
خریدوفروش حدود ١٠٠ تومان بود که نشان از عدم ثبات و پایداری نرخ داشت، چراکه 
در اقتصاد، ضمن اینکه بعُد روانی وقایع مهم است اما در  نهایت چنانچه حقایق و ارقام واقعی )عرضه و تقاضا( 
هم پوشانی نکند و به کمک نیاید، نتایج حاصله از بعد مثبت روانی به طول نمی انجامد. لذا تا زمانی که عملا 
درآمدهای حاصل از نفت در اثر تحریم افزایش نیابد، منابع ارزی ملی - که به روایت های گوناگون از یکصد تا 
دویست میلیارد دلار برآورد می شود و چندسالی است بلوکه شده - و بانک های تحریمی از تحریم خارج نشوند، 
استفاده از ابزار LC )گشایش اعتبار( طبق قواعد بین الملل محدود باشد و سیستم سوئیفت )نقل وانتقال پول( 
مجددا به روی ایران و تمام سیستم بانکی گشوده نشود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تحریم خارج 
نشود، بسیاری از شرکت های حمل ونقل جاده ای و کشتیرانی از محاق تحریم خارج نشوند، صدور بیمه نامه های 
بین المللی و ضمانت نامه های بانکی امکان پذیر نباشد و ده ها مثال از این دست، دلیلی برای استمرار و ثبات 
خوشبینی وجود نخواهدداشت و دقیقا همین مطلب باعث می شود که ظرف مدت کوتاهی نرخ ارز به حالت 

قبل از تفاهم برگردد. 
مهم ترین تاثیر تفاهم لوزان در صورتی که منجر به توافق مکتوب با ١+5 در تیرماه شود و بعد از آن منجر به صدور 
قطعنامه سازمان ملل در رابطه با لغو کلیه تحریم ها گردد، حرکت به سوی شفافیت بیشتر اقتصادی و خروج از 
فضای غبارآلود کنونی حاصل از تحریم هاست که موجب ایجاد رانت برای عده ای و خلق پرونده های سوءاستفاده 
میلیاردی شده است. پس به طور واضح چنانچه تفاهم لوزان منجر به توافق نهایی نشود، باعث از بین رفتن جوّ روانی 
مثبت فعلی در بازار شده و جو روانی منفی ایجاد می کند و آثار سوء غیرقابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت. بنابراین 
الزاماً و با حفظ کیان ملی ادامه روند فعلی مذاکرات و رســیدن به توافق مکتوب نهایی که هم اکنون شــروع شده 
اجتناب ناپذیر است و در سال »همدلی و همزبانی دولت و ملت« همگان باید در این زمینه حمایت معنوی خود را تا 

رسیدن به نتیجه نهایی از روند مذاکرات و مذاکره کنندگان دریغ نکنند. 
رفع تحریم ها باعث ایجاد فضای رقابت برای فعالان اقتصادی می شود و از طریق کاهش هزینه های مبادله و 
ایجاد شرایط برابر با سایر تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهان، افزایش صادرات را درپی خواهد داشت. اما 
چه زمانی می توان آثار مثبت رفع تحریم ها را مشاهده کرد؟ در خوشبینانه ترین نگاه، چنانچه طبق برنامه قبلی، توافق 
نهایی در تیرماه امضا و در شش ماهه اول اجرا و منجر به صدور قطعنامه سازمان ملل شود تا زمانی که فرآیند اجرایی 
ابلاغ آن به کشور ها و اتخاذ تصمیم در اتحادیه اروپا و سایر بلوک های اقتصادی انجام شود، پیش از ماه های پایانی سال 
جاری نمی توان انتظار تغییر عمده ای داشت، لیکن به محض امضای توافق مکتوب تیرماه به دلیل تشدید جو مثبت 
روانی در اقتصاد، شاهد روندی رو به رشد خواهیم بود. از جمله آثار مثبت رفع تحریم ها می توان به کاهش قاچاق به 
دلیل افزایش شفافیت در فضای اقتصادی، رونق صنایع کوچک، اشتغال زایی و به دنبال آن تحریک تقاضا اشاره کرد 
که باعث خروج از رکود و پدیدارشدن آثار رونق اقتصادی می شود. نکته مهم آن است که به محض رفع تحریم ها و 
منابع بلوکه شده کشور آزاد خواهد شد، بنابراین باید از هم اکنون برنامه مدونی برای استفاده بهینه از وجوه آزادشده 
در جهت واردات کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و فناوری های نوین و صنایع دانش بنیان با هدف جلب مشارکت و 
سرمایه گذاری خارجی داشت که مآلاً موجب رونق اقتصاد و توسعه صادرات خواهد شد، در غیر این صورت فرصت 
به وجود آمده تبدیل به تهدید اقتصاد ملی خواهد شد چراکه اگر به جای استفاده بهینه منابع آزادشده، این منابع صرف 
واردات کالاهای مصرفی به جای سرمایه ای شود، منجر به اتلاف منابع شده و نابودی صنایع کوچک و متوسط را درپی 
خواهد داشت. فاجعه ای که در دولت قبل رخ داد و هزاران شغل را از بین برد. در صورتی که این واقعه تکرار شود، نه تنها 
خروج از رکود میسر نخواهد شد، بلکه به دلیل عدم جلب سرمایه گذاری خارجی، بازار سرمایه نیز رونق خود را از دست 

خواهد داد.
  

نکته آخر اینکه بر مبنای سیاست های اصل 44 و قانون بهبود فضای کسب وکار و سایر قوانین مصوب، مبنا در 
زمان رفع تحریم ها آزادسازی اقتصاد و پرُرنگ شدن نقش بخش خصوصی در عرصه اقتصاد خواهد بود، پس در 

آن زمان از نقش هدایت کننده و تاثیرگذار اتاق های بازرگانی نیز غافل نباید بود.

 محمدمهدی 
رییس زاده 
عضو پیشین هیئت 
نمایندگان اتاق تهران

تهدید در کمین فرصت
بایدبرایپولبلوكهشدهایكهآزادمیشود،برنامهریزیكنیم

آیندهتجارتو
بازرگانیایران
بهعلتارتباط
گستردهاشبا
تجارتجهانی،
آیندهایمثبت
خواهدبودچراكه
باتوجهبهشرایط
جدیدیكهدر
كشوروجودداردو
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بادنیایخارج
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تفاهم ایران با کشورهای ۱+۵ در مذاکرات لوازن 
چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است و تبعات مثبت 

و احیانا منفی آن را چطور می توان ارزیابی کرد؟ 
همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند بعد از توافق 
لوزان اتفاق خاصی در کشور نیفتاده بلکه تنها بیانیه ای 
توسط طرفین قرائت شده است. این بیانیه تنها هنگامی 
عملیاتی می شــود که توافق اصلی به امضاء طرفین 
رسیده باشد و از سوی دیگر وقتی در کشور قابل قبول 
خواهد بود که کلیه تحریم ها برداشته شود. با این وجود، 
تیم مذاکره کننده تلاش قابل توجهی کرده، جلسات 
متعددی برگزار کرده و به یک تفاهم نسبی که قرائت 
بیانیه بود دست یافته  است. اما این تفاهم تاکنون تاثیری 
جدی بر اقتصاد کشور نگذاشته است. هرچند برخی 
اخبار حاکی از آن است که تعدادی از کشور ها خواهان 
ارتباط با ایران و برگزاری نمایشگاه و برخی از شرکت های 
خارجی نیز خواهان فعالیت هــای اقتصادی در ایران 
شده اند ولی ما تاکنون نتیجه ای عملی از این تفاهم نامه 
مشــاهده نکرده ایم. البته ذکر این نکته مهم است که 
بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از خودتحریمی ها 
است. بنابراین اگر بخشی از قیدوبند ها و خودتحریمی  از 
کشور برداشته شود، حتی اگر تحریم ها باقی هم بماند، 
تحولاتی در کشور ایجاد خواهد شد چراکه در برخی 
مواقع، ضرر و زیان خودتحریمی ها بیش از تحریم های 
خارجی اســت. نکته دیگر این است که حقیقتا همه 
مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم ها نیست که رفع 
آنها بتواند تمام مشکلات اقتصادی را به پایان برساند و 
منجر به تحولی اساسی شود. به عنوان مثال، در بحث 
پرداخت ســرمایه در گردش تولیدکنندگان، با وجود 
اینکه مقام رهبری تاکیدات فراوانی را مبنی بر حمایت از 
تولید داخلی و تولیدکنندگان داشته اند اما عملا نه تنها 
کاری انجام نشده بلکه برخی مواقع سنگ اندازی هایی 
هم در راه تولیدکنندگان صورت می گیرد که از آن جمله 
می توان به افزایش تعرفه واردات مواد اولیه اشاره کرد. 
زمانی که توافق نامه به امضای طرفین برسد، اگر طرف 
مقابل به تعهدات خود عمل کند و دارایی های بلوکه شده 
آزاد شــود و مهم تر از همه این موارد تحریم بانک ها، 
کشتیرانی و فروش نفت برداشته شود؛ آن زمان است 
که آثار این توافق نامه برای مردم مشخص خواهد شد. 

برخی ازکار شناسان معتقدند که با برداشته شدن 
تحریم ها،  اقتصاد کشور از رکود خارج می شود و نرخ 
تورم نیز کاهش می یابد. در مقابل برخی دیگر بر این 
باورند که این موضوع تاثیر چندانی در این دو حوزه 
نخواهد داشت. نگاه شما به این موضوع چیست؟ فکر 
می کنید لغو تحریم ها تاثیری بر رکود و تورم خواهد 

داشت یا خیر؟ 
هم اکنون در کشــور هم رکود و هم تورم وجود دارد. 

اما مجددا تاکید می کنم کــه ۷0 تا 80 درصد رکود و 
تورم موجود در اقتصاد کشور مربوط به مسائل داخلی 
است، بنابراین اگر خودتحریمی ها برداشته شود، قطعا 
ما این رکود را هم پشت سر می گذاریم و دیگر رکودی 
در کشور وجود نخواهد داشت. اما وقتی سیستم بانکی 
به تولید کنندگان با نرخ ۲8 تا 30 درصد وام دهد،  یعنی 
وضعیت مناسب نیست و همین موضوع می تواند قدرت 
رقابت را از تولیدکنندگان بگیرد و هزینه های سنگینی 
را به بخش تولید تحمیل کند. به عنوان مثال، افزایش 
قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه موجب می شود 
هزینه تولید به طور چشمگیری افزایش یابد و در این 
صورت قدرت رقابت از این گروه گرفته شود. بسیاری 
از تولیدکنندگان می گویند اگر ایــن وضعیت ادامه 
داشته باشد، کار را تعطیل می کنیم چراکه معتقدند 
درچنین شرایطی اگر سرمایه های خود را در بانک ها 
سپرده گذاری کنند، مشکلاتشــان کمتر خواهد بود 
چون اگر فردی ۲00میلیارد تومان سرمایه خود را در 
بانک بگذارد، بدون هیچ دغدغه و مشکلی ماهیانه ۲00 
تا 300 میلیون تومان دریافت خواهد کرد و دیگر نگران 
بیمه کارگران و مالیات هم نخواهد بود. ما می دانیم که 
تولید باید در کشور حرکت داشته باشد تا وابستگی ها را 
کاهش دهد،  بنابراین لازم است و باید  فکری به حال این 

بخش از جامعه کرد تا از ادامه کار ناامید نشوند.
اگر بگوییم توافق انجام شده هیچ تاثیری در بخش های 
مختلف اقتصادی ندارد، واقعیت را کتمان کرده  و آن 
را نادیده گرفته ایم. مطمئناً برداشته شــدن تحریم ها 
تاثیراتی در این بخش ها خواهد داشت ضمن اینکه این 
موضوع موجب می شود، یکسری از ماشین آلات صنایع 
ما که انرژی برَ وفرسوده هستند، نوسازی شود. همچنین 
توسعه ارتباط با دیگر کشور ها، باعث می شود بتوانیم 
برخی تولیداتی که اکنون با برند کشورهای دیگر صادر 
می شود را با برند داخلی خود عرضه کنیم. موضوع دیگر 
این است که هم اکنون بانک های کشور تحریم  هستند 
و نمی توانند برای سرمایه گذاران گشایش اعتبار کنند، 
بنابراین با برداشته شدن تحریم ها تولید کشور نیز از 

رکود خارج و وارد دوره رونق خواهد شد. 

با برداشته شدن تحریم ها اقتصاد کشور چقدر 
ظرفیت دارد تا به بازارهای جهانی دسترسی بیشتری 
پیدا کند و این موضوع چه آثــار و پیامدهایی برای 

اقتصاد داخلی دارد؟ 
به اعتقاد بنده، کشــور به لحاظ اقتصادی و صنعتی 
ظرفیت بالایی دارد اما ضعــف مدیریتی و نظارت ها 
موجب شده تا مشکلات ما دوچندان شود. یعنی اگر 
نظارت ها قوی تر شود و مدیریت ها کار شناسی شده و 
علمی باشد و افراد به دنبال سودهای فردی نباشند، این 
مشکلات نیز حل وفصل می شود. ما زمانی مصرف کننده 

صرف بودیم اما اکنون  برخی تولیدات ما در خاورمیانه 
بی نظیر است و تولیدات کشورمان با تولیدات کشورهای 
اروپایی رقابت می کند. نکته مهم و اساسی این است که 
این ظرفیت ها را با کار و تلاش بیشتر ارتقاء دهیم، نه 
اینکه آن را منوط به برداشته شدن تحریم ها و مسائل 
سیاسی کنیم. واقعا اگر نیرویی کار و فعالیت می کند 
و مورد اعتماد و تائید اســت به واسطه مسائل سیاسی 
کنارشــان نگذاریم و فرد دیگری با سطوح پائین تر در 
راس کارهایمان قرار ندهیم چرا که این موارد به اقتصاد 
ضربه می زند و ظرفیت آن را پایین می آورد. قابل توجه 
است که تنها راه نجات کشور در صورت ورود دارایی های 
بلوکه شده این است که این پول در مسیر تولید استفاده 
شود، اما اگر کار ها با روش فعلی ادامه یابد قطعا به نتیجه 
مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد. از سوی دیگر، اگر 
قانون واگذاری بنگاه ها از سوی بانک ها که توسط مجلس 
به تصویب رسیده است، ظرف سه سال عملیاتی شود 
و بانک ها به رسالت بانکداری بپردازند، پول در چرخه 
تولید قرار می گیرد و دیگر این نقدینگی ها مشکلی را 
متوجه اقتصاد کشور نخواهد کرد. یعنی اگر مردم بدانند 
که سرمایه هایشان در چرخه تولید قرار می گیرد، هم 
نیروهای جوان مشغول کار می شوند و هم وابستگی ما 
به کشورهای دیگر کمتر می شود. توجه به این موضوع 
می تواند خیلی از مشکلات موجود در کشور را برطرف 

کند. 

صادرات غیرنفتی ما سال گذشته در مقایسه با 
سال ۱۳۹۲، ۲۲ درصد رشــد داشت. با نهایی شدن 
توافق ایران با کشورهای ۱+۵ چه تغییری در صادرات 

غیرنفتی ایران حاصل خواهد شد؟ 
اگر این توافق و تفاهم انجام شود، رشد صادرات غیرنفتی ما 
خیلی بیشتر از رقمی می شود که هم اکنون از طریق مراکز 
رسمی آماری اعلام می شود. هم اکنون با برخی کشور ها 
ارتباط خوبی داریم و صادرات غیرنفتی ما به این کشور ها 
انجام می شود اما اگر این توافقات انجام شود می توانیم به 
بسیاری از بازار های کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنیم 
و تولیدات خود را صادر کنیم. به عبارت دیگر، با این اقدام 
وابســتگی اقتصاد به نفت کمتر می شود و بخش اعظم 
مشکلات کشور از این طریق حل وفصل خواهد شد. فکر 
می کنم در صورت انجــام این توافقات و پایبندی طرف 
مقابل به تعهدات خود، نسبت به سال گذشته حداقل 50 

درصد افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

همه چیز را منوط به لغو تحریم نکنیم 
دورنمایاقتصادپساتحریمدرپاسخبهپرسشهایآیندهنگر

 سیدناصر موسوی 
لارگانی

عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس

بیشترمشكلات
اقتصادی

كشورناشیاز
خودتحریمیها
استبنابراین
اگربخشیاز
قیدوبندهاو

خودتحریمیاز
كشوربرداشته
شود،حتیاگر

تحریمهاباقیهم
بماند،تحولاتی
دركشورایجاد
خواهدشدچراكه
دربرخیمواقع،
ضرروزیان
خودتحریمیها

بیشازتحریمهای
خارجیاست.
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برای پرداختن بــه صادرات غیرنفتی نخســت باید 
دسته بندی و طبقه بندی دقیقی از فرآیند گذار تاریخی 
داشــته باشــیم. فرآیند تغییر و تحولات در صادرات 
غیرنفتی در چندسال گذشته قابل تقسیم به سه دوره 
است. دوره اول به زمانی بازمی گردد که کشور هنوز به 
دام تحریم ها نیفتاده بود و به دلیل سرمایه گذاری های 
مبســوط و متمرکز در فازهای گازی و پتروشیمی و 
پارس جنوبی دارای رشــد قابل توجه صادرات بودیم. 
البتــه این نکته باید لحاظ شــود که رشــد صادرات 
غیرنفتی ما به هرشــکل پیوند مســتقیمی با توسعه 
صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی داشت و نه صرفا آن صادرات 
غیرنفتی که مد نظر کار شناسان است. چراکه در این بخش نیز پیوستگی های 
بیش و کمی با مقوله نفت قابل مشــاهده اســت. امــا در دوره دوم به زمانی 
می رسیم که کشور وارد تحریم ها می شــود. در این وضعیت، تحریم موجب 
فشار و تنگنای بیشتری بر تولید و صنعت شد و به تبع آن، صادرات روند رو به 
کاهشی را پیش گرفت، چنانکه شیب سقوط صادرات غیرنفتی نیمه اول سال 

139۲ ملموس و نشانگر روندی رو به افول بود. 
مقطع ســوم مصادف اســت بــا روی کار آمدن دولت یازدهــم که با اصلاح 
بخشی از بخشنامه ها و مقررات دست وپاگیر دولت پیشین، ایجاد خوش بینی 
در طرف های تجاری و همچنین ثبات نســبی در اقتصاد کلان همراه بود. به 
این ترتیب شــاهد روند رو به رشــد صادرات غیرنفتی هستیم اما کماکان با 
شــیبی ملایم، آهسته و پیوسته. البته این رشد ملایم در سال های آینده نیز 
ادامه خواهد داشــت و ما دست کم تا دو سه ســال آینده نباید منتظر رشد 
افسانه ای صادرات باشیم. چراکه رشد بیشتر صادرات ما نیازمند دوران دیگری 
از سرمایه گذاری برای احداث واحدهای بزرگ تولیدی و به وجود آمدن ظرفیت 
لازم برای عرضه کالاهای صادراتی اســت. از این نظر، با   همان تجربه مقطع 
اول؛ اصولاً صادرات و رشد قابل توجه صادرات مرهون به وجود آمدن واحدهای 
بزرگ تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط، و کارکردشان در ایجاد اشتغال 
بود و ما چون در مقطع دوم و سومی که اشاره شد، واحدهای بزرگی را به آن 
معنا وارد تولید کشــور نکردیم، رشد ملایم صادرات ناشی از افزایش و بهبود 

این واحد ها بوده است. 
تجربۀ ناموفق مناطق آزاد در ایران

پیش بینی ها نشان می دهد که ما در سال های آتی نیز رشد جدی در صادرات 
غیرنفتی نداشته باشیم اما امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها، فاز جدیدی از 
سرمایه گذاری در کشور آغاز شود که خود می تواند فرصتی مناسب پیش روی 
تولیدگران داخلی ما فراهم سازد. نکته ای که در موضوع صادرات غیرنفتی باید 
به آن اشــاره کرد، وضعیت بی ســرانجام و غیرکاربردی مناطق آزاد در کشور 
است. بنابراین، تا اطلاع ثانوی نه تنها باید در گشایش و ایجاد مناطق آزاد جدید 
تأمل کرد بلکه می بایست، وضعیت برخی مناطق آزاد موجود را نیز بررسی و 
تعیین تکلیف کرد، به ویژه آن که مشخص شود مناطق آزاد از کارایی مورد نظر 
برخوردار ند یا صرفاً به اموری غیر از آنچه در اهداف این مناطق بوده مشغول اند. 
صریح تر اگر بگوییم، تجربه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجربه 

در فقدان استراتژی
تجربهناموفقمناطقآزادوصادراتغیرنفتیدرایران

 پدرام سلطانی
عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
تهران

موفقی در ایران نبوده و به نظر نمی رسد ایجاد مناطق آزاد به صادرات ما کمکی 
کرده باشد. چراکه مناطق آزاد به وسیله ای برای دور زدن تنگاهای اداری- مالی 
تبدیل شــده و تلاش برای سوق دادن بخشــی از فعالیت های تجاری به این 
منطقه برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی و آزادی در تبادلات گمرگی. 
در عمل مناطق آزاد به معابری برای قاچاق کالا و یا مکانی برای رفتن و سفر 
گردشــگر داخلی برای خرید کالای ارزان تر و کالایی که ورودش به سرزمین 
اصلی سخت و دسترسی به آن دشوار تر بوده، تبدیل شده و کارایی مد نظر در 

جهت سهولت و توسعه صادرات را ندارد. 
تنها منطقه آزادی که می توان به ابعاد کاربردی آن نمره مثبت داد، منطقه آزاد 
عسلویه است. چنانکه در این منطقه سرمایه گذاری در جایی شده که مزیت 
داشته و نتیجه ای نیز برای کشور به دنبال داشته و موجب صادرات مناسبی 
نیز شده است. نگارنده معتقد است توسعه بیشتر مناطق آزاد با شرایط کنونی 
و استاندارهای حاکم بر این مناطق توجیه ندارد. بنابراین تا فرصتی که بتوانیم 
با تامل و تدبرّ لازم برای آینده مناطق آزاد کاری کنیم، بهتر است چندان به 
ســمت توســعه این مناطق نرفته و برخی مناطق پادرهوا و سرگردان را نیز 
تعطیل کرده و استاندارد و برنامه عمل مشخصی برای مناطق آزاد تعریف کنیم. 

برای دوران »پساتحریم« آماده نیستیم
در بخش صادرات غیرنفتی به هیچ وجه برای دوره پساتحریم فکری نشده و 
به مانند همیشه هیچ برنامه ای پیش روی ایام پس از رفع تحریم ها نیست. 
خواه ناخواه صرفاً به آن شــرایط نزدیک می شویم اما به واقع کاری نکردیم. 
دوران پــس از تحریم نه تنها لطمه ای به صــادرات ما نخواهد زد که اتفاقا 
می تواند به توســعه صادرات غیرنفتی ما بیانجامد و آن را تقویت کند. ایام 
»پساتحریم« به آن بخشی از تولید لطمه می زند که مزیت صادراتی ندارد. 
اتفاقاً رقابت ناشی از واردات و سرمایه گذاری خارجی به تولیدکننده ما امکان 
بهره وری بالا تر می دهد و می تواند تولیدکننده را به ســمت سرمایه گذاری 
در مســیرهای سودآور و مثبت سوق دهد. البته آن بخش از تولید ما که با 
حمایت سرپا بوده، دچار مشکل خواهد شد اما تولیدکننده و صادرکنندگان 
مستقلی که در دوره تحریم ها سرپای خودشان ایستاده اند، بدون تردید در 
وضعیت پیش رو نیز بر مشــکلات فائق آمده و به سطح رونق و توسعه در 

خطوط تولید نزدیک خواهند شد. 
پرُ کردن شکاف تکنولوژیک با یارانه ها

در چندسال اخیر به خاطر تحریم ها، امکان بهره مندی از فن آوری و تکنولوژی 
روز محدود، و یا به عبارتی ممکن نبود و عملاً شــکاف تکنولوژیک مان را با 
یارانه پرُ کردیم. ما نباید از برداشته شدن یارانه ها نگران باشیم، چون در فاصله 
زمانی دو سه ساله ای تولیدکنندگان هوشمند می توانند تکنولوژی خودشان 
را به روز برسانند و با بهره وری بیشتری نسبت به تولید محصول خود اقدام 
کنند، بنابراین به نظر می رسد برداشته شدن گام به گام یارانه ها مفیدتر باشد. 
چراکه در شرایط پساتحریم، حذف تدریجی و با برنامه سوبسید ها فرصتی 

برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی خواهد بود.
این روز ها ســرمایه گذاری در بخش بــرق، توجیه اقتصادی چندانی ندارد، 
چراکه کالای مربوطه ارزان به فروش می رسد و بسیاری از واحد ها مطالبات 
انباشته شده فراوانی از دولت دارند. بنابراین اگر به این مسیر برویم و وضعیت 
به گونه ای شود که سرمایه گذار ما در موضوع انرژی و برق نیز سرمایه گذاری 
کند، بدون شــک سرمایه گذاری در بخش برق نیز از توجیه اقتصادی لازم 
برخوردار خواهد شــد. به هر شکل، صادرات غیرنفتی ما تا اطلاع ثانوی در 
مسیری با شیب ملایم پیشــرفت در جریان است و نباید انتظار عجیب و 
غریبی از آن داشت، مگر اینکه دولت و بخش خصوصی در اقدامی ساختاری 
نسبت به تدوین استراتژی مشخصی در این زمینه اقدام کند. بدون تردید 
توجه به توسعه واحدهای تولیدی بزرگ می تواند یکی از راهکارهای اصلی 

در تدوین این استراتژی باشد.

تنهامنطقهآزادی
كهمیتوانبه
ابعادكاربردی
آننمرهمثبت

داد،منطقه
آزادعسلویه
است.چنانكه
دراینمنطقه
سرمایهگذاری

درجاییشدهكه
مزیتداشتهو

نتیجهاینیزبرای
كشوربهدنبال
داشتهوموجب
صادراتمناسبی
نیزشدهاست.
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یکی از مهمتریــن راهکارها بــرای افزایش 
صادرات، تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و 
یکی از شــاخص ترین امکانات این مناطق، امکان 
صادرات مجدد است. منطقه آزاد انزلی در این زمینه 
چه پتانسیل ها و مزیت هایی نسبت به سایر مناطق 

دارد؟
از قضا، در بحث صادرات مجدد می توان گفت بهترین 
موقعیتی که در میان همۀ مناطق آزاد ایران وجود دارد 
مربوط به منطقه آزاد انزلی است، چون در مقابل این 
منطقه بازار مصرفــی 500 میلیون نفری وجود دارد 
متعلق به کشــورهای حوزۀ CIS و اروپای شمالی که 
در مسیر کریدور شــمال-جنوب است و بسیاری از 
کالاهای تولیدشــده در آسیای جنوب شرقی، تنها از 
این مســیر می تواند به بازار مصرف برسد. با توجه به 
قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در این کشورها، یکی 
از بهتریــن جاهایی که می تواند برای صادرات مجدد 
و حتی تولید بخشی از این کالاها مورد استفاده قرار 
گیرد، موقعیت منطقه آزاد انزلی است. مضاف بر اینکه 
بازار مصرف این کشورها می تواند بازاری بسیار خوب 
برای محصولات ایرانی هم باشد. الان در زمینۀ تولید 
محصولات باغی، صیفی جات، میوه و خشکبار، تره بار 
و همین طور در زمینه تولید لوازم خانگی، محصولات 
صنعتی متوسط، پوشاک و خیلی از چیزهای دیگری 
که الان مورد مصرف کشــورهای حوزۀ CIS است، در 
منطقه آزاد انزلی پتانســیل های خوبی داریم و اینجا 
بهترین مکان برای صادرات چنین کالاهایی اســت. 

درواقع روی این منطقه، به عنوان یک پایانه صادراتی 
می توان حساب کرد و یکی از مهمترین کارکردهای 
مناطق آزاد همین اســت. ما مطالعاتی در بازارهای 
منطقه از جمله بازار روسیه انجام دادیم و درواقع ورود 
کالاهایشان از کشــورهای مختلف را بررسی کردیم، 
نتیجه این که ما بازار بسیار خوبی در مقابلمان داریم 
و این صادرکنندگان ما هستند که باید از این موقعیت 

نهایت استفاده را بکنند.
شما از امکاناتی سخن گفتید که در این منطقه 
پنهان است. تا امروز برای استفاده از این امکانات چه 
شرایطی مهیا شده تا با جذب سرمایه گذاران و فعالان 

اقتصادی، بتوانیم این صادرات را گسترش دهیم؟
برای ایجاد زیرساخت ها، تســهیل قوانین و به وجود 
آوردن فرصت های آشنایی میان بازار تولید و مصرف 
قدم های خوبی از طرف مدیریت منطقه برداشته شده 
و برنامه ای هم که سازمان به همراه انجمن کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران منطقه بر اساس آن پیش می روند، 
آثــار خوبی داشــته و خواهد داشــت. در این زمینه 
هیات های تجاری ما برای بررسی فرصت های اقتصادی 
تاکنون به دو کشور روسیه و آذربایجان سفر کرده اند و 
هم اکنون نیز در تدارک سفر به قزاقستان هستیم. اما 
باز هم، گذشته از تمامی این اقدامات، مهم ترین عامل 
پیشرفت و توســعه کار، خود صادرکننده ها هستند. 
خودشــان باید بیایند و از این ظرفیت و پتانسیل ها 
استفاده کنند. ما الان در استان های گیلان و مازندران، 
اردبیل و گلســتان، بالغ بر 60 نوع محصولات باغی، 

کشــاورزی، صیفی جات تولیدی داریم که مورد نیاز 
کشورهای CIS اســت. محصولاتی اعم از سبزیجات، 
میوه و تره بار تا خشــکبار و خیلی چیزهای دیگر که 
همین حالا، همه را از کشورهای دیگر وارد می کنند. 
مثلاً پرتقالشان از مراکش می آید، آن هم با فاصلۀ 9 
ساعت پروازی. درحالی که فاصله پروازی ما از فرودگاه 
رشــت تا فرودگاه آستراخان به عنوان دروازه جنوبی 
روسیه، چیزی کمتر از دو ســاعت است. الان گل و 
گیاه ما از اینجا به ترکیه مــی رود و از آنجا به عنوان 
محصولات هلند به روسیه صادر می شود! درحالی که 
ما همین جا به راحتی می توانیم این کار را انجام دهیم. 
اگر چنان که می گویید این پتانســیل ها برای 
صادرات وجود دارد چرا تاکنون این اتفاق کمتر رخ 

داده است؟ موانع کار در کجاست؟
یکی از مهم ترین مشــکلات  ما سیســتم انتقال، و 
حمل ونقل این کالاهاســت. به عنوان مثال، روسیه 
شرایط آب وهوایی کاملاً ناپایداری دارد، بنابراین گاهی 
اوقات یک وقفه کوچک حتی چنددقیقه ای در انتقال 
کالا از یک کامیون به کامیون دیگر، ممکن است باعث 
نابودی کالا شود. درحالی که اگر ما برای لحظه لحظۀ 
انتقال همین کالاها از گل وگیاه گرفته تا لوازم خانگی و 
فرش اعم از دستباف و ماشینی و خیلی چیزهای دیگر، 
از مبدا به مقصد برنامه ریزی دقیق کنیم، می توانیم آن 
را به خوبی و به ســلامت به بازار مصرف برسانیم. اگر 
بتوانیم حتی یک درصد از گردش مالی کشــورهای 
حوزه CIS را در دست بگیریم، این یک درصد ما فقط 
از مبدا منطقه آزاد انزلی بالغ بر ده میلیارد دلار خواهد 
بود. چرا؟ به خاطر نزدیکی، و نیز داشتن زیرساخت ها 
و پتانسیل هایی که در این منطقه وجود دارد. ضمن 
اینکه زمان زیادی بالغ بر ۲00 ســال است که بندر 
انزلی به عنوان یک پایلوت ارتباطی بین ایران، روسیه 
و کشورهای اروپایی شناخته شده است و این دوقرن 
سابقه و تجربه، پشتوانه بسیار خوبی برای فعالیت در 
این منطقه اســت. به نظر من اصل این است که خود 
بخش خصوصی ورود پیدا کند. البته دولت هم وظایفی 
دارد، سازمان منطقه آزاد هم حمایت هایی را می تواند 
انجام دهد که در صورت ورود سرمایه گذاران و فعالان 

اقتصادی حتماً حمایت خواهد کرد.
بعد از انتشار بیانیۀ لوزان، حالا همه منتظر توافق 
جامع و لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران در پایان 
تیرماه هستند. تغییر و تحولاتی که انتظار داریم در 
دوسه ماه آینده رخ دهند، چه انرژی هایی را در این 

منطقه آزاد می کنند؟
تنها مانعی که درحال حاضر بین ما و کشورهای حوزه 
CIS وجود دارد، موانع بانکی اســت. اگر موانع بانکی 
نباشد کار خیلی خیلی راحت تر انجام می شود چون 
بر اساس نیازی که آنها دارند و امکاناتی که ما داریم، 
به راحتی می توانیم در زمانی کوتاه این تجارت را احیا 
کنیم و خیلی به تحریم  ها مرتبط نیســت. چون آنها 
خودشان هم تحریم اند و مشکلاتی دارند. تنها مانعی 
که وجود دارد یکی همین مسائل بانکی است و دیگری 
نوســان نرخ روبل و ریال نسبت به دلار. این شرایط 

آینده نگر: در میان هفت منطقه آزاد ایران که از اواسط دهۀ هفتاد تشکیل شده اند، منطقه آزاد انزلی به 
عنوان نزديكترين منطقه آزاد به پايتخت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهندس اصغر امانی رییس 
هیئت مدیره انجمن ســرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی و رییس نمایندگی اتاق بازرگانی 
اسکاندیناوی- ایران می گوید آنچه در مناطق آزاد می گذرد و پتانسیل هایی که در آنها وجود دارد، هنوز 
چنان که باید و شاید شناخته نشده اســت و برای همین است که ما هنوز نتوانسته ایم بعد از دو دهه، 
بهره ای که شایسته اســت از این مناطق ببریم. با امانی دربارۀ پتانسیل های مناطق آزاد برای صادرات 
مجدد و فرصت هایی که پس از لغو تحریم ها برای گسترش صادرات غیرنفتی به وجود می آید به گفت وگو 

نشستیم. متن آن را در ادامه می خوانید.

قلب کریدور شمال ـ جنوب
فرصتهایمنطقهآزادانزلیبرایتوسعهصادراتدرگفتوگوبااصغرامانی

رییسهیئتمدیرهانجمنسرمایهگذارانوكارآفرینانمنطقهآزادانزلی

تنهامانعیكه
درحالحاضربینما
وكشورهایحوزه
CISوجوددارد،

موانعبانكیاست.
اگرموانعبانكی
نباشدكارراحتتر
انجاممیشودچون
براساسنیازیكه
آنهادارندوامكاناتی
كهماداریم،به
راحتیمیتوانیم
درزمانیكوتاهاین
تجارترااحیاكنیم
وخیلیبهتحریمها
مرتبطنیست.
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عکس: امید ایران مهر
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باعث می شود تجُار کمی سخت تر به شرایط اعتماد 
کنند و امکان شکست برایشــان به وجود بیاید. ولی 
اگر بتوان یک مبنای پولی معیــن را ملاک قرار داد 
که نوسان آن کمتر باشد، بانک هم بتواند LC باز کند 
و سوئیفت مجدداً راه اندازی شود، این می تواند کمک 
بسیار بزرگی به افزایش صادرات و مراودات تجاری با 

کشورهای منطقه باشد. 
تا اینجــا، صحبت ما بیشــتر روی کالاهای 
ساخته شده بود. درحالی که از دیگر کارهایی که در 
مناطق آزاد امکان انجامش وجود دارد صادرات مجدد 
مواد اولیه است، آیا این کار در منطقه آزاد انزلی هم 

مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟
ما وقتی می گوییم صادرات مجدد، چند حالت دارد. 
نخســت، استنباط مان مثل این است که مثلاً کالای 
آماده ای وارد دوبی شــود، در آنجا زمین بخورد و بعد، 
خریدارها از جاهای دیگر بیایند، بخرند و به کشــور 
خودشــان ببرند. این یک اســتنباط است. استنباط 
دیگر این اســت که مواد اولیه به اینجا بیاید، فرآوری 
شــود، تبدیل به کالای دیگری شود و بعد این کالای 
آماده شــده صادر شود. منطقه آزاد انزلی هردوی این 
پتانسیل ها را دارد. هم برای صادرات مجدد کالاهای 
آماده، هــم مواد اولیه. الان بخش عمــده ای از تجار 
روس، با طی فواصل طولانی، زمان طولانی و شرایط 
آب وهوایــی مختلف به دوبی، چیــن و جاهای دیگر 
می روند تا کالاهایی را خریداری کنند و به کشورشان 
ببرنــد. اگر همین پایگاه تجاری در منطقه آزاد انزلی 
وجود داشته باشد، این تجار به راحتی به اینجا می آیند. 
ما خودمان، در منطقه آزاد، فاصله ای که برای رفتن به 
پایتخت آذربایجان با ماشین طی می کنیم، کمتر از 
زمانی است که از اینجا به فرودگاه امام خمینی برویم 
و بعد، از آنجا با پرواز راهی باکو شویم. یا اینکه، فاصله 
پروازی ما از اینجا تا آستراخان کمتر از دو ساعت است. 
این خیلی خوب است و به تسهیل صادرات کالاهای 
ساخته شده کمک می کند. اگر مواد اولیه به اینجا بیاید 
و برای تولید کالا فرآوری شود هم خیلی خوب است 
چراکه اول، ما در اینجا نیروی کار تحصیل کرده و ارزان 
داریم، دوم اینکه، انرژی مان نسبت به کشورهایی که 
کالا تولید می کنند قیمت مناســب تری دارد و سوم، 
زمان رساندن کالا به بازار مصرف در اینجا کمتر خواهد 
بود. همین حالا راه بسیاری از کالاهای صادراتی سایر 
کشــورهای صادرکننده از مسیر ما می گذرد چراکه 
کریدور شمال- جنوب قلب و مرکزش در بندر انزلی 
اســت. درنتیجه، مثلاً ترُک ها بــرای اینکه کالاهای 
خودشــان را از راه زمینی به آذربایجان صادر کنند، 
یکی از بهترین راه هایشان گذر از مرز ایران و صادرات 
از طریــق آستاراســت، و از راه دریایی بهترینش از 
طریق بندر انزلی به باکو یا به قزاقســتان است. حتی 
پتانســیل های دیگری هم وجــود دارد؛ مثلا همین 
الان بخشــی از نیازهای غذایی ترکیه مثل غلات، از 
قزاقستان تامین می شود. آنها برای انتقال این کالاها، 
مســافت زیادی را به صــورت زمینی طی می کنند 
درحالیکه منطقــه آزاد انزلی، می تواند یک محل دِپو 

برای واردات ســایر کشــورها از کشورهای دیگر نیز 
باشد. حتماً نیازی به ما نیست که کالاهای خودمان را 
بدهیم یا بخواهیم صادرات مجدد داشته باشیم. خیلی 
از کشورهای اطراف ما برای رفع نیازهایشان می توانند 
از انزلی به عنوان یــک پایلوت ارتباطی و انبار دِپوی 

کالاهای خودشان استفاده کنند.
کالاهای  میزان صادرات  کم بودن  بپذیریم  اگر 
خودمان و عدم فرآوری مواد اولیه در مناطق آزاد، به 
خاطر عدم مشارکت فعالان اقتصادی است، موضوع 
تبدیل شدن منطقه آزاد به محل دپوی کالای دیگران 

چرا عملی نشد؟ این که نباید کار سختی باشد.
این بیشــتر به دلیل عدم آگاهی اتفاق افتاده اســت. 
بازرگانان خارجی از این شرایط کمتر مطلع هستند 
و این می طلبد که ما تبلیغات بیشــتری کنیم و در 
مجامع اقتصادی دنیا حضور قوی تری داشته باشیم. 
یک عاملش این اســت. یک بخش دیگر هم در واقع 
عدم کفایت امکانات اســت. ما الان در بنادر شمالی، 
مثل بندر انزلی یا بندر امیرآباد ســیلو به مقدار کافی 
نداریم که بخواهیم این کالاها را دِپو کنیم و ساخت 
سیلوهای تازه نیز، نیاز به سرمایه گذاری دارد. از طرف 
دیگر، امکانات حمل ونقلی ما نیز هنوز به نقطۀ مطلوب 
نرسیده است. با این حال، اگر همه این ها را بخواهیم 
کنار هم قرار دهیــم و رتبه بندی کنیم، هنوز هم به 
نظر من این عدم آگاهی اســت که مانع اصلی انجام 
چنین اقداماتی شده است. الان در بحث سوخت، عراق 
و افغانستان سال هاست سوخت شان را از همین مسیر 
منتقل می کنند. یعنی سوخت، از قزاقستان، روسیه، 
آذربایجان و ترکمنستان به بنادر ما می آید و با کامیون 
به این کشورها حمل می شود. چرا ما نباید چیزهای 
دیگر را به همین شکل بیاوریم. وقتی برای آنها صرفه 
دارد که از اینجا تا عراق برود، از اینجا تا افغانســتان 
برود، ترکیه که نزدیک تر است، برای ترکیه که بیشتر 
می صرفــد. این موضوعی اســت که بایــد اتاق های 
بازرگانی، دپارتمان های تجاری به آن ورود کنند و در 
جلسات، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و مذاکرات طرفینی 

روشن کنند. ما باید بیشتر روی اینها کار کنیم.
در همۀ دنیا مناطق آزاد مناطقی هستند که با 
نگاه صادراتی راه اندازی می شوند اما در ایران ظاهراً در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بحث واردات بیشــتر 
رونق گرفته اســت. این دورشدن از کارویژه اصلی 

مناطق آزاد از کجا نشات می گیرد؟
متاسفانه همین طور است که می گویید. این بنیادی 
کج است که از منطقه آزاد کیش به عنوان یک حفره 
اقتصادی در اقتصاد کشور ما گذاشته شد که درواقع 
محلی شد برای واردات کالاها از امارات و جاهای دیگر. 
یعنی مطابق تعریــف مناطق آزاد، زمانی که ما اعلام 
کردیم جزیرۀ کیش منطقه آزاد خواهد شد، اماراتی ها 
به خودشان لرزیدند اما پس از مدتی که نتیجه کار را 
دیدند، خیلی هم خوشحال شدند که چنین منطقه 
آزادی به وجود آمده اســت. اما خوشبختانه، ظرفیت 
منطقه آزاد انزلی به هیچ وجه ظرفیت وارداتی نیست. 
واردات ما از منطقه آزاد انزلی، واردات مواد اولیه است 

و نهایتاً اتومبیل. جز اینها صرفاً واردات ما محدود به 
واردات موادی مثل چوب، آهن و برخی مواد پتروشیمی 
است که در تولید و صنعت کشور به کار می آید، تولید 
ثروت می کند، تولید اشتغال و کار می کند. ما اگر نیاز 
داشته باشیم، از روسیه چه می خواهیم وارد کنیم جز 
چوب و آهن؟ حال آنکه در مقابل، قوی ترین امکانات 
صادراتی و بهترین محصولات صادراتی را داریم. شما 
اگر همین حالا، سری بزنید به باغ های کیوی که در 
شــمال ایران، هم در گیلان و هم در مازندران وجود 
دارد، می بینید خریدار محصولات شــان چه کسانی 
هســتند. برخی حتی از جنوب ایــران می آیند، این 
محصــولات را خریداری می کننــد و از طریق انزلی 
می برند. خوب این یعنی چه؟ یعنی منطقه آزاد انزلی 
این ظرفیت را دارد. در اینجا من توصیه می کنم آنها 
که دنبال کارآفرینی هستند در بحث ایجاد پایانه های 
صادراتی، ایجاد ســردخانه های بالای صفر و خطوط 
حمل ونقل سردخانه ای سرمایه گذاری کنند، کاری که 
هم می تواند برای سرمایه گذار، درآمدزا و پول ساز شود 
و هم اینکه در پیشرفت این منطقه تاثیرگذار باشد و 
به افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال، گسترش 
روابط اقتصادی بیانجامد. تحکیم روابط اقتصادی منافع 

عمومی کشورها را به یکدیگر گره می زند.
بنابر صحبت هایی که شد، چه تصویر و تصوری از 
دوران پس از تحریم ها و رفع موانع بانکی دارید؟ آیا 
فکر و برنامه ریزی خاصی برای استفاده از ظرفیت های 

آزادشده داشته اید؟
قطعاً همین اســت چون اقتصاد همیشه از سیاست 
جلوتر حرکت می کند و اقتصادی ها حداقل یکسال 
از سیاسی ها جلوتر هســتند. درحال حاضر ما تمام 
مراودات مان با کشورهای حوزه CIS را حفظ کرده ایم؛ 
روابط کم شــده ولی قطع نشده اســت. واردات ما، 
صادرات مــا و به طور کلی، هــر ارتباطی که پیش 
از این وجود داشــته، هنوز هم وجود دارد و مترصد 
فرصتی برای احیاست. قطعاً اگر در نتیجه مذاکرات 
تحریم ها لغو شود و بخواهند مسئله سوئیفت و بانک ها 
را حل کنند، شرایط تجاری ما با امروز بسیار متفاوت 
خواهد بود و مراودات گســترده تر خواهد شد. حتی 
ما می توانیم از وضعیت فعلی که بین اروپا و روســیه 
به وجــود آمده بهترین بهره را ببریــم. همانطور که 
ترک ها سال هاست به واسطه شرایط اقتصادی حاکم 
بر خلیج فارس از لحاظ اقتصادی منافعی را در اختیار 
گرفته انــد، الان این فرصت برای ما نیز وجود دارد تا 
خلأ میان اروپا و روســیه را تا حــد زیادی پرُ کنیم. 
بخش اعظمی از مواد مصرفی روســیه، به راحتی از 
محصولات ما با همان کیفیت، و در بعضی محصولات 
با کیفیت به مراتب بهتر و قیمت های مناسب تر قابل 
تامین اســت. در کالاهای صنعتی هم، ما این امکان 
رقابت را داریم. تولیدات کارخانه های ما استانداردهای 
خوبــی را دارنــد و در دنیا به فروش مــی رود. لذا از 
بین رفتن مســائل تحریمی بین ایران و اتحادیه اروپا 
و امریکا قطعا در جابجایی مالی و نقل وانتقالات پولی 

ما موثر خواهد بود.

الانبخش
عمدهایازتجار

روس،باطی
فواصلطولانی،
زمانطولانیو

شرایطآبوهوایی
مختلفبهدوبی،
چینوجاهای
دیگرمیروند
تاكالاهاییرا
خریداریكنند
وبهكشورشان
ببرند.اگرهمین
پایگاهتجاریدر
منطقهآزادانزلی

وجودداشتهباشد،
اینتجاربهراحتی
بهاینجامیآیند.
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قوانین خوب پشت مدیریت  ناکارآمد، پنهان شده اند

عکس: امید ایران مهر

لیلا ابراهیمیان: مشکل اصلی ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو مسئله است: 
عدم اســتفاده از افراد کار شناس و خبره، و وجود قوانین پنهان و ناشناخته ای که 
به آنها عمل نمی شود. این چکیده صحبت های دو عضو مشترک دوره هشتم اتاق 
بازرگانی تهران و انجمن صنایع انرژی ایران است. دکتر علی شمس اردکانی رئیس 
کمیسون انرژی اتاق ایران و دکتر رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران که هر دو سال هاست در صنایع انرژی فعالیت می کنند، معتقدند 
اقتصاد ما دچار روزمرگی شده و این شرایط، ضدتولید و ضدصادرات است. پدیدار 

می گوید ما در اقتصاد و برنامه ریزی اقتصادی واقعیت گریز هستیم و برنامه منسجمی 
برای پیشبرد اهداف خود نداریم و شمس اردکانی معتقد است مناطق آزاد ما بیش 
از آنکه محلی برای صادرات باشــد، معبری برای واردات بی رویه است. هر دو نفر 
رقم صادرات غیرنفتی را غیرواقعی می دانند چراکه معتقدند افزودن رقم صادرات 
میعانات گازی به آمار صادرات غیرنفتی کج فهمی و ناشــی از اشتباه محاسباتی 
است. آنها می گویند تنها درصورتی می توان به آینده امیدوار بود که قانون، نظارت، 

استفاده از نظرات کار شناسی و نگاه تولیدمحور بر اقتصاد ایران حاکم شود.

موانعتوسعهصادراتغیرنفتیازمناطقآزادوویژهاقتصادیدرمیزگردیباحضوررضاپدیداروعلیشمساردكانی

با توجه به اینکه ســال گذشته، رقم صادرات 
غیرنفتی ایران روبه رشد بوده، فکر می کنید چطور 
می توان مسیر را به سمت توسعه هرچه بیشتر این 
بخش هدایت کرد؟ آیا می توان با رونق بخشیدن به 
مناطق آزاد تجاری به تداوم این رشد خوش بین بود؟ 
پدیدار: یکی از نخســتین مولفه هایی که توسعه را 
رقم می زند »شناخت« است. ما باید اطلاع، شناخت 
و احساس خود را نسبت به واقعیت ها تقویت کنیم. 
بخشی از این شناخت توسط ساختارهایی که از سوی 
دولت فراهم می شــود به وجــود می آید که در قالب 
همان فراهم آوری بانک های اطلاعاتی است. بانک های 
اطلاعاتی در کشــور یا دچار محدودیت هســتند یا 
عدم شفافیتی در آنها وجود دارد که بیشتر به خسّت 
سازمان ها بازمی گردد. در مناطق آزاد تجاری هم که 
مورد توجه شماست اگر بخواهیم به الزامات صادرات 
غیرنفتی بپردازیم، این مناطق می  توانند به ما در مسیر 
واقعی توسعه این حوزه یاری برسانند. اما مطالعاتی که 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صورت گرفته، 
بخشی عجولانه بوده و بخشی به پشتوانه فشارهای 
سیاسی و به دلیل رفتارهای نمایشی صورت گرفته 
اســت. مطابق آمارهایی که دبیر شورای مناطق آزاد 

و ویژه تجاری در اسفندماه گذشته یعنی در بحبوحه 
انتخابات اتــاق بازرگانی اعلام کردند و در مطبوعات 
منعکس شــد، از مجموع تعداد مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی که حدود۷0-60 منطقه است، 3۷ منطقه 
هنوز فعال نشده اســت. یعنی درحالی که مصوبات 
هیئت دولت، و ســایر مصوبات قانونــی دیگر را نیز 

داشته، فعال نشده است. 
دلیل عدم فعالیت  مناطق آزاد تجاری چیست؟ 
پدیدار: چون از همان ابتدا، شــناخت درستی اتفاق 
نیفتاده بلکه ما به جای اینکه تامین نیازهای فیزیکی، 
مادی و اقتصادی این حوزه را درنظر بگیریم، بیشتر 
به نیازهای احساسی- عاطفی توجه کرده ایم. یعنی 
مثلا گفته شــده که اگر این پروژه افتتاح شود مردم 
خوشــحال می شوند و بیشــتر این پروژه ها به دلیل 
اقناع گری افتتاح شــده اند تا نیاز واقعی مادی و برای 
همیــن در عمل به مشــکل برخورده اند. این خیلی 
خطرناک است. برای بهبود شرایط توسعه این مناطق، 

باید ساختار ها و رویه ها را اصلاح کرد. 
شمس اردکانی: مســئله به برنامه ریزی های درست 
یــا غلط برای ایجاد یک منطقــه آزاد تجاری ربطی 
ندارد. مشــکل اصلی این اســت که سازوکار اقتصاد 

ایران ضدتولید و ضدصادرات است. با اجرای فرمول 
هدفمندی یارانه ها تاجر را ورشکست کردند، پول ها 
را به صورت یارانه توزیع کردند و نقدینگی حاصله از 
بین رفت و دولت قبل، با تخلف از قانون هدفمندی 
یارانه ها این پول ها را یارانه داد. یعنی هم آنهایی که 
انــرژی تولید می  کردند و هــم آنهایی که تجهیزات 
انرژی تولید می  کردند، همه یکجا ورشکست شدند. 
من معتقدم که این توطئه ای علیه تولید ملی ایران 
بود آن هــم در زمانی که بخش انــرژی ایران مورد 
تحریم لابی صهیونیســت ها قرار داشــت، با اجرای 
این سیاســت، موفقیت برنامه تحریم علیه ایران را با 
زمین زدن بنگاه های انرژی در داخل تسهیل و تضمین 
کردند. اول قرار بود 50 درصد به تولید کمک شــود، 
این رقم به 30 درصد رسید و سرانجام از همین قانون 
هم عدول شــد. برای همین ما در صنایع غیرنفتی و 
نفتی، هر دو مشکل داریم و باید خیلی کار کرد تا از 
خوش بینی سخن گفته شود. راهکاری که ما ارائه داده 
بودیم اصلاح تولید کالاهای انرژی بر و تولید کالاهای 
بادوام این بخــش بود. این مــدل در اقتصاد، مدل 
تحریک تقاضا بود که کارخانه ها از رکود خارج شوند. 
در دولت قبلی این پیشنهاد را نپذیرفتند و الان هم 

مطالعاتیكهبرای
تأسیسمناطقآزاد
وویژهاقتصادی
كشورصورت
گرفته،بخشی
عجولانهبودهو
بخشیبهپشتوانه
فشارهایسیاسی
وبهدلیلرفتارهای
نمایشیصورت
گرفتهاست.
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در روند بوروکراسی گرفتار شده است. ما می گفتیم به 
واردات، دلار مبادلــه ای ندهید. چراکه نرخ مبادله ای 
یعنی وسیله ای برای صدور اشتغال به خارج و واردات 
بیکاری به داخل. مملکتی که جمعیت جوان و هرسال 
یک میلیون دانشجوی فارغ التحصیل دارد باید برای 
این ها شــغل ایجاد کند اما در عمل، همه کارهای ما 
برعکس دغدغه ملی است و همیشه به ضرر اشتغال 
ملی برنامه ریزی می شود. در مناطق آزاد هم با توجه 
به این سیاســت ها، باید حجم صادرات و رفتارهای 

حمایتی از تولید و واردات را ارزیابی کرد. 
پدیدار: در رفتار مدیران اقتصادی کشور باید عقلانیتی 
حاکم باشد که نیست. بلکه درعوض رفتاری ضد تولید 
حاکم است و بزرگ ترین حمله ها به سمت تولید است. 
مثلا در زمان تصویب بودجه امسال در مجلس برای 
کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، از افزایش 
مالیات و عوارض و ... صحبت شد. این مالیات را چه 
کسانی باید بدهند؟   همان ۲0درصدی که در تولید 
نقش دارند! من اعتقــاد دارم در کنار نگاه مدیریتی، 
باید نگاه فرهنگی را نیز تغییر داد. نگاه دولت به بخش 
تولید این است که از آن کسب درآمد کند اما در عین 

حال به تعهداتی که دارد، پایبند نیست. 
آقای پدیدار، بــا توجه به تاکیدی که بر نقش 
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی در افزایش صادرات 
کشــور می شــود و درمقابل حجم پایین صادرات 
غیرنفتی و مشکلاتی که اشاره شد، تحول مثبت در 

این بخش چطور اتفاق می افتد؟ 
پدیدار: ما در چنین محاسبه ای، یک وزن اقتصادی 
داریم و یک وزن رفتاری. وزن اقتصادی باید با امکانات 
و رفتارهای اقتصادی تناسب داشته باشد. با سازوکاری 
که دیده شده وزن اقتصادی  مناطق آزاد برای جریان 
توســعه، 10درصد است اما در هدف گذاری هایی که 
در برنامه سوم توسعه اجتماعی- اقتصادی شده، این 
وزن تا عدد خوش خیالانه 40درصد دیده شده است. 
شما وقتی پروژه ای را انجام می دهید، باید به بعضی 
از پارامتر هــا در درون این پروژه توجه کنید. یکی از 
این پارامتر ها زمان بندی اســت و پس از آن، فراهم 
آوردن عواملی که بــه تحقق این هدف کمک کند. 
اگر منابع را به چهار بخش: مواد اولیه، نیروی انسانی، 
تخصص و پول تقسیم کنیم که آخری، منبع اصلی 
اجرای یک پروژه است، سپس نیاز به برنامه زمان بندی 
داریم. برنامه ای که حتی خطی باشد نه پیشرفته، اما 
دست کم زمان بهره برداری هدفگذاری شده باشد. ما 
متاسفانه در اجرای پروژه هایمان به این موارد توجه 
نمی کنیم. علاوه براین نظارت برای اجرای تمام این 
برنامه ها و هدف گذاری  ها عامل بسیار مهمی است که 
گاه نادیده گرفته می شود. نکته ای که در هر فعالیت 
اقتصادی باید در نظر گرفته شــود نظارت است، اما 
نظارت های ما بیشتر رفع مسئولیت است نه اجرای 
مسئولیت. وقتی از محیط آماده صحبت می کنند باید 
امکانات، نیروی انسانی، امنیت و آینده نگری هم در 
آن محیط فراهم باشد و برای آن فکری شود. ما الان 
می گوییم ۷0 منطقه آزاد داریم ولی برای چنددرصد 

آن امکانات و نیروی انسانی فراهم کرده  ایم و چقدر در 
این پروژه ها آینده نگری داشته ایم؟ لذا من سهم مناطق 
آزاد را بــا اطلاعاتی که در اختیار دارم اندک می دانم. 
چون زیرساخت ها وجود ندارد و باید خود ما در بخش 
صادرات بخصوص صادرات غیرنفتی سرمایه گذاری 
کنیم. چون به حجم بالای ســرمایه گذاری نیاز بود، 
به فکر جذب ســرمایه خارجی افتادیم ولی به دلیل 
تحریم، امکان حضــور آن ها هم نبود. بنابراین چون 
ضریب اطمینان بازگشــت اصل و فرع ســرمایه را 
نداشتند از سرمایه گذاری امتناع کردند. در داخل هم 
به دلیل ضعف زیرســاخت ها از سرمایه گذاری سرباز 
زدند. در حیطه فعالیت در بخش صادرات تجهیزات 
صنایع نفت و گاز، حجم ســرمایه گذاری حدود یک 
درصد است. این یک درصد برای اقتصاد نفتی ایران 
که مجلس در بودجه امسال سهم آن را به 33 درصد 
رسانده، بسیار کم اســت. در بین مدیران ما تفکری 
وجود دارد که مُدام می گویند اگر قیمت نفت بالا برود 
در پروژه هــای عمرانی چنین وچنان می کنیم. با این 
فکری که در بیان مدیــران وجود دارد، چه انتظاری 
دارید به توانایی ها و قابلیت های سایر موارد من جمله 

مناطق آزاد بپردازند؟
 شیوه مدیریتی حاکم بر مناطق آزاد ایران را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر  شما موثر نبودن اکثر 

مناطق آزاد در نقصان مدیریتی ریشه دارد؟ 
پدیدار: شــیوه ای سنتی که نمی تواند خود را با نگاه 
نوین و ارتباط جهانی تطبیق دهند. برای مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی ما پیش بینی شده بود که بخشی از 
توسعه و سهم صادرات را در صنایع تبدیلی ببینیم، اما 
در عمل چقدر توانستیم در این عرصه موفق شویم؟ 
ما چه کمکی به صنایع تبدیلی در مناطق آزاد کردیم؟ 
هیچ. این کمک بــا وام ریالی و ارزی می توانســت 
اتفاق بیفتد اما این حمایت ها وجود نداشــت. یکی 
از اهداف گســترش صنایع تبدیلی، صادرات هم بود 
اما وقتی حمایتی نشد، تبدیل به واردات شد. یعنی 
کالایی که قرار بود صادر شود و ارزآوری داشته باشد، 
عملا ارزبرَی داشــت نه ارزآوری. در حال حاضر اگر 
بخواهیم سهم مناطق آزاد تجاری را در اقتصاد زیاد 
کنیم لازمه اش این اســت که بــه نیروهای خلاق و 
جوان این امکان را بدهیم تا از زمین مجانی یا زمینی 
با اجاره پایین استفاده کنند، تسهیلات ریالی و مالی 
در اختیارشــان بگذاریم تا در صنایع تبدیلی، صنایع 
تکمیلی و صنایع های تک ســرمایه گذاری شود. به 
برنامه ۲0۲0 مالزی یا اقتصاد ترکیه توجه کنید که 
چه اتفاقی افتاده و چه روندی را طی کرده اند. ما باید 
از تجربیات دیگران استفاده کنیم، این موانع را برطرف 
کنیم و بعد به ارزآوری برســیم. مناطق آزاد بهترین 

جایی است که می تواند ارزآور باشد. 
شــمس اردکانی: درآمد سرانه در اقتصاد کره بعد از 
پایــان جنگ داخلی 140 دلار بود اما الان بالای ۲8 
هزار دلار است. می دانید این رقم چگونه به دست آمده 
اســت؟ با ایجاد ارزش افزوده در تولید. در کره واقعا 
از تولید داخلی حمایــت می کنند. واقعاً روی کالای 

تولیدی خــود کار می کنند ولی ما ارزش افزوده را از 
بین می بریم. رفتار ما مصداق آن شــعری است که 
می گوید: بر احوال آن کس بباید گریست / که دخلش 

بود نوزده، خرج بیست.
ما اگر همین شــعر ســعدی را هم مبنای کار خود 
می گرفتیم، الان دخل مان بیشتر از خرجمان بود و هر 

هفت سال درآمد سرانه مان دوبرابر می شد. 
به نظر می رسد درباره سهم صادرات غیرنفتی به 
لحاظ عدد، رقم، محتوا و نقش مناطق آزاد در اقتصاد 
امروز دچار کج فهمی شــده ایم. مناطق آزاد بیشتر 
پاتوق قاچاق و واردات کالا شــده تا صادرات. این با 
حمایت از تولید منافــات دارد. ۶۰ درصد اقتصاد ما 
همچنان درآمد نفتی اســت و حتی روی میعانات و 

پتروشیمی هم کار خاصی انجام نمی شود.
پدیدار: بله، کــه از آن 40 درصد باقیمانده هم اگر 
سهم انرژی را کم کنیم، سهم نفت از 60 درصد بالا تر 
می  رود. ما دچار تناقض شده ایم. ما در قانون و مدیریت 
تناقض داریم. هروقت که دچار مشــکل می شویم به 
جای برطرف کردن مشکل به فکر نوشتن قانون جدید 
می افتیم. این خیلی خطرناک اســت. ضرورت ندارد 
برای برطرف کردن هر مانع، قانونی بنویسیم. باید برای 
حل مشکلات دستورالعمل پیدا کرد. اگر حاکمیت 
عقلی بر حاکمیت هیجان غلبه داشته باشد ما اینقدر 
با هیجان قانون نمی نویســیم بلکه درعوض، اگر در 
مناطق آزاد، گروهــی با برنامه و آینده نگری طرحی 
را شــروع کرد در اولویت قرار می  گیرد. چون خلاق و 
مولد است و باید برای او فرصت سازی کرد. خیلی از 
تهدید ها می تواند زمینه فرصت باشد. در مناطق آزاد 
و صنایع غیرنفتی هم باید بتوانیم از ظرفیت های خود 

استفاده کنیم. 
شمس اردکانی: ببینید باید اصل قضیه را حل کرد. من 
مثالی می زنم: فکر کنید ما لحاف کوتاهی داریم که 
اگر به سرمان بکشیم پا و اگر روی پا بکشیم، سرمان 
بیرون می ماند. اقتصاد غیرنفتی ما هم شبیه همین 
است. برای اینکه بخواهند عدد بزرگی را نشان دهند 
میعانات گازی را که بخشــی از صنایع نفتی ماست، 
در سهم صادرات غیرنفتی محاسبه کرده اند. میعانات 
جزو درآمدهای نفتی است. ما نمی توانیم این را جزو 
درآمدهای غیرنفتی حساب کنیم. این درواقع نفتی 
است که در ترکیبات خود قیر ندارد و جزو نفت های 
بسیار خوب هم هســت. اینجا چون لحاف صادرات 
غیرنفتی کوتاه آمده، این را هم جزو صادرات غیرنفتی 
محاسبه می کنند. این تدلیس است و فعل حرام. این 
نوعی غیرواقعی نشــان دادن حقایق است. این البته 
کج فهمی نیست، کج اندیشی است. ما باید به اصول 
برگردیم. آن چیزی صادرات واقعی است که در فرآیند 
تولید ارزش افزوده ایجاد می کند. سرمایه جزو تولید و 
درآمد نیست. ارزش افزوده جزو ثروت و سهم صادرات 
است. این ثروت باید در صندوق ذخیره ارزی پس انداز 
می شــد و در پروژه های عمرانی و توسعه ای هزینه 
می شد. اما هربار که این درآمد افزایش یافت، این پول 
از صندوق بیرون آمد و در هزینه های جاری تباه شد 

شمساردكانی:ما
لحافكوتاهی
داریمكهاگربه
سرمانبكشیم
پاواگررویپا
بكشیم،سرمان
بیرونمیماند.
اقتصادغیرنفتی

ماهمشبیههمین
است.برایاینكه

بخواهندعدد
بزرگیرانشان
دهندمیعانات

گازیراكهبخشی
ازصنایعنفتی

ماست،درسهم
صادراتغیرنفتی
محاسبهكردهاند.
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تا الان که به این فاجعه عظیم رسیده ایم. 
فکر می کنید چرا تولید داخلی ما چندان به بازار 
جهانی توجهی ندارد و همین مســئله باعث شده 

مناطق آزاد اقتصادی رونق نداشته باشند؟ 
پدیدار: نه، من موافق نیستم. مناطق آزاد اقتصادی 
گروگان مدیریت نادرست شده اند. صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی از اول مال ما نبود، از دنیای خارج به ما 
 API، PS رسید. مبنای کارکرد این تجهیزات استاندارد
و سایر استانداردهای جهانی بود.   ما همان استانداردها 
را اجــرا کردیم. در زمان تحریم هم به اقتصاد درونی 
و مقاومتی رسیدیم که تهدید ها را به فرصت تبدیل 
کنیم. باز هم بر اســاس   همان معیار ها در داخل کار 
کردیم. بخصوص در صنایع نفتی و انرژی آنچه تولید 
می کنیم مطابق استاندارد جهانی است و قابل عرضه 
جهانی است. مشکل این نیســت که استانداردهای 
ما مطابق استاندارد روز اســت. مشکل در مدیریت 
مدیران، فرهنگ مصرف کننده ها و فرهنگ عمومی 
کشور است. باور و اعتقاد ملی ما اهمیت دادن به کالای 
خارجی است. ما با اقتصاد ترکیبی نفتی که داریم پول 
بی حســاب را برای کالای خارجی مصرف می کنیم. 
برای رفع مشــکل قانون گــذاری و مدیریتی نیاز به 
فرهنگ سازی داریم. فرهنگ سازی کار رسانه ها است 
تا باور ملی و اعتماد ملی را ایجاد کنند و بعد عملیاتی 
شود. باید مدیران تصمیم گیر به این باور برسند که به 
داخل اعتماد کنند. در سال 13۷۷ قانونی در مجلس 
با عنوان »حداکثر استفاده« تصویب شد. این قانون 
هنوز عملیاتی نشده چون مدیرانی که باید اجرا کنند 
به بهانه زمان تحویل کالای داخلی، از خارج کالا وارد 
کردند. ما اشکالات مدیریتی داریم. اگر این اشکالات 
برطرف نشود کماکان وابستگی به خارج وجود دارد و 
البته   همان آرمانگرایی و واقعیت گریزی و تبعات بعدی 
آن وجود خواهد داشت. از طرف دیگر، قانون نظارت 

ما بسیار ضعیف است و یا اصلا نظارت وجود ندارد. 
آیا فکر می  کنید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
می توانند در توسعه صادرات غیرنفتی ما موثر باشند؟ 
به ویژه اینکه در شــرایط کنونی مناطق آزاد ما به 

بستری برای واردات تبدیل شده است.
شمس اردکانی: ما باید سیاست گذاری مناسبی کنیم 
تــا کالاهای تولید داخل هم به لحاظ کیفی طوری 
باشــند که مصرف کننده از آنها استقبال کنند، هم 
طوری باشــد که از نظر مبادله ای به صرفه باشند. 
ما چون موانع تزریق سرمایه، تکنولوژی و مدیریت 
را با هم داریم باعث می شود مردم از صنایع داخلی 
رویگردان باشــند. این رویگردانی به دو دلیل است. 
یکی به دلیل عدم صادرات است و دیگری به دلیل 
افزایش واردات. اگر ما نتوانیم یخچال گرید A تولید 
کنیم، مردم یخچال گریدA  خارجی می خرند، ولو 
اینکه قیمت آن دوبرابر باشــد. بخش عمده همین 
یارانه های نقدی به خرید کالای خارجی اختصاص 
داده شــده اســت. در این دوره واردات پوشــاک و 
منســوجات زیاد شــد و بخش بزرگی از کارگران 
کارخانه های منســوجات و تولید کفــش و امثال 

اینها که صنایع متوسطی هســتند، بیکار شده اند. 
در بخش صنایع بزرگ هم این اتفاق افتاد. مثلاً در 
تولید کابل، ترکیه مــس را از ایران وارد می کند اما 
چون قیمت گذاری ما درســت نیست، از این مزیت 
نسبی مس استفاده نمی کنیم. ما مزیت های نسبی را 
از دست می دهیم و به قول آقای دکتر پدیدار همه 
این ها به این دلیل است که نظارت مان ضعیف است. 
وضعیت مناطق آزاد هم منبعث از همین وضعیت 
داخلی اســت. وقتی ما ســرمایه گذاری نمی کنیم، 
چگونــه می خواهیم در کار تولیدی رقابت داشــته 
باشیم؟ ما اصلا کار تولیدی نمی کنیم! مناطق آزاد 
ما در مرزها به پاتوق قاچاق تبدیل شده است چون 
اقتصاد ما از اساس صادراتی نیست. برای همین وقتی 
شما از سهم صادرات غیرنفتی صحبت می کنید برای 
اینکه کار را درســت کنید میعانات را جزو صادرات 
غیرنفتی حساب می کنید. یا در صادرات سنگ آهن 
 که آن را خام صادر می کنند. در دنیا ســنگ آهن

140-130دلار اســت، اما قیمت رسمی ما 50دلار 
است که نهایتاً با قیمت ۷0دلار به فروش می رسد و 
درآمد آن در   نهایت یا به صورت فرار سرمایه یا قاچاق 
کالا به کشور وارد می شود. همزمان، 11 میلیون دلار 
هم فولاد وارد می کنیم که در دل همان سنگ آهنی 
بود که رفت. یعنی ما ســنگ آهن را صادر کردیم 
و فــولاد را بــا تنــی 1000دلار وارد کردیم. یعنی 
خام فروشی کردیم، 10میلیارد هم روی آن گذاشتیم 
و فولاد را وارد کردیم. چرا؟ چون فرهنگ اقتصادی 
ما، فرهنــگ خام خوری، خام فروشــی، غیرمولد و 
غیرتولیدی شده است. در این وضعیت شما انتظار 

دارید در قشم برای شما میگو صادر کنند؟!
پدیدار: اقتصاد ایران دچار روزمرگی شــده است. 
تــا زمانی که این اقتصاد روزمــره در مناطق آزاد و 
ویژه حاکم است، شما نمی توانید از مزیت های ویژه 
خود استفاده کنید. من سفری به کیش داشتم. در 
کیش صنایع های تکَ، الکترونیک، معدنی و تکمیلی 
دسته بندی و منطقه بندی شــده است. ما در این 
ســفر از این افراد فهرســت اولویت پروژه های این 
چهارمنطقه را خواستیم اما آن ها گفتند شما بگویید 
چه کار می خواهید بکنید. گفتند ما اولویتی نداریم. 
وقتی با این همه اساسنامه ای که در مناطق آزاد ما 
تعریف شده، در مراجعه برای ایجاد کار، چیزی در 
دست نداشته باشند یعنی این اقتصاد روزمره است. 

ما با این اقتصاد به هیچ جا نمی رسیم. 
به رغم تمامی مســایلی که برشمردید برای 
بازگرداندن استراتژی تولید و صادرات به مناطق آزاد، 

چه باید کرد؟ 
پدیدار: باید از تجربیات داخلی و بین المللی استفاده 
کنیم. باید از تجربیات کشورهای منطقه خلیج فارس 
و دنیا استفاده کنیم و ببینیم این ها چگونه از مناطق 
آزاد خود استفاده می کنند. الان پنج تولیدکننده مهم 
ما در بخش »مکانیکال سیویل« از ایران رفته اند که از 
کالاهای مهم ارزش افزوده  ای و ارزآور بود اما به دلیل 
نبود قوانین و ضوابط منسجم برای اعطای امتیازات 

به تولیدکننده، به مناطق آزاد استانبول و جبل علی 
امارات رفته اند. این برای من به عنوان مسئول انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فاجعه است. 
چون این ها پول را در این کشــور به دست آورده اند 
ولی در خارج سرمایه گذاری کرده اند. ما نتوانسته ایم 
در مناطــق آزادمان ایجاد انگیــزه کنیم. در مناطق 
آزاد خارجی، وقتی طرحی مزیت اقتصادی نســبی 
دارد، می تواند ایجاد اشــتغال کند و در   نهایت باعث 
صادرات و ارزآوری به کشور میزبان باشد، از حمایت ها 
و معافیت های زیادی برخوردار می شود. اما معافیت و 
قوانین حمایتی در مناطق آزاد ما پنهان است. نه اینکه 
بگوییم وجود ندارد بلکه پنهان اســت. مدیران ناآگاه 
را در ایــن مناطق منصوب می  کنند و انتظار تولید و 
سرمایه و بازتولید دارند. مگر نگفتیم در مناطق آزاد 
صنایع تبدیلی بگذاریم؟ ما چقدر درباره این صنایع 
صحبــت کردیم؟ هیچ. ما این مشــکلات را به دبیر 
شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتقل کرده ایم. 
حتی راهکارهایی را برای ســرمایه گذاری در مناطق 
آزاد پیشــنهاد دادیم اما هنوز هیچ پاسخی دریافت 

نکرده ایم. 
آقای شمس اردکانی به نظر شما چه راهکاری را 
باید در پیش گرفت تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 
مبادی واردات به محلی بــرای صادرات غیرنفتی 

تبدیل شوند؟ 
شمس اردکانی: وقتی ما از منطقه آزاد برای صادرات 
صحبــت می  کنیــم بحث های ما عملی اســت نه 
تجریدی. فرض کنید یکی از بهترین مکانیک های 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت را به منطقه 
آزاد بفرستیم که آنجا را اداره کند، در عمل اتفاقی 
که می افتد این است که ایشان نمی تواند منطقه را 
اداره کند. در این دولت هم ما گفتیم کســی که در 
شــهرداری تهران فرد موفقی بوده را برای مدیریت 
منطقه آزاد نفرســتید. شــما فردی را می خواهید 
که اقتصاد بین الملل بداند، کســی که دیپلماســی 
اقتصــادی را بلد باشــد و به زبان خارجی مســلط 
باشــد، اما متاسفانه این سیاســت همچنان ادامه 
دارد. هیچ کدام از این افــراد برای اداره مناطق آزاد 
صلاحیت ندارند، چــون طرف نمی داند فرق مزیت 
نســبی و مزیت مطلق در صادرات چیست! پشت 
این مســئله صد ها ســال تجربه و دانش اقتصادی 
وجود دارد ولی ما بــه آن توجه نمی کنیم. یکی از 
بزرگ ترین فولادسازان دنیا ژاپن است اما نه سنگ 
آهن دارد و نه ذغال ســنگ. الان سنگاپور و مالزی 
را ببینید. ما ۲4 سال پیش گفتیم قشم مرکز هاب 
انرژی باشــد، اما آن زمان وزیر وقت نفت علیه این 

خواسته قیام کرد!
یعنی شما اعتقاد دارید که مهمترین مشکل ما در 

مناطق آزاد اشخاص و قوانین پنهان هستند؟ 
شــمس اردکانی: بله. ما در انتخاب اشخاص دارای 
صلاحیت خطــا می کنیم. ما به افراد آشــنا به کار، 
کار شــناس و متخصص نیاز داریم و به اجرای خوب 

قوانین خوبی که وجود دارد.

پدیدار:درمناطق
آزادخارجی،وقتی
طرحیمزیت
اقتصادینسبی
دارد،میتواند
ایجاداشتغالكند
ودرنهایتباعث
صادراتوارزآوری
بهكشورمیزبان
باشد،ازحمایتها
ومعافیتهای
زیادیبرخوردار
میشود.اما
معافیتوقوانین
حمایتیدرمناطق
آزادماپنهاناست.
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این محصولات به آن نگاه کنیم، می بینیم بســیاری 
از فعالان اقتصادی به   همان کشــورهایی که بیش از 
چنددهه صادر می کنند می اندیشند و کمتر به مقوله 
صادرات به بازارهای جدید پرداخته و قدرت ریسک و 
نوآوری کمی دارند. کاری که دولت و صادرکنندگان را 
از توسعه بازارهای جدید غافل کرده و در نتیجه، کشور 
ما بسیار وابسته به بازار این کشور ها شده است. از طرف 
دیگر طی سال های گذشته، عمده محصولات صادراتی 
کشور شامل مواد معدنی، پتروشیمی. میعانات گازی، 
فرش و خشکبار بوده که از تنوع کمی برخوردار است. 
در این راستا دولت و فعالان بخش خصوصی بایستی 
راهکارهای توسعه بازارها و نفوذ به بازارهای جدید را به 

همراه تنوع محصولات رقابت پذیر فراهم کنند. 
در راســتای نظــر پور تر، یکی از روش های توســعه 
صادرات، ایجاد ســاختار رقابت داخلی محصولات در 
کشــور است که منجر به بهبود کیفیت و نوآوری در 
ارائه خدمات می گردد. اگــر رقابت داخلی را افزایش 
دهیم، توان رقابت پذیری صنعت بیشتر شده و امکان 
صدور محصولات در ســطح جهانــی فراهم می آید. 
صنعت شــوینده و مواد غذایی نمونه مناسبی از این 
رقابت پذیری اســت که امروزه یکی از توانمند ترین 

صنایع در سبد صادراتی کشور به حساب می آید. 
امروزه کیفیت، دغدغه اصلی مشتریان جهانی نیست 
بلکه نوآوری در محصول و ارائه آن نقش بسزایی دارد و 
در بازار رقابت پذیری بایستی به خدمات پس از فروش 
نیز توجه ویژه ای کرد تا بتوانیم مشــتریان ماندگاری 
را ایجاد نماییم. شرکت ها در سطح رقابت پذیری خود 
بایستی نیازهای پیداوپنهان مشتریان خود را شناسایی 
کــرده و بر اســاس آن در تولیــد و ارائه محصولات 
و خدمــات آن نوآوری کننــد. در ارائه محصولات و 
خدمات صادرات غیرنفتی، دولت و به طور مشــخص 
رایزنان بازرگانی می توانند نقش عمده ای بازی کنند و 
با فرستادن رایزنان بازرگانی متبحر و قوی، و برگزاری 
نمایشگاه های محصولات صادراتی شرکت های ایرانی 
در کشورهای مختلف، زمینه توسعه بازار ها و نفوذ به 

بازارهای جدید رافراهم آورند. 
توسعه صادرات در دوره پساتحریم

بیشتر کشــورهای در حال توسعه و جهان سوم، در 
مسیر رقابت پذیری جهانی با مشکلات فراوانی روبرو 

در شــاخص های رقابت پذیری اســت اما در مناطق 
آزاد ســعی بر آن شــده که تاحدودی از این قوانین 
دست وپاگیر کاسته و زمینه رشد بیشتر صادرات فراهم 
شــود. در چندسالی که از ایجاد این مناطق گذشته، 
متاسفانه شاهدیم بســیاری از این مناطق بیشتر در 
خدمــت واردات بوده و علاوه بر واردات کلی از طریق 
تجُار، شاهد رشد روزافزون کالاهای وارداتی توسط ارز 
مســافرتی و کالای همراه مسافر هستیم که نیازمند 

ساماندهی جدی در این خصوص است. 
مناطق آزاد، بخشی نگری و منافع ملی

بر اساس مصوبه دولت، هفت منطقه آزاد کیش، قشم، 
چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو در کشــور فعالیت 
می کنند و آنچه بســیار مشهود اســت، بسیاری از 
کالاهای مصرفی و مسافرتی از این مناطق وارد شده 
و نیازمند هماهنگی بیشتر شورای عالی مناطق آزاد 
برای توســعه صادرات و تخصصی کردن این مناطق 
و همچنین افزایش صــادرات مجدد از این مناطق با 
توجه به موقعیت مناسب آن در منطقه است. علاوه بر 
مزیت های نسبی این مناطق که امکان توسعه بیشتر 
آنها را فراهم می کند، از چالش های عمده آن ها عدم 
امکان دسترســی به خطوط اعتباری و بانکی جهانی 
به دلیــل تحریم ایــران و نبود بندر بــزرگ و فضای 
حمل ونقل و سردخانه های فعال صنعتی در مقیاس 
کلان برای رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه را 
می توان نام برد که نیازمند عزم جدی در توسعه این 
مناطق است. از چالش های دیگر مناطق آزاد می توان 
به بخشــی نگری و عدم توجه بــه منافع ملی در این 
مناطق اشاره کرد. در این راستا مشاهده می شود که 
بسیاری از اســتان ها، فارغ از امکان سنجی و شرایط 
لازم، پیگیر ایجاد مناطق آزاد توسط لابی های سیاسی 
هستند که زمینه اشتغال را در آن مناطق فراهم آورند، 
اما مشاهده می شود که این مناطق در کنار بسیاری 
از مناطــق ویژه اقتصادی به دور از منافع ملی، زمینه 
ورود کالاهای مسافرتی و عمدتاً بی کیفیت را به کشور 
فراهم آورده و موجب خروج مقادیر زیادی ارز از کشور 
می شــوند. صادرات مجدد یکی از مهم ترین اهداف و 
برنامه هــای ایجاد مناطق آزاد بوده و مناطق آزاد ما با 
توجه به دسترسی به آب های جنوب و شمال و مزیت 
حمل ونقل در کریدور جنوب – شــمال باید اهداف 
و برنامه های روشــنی در این خصوص تدوین و اجرا 
نمایند تا ضمــن ارزآوری بتوانند نقش فعال تری در 

دیپلماسی اقتصادی داشته باشند. 
صادرات غیرنفتی؛ ضامن رشد پایدار

وقتی صحبت از صادرات غیرنفتی به میان می آید، در 
ذهن بســیاری از فعالان اقتصادی محصولاتی مانند 
فرش، زعفران، پســته و حتی مواد معدنی خام نقش 
می بندد و این ناشی از پارادایمی است که بر ذهن افراد 
حاکم است و اگر از منظر کشورهای هدف صادراتی 

صادرات غیرنفتی یکی از مهم ترین مباحث در حوزه 
تجارت خارجی است که کشور ها در دنیای رقابت پذیر 
و پرُچالش امروزی به نحو موثری به آن پرداخته و رشد و 
توسعه پایدار خود را در گسترش توانمندی های فعالان 
اقتصادی در این حوزه می بینند. با رشــد و گسترش 
فناوری اطلاعات، فعالان حوزه های مختلف کسب وکار 
به سرعت از میزان مصرف و علایق مشتریان خود آگاه 
شده و با سرعت بیشتری در جهت برآوردن نیازهای 
آن ها اقدام می کنند. در این بازار رقابتی بنگاه، صنعت 
یا کشوری می تواند به جایگاه خوبی در بازار محصولات 
و خدمات دست یابد که به تمامی مولفه های تاثیرگذار 
بر آن به طور دقیق پرداخته، نیازهای آشکار و پنهان 
مشتریان خود را شناخته و این نیاز ها را به بهترین نحو 
پاسخگو باشد و از آن ها مشتریان ماندگاری ایجاد کند. 
بنا بر نظریه پور تر، رقابت پذیری کشور ها متاثر از چهار 
عامل اصلی: شــرایط عوامل تولید )درونی(، شرایط 
تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و 
رقابت پذیری شرکت و دو عامل دیگر دولت و اتفاقات 
پیش بینی نشده اســت و چنانچه کشوری در جهت 
تقویت و برنامه ریزی صادرات خود بر اساس این عوامل 
حرکت و برنامه های خود را تنظیم کند به میزان زیادی 
در جذب بازارهای صادراتی موفق خواهد بود. حال باید 
دید که کشور ایران بر اساس چه اهداف و برنامه هایی 
به توسعه صادرات می اندیشد؟ آیا توسعه صادرات که 
تاکید آن بیشتر صادرات غیرنفتی است تک محصولی 
بوده و یا طیف وسیعی از محصولات و خدمات را شامل 
می شــود؟ و سوال اساسی این که اهداف و برنامه های 
کشور در جهت توســعه صادرات و نفوذ در بازارهای 
جدید چگونه و بر چه مبنایی اســت؟ و چقدر ایجاد 
و مدیریت مناطق آزاد اقتصادی به این اهداف کمک 

می رساند؟
 مناطق آزاد دروازه رقابت پذیری جهانی

بسیاری از کشور ها در جهت توسعه تجارت و افزایش 
تراز تجاری خود راهکارهای متفاوتی را به کار برده و از 
مزیت های نسبی خود در این راستا استفاده می نمایند. 
یکی از این مزیت ها، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
است که از سال های دور مورد توجه کشور های مختلف 
و از جمله ایران قرار گرفته است. در ماده یک قانون و 
مقررات مناطق آزاد مصوب سال 1383، رشد و توسعه 
اقتصادی، ســرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 
تنظیــم بــازار کار و کالا، حضور فعــال در بازارهای 
جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی 
و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تســریع شده، و به 
فعالان بخش خصوصی و دولت این امکان را می دهد 
که زمینه توسعه صادرات محصولات و حتی صادرات 
مجدد را از این مناطق انجام دهند. یکی از مشکلات 
عمده صادراتی ایران افزایش قیمت تمام شده کالاهای 
تولیدی صادراتی و قوانین و رتبه بالای کســب وکار 

 سیّده فاطمه 
مقیمی

عضو هیات رییسه 
اتاق تهران

در جست وجوی مشتریان ماندگار 
مناطقآزاد،صادراتغیرنفتیودورانپساتحریم

دربسیاریاز
استانها،فارغاز
امكانسنجیو

شرایطلازم،پیگیر
ایجادمناطقآزاد
توسطلابیهای

سیاسیهستند،اما
اینمناطقدركنار
بسیاریازمناطق
ویژهاقتصادیبه
دورازمنافعملی،

زمینهورودكالاهای
مسافرتیوعمدتاً

بیكیفیترابه
كشورفراهمآورده

وموجبخروج
مقادیرزیادیارزاز

كشورمیشوند.
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هســتند و عمده صادرات آن ها به صدور مواد معدنی 
خام یا تک محصولی منجر می شود. به همین خاطر در 
دوره ای که تجارت آن محصول صادراتی با افول روبرو 
می شود در برابر ناملایمات و فشارهای بین المللی بسیار 
ضعیف بوده و قدرت ریســک پذیری کمتری دارند. 
کشــور ما هم به دلایل عدم سرمایه گذاری مناسب 
در صنایع رقابت پذیر و عدم توجه مناسب به توسعه 
زیرساخت های محصولات و خدمات ارزآور کشور چون 
گردشگری و ترانزیت کالا ها، از قافله رقابت پذیری عقب 
مانده و همه منتظر رفع تحریم ها و گسترش بازار ها 
هستند. اما سوال اساسی اینجاست که ما چقدر خود 
را برای دوره پس از تحریم آماده کرده ایم؟ با عنایت به 
رقابت بسیاری از کشور ها برای توسعه تجارت با ایران، 
آیا کشور ظرفیت ورود این همه کالا و سرمایه گذاری را 
دارد؟ آیا رفع تحریم ها بیشتر در خدمت واردات خواهد 

بود یا صادرات؟ 
امــروزه با هر فــرد، فعال صنعتی یــا حتی دولتی 
صحبت می کنیم جملۀ »ببینیم چه می شــود« ورد 
زبانشان اســت! درحالی که کشور باید در مدت زمان 
باقیمانده، زمینه تقویت سیســتم بانکی و گشایش 
اعتبارات اســنادی را فراهم کند. تنها در این صورت 
اســت که ضمن تسریع در تجارت خارجی، موجبات 
حل مشکل عدم نقدینگی واحدهای صنعتی و تجاری 
فراهم می شــود و اگر به درستی حرکت شود در دوره 
پساتحریم این امکان فراهم می آید که بتوان به شرایط 
برابر با رقبای خارجی دســت یافت و علاوه بر آن با 
تقویت تجارت الکترونیک، سرعت نقل وانتقالات کالا و 
خدمات را بیشتر کرد. یکی از عمده ترین چالش های 
پیش روی صادرات، وجود قوانین و مقررات بی شمار 
و علاوه بــر آن، وجود تعداد زیــادی مراجع تعیین 
صلاحیت کالا ها و خدمات صادراتی و عدم هماهنگی 
بین آن ها و بخشی نگری بسیاری از این سازمان هاست. 
حتی در بسیاری از سازمان ها مثل گمرک شاهدیم که 
یک آیین نامه در دو منطقه مرزی به اشکال متفاوت 

عمل شده و باعث سردرگمی تجار می گردد. 
علاوه بر موارد فوق، قیمت گذاری دولتی مانع جدی 
رقابت پذیری و نوآوری است. در دنیای امروز تجارت 
رقابت پذیر، قیمت گذاری کالا هــا و خدمات امری 
منســوخ بوده و این بازار اســت که نرخ را تعیین 
می کند و زمینــه رقابت پذیری که منجر به بهبود 
کیفیت و ارائه خدمات می شــود را فراهم می آورد. 
متاسفانه در ایران هنوز هم دولت در این خصوص 
نقش پرُرنگی دارد درحالی کــه باید از دخالت در 
این امور پرهیز کرده و به سیاســت گذاری بپردازد. 
در حقیقت باید گفت، دولت با ایجاد ثبات اقتصادی 
بیشتر، سیاست های ارزی مناســب، اجرای قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار و ارائه مشوق های 
صادراتی می تواند زمینه هرچه بیشــتر صادرات را 
فراهم آورده و کشور را آماده ورود به دوره پساتحریم 
کند، در غیر این صورت کشور با حجم زیادی از ورود 
کالا و خدمات روبرو شــده و بار دیگر نمی توانیم از 
فرصت های پیش آمده به نحو شایسته استفاده کرده 

و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم.

در تحلیل اینکه مناطق آزاد و ویژه تجاری چه نقشی 
می توانند در صادرات غیرنفتی بازی نمایند، باید 
گفت مناطقی مانند قشم، چابهار، ارس، آبادان و سلفچگان 
موقعیت مناسب تری برای توســعه صادرات، صادرات 
مجدد و ترانزیت دارند. خوشبختانه در سال های اخیر ورود 
فرآورده های نفتی نامرغوب از عراق به مناطق آزاد تجاری 
کشور افزایش یافته است. این از آن جهت مایه خوشوقتی 
اســت چراکه تعداد زیادی واحد کوچک پالایشــی و 
شــیمیایی توســط بخش خصوصی احداث شده که 
فرآورده های نفتی نسبتاً مرغوب تولید کرده و در بازارهای 
کشور های همسایه خصوصا افغانســتان، ارمنستان، 
پاکستان و حتی امارات حضور موفقی داشته اند و حمایت 
وزارت نفت از این روند می تواند به توســعه و گسترش 
واحدهای کوچک و متوسط پالایشی و پتروشیمی در 
مناطق آزاد بیانجامد. برنامه ریزی آگاهانه مناطق آزاد و 
حمایت صندوق توسعه ملی از این سرمایه گذاران، آینده 
صــادرات این مناطــق را متأثر خواهد کــرد، لذا باید 
محدودیــت اعطــای وام از صندوق توســعه ملی و 
فاینانس های خارجی به این مناطق را لغو کرده و مناطق 

ســال 1394 سال رونق 
اقتصادی برای رسیدن به 
دستاوردهای بزرگ است. در 
از  یکــی  میــان،  ایــن 
استراتژی های مهم در توسعه 
کشــور، توســعه صــادرات 
غیرنفتی است که همواره در 
مورد  اقتصــادی  برنامه های 
تأکید قرار گرفته است. رشد 
تجارت بین المللی نقش بســزایی در روند توســعه 
کشور ها ایفا می کند. سال گذشته براساس گزارش های 
رسمی 95 میلیون و 416 هزارتن کالا به ارزش 49 
میلیارد و ۷44 میلیون دلار از کشور صادر شده که در 
مقایسه با سال 139۲ به میزان 8۷.18 درصد افزایش 
داشت. بی شــک یکی از ویژگی های اساسی اقتصاد 
کشور ما اتکاء شــدید به صادرات نفت خام است و 
افت وخیزهای قابل توجه در میزان درآمد حاصل از آن 
موجب عدم تعادل ساختاری در بخش های گوناگون 
می شود. عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت 
از محل صادرات نفت خام نه فقط بر اجرای طرح های 

عمرانی و زیربنایی کشور تأثیرگذار است بلکه بر آینده 
اقتصاد نیز آثار منفی خواهد داشت. 

از جمله چالش هایی که مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی با 
آن مواجه اند می توان به عدم سرمایه گذاری دولت در 
بخش امکانات و تأسیســات زیربنایی، فراهم نبودن 
شــرایط مناســب بــرای ســرمایه گذاری و جذب 
ســرمایه های خارجی، فقدان سیاســت های کلان 
اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد، فقدان نیروی 
کار ارزان، عدم ثبات سیاســی و اقتصادی و تضمین 
سرمایه در مناطق آزاد یاد کرد که در صورت رفع این 
موانع می توان امیدوار بود مناطق آزاد ایران نیز مانند 
بسیاری از مناطق آزاد جهان، عملکردی متناسب با 
اهدافشان داشته باشند. از فرصت های مناطق آزاد و 
ویژه در حال توسعه نیز می توان به ایجاد و فراهم سازی 
امکانات جدید برای صادرات که سبب اشتغال، انتقال 
تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی شده، اشاره کرد که 
نهایتاً باعث افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی می شود. 
بررســی رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری 
جهانی، نشــان از کاهش توان رقابتی اقتصاد 

صادرات بدون نفت کشور 
در سال 13٩٣ به رقم 50 
میلیــارد دلار رســید که در 
مقایسه با صادرات 4١ میلیارد 
دلاری ســال 139۲ از رشد 
بیش از ١٨ درصدی برخوردار 
بوده، اما هنوز هــم با اهداف 
برنامه پنجم توســعه کشور 
فاصله دارد، زیرا طبق برنامه 
پنجم، صادرات بدون نفت باید 
در پایان سال گذشته به ٨٠ میلیارد دلار می رسید، اما 
وضع تحریم ها همراه با اتخاذ سیاست های غلط توسط 
دولت های نهم و دهم باعث شد که دستیابی به اهداف فوق 
میسر نگردد، با این حال باید خدا را شکر کرد که روند 
افزایش صادرات با وجود متوقف شدن بسیاری از طرح های 
توسعه ای و محدودیت های ایجادشده در نقل وانتقال پول، 
با تلاش بنگاه های صادراتی ادامه یافته و ریسک بالای 
نقل وانتقال پول و کالا، مانع این روند نشده است، بنابراین 

هنوز هم می توان به آینده روشن صادرات امیدوار بود. 

ضرورت های توسعه صادرات غیرنفتی
پسازلغوتحریمهابهدستآوردنبازارهایجدیدسهلترمیشود

 محمدرضا بهرامن
عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران

 سیدحمید 
حسینی 
عضو پیشین هیات 
نمایندگان اتاق تهران

ایران؛ کارخانه تولید خاورمیانه
مناطقآزادرابهسمتصادراتسوقدهیم

امروزهباهرفرد،
فعالصنعتییا
حتیدولتیصحبت
میكنیمجملۀ
»ببینیمچهمیشود«
وردزبانشاناست!
درحالیكهكشور
بایددرمدتزمان
باقیمانده،زمینه
تقویتسیستم
بانكیوگشایش
اعتباراتاسنادیرا
فراهمكند.تنهادر
اینصورتاست
كهضمنتسریع
درتجارتخارجی،
موجباتحلمشكل
عدمنقدینگی
واحدهایصنعتی
وتجاریفراهم
میشود.
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آزاد تجاری کشور که اکنون عمدتاً به پایگاه وارداتی در 
کشور تبدیل شده اند را به سمت صادرات سوق داد. 

ارقام صــادرات بدون نفت در ســال 1393، از 
صادرات حدود ١4 میلیارد دلار میعانات گازی، 
بیش از 14 میلیارد صادرات محصولات پتروشیمی و 
فرآورده های نفتی و مجموعاً صادرات حدود ۲۲ میلیارد 
دلار کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات کشور 
حکایت دارد. توسعه در بعضی از بخش ها و رشته ها با نگاه 
برون زا و صادراتی و بر مبنای مزیت نسبی کشور صورت 
گرفته و قاعدتاً انتظار می رود این بخش ها که عبارتند از 
نفت، گاز، معدن، پتروشیمی و صنایع سنگین، نقش بارزی 
در افزایش صادرات داشته باشند، در کنار این بخش ها ما 
موفق شده ایم در صدور خدمات فنی ومهندسی و خدمات 
پزشکی به مزیت رقابتی دست یافته و صادرکننده خدمات 
شویم. خوشبختانه در بعضی از صنایع مانند شیرینی، 
شکلات و لبنیات نیز بدون داشتن مزیت آشکار نسبی، 
موفق شدیم در بازارهای صادراتی حضور موفقی داشته 

باشیم.
برای توســعه صادرات کالا و خدمات ضروری 
اســت که در مرحله اول، تحریم های ظالمانه 
علیه کشــور لغو گردد تا از این طریق هزینه مبادله 
کاهــش، ارزش کالاهای صادراتی افزایش و بازارهای 
هدف کالاهای صادراتی تنوع پیدا کند. اکنون بسیاری 

از طرح های توسعه ای در بخش پتروشیمی، نفت، گاز 
و معدن به علت تحریم مالی و تکنولوژیک ناتمام مانده 
بنابراین در صورت لغو تحریم ها به ســرعت تکمیل 
می شود و ظرفیت صادراتی کشــور افزایش خواهد 
یافت، امــا در صورت عدم ســرمایه گذاری جدید و 
تکمیل طرح ها، دستیابی به هدف حتی 6٠ میلیارد 
دلاری نیز مشکل و دور از دسترس خواهد بود. با این 
حال، چشــم انداز آینده صادرات با توجه به رویکرد 
دولت به تعامل با جهان و توســعه روابط سیاسی و 
اقتصادی با سایر کشور ها امیدوارکننده است. دولت 
تدبیر و امید اکثر موانع صادراتی را که در اثر تشدید 
تحریم ها ایجاد شده بود شامل مشروط شدن معافیت 
مالیاتی، پیمان ارزی و محدودیت مقداری صادرات را 
لغو و در طرح خروج غیرتورمی از رکود، صادرات را به 
عنوان یکی از پیشران های اقتصادی در نظر گرفته و 
رشد ١٨درصدی صادرات بدون نفت در سال 1393 
نیز نشانه برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح دولت 
اســت. بنابراین به نظر می رســد توافق هسته ای در 
صورت تحقق بتواند به سرعت، بخش خدمات، خصوصاً 
خدمات بانکی و بیمــه، حمل ونقل هوایی و دریایی، 
ترانزیت، صادرات مجدد، توریســم، گردشــکری و 
هتلــداری را تحت تاثیر قــرار داده و رونق را به آنها 

بازگرداند. 

افزایش صادرات کالا و خدمات ایرانی به بازار سایر 
کشور ها با توجه به وجود شبکه گسترده ایرانی ها 
در خارج از کشور امکان پذیر و شدنی است، به شرط آن که 
کشور در یک برنامه ریزی بلندمدت و استراتژیک، تلفیق 
معدن و انرژی را سرلوحه کار قرار دهد و با توجه به داشتن 
ذخایر عظیم گازی اقدام به تولید حداقل ١٢٠میلیون تن 
محصولات پتروشیمی، ١5٠میلیون تن فرآورده های 
نفتی و گازی، 5٠ میلیون تن فولاد، یکصد هزار مگاوات 
برق، یکصدمیلیون تن سیمان و کلینکر و چندهزار تن 
مس، روی و آلومینیوم نموده و ایران را تبدیل به کارخانه 

تولید خاورمیانه نماید.
ایران با توجه به موقعیت سوق الجیشی خود قادر است 
با کشورهای منطقه در این اقلام رقابت کند، در صورتی 
که عناصر و الزامات این هدف فراهم شوند. الزاماتی 
شامل نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، زیرساخت 
مناسب، مواد اولیه صنعتی خصوصاً انواع فلزات و منابع 
انرژی. اگر این امکانــات در یک فضای رقابتی و در 
محیط مطلوب کسب وکار در اختیار بخش خصوصی 
داخلی و خارجی قرار گیرد و دولت همان طور که رهبر 
معظم انقلاب در پیــام نوروزی خود تاکید فرمودند، 
خود را پیمانکار ملت دانسته و از مداخله در اقتصاد 
کشور بپرهیزد، در آینده ای نه چندان دور، دستیابی به 

اهداف فوق میسر خواهد شد.

ملی نسبت به سال های گذشته دارد. براساس گزارش 
۲014-۲013 مجمــع جهانــی اقتصــاد، رتبــه 
رقابت پذیــری ایران با 16 پله ســقوط )از بین 144 
 کشــور( نســبت ســال قبل به عدد 8۲ و در سال 
۲016-۲015 میلادی به رتبه 83 رســیده اســت. 
طبیعتاً چنین نابســامانی اقتصادی بر توان و انگیزه 
فعالان اقتصادی کشــور تأثیرگذار خواهــد بود. از 
مهم ترین مشــکلات صادرات غیرنفتی در کشــور 
متأسفانه اتخاذ سیاست های راهبردی این حوزه بدون 
داشتن آگاهی از شــرایط موجود و درک مناسب از 
چالش ها و مشکلات حوزه صادراتی در کشور است. 
سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور بایستی در 
راستای اهداف و برنامه های توسعه ای کشور، در گام 
اول درکی عمیق و جامع از شــرایط کنونی صادرات 
غیرنفتی به دســت آورده و با بهره گیــری از تجارب 
کشورهای موفق، استراتژی های مناسبی را در راستای 
توسعه اقتصادی کشور با محوریت صادرات غیرنفتی 
تدوین و اجرا نمایند. اقداماتی چون افزایش اطلاعات 
تجــاری و اقتصادی درخصــوص بازارهای مختلف 
صادراتــی، بالابــردن کیفیت برخــی از محصولات 
صادراتی و عدم تداوم در ارائه محصولات بی کیفیت، 
نــوآوری تولیدکنندگان در تغییر مــدل و طراحی 
محصول متناسب با خواست و سلیقه مصرف کنندگان، 
متناسب و متعارف ساختن قیمت برخی از محصولات 
صادراتی ایران، توجه کافی به رعایت استانداردهای 
کشــورهای مقصد، عدم صــدور کالاهای معیوب و 

غیراستاندارد از طریق بازارچه های مرزی، توجه کافی 
بــه ارائه خدمات پس از فروش، و مهم تر از همه رفع 
تحریم ها در بخشــنامه های صادراتی و حمایت های 
دولت، از جمله عواملی هستند که بیشترین تأثیر را بر 

توسعه صادرات غیرنفتی کشور خواهند داشت. 
پــس از وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران 
خصوصاً تحریم های مالــی و بانکی و تحریم 
سوئیفت، همزمان با ایجاد محدودیت در نقل وانتقالات 
وجــوه معامــلات و درحالی که چــرخ تولید پس از 
تحریم های چندجانبه نمی چرخید، محصولات ایرانی 
توان رقابــت در جهان را از دســت دادند و روزهای 
ســختی بر تولیدکنندگان و بازرگانان کشــورمان 

گذشت. 
تجارت بین الملل به   همان اندازه که به اقتصاد کشور ها 
مرتبط است، به طور مستقیم تحت تأثیر سیاست و 
روابط دیپلماتیک کشور ها قرار دارد، لذا موضوع توسعه 
صادرات غیرنفتــی هم قطعاً از این تصمیمات متاثر 
خواهد شد. از طرف دیگر، اقتصادی که تک محصولی 
و وابســته به نفت باشد، بسیار شکننده است چراکه 
با تحریم هــای نفتی درآمدهای ارزی آن کاهشــی 
چشمگیر می یابد. اتفاقی که در نیمه دوم سال گذشته 
برای تنها منبع درآمدی کشورمان رخ داد و درحالی که 
ایران سال 1393 را با افزایش بی سابقه صادرات نفت 
شــروع کرده بود، در نیمه دوم سال، قیمت نفت در 
بازارهای جهانی تقریباً به نصف رسید و دولت به ناچار 
بودجه 1394 را با نفت ۷۲ دلار بســت، درحالی که 

قیمــت امروز نفت به کمتر از 60 دلار رســیده و در 
کنار این تهدید ها، تهدید بسیار جدی اتمام منابع نیز 

پیش روی ماست. 
صادرات غیرنفتی باید با توجه به بهبود فضای 
کسب وکار و تجارت پس از دیپلماسی جدید 
افزایش یابد. سهم بازارهای اروپایی از کالاهای ایران 
بسیار ناچیز است و تنها چندکشور همسایه و البته 
کشورهایی که پس از تحریم های جهانی علیه ایران، 
ایران را بازار هدف خــود قرار دادند، مقصد صادرات 
تولیدکنندگان ایرانی هســتند. این درحالی است که 
پــس از لغو تحریم ها بخصوص تحریم ســوئیفت و 
نقل وانتقالات پولی و بهبود چرخه تولید، بازاریابی و 
به دســت آوردن بازارهای جدید و بازارهای از دست 
رفته برای بازرگانان سهل تر می شود. در این صورت، 
تأمین مواد اولیــه واحدهای تولیدی، خطوط تولید، 
فناوری و نوآوری های روز دنیا نیز مناسب تر و راحت تر 
خواهد شد. این یعنی چرخه تولید تا عرضه و صادرات 
در بخــش غیرنفتی ها رونق می یابد. با لغو تحریم ها، 
انتظــار کاهش نــرخ ارز وجــود دارد، موضوعی که 
صادرات، به ویژه صادرات غیرنفتی که اغلب متکی به 
بخش خصوصی است را تحت تأثیر قرار می دهد. پس 
از افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال 1391 تنها بخشی 
که از این بحران به عنوان فرصت استفاده کرد، بخش 
صادرات بود و این نگرانی نباید وجود داشته باشد که 
حتی باوجود افزایش حجم صادرات، ارزش صادرات 

کاهش یابد.

بایدمحدودیت
اعطایواماز

صندوقتوسعه
ملیوفاینانسهای
خارجیبهمناطق
آزادتجاریرالغو
كردهواینمناطق
كهاكنونعمدتاًبه
پایگاهوارداتیدر

كشورتبدیلشدهاند
رابهسمتصادرات

سوقداد.
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توســعه صادرات غیرنفتی در ســال پیش رو، ابعاد 
تازه ای خواهد یافت چراکه اگر تحریم های بین المللی 
علیه ایران برداشــته شــود، بدون شک فرصت های 
تــازه ای از صادرات کالا به وجود خواهد آمد که باید 
از همین حالا به فکر استفاده حداکثری از آنها برای 
بسترسازی مناسب توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. 
بر اساس آنچه در سند چشم انداز بیست ساله آمده 
اســت، ایران باید بتواند تا افــق 1404 درآمدهای 
غیرنفتی خود را دســت کم تا هشــتاد درصد کل 
درآمدهای کشــور و به مرز دویســت میلیارد دلار 
برســاند. در همین مســیر، اتاق های بازرگانی باید 
با تشــویق و ترغیب دولت و با تکیه بر دیپلماسی 
اقتصادی بتوانند شرکت های ایرانی را در مناقصه های 
کشــورهای هدف حمایت کرده و زمینه سازی های 
لازم برای تبدیل شــدن ایران به هاب انرژی منطقه 
را فراهم آورند، که اگر چنین شــود مسیر پیش رو 
به ویژه برای صادرات غیرنفتی هموار تر از گذشــته 

خواهد شد. 
اما در موضوع توســعه صادرات غیرنفتی نخســت 
بایــد تعریف دقیقی صورت گرفته و میعانات گازی 
از فهرســت صادرات غیرنفتی خارج شــود، چراکه 
میعانات، مصداق بارز صادرات نفتی اســت. در این 
بخش شــرکت ها و کارخانه ها انــرژی ارزان قیمت 
می گیرند و در بهترین حالت باید نامش را صادرات 
غیرنفتــی سوبســیدی بگذاریم! تاکید مــا باید بر 
صادرات غیرنفتی-غیر سوبسیدی متمرکز باشد که 
صادرات خدمات فنی ومهندسی و کالاهای صنعتی 
را دربرمی گیرد و تمام توجه و سرمایه گذاری ها باید 

در همین مسیر صرف شود.

دولت ها و آفت نگاه وارداتی
در کشور ما، توســعه صادرات از دیرباز زیرساخت 
درستی نداشــته و از آنجا که در 50 سال گذشته 
اقتصادی منزوی داشته ایم و در عین حال استراتژی 
حکومت ها نیز بیشتر واردات محور بوده باید نسبت 
به تغییر رویکردهای کلان کشور در عرصه اقتصاد 
بکوشیم. در ســالیان گذشــته مدیران ما رویکرد 
صحیحی نســبت به صادرات غیرنفتی نداشته اند 
و هنوز هم در بخش هــای مختلف ردپای این نوع 
رویکرد وجود دارد. موانع بزرگی کماکان پیش روی 
صنعت ماســت که عمدۀ آنها ناشی از وجود همین 
نگاه وارداتی برگرفته از اقتصاد نفتی اســت. در این 

شرایط، دولت باید به کمک بنگاه های خصوصی آمده 
و از لحاظ رشد اقتصادی به آنها کمک کند. در ایران 
دولت در سی درصد بنگاه ها شریک است و به سختی 
بتوان به تغییــر پارادایم و هژمونی دولت ها در امور 
اقتصادی دست زد. گویی مسئله اقتصاد دولتی قرار 
است تا همیشه، به مثابه میراثی از گذشتگان بر بدنه 

اقتصاد و تولید ما سنگینی کند. 

چالشی به نام مناطق آزاد  
از مقولــه تولید و صنعت و نگاه هــای بازدارنده که 
بگذریم، حتی در مناطق آزاد که اصولاً باید مبتنی بر 
صادرات فعالیت خود را سامان دهند، نیز زیرساختی 
برای توسعه صادرات به وجود نیامده است. در کشور 
همســایه مان ترکیه، منطقه آزاد به طور خاص برای 
صادرات اســت و البته امکان واردات مواد اولیه نیز 
برای تولیــد برخی کالا در این مناطــق آزاد وجود 
دارد که در   نهایت این واردات نیز به تولید محصول 
جدیدی منجر می شود و یک واردات صرف نیست. 
در مناطق آزاد ترکیه، انواع معافیت ها منجر به توسعه 
صادرات و توان افزایی تولیدکننده داخلی شده و نمونه 
موفقی از تجربه فعالیت مناطق آزاد را شــکل داده 
است، این در حالی است که در ایران، ما مناطق آزاد 
را به امر واردات محدود کرده و از صادرات محصولات 
بی خبریم. نکته عجیــب دیگر اینکه در مناطق آزاد 
ایران عوارض و مالیات برای ورود محصولات خارجی 

حذف شده است نه صدور محصولات داخلی!

آینده نگری دوران »پساتحریم« 
دوران »پســاتحریم« بــرای ما توام با بســیاری از 
نگرانی هاست. چنانکه بیم آن می رود با برداشته شدن 
تحریم ها و آزاد تر شدن فروش نفت، دولت بار دیگر 
به سیاست خام فروشــی نفت روی آورد و تاکید بر 
توســعه صادرات غیرنفتی در حد شــعارهای مکرر 
باقی بماند. نگرانی دیگر این که با فروش نفت، دولت 
درآمد ارزی بیشتری به دست آورده و دوباره به سمت 
واردات کالا ها برود. برای پرهیز از چنان شرایطی، باید 
کاری کنیم که در عین مراقبت از صنعت، به کمک 
تحکیم زیرساخت های توسعه صنعت بیاییم چراکه 
این نگرانی جدی است که با برداشته شدن تحریم ها 
از یکسو روابط بین الملل ما توسعه یابد و از دیگرسو، 
بازگشت دولت به فاز قبلی و   تکرار سیاست واردات 

را شاهد باشیم.

این درحالی است که ایران در بسیاری از حوزه های 
صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی ومهندســی 
می تواند در سطح منطقه نیز تاثیرگذار باشد و بازار 
10 میلیارد دلاری ایــن خدمات در منطقه را پس 
بگیرد. نیروی انسانی ارزان و باکیفیت ایرانی موجب 
می شــود، تا در بسیاری از مناقصات برنده شویم، اما 
این به تنهایی کافی نیســت بلکه این شرکت های 
خصوصی، حمایت دولت را نیز برای در اختیار گرفتن 

پروژه ها احتیاج دارند. 

لزوم توجه به بیمه گذاری صنعت 
پیش از آنکه به وضعیت پســاتحریمی ورود کنیم، 
باید چشم انداز و برنامه عمل مشخصی تدوین شده 
و شــرایط برای رقابت محصولات ســاخت داخل 
بــا نمونه های مشــابه خارجی آن مهیا شــود. در 
همین حال پیشنهاد می شــود تا صندوق ضمانت، 
ریســک های صنعتگر ایرانی را بپوشاند و بیمه ها و 
صندوق های پولی و مالی در توســعه این امر همراه 
شوند، چنانکه بیمه هرمس در آلمان و بیمه  کوفاس 
در فرانســه اهالی صنعت را برای سرمایه گذاری ــ 
ـ ضمانت کرده و احساس  حتی در شرایط غیر ایمن ـ
امنیت را در تولیدکننده شــکل می دهند اما وقتی 
یک شرکت مهندســی ایرانی، برای اجرای پروژه ای 
راهی عراق می شــود و همزمان مســئله داعش بالا 
می گیرد، هیچ بانک و بیمه ای حاضر به بیمه کردن 
پول، هزینه کارگر و نیروی انسانی او نیست. اتاق های 
بازرگانی می توانند بــا اتکا به توان مدیران کارآمد و 
نخبه در بخش خصوصی در تصمیم سازی های دولت 
درخصوص موضوعات اینچنینی و مســائل دیگری 
مانند جوایز صادراتی و یا واقعی سازی نرخ ارز، نقشی 
کلیدی ایفا کننــد. نقش آفرینی موثری که تاکنون 

مغفول مانده است.

داستان تکراری نازبالش نفتی
واقعیت این است که در ایران، اتکای مخرب دولت ها 
به نفت، از ســال های پس از ملی شدن صنعت نفت 
آغاز شــده و در طول این سال ها نه تنها از میزان آن 
کاسته نشده، بلکه به تدریج خواب دولت بر نازبالش 
نفت سنگین تر شده و اقتصاد ایران وابسته تر از پیش. 
به همین خاطر، در آستانه برداشته شدن تحریم ها 
انتظار این است که برای یکبار هم که شده بتوانیم 
در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کرده و در 
مقوله هایی چون مناطق آزاد، سیاست های حمایتی 
و ایجاد زیرســاخت های لازم دســت بــه بازنگری 
جدی بزنیم. مســیر پیش رو بدون تردید، مســیر 
پرُ فرازونشــینی خواهد بود اما گام برداشــتن در 
آن ناگزیر بوده و لازم اســت از همین امروز به فکر 
نیازمندی های فردای جامعه ایرانی باشیم، جامعه ای 
که بناســت رفته رفته به سوی رقابت با محصولات 
جهانی گام برداشته و وارد فاز جدی تری از صادرات 
شــود. فراموش نکنیم صــادرات محصولات بدون 

داشتن صنعت و تولید قوی بی معناست.

در مناطق آزاد
موانع واردات رفع شده است
توسعهصادراتبدونداشتنصنعتوتولیدقویبیمعناست

 حمیدرضا صالحی
عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
تهران 

درمناطقآزاد
تركیه،انواع
معافیتهامنجربه
توسعهصادرات
وتوانافزایی
تولیدكنندهداخلی
شدهدرحالیكه
درمناطقآزاد
ایرانعوارضو
مالیاتبرایورود
محصولاتخارجی
حذفشدهاستنه
صدورمحصولات
داخلی!
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دولت یازدهم تاکید زیادی بر بحث مناطق دارد 
اما منتقدان معتقدند که این مناطق به جای اینکه 
یک فضای روشن برای صادرات ایجاد کنند، بیشتر 
بر واردات تمرکز دارند. به عنوان رییس اتاق بازرگانی 
ایران و چین چقدر از تجربه چینی ها در توســعه 
مناطق آزاد مطلع هســتید و فکر می کنید به چه 

شکل می توانیم از تجربه آنها درس بگیریم؟ 
مناطــق آزاد در ایران موفق نیســتند، علتش هم 
این اســت که به خاطر درآمدزایی شــان از صادرات 
کنار رفتند. درآمدزایی آن ها در واردات اســت. برای 
درآمدزایی بالاتر هم متاســفانه راه قاچاق باز است. 
قاچاق در مناطق آزاد ایران رونق گرفته برای همین 
مناطق ویژه اقتصادی تجربه موفقی از کار درنیامدند. 
آقای روحانی باید در مناطق آزاد تغییر ســاختاری 
ایجاد کند. با این ساختار کنونی عنوان مناطق آزاد به 
هیچ وجه در خدمت صادرات نخواهد بود. در چین، 
هدف مناطق آزاد فقط تولید برای صادرات اســت و 
اصلا به واردات نمی اندیشــند. در چین برای قاچاق 
کالا سخت گیری وجود دارد. زندان های طویل المدت 
دارد، جریمه های سنگین و حتی اعدام. دوسال پیش 
وزیری از چین اینجا آمده بود، با او ملاقات داشــتم. 
بعد از یکسال و نیم به چین رفتم و خواستم با آن وزیر 
ملاقات کنم، گفتند نیســت. دیدم اعدامش کردند. 
آنجا در مورد تخلف اقتصادی سخت گیر هستند. اما 
برای تقویت صادرات چین چهار حرکت مهم انجام 
داده است: 1( سرمایه گذاری برای صادرات را تشویق 
کرده، ۲( بهــره بانکی برای صادرات را یک رقمی )6 
الــی ۷ درصد( کرده، 3( به مدت ۲0 ســال تنخواه 
صــادرات می دهد، 4( برای صــادرات،   همان واحد 
صادراتــی را وثیقه می گیرد نه چیز دیگر. مســئله 
دیگر این که عمده بازاریابی توسط دولت چین انجام 
شده است. در همه نمایشــگاه ها برای صادرکننده 
چینی تســهیلات فراهم است و برای پروازهایی که 
به کار صادرات مربوط اســت تخفیف ارائه می شود. 
در حمل ونقل، ارسال کالای صادراتی از چین به همه 

جای دنیا تخفیف ویژه دارد. کشور چین بیش از 100 
منطقه آزاد دارد. نه تنها در چین، در دنیا هم مناطق 
آزادی را از آن خود کــرده و به محصولات خودش 
معطوف کرده اســت. در ایران نیز منطقه اروند برای 
چینی هاست. حالا می خواهند یک منطقه آزاد دیگر 
در چابهار درست کند. اما این سیاست برای ما توسعه 
واردات می شود و برای چینی ها توسعه صادرات. ما 
در مناطق آزاد سیاســت و استراتژی روشنی نداریم 
و متاســفانه فقدان این سیاست گذاری ها به قاچاق 

متمرکز کالا در این مناطق منجر شده است. 
شاخصه های یک منطقه آزاد ایده آل که به جای 
دروازه واردات، سکوی پرتاب صادرات باشد از نظر 

شما چه شاخصه هایی است؟ 
دولت باید در مناطق آزاد برای صادرات تســهیلات 
بدهد. در حال حاضر به منطقه آزاد و مدیریت منطقه 
آزاد هیچ تسهیلاتی برای صادرات ارائه نمی شود. چرا 
صادرکننده ما وقتــش را آنجا صرف کند؟ می بیند 
درآمد نــدارد، می رود ســراغ واردات، چون درآمد 
دارد. باید برای منطقه آزاد درآمدزایی بشــود. باید 
شرایطی ایجاد شود که برای صادرات انگیزه فراهم 
شود. اما در وضعیت کنونی ما چهارعامل بازدارنده 
در مســیر توسعه صادرات داریم؛ نخستین ایستگاه 
بازدارنده خود اتاق اســت. اتــاق در صدور و تمدید 
کارت بازرگانی برای صادرکننده ها سخت گیری های 
عجیبی دارد. زمانی که باید برای تمدید کارت صرف 
شود، در حال حاضر بین 15 روز تا ۲ ماه است. این 
باید به دو روز کاهش یابد و طوری شود که بازرگان 
امروز برود و فردا کارتش تمدید شده باشد، این یعنی 
تسهیل امور برای توسعه تولید و صادرات. اتاق باید 
خــودش را اصلاح کند و با فضای کســب وکار دنیا 
همخوان و هم طراز شــود. دومین ایستگاه بازدارنده 
در امر صادرات، مســائل مالی است. در همه دنیا به 
صادرکنندگان وام و تسهیلات تک نرخی می دهند. 
هیچ جای دنیا بهره صادرات ۲0 درصد و 30 درصد 
نیســت. اینجا بهره از 16 درصد و ۲۲ درصد،  تا ۲8 
درصد است. این غلط است. سومین مسئله، مسئله 
بانکی است. ما معتقدیم صادرات، خودش فی نفسه 
می تواند وثیقه باشد. مســئله بازدارنده چهارم نیز 
به مســائل حمل ونقل بازمی گــردد؛ واقعیت اینکه 
حمل ونقل مان ضعیف اســت. راه آهن ما در اختیار 
صادرات نیست. شــبکه هوایی قوی هم نداریم. در 
صورتی که صادرات گران قیمت مثل خاویار، زعفران، 
فرش ابریشمی و امثال این ها را باید با هواپیما انجام 
شود. بنابراین برای صادرات به نقاط مختلف مصرف، 
مثل مرکز اروپا، مراکــز خاوردور مثل ژاپن و چین 
و هندوســتان باید شبکه هوایی در اختیار صادرات 
گذاشته شود. ایستگاه بازدارنده بعدی روادید است. 
یعنی من که می خواهم به آلمان جنس بفرستم برای 
اخذ ویزای آلمان باید یک ماه و نیم در سفارت گرفتار 
شوم. روادید برای روسیه و هندوستان سخت است 
و برای چین هم چندان آســان نیست. نمایندگان 
وزارت خارجــه بایــد بازارهای هــدف صادراتی را 

شناسایی کرده و با نمایندگان آن کشور ها صحبت 
کنند و بر اســاس معرفی نامه، تاجر صادرکننده به 
سفارتخانه کشورهای مقصد معرفی شود. همچنین 
باید تدابیری اتخاذ شود تا ویزای درازمدت را زود تر از 

این روال کنونی به تاجر ایرانی ارائه دهند. 
با تمام این حرف ها در سال 1393 توانستیم نزدیک 
50 میلیارد دلار صادرات داشــته باشیم که بخشی 
از آن خدمات فنی ومهندسی است، قسمتی میعانات 
گازی است، بخشی پتروشیمی است و قسمتی از آن 
هم صادرات سنتی معمولی است. اما به منظور تقویت 
این روند بدون تردید باید این ایستگاه های بازدارنده 

را حل کنیم. 
در صادرات غیرنفتی سنتی که حوزه تخصص 
شــما نیز هســت، ارقام صادراتی مــا چندان 
امیدوارکننده نیست. چطور می توان برای توسعه این 

بخش از صادرات اقدام کرد ؟ 
ما باید در نمایشگاه های بازارهای هدف حضور پیدا 
کنیم. پیشنهاد من این است که هر هیات عالی رتبه 
دولتی که ســفر می رود، هیاتی از تجار و بازرگانان 
ایرانی را با خود همراه ببرد. رییس دولت گذشــته 
وقتی سفر می رفت، ۲00- 300 نفر همراهش بودند، 
ولی این ها چه کسانی بودند؟ قوم و خویش ، خانواده و 
برخی دوستان. اگر وزیری می رود تا در یک کمیسیون 
مشترک شرکت  کند، باید تعدادی صادرکننده همراه 
خود ببرد. اگر این کار را بکنند بازارهای هدف را در 
کنار مسئولان بهتر شناسایی می کنیم. برای نمونه 
اگر بخواهیم بــا رییس اتاق بازرگانی مجارســتان 
ملاقــات کنیم، در صورتی که همراه وزیر باشــیم، 
فوراً به ما وقت ملاقات می دهنــد، اما اگر خودمان 
بخواهیم برویم، باید پشــت در بایستیم. پس یکی 
از راه ها این اســت که تعــدادی از صادرکنندگانی 
که می توانند به آن کشــور کالا صادر کنند، همراه 
مســئولان کشور باشــند. ما باید از بازوی حمایتی 
وزارت امور خارجه، هیات دولت و همین ســفرهای 
خارجی استفاده کنیم. یعنی باید تمام فرصت ها در 
مسیر توسعه صادرات و تولید کشور غنیمت شمرده 
شــود و تمام افراد در موقعیت ها و مســئولیت های 
مختلــف از بخش خصوصی و تولید داخلی حمایت 
کننــد. در همین حال حضور در نمایشــگاه ها هم 
خیلی تعیین کننده است. سخت گیری هایی در مسیر 
کمک به صادرکننده ها برای حضور در نمایشگاه ها در 
ســازمان توسعه تجارت وجود دارد که باید برداشته 
شوند. علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت باید مرتب 
از نمایشگاه کشورهای هدف ما )80 کشور هستند( 
گــزارش بگیرد و در یک بولتن مخصوصی اطلاعات 
دسته بندی شده را منتشر کند. یا اینکه این اطلاعات 
طبقه بندی شــده را به اتحادیه های صادرکنندگان 
بفرستد تا صادرکنندگان خشکبار و صادرکنندگان 
فرش بدانند که نمایشگاه هایی که در دنیا برای این 
رشته ها تاســیس شده، کجاست. البته الان سازمان 
توســعه تجارت این کار ها را نمی کنــد برای اینکه 

قدرتش را ندارد.

مناطق آزاد
 و مساله

 قاچاق کالا
پاسخبهپرسشهایآیندهنگر

مادرمناطق
آزادسیاستو

استراتژیروشنی
نداریمومتاسفانه

فقداناین
سیاستگذاریها
بهقاچاقمتمركز

كالادراین
مناطقمنجرشده

است.

 اسدلله عسگراولادی
 رییس کمیسیون صادرات 

اتاق بازرگانی ایران 
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بگذارید با یک سوال کلی گفت وگویمان را آغاز 
کنیم. آیا فکر می کنید تجربه تاسیس مناطق آزاد در 

ایران قابل دفاع است؟ 
من زمینه فعالیتم محدود به منطقه آزاد کیش بوده 
و به همین خاطر نمی توانم با قاطعیت درباره ســایر 
مناطق هم نظر بدهم، اما درباره کیش فکر می کنم 
تجربه قابل دفاعی بود که می توانست در مسیرهای 
توســعه صادرات گام های موثرتری بردارد. هرچند، 
در آغاز تاکید ما بر جنبه توریســتی و گردشــگری 
جزیره کیش متمرکز شده بود اما در   همان زمان نیز 
سرمایه گذاری هایی برای ایجاد صادرات مجدد انجام 
شد. اما باید تصریح کرد که زمینه کار و فعالیت در 

هر منطقه آزادی با منطقه آزاد دیگر متفاوت است. 
برای نمونه منطقه آزاد کیش برای جذب گردشــگر 
امکانی درجه یک داشــت و اگر مزیت نسبی آن را 
در نظر می گرفتیم همین مزیت توریســتی بود، اما 
متاســفانه در دوره های بعدی برای اســتفاده از این 
ظرفیت، چندان در مســیر درست گام برنداشتند، 
چراکه اگر توسعه زیرساخت های گردشگری و تلاش 
برای جذب گردشگر به   همان شکل پیش می رفت، 
بدون شــک امروز وضعیت جزیره باید بسیار بهتر از 

این شرایط بود. 
نقد اصلی به تجربۀ مناطق آزاد ایران آن است 
که چرا این مناطق به جای آنکه عاملی برای توسعه 

صادرات شــوند، به فضایی برای گسترش واردات 
بی رویه و حتی ورود غیرقانونی کالا تبدیل شده اند. 

آیا این نقد را جدی می دانید؟ 
هرچند ایــن نقد ها تا حدود زیادی وارد اســت، اما 
نمی تــوان نقد را مطرح کــرد و برخی واقعیت ها را 
نادیده گرفــت. موضوع صادرات مجدد و توســعه 
زیرساخت ها در مناطق آزاد تقریباً همزمان و به یک 
میزان به فراموشــی سپرده شد. وقتی ما وارد کیش 
شدیم، جز هتلی نیمه مخروبه برجای مانده از دوره 
رژیم گذشــته و چند ویلای تخریب شــده، تقریباً 
جزیره هیچ امکان خاصی نداشــت. آن موقع چند 
دکل نیــروی هوایی در کیش دیده می شــد و تمام 
المان ها محدود به همین بود. ما در کیش گام به گام 
جلو رفتیم و برخی زیرســاخت ها را فراهم آوردیم و 
تجربیاتی در این راه کسب شد که متاسفانه با اینکه 
تجربه های گرانقدر و ارزشــمندی بود اما متاسفانه 
به درستی به مدیران پس از ما منتقل نشد. یک رسم 
اشتباه در ایران وجود دارد که وقتی مدیری می رود و 
مدیر دیگر جایگزین او می شود، هیچ انتقال تجربه ای 
صورت نمی گیرد. در تمام این سال ها من حتی یک 
تماس تلفنی نداشــتم که آن سوی خط، مدیری از 
مناطق آزاد بخواهد درباره تجربه من چیزی بپرسد. 
همین اســت که وارد فرآیند سعی و خطا می شویم 
و تکرار برخی اشــتباه ها ناگزیر اســت. به باور من، 
هر منطقه آزادی برای خودش برنامه و اســتراتژی 
مشــخصی می خواهد. نمی شــود به یکباره برنامه 
معینی برای تمام مناطق آزاد تعیین و اجرا کرد. برای 
نمونه زیرساخت سیاحتی-گردشگری برای کیش در 
اولویت بود و هســت، اما مناطق آزاد دیگری داریم 
که هریک می توانند فرصت های خاص خودشــان را 

خلق کنند.
بر توسعه مناطق  نظرتان درباره تاکید دولت 
آزاد چیست؟ آیا این تجربه ای موفق بوده که باید 

تکرار شود یا احتیاج به آسیب شناسی دارد؟
به نظرم نکته دومی که فرمودید صحیح تر اســت. 
دولت باید بتوانــد به جای تاکید بر راه اندازی صرف 
مناطق آزاد، نخست سیاست های کلان و انتظاراتش 
از مناطق آزاد را تدوین کرده و آن را مشــخص کند. 
در حال حاضر حلقه مفقوده مناطق آزاد ما تاکید و 
توجه به مقوله صادرات است. تبدیل یک منطقه، به 
منطقــه آزاد یک تا دو دهه کار مداوم و صرف زمان 
می خواهد تا زیرساخت های حداقلی ایجاد شود، به 
همین خاطر شاید بهتر باشد بجای راه اندازی مداوم 
مناطق جدید، تلاش کنند قابلیت های مناطق کنونی 
را مورد استفاده قرار دهند و برنامه عمل مشخصی در 
اختیار مدیران آنها قرار گیرد. متاسفانه مناطق آزاد ما 
امروزه، بی برنامه پیش می روند و به نوعی   رها شده اند. 
برای همین اســت که احتمال بروز برخی مشکلات 
در این مناطق به شدت افزایش می یابد. برای نمونه 
اگرچه قوانین اولیــه و حتی مقررات مصوب بعدی 
برای مناطــق آزاد، مدیریتی جامع و چندوجهی را 
ترسیم کرده، ولی درعمل توجهی به مقررات گذاشته 

آمنه شیرافکن: مهندس محمدرضا یزدان پناه دو دوره، یکی در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و دیگری 
از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹ در کیش اقامت داشــته اســت. او که پس از چندسال فعالیت در بخش های عمرانی 
استانداری های کرمان و تهران، دبیر ستاد بسیج اقتصادی شده بود سال ۱۳۶۵ به همراه دو نفر از دوستانش 
برای بررسی وضعیت جزیره کیش راهی جنوب شد. از جزیره چارک با قایق خودشان را به آنجا رساندند و 
از     همان روز کار برای توسعه کیش و تبدیل آن به منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت. همین سفر نام او 
را با سرنوشت این جزیره گره زد، چنانکه در سال های بعد نه تنها عضویت در هیئت مدیره سازمان عمران 
کیش و قائم مقامی ســازمان منطقه آزاد کیش را تجربه کرد، بلکه در فاصله سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹ به 
عنوان رییس هیئت مدیره و نخستین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منشأ تحولات فراوانی شد و 
از جمله مدیرانی بود که دوره مدیریتی اش در این جزیره با ایجاد فرصت های مناسب اقتصادی و واگذاری 
کارها به بخش خصوصی همراه شد. با او دربارۀ آسیب شناسی تجربۀ مناطق آزاد در ایران به ویژه تجربه 

جزیره کیش، و فرصت های مغفول و ازدست رفتۀ این مناطق به گفت وگو نشستیم.

دولت انتظاراتش را
از مناطق آزاد روشن کند

فرازونشیبهایمنطقهآزادكیش
درگفتوگوبامحمدرضایزدانپناهمدیرعاملپیشینمنطقهآزادكیش

عکس: امید ایران مهر
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نمی شود. برای توسعه مناطق و اقتصاد آزاد بین المللی 
در کشور، نه تنها عزم ملی وجود ندارد، بلکه هر بخش 
در طول سالیان گذشــته تلاش کرده تا سهم خود 
را از درآمــد مناطق آزاد بگیــرد. درحالی که نظام 
عمومی کشور خود را ملزم به تهیه آب و برق و تلفن 
چندین هزار روستا کرده است، بسیار مناسب خواهد 
بود اگر بررسی شــود برای تامین امکانات زیربنایی 
مناطق آزاد کشور به عنوان مناطق بین المللی درون 
مرزهای ایران، توســط وزارتخانه های ذیربط چقدر 
سرمایه گذاری شده است. ناگفته نماند که در دولت 
نهم، و البته سال های آخر دولت دهم، به معنای واقعی 
کلمــه مناطق آزاد ما از بین رفتند و موارد متعددی 
از تخلف و فســاد در آنها گزارش شــد. یعنی همان 
تصویر بسیار بدی که از ابتدا در اذهان درباره مناطق 
آزاد وجود داشــت. خاطرم هســت روزهای نخست 
حتی با اکراه نام منطقه آزاد را می نوشــتیم و گاهی 
در نامه های اداری به نخست وزیری روی آن را لاک 
می گرفتیم. چون منطقه آزاد یک بار منفی یافته بود 
که آنجا بی هیچ قانون و محدودیتی هرکاری می توان 
کرد. واقعیت چیز دیگری بود اما حاشیه سازی زیادی 
دربارۀ آن انجام شــده بود. حالا ما خودمان به دست 
خودمان در مناطــق آزاد کاری کردیم که تصویری 
بسیار ضعیف از این مناطق تجاری در افکار عمومی 
مخابره شــده است. البته در دولت آقای روحانی نیز 
همچون دولت آقای هاشــمی خوشبختانه نگاه به 
مناطق آزاد مثبت اســت امــا این نگاه مثبت کافی 
نیست و باید در موضوع، حرفه ای تر و متمرکز تر شد. 
یکــی از موضوعاتی که همواره درباره مناطق 
آزاد مطرح است، ظرفیت های جذب سرمایه خارجی 
در پروژه های منطقه است. چرا این مهم به درستی 

محقق نشده است؟ 
در همان نخســتین روزهای تاسیس منطقه آزاد 
کیش، ما به امارات ســفر کردیم تا بتوانیم بستری 
برای ســرمایه گذاری خارجــی فراهم کنیم اما در 
بازگشــت خیلی تغییرات گســترده در مدیریت 
جزیــره به وجود آمده بود و اصلا تا مدتی افرادی از 
نهادهای دیگر در جزیره تردد داشتند. به این ترتیب 
تمام رایزنی ها و تلاش های ما برای جذب سرمایه 
خارجی نقش بر آب شــد. همان جا بود که متوجه 
شدم مسئله اقتصاد و سیاســت در ایران پیوندی 
بســیار جدی خورده و نمی توان بدون برون رفت از 
چالش های سیاسی، حتی نیم نگاه مثبتی به اقتصاد 
کشور داشــت. خب واقعیت این اســت که ما در 
ارتباط با جذب سرمایه خارجی تحت هیچ شرایطی 
موفق نبوده ایم، حتی در ارتباط با جذب ســرمایه 
داخلی هم موفق عمل نکرده ایم. سرمایه گذار داخلی 
اطمینان خاطر می خواهد، برای سرمایه گذاری در 
شــرایط کنونی هم به خاطر مسائل سیاسی و هم 
مسائل مدیریتی، نه تنها اطمینانی به آینده وجود 
ندارد بلکه حتی جذابیت ها نیز برای ســرمایه گذار 
فراهم نیســت. هرچند ســرمایه گذاری هایی در 
ســطح پایین و اندک صورت می گیــرد اما با این 

سرمایه گذاری کوچک، تحولی جدی در کوتاه مدت 
اتفاق نمی افتد. عمری طولانی باید طی شود تا این 
خرده سرمایه گذاری ها منجر به ایجاد تحول شود. 
باید آرامش فکری برای ســرمایه گذار به وجود آید. 
ایران در خاورمیانه و آسیا بهترین موقعیت را برای 
ســرمایه گذاری دارد و جزو 14 منطقه استراتژیک 
جهان به شمار می آید که اگر زمینه آن فراهم شود 
به کشــوری فعال در حوزه اشتغال تبدیل خواهد 
شــد. امروز در مناطق آزاد نباید وقت صرف کرد، 
در اصل باید دیدگاه مدیــران دولتی را تغییر داد. 
مدیران دولتی باید به این تفکر برسند که اگر بخش 

خصوصی قدرت یافت او نیز موفق می شود. 
فکر می کنید قوانین دست وپاگیر تا چه میزان 
مانع از طی مسیر درست در حوزه صادرات غیرنفتی 

در مناطق آزاد شده است؟ 
اســاس کار مناطــق آزاد یعنی رهایــی از برخی 
قوانین و مقررات دســت وپاگیر. به طور مثال، قرار 
بود کالای خام وارد مناطق آزاد شــود، ســپس با 
انجام فرآوری آن کالا ارزش افزوده مناســبی یابد 
و صادرات صورت گیــرد. آیا این اتفاق در مناطق 
آزاد کشــور انجــام می شــود؟ ارزآوری و تولید، 
هم یکی از اهدافی بــود که در قانون مناطق آزاد 
پیش بینی شده بود اما متاسفانه این مناطق حتی 
به آن نزدیک نشده اند بلکه حتی ظرف چندسال 
گذشــته از اهداف اولیه نیز فاصله گرفته اند. البته 
کیش با وجود تمامی تخلف ها و بی قانونی ها چندان 
آســیب ندید. دلیلش این بود که ما از   همان ابتدا 
کار ها را به بخش خصوصی واگذار کردیم. ما واقعا 
از هیــچ جزیره را تبدیل به جزیــره کردیم. البته 
هنوز ایراد ها فراوان اســت و توانمندی های بالقوه، 
بالفعل نشــده است. کیش می توانست در موضوع 
گردشگری در خاورمیانه قطب گردشگری شود که 
نشد، چرا که سیاست ها تداوم نداشتند. با این وجود 
بــرگ برنده ما در کیش همین واگذاری به بخش 
خصوصی بود. به همین خاطر آمد و شد سیاست 
به کیش نتوانست خیلی مسئله اصلی را تحت تاثیر 
قرار دهد. در دیگر مناطق آزاد نیز به نظرم باید به 
سمت همین تجربه بروند. اگر مناطق آزاد مبتنی 
بر فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری 
باشــد، امکان خوبی پیش روی توســعه کشــور 
می گشاید. در ماه های آینده اگر توافقی در جریان 
مذاکرات هسته ای حاصل و تحریم ها برداشته شود، 
ما نیازمند توسعه مناطق آزاد هستیم اما به شرطها. 
هیچ گاه نباید فکرنشــده وارد مســیر و روندهای 
توسعه ای شد. باید از همین امروز به فکر فرداهایی 
بود که امکان تجارت آزاد با ضوابط ســاده تری در 
سطح جهان برای فعالان اقتصادی ایرانی مهیا شود. 
در آن شرایط است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
می توانند در تجربه صادرات و صادرات مجدد کالا 
به خوبی به کمــک اقتصاد ما بیایند و برای وقوع 
تحول و جهشی در شرایط اقتصادی، حرکتی تازه 

از خود نشان دهند.

رشــد صادرات غیرنفتی همواره بــه عنوان یکی از 
ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات 
هر اقتصادی با هر حجم و اندازه ای است. در کشور ما 
این الزام حیاتی تر و ضروری تر است چراکه در شرایط 
رکود اقتصادی به سر می بریم و بازارهای داخلی رونقی 
ندارنــد و برای اینکه واحدهــای صنعتی و تولیدی 
بتوانند گردش مالی مناسبی داشته باشند، چاره ای 
جز عرضه کالاهــای خود به بازارهای جهانی ندارند 
و این لزوم توجه به صــادرات را دوچندان می کند. 
در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی 
واحدهای صنعتی عنوان می شود، با فرض اینکه این 
نقدینگی که بالغ بر حدود یکصدو پنجاه هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود نیز تأمین گردد، چنانچه این 
بنگاه ها نتوانند کالای تولیدشده خود را در بازارهای 
داخلی و یا خارجی به فروش رسانند، مشکل چندانی 
حل نمی شــود، همچنان رکود دامــن تولید را   رها 
نمی کند و انبارهای کارخانجات محلی، محلی برای 
حبس نقدینگی خواهد شــد. طبیعی اســت برای 
اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات 
غیرنفتی برسیم، می باید ابتدا زیرساخت ها و فضای 
مناســبی برای آن تأمین کنیم، از روزمرگی خارج 
شویم و با تدوین سیاســت های زیربنایی و اصولی، 
پایه های صادرات را پی ریزی کنیم تا هم در شرایط 
رکود فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر 
از دوران رکود و بازگشــت به دوران رونق زمینه ساز 
رشد مطلوب اقتصادی شود. اما این پیش شرط ها را 

می توان در دو بخش کلی دسته بندی کرد:

الف: آنچه مالکین بنگاه های تولیدی صادراتی 
باید انجام دهند

تولید کالای باکیفیت: از مهم ترین ابزارهای حضور 
پایدار در بازارهای هدف صادراتی، پایبندی به تولید 
کالای باکیفیت، حفظ و استمرار آن است. توجه به 
این اصل می تواند در درازمدت منافع صادرکننده را 
حفظ کرده و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق 

در بین مصرف کنندگان شود. 

الزامات توسعه 
صادرات 
غیرنفتی

یكیازبایدهایصادراتیكشور
ایجادتنوعدربازارهایهدفاست

 علیرضا حائری
کارشناس صنعت 

نساجی

درحالحاضربه
دلایلگوناگوناز
جملهتحریمهای

بینالمللی،
مناسباتتجاری

مامحدودبه
چندكشورخاص

شدهاست.
درصورترفع

تحریمهاامیدواریم
شاهدگسترشو
تنوعدربازارهای
صادراتیباشیم.
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از ارز حاصل از صــادرات  وارد می کنند، تخفیفاتی 
تا ســقف پنجاه درصد در میزان حقوق ورودی کالا 
در نظر گرفت. در این حالت اســت که ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی ارزش بیشــتری خواهد گرفت و 
منافعی را برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که 
خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات 

می شود. 
 در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همان گونه 
که همگان اطلاع دارنــد این مناطق با هدف ایجاد 
ارزش افــزوده بر روی مواد اولیه وارداتی و توســعه 
صادرات ایجاد شد و گسترش پیدا کرد و هدف اولیه 
این بود که مواد اولیه و واســطه ای با حقوق ورودی 
صفر درصد به این مناطــق وارد و پس از فرآوری و 
ایجــاد ارزش افزوده بر روی آن مجــدداً به خارج از 
کشــور صادر گردد. البته همیــن کالاهای فرآوری 
شده می توانست با تخفیفات تعرفه ای که بستگی به 
میزان ارزش افزوده اکتسابی این کالا ها دارد به داخل 
کشــور نیز وارد گردد که در حال حاضر این جنبه 
موضوع پرُرنگ تر شده و بیشتر کالاهای واردشده به 
این مناطق پس از کسب ارزش افزوده در واحدهای 
صنعتی موجود در این مناطــق بجای صادرات و با 
کسب تخفیفات تعرفه ای وارد کشور می شود. جا دارد 
مسئولین مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات 
این قبیل کالا ها را از مناطق ویژه اقتصادی به داخل 
کشور ســخت تر کرده و در عوض در جهت تعریف 
تسهیلات صادراتی برای سرمایه گذاران این مناطق 

اقدام نمایند. 
ب-۲- بخش بین المللی

 توســعه روابــط تجاری بــا کشــور های دیگر 
 در قالــب عقــد قراردادهای تجــارت ترجیحی
)Preferred Trade Agreement( و یــا تجارت آزاد 
)Free Trade Agreement( همانند توافقی که اخیراً 
با کشور ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر 
کشور ها و مخصوصاً کشورهای عضو CIS می تواند 

بسیار راهگشا باشد. 
 عضویت در اتحادیه های تجاری منطقه ای و جهانی 

 .)WTO( و مخصوصاً  سازمان توسعه تجارت
هرچه این ارتباطات تجــاری در قالب اتحادیه های 
منطقه ای و جهانی گســترده تر و عمیق تر باشــد، 
علاوه بر منافع مادی برای کشور، شاید امکان وضع 

تحریم ها را نیز کمی کاهش  دهد. 
 جذب سرمایه گذاری خارجی که از اهم واجبات در 
امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه های 
ما را به برند های جهانی پیوند می دهد. سرمایه گذار 
خارجــی در کنار منابع مالــی ارزی همچنین علم 
مدیریت، تکنولوژری، برند، ارزش افزوده و اشتغال را 
برای ما به ارمغان می آورد و واحدهای صنعتی ما را به 
تجارت جهانی پیوند می زند و در   نهایت موجب رشد 

اقتصادی و رشد صادرات کشور می شود. 
ما برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله 
در افــق 1404 نیازمند رشــد اقتصادی ســالیانه 
حداقل یازده درصد هســتیم کــه این جز با جذب 

سرمایه گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای 
جهانی میســر نخواهد شــد. در این ارتباط دولت 
می باید زمینه و بســتر ورود سرمایه گذاران خارجی 
به کشــور را فراهم نماید و قوانین و مقررات مربوط 
به خروج ســود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل 

سرمایه گذاران را شفاف و تسهیل نماید. 
 هدف گذاری صادراتی: ســال گذشته با احتساب 
صــادرات میعانات نفتی، به رقــم 50 میلیارد دلار 
صادرات غیرنفتی دســت پیدا کردیم و امسال نیز 
بسیار امیدواریم تا پس از انجام توافق هسته ای و با 
لغو تحریم های سیستم بانکی و نقل وانتقال مستقیم 
پول در سیستم بانکی و کاهش هزینه های صادراتی و 
با رشدی ۲5 درصدی به هدف صادراتی 65 میلیارد 
دلاری در بخش صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم. 
علی رغم اینکه هدف گذاری کلی اقتصادی کشور و 
همچنین بخش صنعت در امر صادرات برای ســال 
جاری اعلام شده است اما همانند سال های گذشته، 
اهداف صادراتی رشــته های مختلف صنعتی اعلام 
نشده است تا بتوان فعالیت های صادراتی هر بخش 
صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایســه، و میزان 
موفقیت آن را بررسی کرد. به عنوان مثال مشخص 
نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی 
و پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر 
رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف 
چه برنامه هایی در دســت اجرا داریم و به چه میزان 

سرمایه گذاری نیاز داریم. 
وجــود و اعلام برنامه ها و اهداف تولیدی و صادراتی 
در هر رشته صنعتی در ابتدای هرسال باعث می شود 
تا همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده، بتوانند 
فعالیت هــای آن مجموعه را رصــد، و با اهداف آن 
مقایســه کنند و این امکان وجود داشته باشد تا در 
پایان دوره، دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی 
شــده و زمینه موفقیت های بیشــتر در ســال بعد 
فراهم گردد. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی ها و 
قابلیت های مدیر و یا رئیس مربوطه نیز مهیا می شود. 
 ایجــاد تنــوع در بازارهای صادراتی: یکــی دیگر از 
باید هــای تجاری و صادراتی کشــور ایجــاد تنوع در 
بازارهای هدف صادراتی است. در حال حاضر به دلایل 
گوناگون از  جمله تحریم های بین المللی، مناســبات 
تجاری ما محدود به چندکشــور خاص شده است که 
این امر اقتصاد و صادرات ما را به شدت تهدید می کند. 
در صورت رفع تحریم ها بسیار امیدوار هستیم تا شاهد 
گسترش و تنوع در بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای 
اقتصاد های پیشرفته من جمله اتحادیه اروپا باشیم که 
اتفاقــا اقبال و پذیرش خوبی نیز از ســوی این قبیل 

کشور ها نسبت به کالاهای ایرانی به چشم می خورد. 
در هرحال و با توجه به موارد فوق که البته از چشم 
مسئولین کشور نیز دور نیست امیدواریم تا پس از 
لغو تحریم های نا عادلانه و الحاق مجدد کشورمان 
به جامعه تجاری بین المللی، شاهد تحولی کیفی 
در امر صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی میهن 

عزیزمان باشیم.

قیمت مناســب: تلاش در جهــت کاهش قیمت 
تمام شده، نهایتاً  منجر به کاهش قیمت های فروش 
می شــود و می تواند در استقبال عمومی از کالاهای 
صادراتی نقش عمده ای ایفا کند. افزایش بهره وری، 
 کاهش ضایعات، اســتفاده از ماشــین آلات مدرن با 
ســرعت های بالا و مدیریت منابع مالی و انســانی 
می تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شــده 
ایفا کند. مثال روشن این موضوع، تسخیر بازارهای 
داخلی ایران و اکثر کشــورهای شبیه ایران توسط 

کالاهای ارزان قیمت چینی است. 
پایبندی به تعهــدات: این هم یکــی از ملزومات 
اساسی یک صادرکننده است. تحویل به موقع کالا، 
بر اساس قراردادهای فیمابین می تواند به خوشنامی 
صادرکننده و اطمینان خریدار از تأمین به موقع کالا 

کمک شایانی کند. 
بســته بندی مناســب: در صورتی کــه کالای 
صادرشده کالای نهایی است، بسیار ضروری است 
که از بسته بندی مناسبی برخوردار باشد تا ضمن 
داشتن جذابیت برای خریدار، به صورت سالم نیز 

به مقصد برسد. 
شناسایی بازارهای هدف: یکی از مهم ترین وظایف 
بنگاه های صادرتی شناسایی بازارهای هدف با توجه 
به ســلایق و علایق مخاطبین خود است. هر واحد 
صادراتی باید به خوبــی بداند که برای چه طیفی از 
افراد جامعه هدف، با چه سلایق، توان مالی و درآمد 
ســرانه ای چه نــوع کالایی را تولیــد می کند. عدم 
شــناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی، ورود و 
ماندگاری صادرکننده در بازار های به دست آورده را 

با مخاطرات جدی روبرو می سازد. 

ب: آنچه دولت باید انجام دهد
آنچه دولت در امر تســهیل صادرات باید انجام دهد 
را می توان در دو بخش داخلی و بین المللی تشــریح 
نمود: البته پیش شرط تمامی این امور تلاش جهت 
رفع تحریم های غیرعادلانه از سیستم بانکی کشور و 

برقراری مجدد این ارتباطات است. 
ب-۱- بخش داخلی

 ارائــه تســهیلات مناســب و ارزان قیمــت بــه 
صادرکننــدگان در ازای قراردادهــای صادراتــی تا 
تولیدکننــدگان بتوانند با اســتفاده از این امکانات 
نسبت به تولید کالای خود اقدام کنند. ارائه تسهیلات 
صادراتــی با نــرخ حداقل پنجاه درصــد نرخ عقود 
مشارکتی می تواند کمک شایانی به تولید کالاهای 
صادراتــی کند. ضمن اینکــه در قانون هدفمندی 
یارانه ها نیز پیش بینی شده تا بخشی از منابع حاصل 
از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد. 
 ارائه مشوق های صادراتی: در شرایط رکود فعلی و 
نیاز عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی، ارائه 
مشــوق های هدفمند صادراتی به صورت نقدی و یا 

غیرنقدی می تواند بسیار راهگشا باشد. 
به طور مثال می توان برای افرادی که ماشین آلات و یا 
مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود را با استفاده 

ارائهتسهیلات
صادراتیبانرخ
حداقلپنجاه
درصدنرخعقود
مشاركتیمیتواند
كمكشایانیبه
تولیدكالاهای
صادراتیكند.
ضمناینكهدر
قانونهدفمندی
یارانههانیز
پیشبینیشدهتا
بخشیازمنابع
حاصلازاجرای
اینقانونبهامر
توسعهصادرات
تعلقگیرد.
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تحقیقاتنشان
دادهاستكه

همبستگیزیادی
میانوجودمناطق

آزادتجاریو
افزایشتجارت
صادراتیوجود
دارد،وبههمین

سببجای
تعجبنیست
كهمناطقآزاد

تجاریبهعنوان
یكابزارسیاستی

برایتشویق
سرمایهگذاری

مستقیمخارجی،
بامحورصادرات،
چنینمحبوبیتیدر
جهانیافتهاست.

مفهوم مدرن مناطق آزاد تجــاری در چند دهه اخیر 
مطرح و رایج شده است. در سال 19۷5 فقط ۲5 کشور 
مناطق آزاد تجاری داشــتند، درحالی که این تعداد تا 
ســال 199۷ به 93 کشور رسید و از آن زمان تاکنون 
در حال افزایش بوده است. به طریق مشابه، تخمین زده 
می شــود که در ســال 19۷5 حدود 800 هزار نفر در 
مناطق آزاد تجاری جهان مشغول به کار بوده اند و این 
رقم تا ســال 199۷ به حدود 4,5 میلیون نفر رسیده 
است. روند روبه رشد مناطق آزاد تجاری جهان را با در 
نظر گرفتن تعداد این مناطق و افراد مشــغول به کار 
در آن ها در ســال های بعدی بهتر می توان درک کرد، 
برای مثال در ســال ۲00۷ تعداد مناطق آزاد تجاری 
جهان از ۲۷00 منطقه گذشــته بود و این مناطق آزاد 
برای 63 میلیون نفر شغل فراهم کرده بودند. و در سال 
۲014 بیش از 3000 منطقه آزاد تجاری در جهان در 
مرحله عملیاتی بودند، که در این میان 1۷4 منطقه در 
ایالات متحده هستند، و شمار افراد شاغل در مناطق آزاد 

تجاری از 100میلیون تجاوز کرده است.
تجــارت روزافزون جهانی و رشــد ســریع توســعه 
زیرساخت ها تغییرات شگرفی به دنبال آورده و همین 
عوامل منجر به آن شــده است که مفهوم مناطق آزاد 
تجــاری بیش از پیــش در جهان پذیرفته شــود. در 
دهه های اخیر این مفهوم تغییرات بســیاری به خود 
دیده و اصطلاحات جدیدی در این حوزه وارد شده اند. 
اصطلاحات رایجی همچون منطقه آزاد تجاری، منطقه 
فــرآوری صــادرات، منطقه آزاد صادراتــی، و منطقه 
ویژه اقتصــادی. لیکن ناگفته نمانــد که اصطلاحات 
و عبارات مختلفی که در طول زمان ابداع شــده اند و 
در منطقه های مختلف جهان به کار گرفته می شوند، 
همگی به فعالیت های ویژه ای اشــاره دارند که در یک 
منطقه خاص انجام می شود. اما بااین حال در کل موانع 
معمول تجارت مثل تعرفه های گمرکی و ســهمیه ها 
در مناطق آزاد تجاری برداشــته می شــوند و الزامات 
بوروکراتیک به شدت کاهش می یابند تا سرمایه گذاران 
و کسب وکارهای خارجی به ورود در این مناطق جذب 
شوند. همچنین ممکن است امتیازات و معافیت های 
مالیاتی خاصی، یا تعطیلات بیش تر، به شــرکت هایی 
اعطا شود که در داخل این مناطق آزاد تجاری فعالیت 
می کنند، تا مشوقی شود برای توسعه فعالیت های آن ها. 
این مناطق اغلب در بخشی توسعه نیافته از کشور میزبان 
برپا می شوند، و انتظار کشور این است که فعالیت این 
مناطق فعالیت کل اقتصاد کشور را افزایش دهد و از این 
طریق فقر و بیکاری را کاهش دهد. مناطق آزاد تجاری 
اغلب در یک بندر ورودی یا نزدیک به یک بندر ورودی 

احداث می شوند تا صادرات و واردات تسهیل شود.
تحقیقات نشان داده است که همبستگی زیادی میان 
وجود مناطق آزاد تجــاری و افزایش تجارت صادراتی 
وجود دارد، و به همین ســبب جای تعجب نیست که 
مناطق آزاد تجاری به عنوان یک ابزار سیاســتی برای 
تشویق ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی، با محور 

صادرات، چنین محبوبیتی در جهان یافته است.
به مدد مناطق آزاد تجاری بسیاری از کشورهای جهان 

بههمراهبررسیموردیمناطقآزادتجاری
درنقاطمختلفجهانوخاورمیانه

آینده نگر منتشر می کند
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تجـاری جهـان
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شاهد اوج گرفتن فعالیت اقتصادی، تجارت بین المللی و 
رشد صادرات بوده اند. 

همچنان که کشــورها از مناطق آزاد تجاری به عنوان 
ابزارهایی برای تســهیل رشــد اقتصادی و کمک به 
ایجــاد مزایایی اقتصــادی برای فعــالان اقتصادی و 
مصرف کنندگان شــان اســتفاده می کنند، باید توجه 
داشت که گمرک های کشورها مقررات و قوانین مناطق 
آزاد تجاری را چطور تعیین می کنند، تا اطمینان حاصل 
شود که مناطق آزاد تجاری برای اهداف مشروع و مجاز 
مورد استفاده قرار گیرند، و به مراکزی برای فعالیت های 
غیرقانونی تبدیل نشوند. اگر قوانین و مقررات به درستی 
تعیین و اجرا شــوند، رشد و شکوفایی اقتصادی ناشی 
از مناطق آزاد تجاری، که در دهه های گذشــته شتاب 
گرفته اســت، برای هردو بخــش خصوصی و دولتی، 
که از مناطق آزاد تجاری در ســاختار قانونی ای منظم 
و ســاختارمند که تجــارت را تشــویق می کند و به 
مدیریت تجارت غیرقانونی کمک، در این میان ســود 
بسیار خواهند برد.اگرچه مناطق آزاد تجاری، با اهداف 
گمرکی، در داخل محدوده حاکمیت کشــور و دولت 
احداث می شــوند، ایجاد یک منطقــه تجاری در یک 
منطقه جغرافیایی تعیین شده )مثل یک بندر دریایی 
یا مجتمع فرودگاهی، مرکز توزیع، یا حتی یک مجتمع 
تولید صنعتی( کافی است تا به لحاظ قانونی این منطقه 

جغرافیایی خارج از محدوده گمرکی کشور تلقّی شود.

ویژگی های معمول مناطق آزاد تجاری
همان طور که گفته شد، مناطق آزاد تجاری به دلایل 
مختلــف طراحی و احــداث می شــوند، و در نتیجه، 
ویژگی های این مناطق از جایی به جای دیگر متفاوت 
خواهد بود، و به طریق مختلــف می توان این مفهوم 
را توضیح داد. بااین وجود، به نظر این طور می رســد که 
ویژگی های مشــترکی هم در این میــان وجود دارند 
که می توان آن ها را خصیصه های اســتاندارد و معمول 
مناطق  آزاد مدرن جهان خواند. این ویژگی ها در ادامه با 

جزئیات بیش تر توضیح داده خواهند شد.
زیرساخت های پیشرفته: مناطق آزاد تجاری کیفیت 
بالاتری از زیرساخت ها را در خود دارند، از جمله، زمین، 
فضای اداری، امکانات و تأسیسات، خدمات حمل ونقل، 

خدمات کسب وکار، و دیگر تسهیلات مشابه.
قوانین انعطاف پذیر: شرکت هایی که در داخل مناطق 
آزاد تجاری تأســیس می شــوند و فعالیت می کنند 
در دسترســی به تشــریفات گمرکی با بوروکراسی 
و کاغذبازی هــا، و موانع، کمتــر روبه رو خواهند بود. 
بنگاه هایی که می خواهند تأسیسات امن و قابل اتکایی 
در داخل یک منطقه آزاد تجاری برپا کنند عموما از 
سوی یک منبع ارائه خدمات کمک دریافت می کنند، 
و آن یک منبع تمام مجوزها و قراردادهای لازم را برای 
آن ها فراهم می سازد. علاوه بر این، قوانین و مقررات 
حاکم بر فعالیت های روزانه بنگاه ها، برای بنگاه هایی 
کــه در داخل مناطق آزاد تجاری هســتند، معمولا 
انعطاف پذیرتر از قوانینی هستند که در کشور میزبان 
و خارج از منطقه آزاد تجاری حاکم اســت )قوانینی 

مثل قانون کار.(
امتیاز مکانی )خارج از محدوده(: شرکت ها اغلب مناطق 
آزاد تجاری را برای دور کردن فعالیت های کسب وکاری 
خــود از بــازار هدف نهایــی و بردن آن بــه جایی با 

ساختارهای کم هزینه تر، انتخاب می کنند.
صادرات محور: مناطق آزاد تجاری معمولا امکانات لازم 
برای فعالیت های صادرات محور را فراهم می ســازند، 
فعالیت هایی که به تولید کالاهایی می انجامند که هدف 

نهایی شان مناطق خارج از کشور میزبان است.
مشوّق ها: تأسیسات شــرکت ها در داخل مناطق آزاد 
تجاری معمولا با یک بسته تشویقی جذّاب همراه است، 

که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
معافیت یا کاهش حقوق گمرکی

مجوزهای توسعه و استخدام منابع انسانی محلیّ
معافیت یا کاهش مالیات فروش

دیگر مشــوق های مالیاتی و تسهیلات بیش تر )مثل 
مالیات بر درآمد کم تر نسبت به باقی شرکت های کشور 

میزبان که خارج از منطقه آزاد تجاری هستند.(

مزایای اقتصادی
مزایای معمول اقتصادی ای که از تأسیس مناطق آزاد 

تجاری انتظار می رود، شامل این موارد هستند:
عایدی های ناشی از ارز خارجی: نرخ ارز خارجی ممکن 
اســت در اثر افزایش عایدی صادرات به شــدت تحت 
فشار قرار بگیرد و کاهش یابد، که همین امر به کاهش 
هزینه های واردات برای خریــداران داخلی یا، واردات 

بیش تر در یک نرخ ارز خاص، بیانجامد.
ایجاد اشتغال و درآمدزایی: تأسیس یک منطقه آزاد 
تجاری ممکن اســت به شهری شــدن و تغییر چهره 
اقتصــاد از فعالیت های کشــاورزی به تولید صنعتی، 
بیانجامد، که انتظار می رود با کاهش هزینه ها، فرصت 

و تنوع بیش تر در اقتصاد همراه شود. 
جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی: از مناطق 
آزاد تجاری انتظار می رود که سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب کنند، که به نوبه خود انباره کل سرمایه 

کشور میزبان را افزایش می دهد.
انتقال فن آوری ها و انتشار دانش: از مناطق آزاد تجاری 
انتظار می رود که موجب انتقال فن آوری بشوند، و نیز به 
انتشار دانش و ایجاد اثر نمایش سازوکار و فن آوری کمک 

کنند، که این امر به تولید کالاهای غیرســنّتی از سوی 
شرکت های داخلی خواهد انجامید. شرکت های داخلی نیز 
از تولید کالاهای جدید سود خواهند برد زیرا که مجبور به 
تولید بیش تر در سطحی بالاتر و با استانداردهای کیفیت 
بالاتر می شوند. البته این امر مستلزم آموزش نیروی کار، 

کارمندان و مدیران خواهد بود.
از ســوی دیگر، چون کالاهای داخل یک منطقه آزاد 
تجاری هنوز وارد فرایند رسمی ورود به کشور نشده اند، 
واردکننده آن کالاهای داخل منطقه آزاد تجاری معمولا 
می تواند از ایــن دو مفهوم جهانی مناطق آزاد تجاری 

سود ببرد:
معافیت از مالیات: انبار کردن فیزیکی کالاها در داخل 
کشور بدون آن که مشمول مالیات، تعرفه یا هزینه های 
گمرکی یا دیگر مالیات های داخلی بر واردات، شــوند، 
تا زمانی که کالاها وارد محدوده گمرک داخلی نشده 
باشند. این معافیت موجب ایجاد صرفه جویی در جریان 
نقدی بنگاه ها می شــود، که به نوبه خود به شرکت ها 
اجازه می دهد به منابع مالی ای دسترســی یابند که تا 
ورود رسمی کالاها به داخل محدوده گمرکی کشور در 

دسترس شان خواهد بود.
حذف تعرفه های گمرک: اگر محصولات واردشده وارد 
محدوده گمرکی نشوند، به این دلیل که از همان منطقه 
آزاد تجاری به کشــوری دیگر صادر می شوند، آن گاه 
منطقه آزاد تجاری معاف از پرداخت تعرفه های گمرکی، 
هزینه های دیگر گمرک، و مالیات های دیگر واردات در 

داخل کشور، خواهد بود.
حال این پرســش مطرح می شــود که چرا کشورهای 
جهان اجازه استفاده شــرکت ها از مناطق آزاد تجاری 
را می دهند، و حتی مجــوز احداث مناطق آزاد تجاری 
خصوصی را صادر می کنند، اگر این به معنای از دست 
رفتن درآمدهای گمرکــی و مالیاتی برای این دولت ها 
خواهد بود؟ دلیل اصلی این موضوع، تشــویق و تبلیغ 
کشورشان به عنوان یک مکان رقابتی است که شرکت ها 
می توانند در آن حضور یابند یا حتی فعالیت های خود را 
به آن  منتقل کنند )فعالیت هایی همچون توزیع، تولید، 
تعمیر و بازسازی، و غیره(. زیرا که این فعالیت ها معمولا 
به خلق و حفظ مشاغل داخلی و سرمایه گذاری در اقتصاد 
داخلی می انجامند، که این ها به نوبه خود رشد اقتصادی، 
تولید داخلی و فعالیت های صادراتی را افزایش می دهند.

رشد جهانی مناطق آزاد تجاری، از 1959 تا 2006
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اهمیتمنطقهآزاد
تجاریشانگهای

فراترازدغدغههای
تجاریاست.

تأسیساینمنطقه
مهمترینگامدر
جهتاصلاحات
وگشودهشدن
مسیرتلاشها

برایتبدیلچین
بهیكاقتصاد

بازار،تلقّیمیشود.
هدفتأسیساین
منطقهنهآزمونی
منطقهای،بلكه

توسعهایبلندمدت
است.

منطقه آزاد تجاری شانگهای از همان آغاز کارش در 
روز ۲9 ســپتامبر ۲013 چشــم جهانیان را به خود 
خیره کرده اســت. بعضی تغییــرات و تحولات نوین 
بی ســابقه برای نخســتین بار در داخل منطقه آزاد 
تجاری شانگهای به مرحله آزمون گذاشته شدند. این 
تغییرات شامل سیاست های جدید در حوزه خدمات 
مالی بودند، مثل تبادل آزاد یوآن در حساب سرمایه و 
آزادسازی نرخ های بهره. افزون بر این ها، رویکرد نوین 
»فهرست منفی« برای کسب مجوزهای سرمایه گذاری 
در داخل منطقه و رویکرد ملی پیشاتأســیس برای 
شــرکت های خارجی، به شــدت از موانــع موجود و 
فشارها بر سرمایه گذاران خارجی کاسته است. علاوه 
براین، پنج حوزه کلیدی دیگر، یعنی کشــتی رانی و 
حمل ونقــل، تجارت کالایی، خدمــات حرفه ای مثل 
خدمات حقوقی و ساخت وساز، فرهنگ و سرگرمی، و 
خدمات اجتماعی، شامل آموزش و خدمات درمان، در 

این منطقه آزاد جدید مورد توجه بوده اند.
اهمیت منطقه آزاد تجاری شانگهای فراتر از دغدغه های 
تجاری و اقتصادی منطقه است. تأسیس این منطقه 
مهم ترین گام در جهت اصلاحات و گشــوده شــدن 
مسیر تلاش ها برای تبدیل چین به یک اقتصاد بازار، 
تلقّی می شــود. همان طور که هان ژنگ، دبیر کمیته 
شهری شانگهای در حزب کمونیست چین، می گوید 
منطقه آزاد تجاری شانگهای »بخشی از یک استراتژی 
ملی است، تصمیمی مهم که اصلاحات را عمق بیش تر 
می بخشــد، پیش رفتی که غلبه بر موانع اصلی در راه 
اصلاحات را میسّر می سازد.« بنابراین، هدف تأسیس 
منطقه آزاد تجاری شانگهای »نه آزمونی منطقه ای، 
بلکه توســعه ای بلندمدت است،« که مستلزم اتخاذ 
تدابیر اصلاحی در ســر و شکل مناطق آزاد تجاری، 
متناســب با نیازهای دیگر مناطــق و قابل تقلید در 
مناطق دیگر جهان، خواهد بود. مأموریت منطقه آزاد 
تجاری چین، به عنوان محل مناسب آزمودن اصلاحات 
اقتصادی آتی، در گزارش های رسانه ها در ژانویه ۲014 
بیش از پیش آشکار شد؛ رسانه هایی که خبر از طرح 
پیشنهادی برای تأسیس 1۲ منطقه آزاد تجاری دیگر 
می دادند که حکومت مرکزی چین آن ها را تأیید کرده 
است. انتظار می رود که شهرک های آزاد تجاری در این 
مناطق مشخص شده احداث شوند، و در احداث آن ها 

از تجربه های ارزشــمندی که در منطقه آزاد تجاری 
شانگهای به دست آمده بهره گرفته خواهد شد.

منطقه آزاد تجاری شــانگهای رویکرد نــوآوری در 
سیستم های عملیاتی را در پیش خواهد گرفت و نه 
سیاست های جذب ســرمایه. نوآوری  در سیستم ها 
شامل تغییر نقش حکومت، ارتقاء اقتصاد بازارمحور، 
و هماهنگی بیش تر بــا قواعد بین المللی خواهد بود. 
تأســیس منطقه آزاد تجاری شانگهای، که هدفش 
آزادســازی بیش تر جریان کالاهــا و خدمات، و نیز 
آزمودن شــیوه های دیگر اداره امور اســت، با اندیشه 
»تشــویق و پیش برد اصلاحــات از طریق باز کردن 
درب های اقتصــاد« و »اجازه دادن به عملکرد آزادانه 
نیروهای بازار در تخصیص منابع« ســازگار است. از 
این رو انتظار مــی رود این منطقه آزاد تجاری جدید 
»دور جدیدی از پتانسیل های رشد را از طریق نوآوری 

نهادی« به ارمغان آورد.
منطقه آزاد شانگهای و چین در حال گذار

گرچه تحلیل نتایج و عملکرد مناطــق آزاد تجاری 
جدیــد و تعیین قوت و ضعف ســناریوهای ممکن 
زمان می خواهد، تأسیس و سیاست های منطقه آزاد 
تجاری شانگهای گواهی است بر گذار چین به سمت 
آزادسازی بیش تر اقتصاد و نوآوری در نحوه اداره امور و 
مدیریت اقتصاد کشور. ابتدا بگذارید نگاهی به وضعیت 
موجود و چالش های پیش روی توسعه چین بیندازیم، 
تا مشخص شــود که چرا اصلاحات اقتصادی در آن 
کشــور لازم است، و بعد به توضیح تصمیم حکومت 
مرکزی در انتخاب تأســیس یک منطقه آزاد تجاری 

در شانگهای به منظور پیش برد اصلاحات می پردازیم.
وضعیت اولیه و چالش ها

هر فرایند گذاری ریشــه در بستر تاریخی ای دارد که 
در آن آغاز شــده است. نتیجه گذارها بستگی زیادی 
به شرایط اولیه بستر آن گذارها دارد، به همین سبب 
نمی توان این شرایط را نادیده گرفت زیرا که هر فرایند 
تغییر باید آن بســتر و رفتار و انتظارات اولیه عاملان 

اقتصادی را فرض کار خویش بگیرد.
در مورد منطقه آزاد تجاری شانگهای، شرایط اولیه را 
می توان در دو ســطح داخلی و جهانی در نظر آورد. 
در داخل، رشــد 30 سال گذشــته چین سرمایه بر، 
صادرات محــور، کاربــر و انرژی بر بوده اســت. نرخ 

سرمایه گذاری در چین در سی سال گذشته، در نتیجه 
نرخ های بالای پس انداز، بازگشــت عظیم سرمایه، و 
خوش بینی در مورد رشد پایدار، همواره با نرخی پایدار 
بالا بوده اســت. رشد تولید ناخالص داخلی چین هم 
به شدت بر تجارت خارجی وابسته بوده است، و سهم 
صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی به ویژه در 
فاصله ســال های ۲001 تا ۲00۷ به سرعت افزایش 
یافته است. نیروی دیگری که رشد قدرتمند اقتصاد 
چیــن را پیش می برد در نیروی کار فراوان آن نهفته 
است، که رشد دستمزدها را پایین آورده و سود را بالا 
برده است. علاوه براین، نرخ مصرف انرژی در سی سال 
گذشــته مدام در حال افزایش بوده است؛ حتی نرخ 
بهره برداری از منابع هم نســبتاً پایین است. در سال 
۲00۷، چیــن 15 درصد از مصــرف انرژی جهان را 
بــه خود اختصاص داد تا 5,5 درصد از تولید ناخالص 

داخلی جهان را داشته باشد.
لیکن این الگوی رشد، به سبب عوامل مختلف، از جمله 
پیر شدن جامعه، شدت گرفتن مشکلات محیط زیستی 
و بازارهــای راکد برون مرزی، بــا چالش های بزرگی 
روبه رو شــده اســت، و دیگر پایدار نیست. همچنین 
جدای از مشکلات داخلی چین، وضعیت اقتصاد جهان 
هم در سال های گذشته تغییر زیادی کرده است، و این 
وضعیت نابه سامان چالش های بزرگی را برای چین به 
همراه آورده. یکی از این چالش ها این بوده اســت که 
رشــد اقتصادی کاهش یافته و صادرات چین را تحت 

تأثیر قرار داده است.
منطقه آزاد شانگهای، به عنوان یک استراتژی

می تــوان گفت کــه منطقه آزاد تجاری شــانگهای 
استراتژی ای اســت که حکومت چین در مواجهه با 
چالش های مذکور در پیش گرفته اســت. در سطح 
داخلی، منطقه آزاد تجاری شانگهای به نیاز اصلاحات 
ساختاری در رشد، باز شدن بیش تر اقتصاد، و نوآوری 
هم در سیستم های مدیریتی و هم در استراتژی های 
صنعتی، می پردازد. این منطقه آزاد تجاری تازه تأسیس 
مأموریت دارد الگوی رشد جدیدی را به مرحله آزمون 
بگذارد. نخســت، منطقه آزاد تجاری شانگهای شش 
بخش خدمات، از جمله بخش هــای خدمات مالی، 
کشــتی رانی، تجارت و بازرگانــی، خدمات حرفه ای، 
خدمات عمومی به سرمایه گذاران خارجی، را ایجاد و 

منطقه آزاد تجاری
 پایلوت چین
 )شانگهای(

یكنمونهموفقاز
مناطقآزادتجاریجهان
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عملیاتی خواهد کرد، که هدف شان پیش برد اصلاحات 
در الگوی رشــد چین هســتند. تأکید این چنین بر 
صنعت خدمات بــه منظور تغییر ســاختار اقتصاد 
وابسته به تولید مبتنی بر فن آوری های کم تر پیشرفته 
است، تولیدی که به ســبب افزایش هزینه های مواد 
خام و نیروی کار دیگر پایدار نیســت و تخلیه منابع، 
تخریب محیط زیست، و کاهش متعاقب تجارت، هم 
بر ناپایداری این الگوی اقتصادی می افزاید. علاوه براین 
منطقه آزاد تجاری شــانگهای به دنبال تغییر الگوی 
توسعه تجارت نیز خواهد بود، و خواهد کوشید تمرکز 
بیش تــری بر فن آوری، برندهای تجــاری و خدمات 
بگذارد، که هــدف آن افزایش رقابت پذیری چین در 
بازارهــای جهانی و حرکت به ســمت بالای زنجیره 
ارزش است. اگر این تغییر در الگوی رشد موفق باشد، 
می توان انتظار داشت که منطقه آزاد تجاری شانگهای 
پیش قراول چین در حرکت به سمت اصلاحات بیش تر 

در ساختار صنعتی اش باشد.
همچنین، سیاســت های باز کردن درب های اقتصاد 
کــه در منطقه آزاد تجاری شــانگهای به کار گرفته 
شده اند، اصلاحات در نظام حکم رانی و مدیریت اقتصاد 
را هم تشویق می کنند، سیاست هایی که جوهرشان 
مرکزیت زدایی و کنترل زدایی است. این امر را می توان 
به وضوح در کاهش کنترل ها بر دسترسی به سرمایه 
خارجی مشاهده کرد. تمرکز نظام مدیریتی جدید از 
مجوزهای پیش از کار به کنترل های میانه عملیات و 
نظارت های متعاقب آن تغییر کرده است. این به معنی 
تغییر در عملکرد حکومــت از مدیریت و کنترل به 
تأمین خدمات است. کارآیی و شفافیت نظام مدیریت 
دولتــی هم به این ترتیب افزایــش خواهد یافت. در 
نتیجه قوانین و مقررات منطقه آزاد تجاری شانگهای را 
می توان مانور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در 
بررسی شیوه های جدید برای بهبود مدیریت، پیش برد 
تغییر در عملکرد حکومت، و تعمیق اصلاحات دانست.

منطقه آزاد تجاری شانگهای، گامی نو در مسیر فردا
از مطالعه چندین و چند مدرک و سند و بیانیه رسمی 
حکومت چیــن، می توان به وضــوح دید که منطقه 
آزاد تجاری تازه تأســیس شانگهای صرفا یک منطقه 
آزاد تجاری نیســت که هدفش ایجاد رشد در اقتصاد 
منطقه باشــد. در عوض، این منطقه آزاد تجاری یک 
بستر آزمون مهم اســت که حکومت مرکزی چین 
برای آزمودن الگوی جدید رشد، نوآوری در نظام های 
مدیریتی و حکم رانی، و نیز سازگاری بیش تر با هنجارها 

و استانداردهای بین المللی، تأسیس کرده است.
در مجموع، تأسیس منطقه آزاد تجاری شانگهای نتیجه 
آمیزه ای از انگیزه های داخلی اصلاحات ساختاری برای 
ارتقاء رشد پایدار، و نیروهای خارجی  ترتیبات کنونی 
تجارت آزاد بین المللی، است. با در نظر گرفتن سرشت 
تجربی منطقه آزاد تجاری شانگهای، انتظار می رود که 
اگر سیاســت های جدید در این منطقه موفق باشند، 
سیاست های آزادســازی اقتصادی بیش تری در کل 
کشور منتشر خواهند شد، که به گونه هایی جدید از 

رشد اقتصادی می انجامند.

منطقه آزاد تجاری شانگهای، پروژه ای نو و عظیم است که بر مبنای منطقه آزاد تجاری قدیمی تری به 
نام وایگائوکیائو احداث شده است. منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو، نخستین منطقه آزاد تجاری چین 
بوده است که در سال 1990 از سوی شورای دولت چین مجوز ساخت گرفت. منطقه آزادی به وسعت 
11,03 کیلومتر مربع که در نزدیک دهانه رودخانه یانگ تســه واقع شــده است، آن جا که این رود به 

ساحل می رسد.
این منطقه آزاد همچنین فقط ۲0 کیلومتر با منطقه شــهری شانگهای فاصله دارد، و 40 کیلومتر با 
فرودگاه بین المللی شانگهای، که بزرگ ترین فرودگاه چین به لحاظ انتقال بار در سال ۲01۲ بود، و 35 
کیلومتر با فرودگاه هانگکیائو شانگهای. از طرف دیگر این منطقه آزاد در جوار بندر وایگائوکیائو قرار دارد، 

که یکی از بندرهای اصلی شهر بندری شانگهای است.
در ســال ۲01۲، میزان نقل وانتقال کانتینر از بندر وایگائوکیائو به 15,36 میلیون رسید، که نیمی از 
کل نقل و انتقال کانتینری بندر شانگهای بود. منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائوی شانگهای 30 دقیقه از 
ایستگاه قطار شانگهای فاصله دارد، خط آهنی که بیش از 100 خط بار دارد و شانگهای را به بزرگ ترین 

شهرهای چین متصل می کند.
منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو شانگهای یکی از توسعه یافته ترین مناطق آزاد تجاری چین است. در 
سال ۲013 خروجی ناخالص صنعتی این منطقه آزاد تجاری به ۷۲,۷8 میلیارد رنمینبی رسید، تجارت 
خارجی  آن هم از 101,85 میلیارد دلار گذشت، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن هم به 11,1۷ 
میلیارد دلار رسید. در ســال ۲01۲، کل ارزش تجارت خارجی این منطقه به 101,85 میلیارد دلار 

رسید، که 1۲,۷ درصد از کل تجارت خارجی شانگهای در این سال بود.
منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو نخستین منطقه آزاد تجاری در چین بوده است که مفهوم بندر آزاد 
تجارت را به کار بسته است. این منطقه آزاد تجاری نخستین بنگاه تجاری با سرمایه گذاری خارجی 
در چین را در ســال 199۲ راه انداخت، با نام شــانگهای ایتوچو. تا پایان سال ۲008، بیش از 6000 
بنگاه تجارت خارجی در این منطقه گرد آمده بودند، که ۷1 درصد آن ها سرمایه گذاری اولیه شان را از 
ســرمایه های خارجی تأمین کرده بودند. در سال ۲01۲، 131 پروژه  با سرمایه گذاری خارجی در این 

منطقه آغاز به کار کردند.
ایــن منطقه همچنین به مرکز عملیات بنگاه های بزرگی مثل پاناســونیک، گروه اقتصادی ســوآچ، 

ویوسونیک و 60 بنگاه چندملیتی دیگر تبدیل شد، که مراکز عملیاتی در این منطقه برپا کرده اند.
لنووو هم نسل جدید کارخانه های خود را در این منطقه معرفی کرد. کارخانه ای که به مرکز عملیاتی این 
غول کامپیوتری چین در منطقه شمال آسیا تبدیل شده است، و تقاضای چین، کره جنوبی، و کشورهای 

همسایه را تأمین می کند. این کارخانه ظرفیت تولید 6 میلیون دستگاه کامپیوتر را در سال دارد.

منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو
سنگ بنای تجارت آزاد شانگهای

1990سال تأسیس

11,03 کیلومتر مربعمساحت

منطقه جدید پودونگ، شانگهایمکان

72,07 میلیارد رمنینبی )2011(تولید ناخالص داخلی

11.17 میلیارد دلار )2013(سرمایه گذاری مستقیم خارجی

101.85 میلیارد دلار، 10.4 درصد افزایش )2012(سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره برداری شده

اینتل، اچ پی، جی ای، توشیبا، آی بی ام، فیلیپسسرمایه گذاران اصلی
لنووو، ایتوچو، ویو سونیک، گروه اقتصادی سوآچ

تجارت آزاد، فراوری صادرات، لجستیکصنایع اصلی تشویق شده
نمایش محصولات جدید، تجارت

منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو شانگهای
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سیاستهایباز
كردندربهای
اقتصادكهدر
منطقهآزادتجاری
شانگهایبهكار
گرفتهشدهاند،
اصلاحاتدر
نظامحكمرانی
ومدیریت
اقتصادراهم
تشویقمیكنند،
سیاستهایی
كهجوهرشان
مركزیتزدایی
است.
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در برنامه تحقیق 
و تحلیل فضای سرمایه گذاری و کسب وکار در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، و با تمرکز بر مناطق آزاد 
تجاری این منطقه، کوشــیده اســت مشوق های 
اصلی سرمایه گذاری و کسب وکار در این منطقه را 
بیابد و در اختیار سرمایه گذاران خارجی بگذارد. در 
این جا یافته های اصلی تحقیقات این سازمان معتبر 

فراملیتی را می خوانید.
نخســت، باید توجه داشت که جمع بستن منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در اشــاره بــه اقدامات 
صورت گرفتــه برای جذب ســرمایه گذاری، عموما 
ساده ســازی بیش ازحــد و نادرســت خواهد بود: 
تفاوت ها میان کشــورهای این منطقه بسیار زیاد 
هستند. بعضی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
فضای ســرمایه گذاری فیزیکی بســیار خوبی را به 
سرمایه گذاران ارائه می دهند )مثل جاده های مدرن، 
بنادر و شبکه های انتقال برق( و نیز از نیروی کار ماهر 
برخوردارنــد و گام هایی در جهت افزایش کارآمدی 
دولت و نظام قانون و مقررات برداشته اند. با این حال 
هنوز راه بسیاری تا تحقق فضای ایده آل باقی مانده 
است و ســرمایه گذاران گرایش بیش تری به بعضی 
اقتصادهای این منطقه دارند و اقتصادهای دیگر را 

چندان جذاب نمی یابند.
یک قاعده کلی وجود دارد و آن این که سرمایه گذاران 
خارجی علاقه زیادی به کشورهای ثروت مند از نفت 
در منطقه حاشیه خلیج فارس نشــان داده اند، که 
عمدتا در بستر سرمایه گذاری بازاریاب با هدف تولید 
در منطقه برای تأمین تقاضای منطقه بوده اســت. 
بسیاری از کشورهای شمال آفریقا، که اقتصادهای 
خود را با پشــتوانه الگوهای در حال تحول تجارت 
با اتحادیه اروپا توســعه داده اند، سرمایه گذاری های 
هنگفتــی را بدیــن منظور جــذب کرده اند. دیگر 
کشــورهای منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا اما 
الگوهای متفاوتی داشته اند، و استراتژی های جذب 

سرمایه آن ها استراتژی هایی چندوجهی بوده است.
به نظر می رسد کشورهای این منطقه از یک جهت 
شبیه به هم هستند این خصیصه مشترک این است 
که استراتژی های جذب سرمایه آن ها بیش از پیش 
نقش سیاست های صنعتی مداخله گر گذشته را به 
خود گرفته اســت. هم زمان که دولت در بســیاری 
موارد از اقتصاد خصوصی بیرون می رود، آزادسازی 
گزینشی دسترســی به ســرمایه گذاران خارجی، 
الزامات عملکردی سرمایه گذارانی خارجی و داخلی، 
پرداخت یارانه برای فعالیت هــای اقتصادی دارای 
اولویت، دسترسی گزینشی به مناطق آزاد اقتصادی و 
تبعیض منطقه ای میان بنگاه های اقتصادی، به صف 
مقدم توسعه هدفمند اقتصادی و صنعتی آمده است.

یک نکته مهم در این میان محدودیت هایی اســت 
که در مورد دسترسی به ســرمایه گذاران خارجی 
وجود دارد. بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا در این مورد نسبتا محدودکننده عمل 
می کنند. علاوه بر محدودیت در مشارکت خارجیان 
در بسیاری از بخش ها )که در میان کشورهای عضو 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز غیرمعمول 
نیست( بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
محدودیت هایی عمومی بر میزان مشارکت خارجی ها 
در شــرکت های مشترک ســهامی و شرکت های 
سرمایه گذاری مشــترک اعمال می کنند. بیش تر 
کشــورهای این منطقه حق نظارت، اداره و اعطای 
مجوز پیش از آغاز فعالیت به فعالیت های با سرمایه 
خارجی را برای خود محفوظ می دارند. این مســأله 
حتی از تبعیض ها )مثل محدودیت در میزان مالکیت( 
هم مهم تر است، زیرا که شــفافیت کم تری دارد و 
بیش تر محل اقدامات غیرقانونی اســت. همچنین 
این امر با رویکردهای هدفمند در سیاســت گذاری 
نیز مرتبط است: بسیاری از مقامات مسئول نظارت 
بر ســرمایه گذاران خارجی در کشــورهای منطقه  
خاورمیانه و شمال آفریقا تصمیمات خود را بر مبنای 

عواملی مثل میزان اشتغال زایی در میان نیروی کار 
بومی، تأثیر داخلی فعالیت های اقتصادی و درآمدهای 

انتظاری صادرات، اتخاذ می کنند.
مشوق های سرمایه گذاری ای که در منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا ارائه می شوند تفاوت های زیادی با هم 
دارند. با این و جــود درس های خاصی را می توان از 
شواهد موجود برگرفت. یکی از مهم ترین ویژگی های 
مشوق های کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا این اســت کــه بیش تر آن ها مشــوق های 
مالی هستند. دو دســته اصلی از مشوق های مالی 
در بیش تــر اقتصادهــای این منطقه وجــود دارد. 
نخست، در مرحله سرمایه گذاری، بیش تر کشورها 
معافیت های گسترده ای از تعرفه ها، حقوق گمرکی و 
مالیات های غیرمستقیم را برای مواردی که به پروژ ه 
سرمایه گذاری مربوط می شــوند به سرمایه گذاران 
می بخشــند. دوم این که همه کشــورهای منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا مرخصی های مالیاتی ای 
ارائــه می کنند که در بســیاری از مــوارد در مورد 
سرمایه گذاری های ثانویه هم قابل اجرا است. براساس 
داده های موجود، سخاوتمندانه ترین این مشوق ها در 
مصر هســتند )مرخصی مالیاتی تا ۲0 سال( و بعد 
از آن در الجزایر )معافیــت مادام العمر از مالیات( از 
ســوی دیگــر در مراکش مرخصــی مالیاتی برای 
صادرات فقط به 5 ســال محدود است. در بسیاری 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس – که هیچ مالیات 
شرکتی بر شرکت های داخلی ندارند و از شرکت های 
خارجی هم مالیات های اندکی می ستانند – میزان 
مرخصی های مالیاتی برای سرمایه گذاران در عمل 

محدود است.
در میان مشوق های پولی که ظاهرا فقط چندتایی 
از کشورهای منطقه آن ها را ارائه می کنند معافیت 
کارکنان خارجی از مالیات بر درآمد و یا پرداخت های 
مرتبط با تأمین اجتماعی در بعضی کشورها )از جمله 
الجزایر، اردن و کویت( شــایان ذکر هستند. افزون 

منطقه آزاد جبل علی در دوبی سرآمد مناطق آزاد تجاری خاورمیانه

سرمایه گذاری و 
صادرات محوری 
در خاورمیانه 

نگاهیبهمناطقآزاد
تجاریدرمنطقهخاورمیانه
وشمالآفریقا

سرمایهگذاران
خارجیعلاقه

زیادیبه
كشورهای

ثروتمندازنفت
درمنطقهحاشیه

خلیجفارس
نشاندادهاند،كه
عمدتادربستر
سرمایهگذاری

بازاریابباهدف
تولیددرمنطقه

برایتأمین
تقاضایمنطقه

بودهاست.
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بر این، بعضی از کشورها که بر املاک و مستغلات 
شرکت ها مالیات بر دارایی وضع می کنند، پیشنهاد 
از میــان برداشــتن این مالیــات در جهت جذب 
سرمایه را مطرح کرده اند. رویکردهای ملیّ ویژه در 
این میان شامل کاستن از هزینه های مجوز و ثبت 
در لبنان، معافیت از تعرفه های صادراتی در قطر، و 
معافیت نامحدود از مالیات بر درآمدهایی که مجددا 

سرمایه گذاری می شوند در تونس، است.
مشــوق های قانونی امــا چندان رایج نیســتند. و 
هرجا که وجود داشته باشند، عمدتا قالب معافیت 
سرمایه گذاران از بعضی قوانین و مقررات ملی را به 
خود می گیرند، قوانینی که سخت گیرانه تر از جاهای 
دیگر هستند و کسب وکار را دشــوارتر کرده اند. از 
نمونه های این مشــوق ها می توان به تسهیل امکان 
استخدام کســانی که تبعید شــده اند یا از کشور 
گریخته اند )کویت، لبنان و قطر( معافیت از تشریفات 
و کاغذبازی هــای خرید زمیــن )مراکش( کاهش 
مجوزهای مهم )قطر( و تغییر قوانین حساب سرمایه 

برای سرمایه گذاران خارجی )اردن( اشاره کرد.
مشــوق های مالی هم در این منطقه چندان مورد 
اســتفاده قرار نمی گیرند. و هرجا که وجود داشته 
باشــند یکی از این ســه قالب را به خود می گیرند: 
تخصیص زمین و زیرساخت به رایگان یا با نرخ بسیار 
پایین که به طور مصنوعی پایین نگه داشــته شده 
است )الجزایر، کویت و تونس(؛ وام های ارزان از سوی 
بانک های توسعه ملیّ )عمان و قطر(؛ و پرداخت یارانه 
در تســهیلات عمومی )قطر و عربستان سعودی.( 
مشــوق های مالــی در برخی موارد در دســترس 
پروژه های سرمایه گذاری خارجی هستند، البته به 
شرط وجود شرایط خاص، از جمله مشارکت سرمایه 

بومی یا رعایت الزامات استخدام نیروی کار بومی.
یک ویژگی مشــخص نظام های تشویقی در برخی 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این است 
که میان مناطق جغرافیایی متفاوت در داخل محدوده 
کشور تفاوت های بســیاری وجود دارد. مصر، اردن، 
لبنان و تونس نظام های قانونی ای دارند که مشوق های 
سرمایه گذاری ســخاوتمندانه ای را در برخی مناطق 
کشور به منظور تشویق سرمایه گذاری و توسعه بیش تر 

ارائه می دهند، اما نه در تمام مناطق کشور.
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، که در 
مشــوق هایی که برای سرمایه گذاران ارائه می کنند 
تفاوت های بسیار با هم دارند و رویکردهای شان در 
مورد سرمایه گذاری ها هم متفاوت است، رویکردهای 
بسیار متفاوتی را در استفاده از مناطق آزاد تجاری 
برای جــذب ســرمایه گذاران خارجــی در پیش 
گرفته انــد. با این که بیش از 48 منطقه آزاد تجاری 
فعال در منطقه وجود دارد، سه کشور منطقه هیچ 
منطقه آزاد تجاری ندارند. البته یکی از این کشورها، 
یعنی عربستان ســعودی، گام هایی در جهت ایجاد 
شــهرک های صنعتی برداشــته اســت که بعضی 

خصیصه های مناطق آزاد تجاری را دارند.
اقتصادهــای دیگر منطقه اما مناطــق آزاد تجاری 

تأسیس کرده اند، ولی چندان در استراتژی های جذب 
سرمایه گذاری بر آن ها اتکا نمی کنند. این موارد شامل 
نمونه هایی از مناطق آزاد تجاری هستند که در اصل 
بنادر آزادی هســتند که خدماتی که ارائه می کنند 
چندان بیش تر از انبارداری نیست، همچنین هستند 
مناطق اقتصادی ای که با انتظارات بســیار شگرفی 
احداث شــدند اما هنوز آن نتایجی را که انتظارش 

می رفت نشان نداده اند.
مناطق آزاد تجاری ای که بیش ترین موفقیت را در 
این منطقه کسب کرده اند مناطق آزادی هستند که 
در امارات متحده عربی مستقر هستند. برای مثال 
منطقه آزاد مشهور جبل علی در دوبی تاکنون بیش از 
۲۲00 شرکت و بنگاه اقتصادی جذب کرده است که 
بیش ترشان خارجی هستند. پس از احداث جبل  علی 
در سال 1985، دیگر شیخ نشین های امارات متحده 
عربی به سرعت از این الگو پیروی کردند و این کشور 
در حال حاضر 16 منطقــه آزاد تجاری فعال دارد. 
موفقیت منطقه آزاد جبل علی چنان عظیم بوده است 
که شرکتی که اداره آن را برعهده دارد اکنون دانش 
این کار را به دیگران می فروشد، یا این که در راه اندازی 
و بهره برداری از بسیاری از مناطق آزاد تجاری مشابه 

در مناطق مختلف منطقه و جهان مشارکت دارد.
یکی دیگر از نتابج موفقیت تجربه منطقه آزاد تجاری 
جبل علی این بود کــه دولت امارات متحده عربی 
)به ویــژه دوبی( در اســتفاده از مناطق آزاد تجاری 
به عنوان ابزاری برای استراتژی های هدفمند از دیگر 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سبقت 
گرفته اســت. این کشور اکنون دارای هفت منطقه 
صنعتی است )و مناطق بسیاری را در دست ساخت 
دارد،( از جمله شــهر رســانه ای دوبی. این مناطق 
معمولا بخش های دانش بنیان را هدف می گیرند مثل 
فن آوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و درمان، 
اما همچنین تسهیلاتی برای تولید بومی جواهرآلات 

و توزیع خودرو نیز فراهم می سازند.
بسیاری از کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا نشــان داده اند که قصد تلاش برای تقلید از 
موفقیت امارات در استفاده از مناطق آزاد تجاری را 
دارند. و پیشرفته ترین  طرح ها در مصر و اردن بوده 
است. در اردن، سنّتی بسیار طولانی از اتکا بر مناطق 
آزاد تجاری برای تشویق سرمایه گذاری وجود دارد. 
منطقــه آزاد تجاری نزدیک زرقــا در نزدیکی امان 
دهه هاســت که مورد بهره برداری قرار گرفته است 
و میزبان بیش از 1300 بنگاه اقتصادی اســت، که 
بیش ترشان شــرکت های داخلی با بزرگی محدود 
هستند. بخشی از یک استراتژی جدید برای استفاده 
از مناطــق آزاد تجاری برای جذب ســرمایه های 
بین المللی در ســال ۲001 به مرحله اجرا گذاشته 
شد، آن زمان که بندر آزاد عقبه به یک منطقه ویژه 
اقتصادی تبدیل شد و بعد گسترش یافت تا بیش تر 
ناحیه شهری اطراف را در بر بگیرد. از آن زمان به بعد 
بیش از 310 شرکت در این منطقه ثبت شده اند و 
تخمین زده می شود که بیش از 400 میلیون دلار 

در این جا ســرمایه گذاری کرده اند. علاوه بر عقبه و 
زرقا، پنج منطقــه دیگر هم اکنون در اردن فعالیت 
می کنند، که ســه منطقه از این میان بعد از سال 

۲001 تأسیس شده اند.
همچون دیگــر ابعاد فضــای ســرمایه گذاری در 
کشــورهای منطقــه خاورمیانه و شــمال افریقا، 
ویژگی های مناطق آزاد تجاری بین کشورهای این 
منطقه بسیار متفاوت است- این تفاوت ها به همان 
شدت در میان کشــورهای حاشیه خلیج فارس و 
باقی منطقه نیز وجــود دارد. بااین حال، یک قاعده 
کلی وجود دارد که مناطق آزاد تجاری اتکاء نسبتا 
زیادی بر مشــوق های قانونی دارند. در بســیاری از 
موارد مقامات منطقه آزاد تجاری اختیار آن را دارند 
که به عنوان یک فروشگاه بزرگ عمل کنند که همه 
مجوزهای لازم و اختیارات و نظارت ها را ارائه می کند، 
و از این طریق سرمایه گذاران را از تشریفات زمان بر و 

گاه بیهوده رها سازند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، یکی از مهم ترین 
مشــوق های قانونی در مناطق آزاد تجاری معافیت 
از تمام محدودیت های مالکیت خارجی اســت که 
به شــرکت های دیگر در مناطق دیگر کشور میزبان 
تعلق می گیرند. نمونه کشورهایی که این استراتژی 
را پی گرفته اند شامل بحرین، کویت، و امارات متحده 
عربی، می شوند. علاوه بر این، این کشورهای منطقه 
و بسیاری کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا 
که اقدامات محدودکننده ای را در مورد خرید زمین از 
سوی خارجیان اعمال می کنند، در داخل مناطق آزاد 
تجاری یا این موانع را برداشته اند یا این که قراردادهای 
لیزینگ بلندمدت با خارجیان می بندند. قوانین بازار 
کار نیز در این مناطق آسان گیرتر هستند، برای مثال 
استخدام کسانی که از کشــور گریخته اند آسان تر 
اســت، یا قوانین ملی در مورد مدت قراردادهای کار 
از بین برداشته می شــود. در نهایت، آن کشورهایی 
که محدودیت هایــی در مورد تبادلات خارجی و ارز 
خارجی دارند به شرکت هایی که در درون مناطق آزاد 
تجاری مستقر هستند این اجازه را می دهند که از این 
نظام قانونی تبعیت نکنند )مثلا در مراکش و تونس.(

در طبیعــت مناطق آزاد تجاری هم، در همه موارد، 
آن چه به شبه مشــوق ها معروف اســت وجود دارد: 
این مناطــق آزاد تجاری عمومــا در نزدیکی یک 
بنــدر دریایی یا فرودگاه قــرار گرفته اند و مجهز به 
زیرساخت های فیزیکی ای هستند که در بسیاری از 
دیگر مناطق کشــورهای میزبان اثری از آن ها دیده 
نمی شــود. علاوه براین، بعضی مناطق مشوق های 
مالــی ای هم ارائــه می کنند که در داخل کشــور 
به هیچ وجه وجود ندارند، از جمله اجاره ارزان زمین و 
نرخ های پایین تسهیلات )مصر، کویت، لبنان، تونس 
و امارات متحد عربی( مشوق های هدف مندتر مالی 
که در این مناطق وجود دارند شامل پرداخت یارانه 
برای جبران مخارج آموزش نیرو از سوی شرکت های 
خارجی و تأمین کمک های دولتی برای خرید زمین 

و تولید واحدهای تولیدی، هستند.
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مناطقآزادتجاری
موفقدرمنطقه
خاورمیانه
وشمالآفریقا
بیشتردرامارات
متحدهعربی
مستقرهستند.
برایمثالمنطقه
آزادمشهور
جبلعلیدردوبی
تاكنونبیشاز
2200شركت
وبنگاهاقتصادی
جذبكردهاست
كهبیشترشان
خارجیهستند.



47

ند
ی

گره
ن
آ

13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

بخشبازرگانی،
بارویكردوارداتی،
نخستینبخش
كسبوكاریبود

كهدرسال۱۹70
درمنطقهآزاد

تجاریمانائوس
افتتاحشد،و
درنهایتبه

رشدگردشگری
انجامید.در
سال۱۹75

بخشصنعتی
درهمانجاافتتاح
شد،ودرحال

حاضربخشهای
كشاورزیو

دامداریرانیزدر
خودجایداده

است.

منطقه آزاد تجاری مانائوس، شامل یک شهرک 
صنعتی، یک مرکز تجاری و یک ناحیه کشاورزی 
و دامداری است، که همه آن ها در مانائوس، مرکز 
ایالت آمازون در شــمال برزیل، واقع شــده اند. 
مانائوس جمعیتی بالغ بــر 1,8 میلیون نفر دارد 
و چهارمین تولید ناخالص داخلی بالا را در برزیل 
از آن خــود کرده اســت. در حال حاضر، بیش از 
400 شرکت در بخش صنعتی مانائوس مشغول 
به کار هستند، و این شرکت ها در سال درآمدی 
بیش از 10 میلیارد دلاری ایجاد می کنند و بیش 
از 50 هــزار نفر را در منطقه مانائوس مشــغول 
به کار کرده انــد. منطقه آزاد تجــاری مانائوس 
در ســال 196۷ احداث شــد و در حال حاضر از 
ســوی ســازمان نظارت بر منطقه آزاد تجاری 
مانائوس اداره می شــود، که یک سازمان دولتی 
و زیرمجموعه وزارت توســعه، صنعت و تجارت 
خارجی اســت. این اداره، که به اختصار سوفراما 
خوانده می شود، وظیفه اجرای طرح مالیاتی ویژه 
منطقه آزاد تجاری مانائوس را برعهده دارد و این 
طرح را در مورد شــرکت ها و تأسیســاتی که در 
این منطقه آزاد تجاری قرار دارند اعمال می کند. 
همچنین این اداره مسئولیت توسعه منطقه غرب 

آمازون را هم بر دوش دارد.
انرژی

نیروگاه های برق آبی حــدود 90 درصد از نیروی برق 
برزیــل را تأمین می کنند. به ســبب فاصله زیاد میان 

نیروگاه هــای تولید برق و مکان مصرف نهایی، برزیل 
یک شبکه توسعه یافته پیشرفته برای انتقال برق دارد. 
اگرچــه اطلاعات دقیقی درباره منابع و میزان برق در 
دســترس منطقه آزاد تجاری مانائوس در دســترس 
نیســت، در منطقه شهری شمال آمازون حدود 96,8 
درصد از ساکنان منطقه دسترسی به برق 110 ولت 

دارند.
ارتباطات

منطقه آزاد تجاری مانائوس یک شــبکه منسجم 
قابل اتــکاء ارتباط از راه دور دارد. شــبکه ای که 
ســرمایه گذاری های عظیم دولــت برزیل امکان 

تأسیس آن را فراهم کرده است.
حمل ونقل جاده ای

منطقه آزاد تجاری مانائــوس در نزدیکی بزرگراه 
بی آر 1۷4 واقع شــده است، که مانائوس را به بوآ 
ویستا در شمال کشور وصل می کند. این بزرگراه 
امکان حمل ونقل جاده ای را از مسیری آسفالت و 
هموار به ونزوئلا و کشورهای همسایه دیگر فراهم 
می سازد. بزرگراه بی آر 319 هم که مانائوس را به 
بندر پورتو ولو در جنوب وصل می کند، در دسترس 

منطقه آزاد تجاری مانائوس است.
حمل ونقل دریایی

منطقه آزاد تجاری مانائوس در جوار بندر مانائوس 
در ریو نگرو احداث شــده است، که مانائوس را از 
طریق شبکه ای وسیع و درهم پیچیده از آب راه های 
قابل اســتفاده در حمل ونقل دریایی، به بسیاری 

بخش صنعتی                                                                                               محصولات

تجهیزات برقی و الکترونیک                                                                        تلویزیون های رنگی

خودروهای دوچرخ                                                                                        تلفن های همراه

ساعت                                                                                                           دستگاه استریوی 3 در 1

اپتیک                                                                                                            مانیتورهای ویدئو

دستگاه ها و کالاهای تک کاره                                                                        دستگاه های ضبط رادیویی

اسباب بازی                                                                                                    دستگاه های تهویه مطبوع

محصولات ترموپلاستیک و متالورژی                                                           دوربین ویدئو

                                                                                                                     سی دی

                                                                                                                     دوچرخه

                                                                                                                      ساعت های جیبی

بخش های صنعتی و محصولات منطقه آزاد تجاری مانائوس

برزیل
 منطقه آزاد 
تجاری مانائوس

نمونههاییازمناطقآزادجهان

از مقاصــد داخلی برزیل متصل می ســازد. بندر 
مانائوس همچنین امکان دسترسی به اقیانوس آرام 

و اقیانوس آتلانتیک را نیز فراهم می سازد.
حمل ونقل ریلی

هیچ خط آهنی در دســترس ایــن منطقه آزاد 
تجاری، یا در نزدیکی شهر مانائوس، وجود ندارد.

حمل ونقل هوایی
فرودگاه بین المللــی ادواردو گومــز در مانائوس 
ســومین فرودگاه بــزرگ برزیل از لحــاظ تعداد 
پروازهــای ورودی و خروجی اســت. این فرودگاه 
دو ترمینال مســافربری و ســه ترمینال بار دارد، 
و خدمــات پروازهای برنامه ریزی شــده از طریق 
هواپیمایی های مختلف را به مشتریان ارائه می دهد.

بخش مالی
بخش مالی ملیّ برزیل از شــورای ملّی پول بانک 
مرکزی برزیل و نهادهای خصوصی و دولتی دیگر 
تشــکیل شده اســت. شــورای ملیّ پول مسئول 
سیاست گذاری های پولی و اعتباری است و وظیفه 
تعیین قوانین و مقــررات عملیاتی نهادهای مالی 
برزیــل را برعهده دارد. بااین حال به نظر می رســد 
بخش های مالی ویژه ای وجود ندارد که مخصوص 
شــرکت های فعال در داخل منطقــه آزاد تجاری 
مانائوس باشند یا این شرکت ها دسترسی ویژه ای 

به آن ها داشته باشند.
بخش های کسب وکار

بخش بازرگانی، که بیش تر شامل کالاهای وارداتی 
بود، نخستین بخش کسب وکاری بود که در سال 
19۷0 در منطقه آزاد تجاری مانائوس افتتاح شد، 
و در نهایت به رشد گردشگری و خدمات مرتبط با 
آن انجامید. در سال 19۷5 بخش صنعتی به عنوان 
بخش اصلی کســب وکار در منطقــه آزاد تجاری 
مانائوس افتتاح شــد، و در حال حاضر این منطقه 
آزاد بخش های کشاورزی و دامداری را نیز در خود 
جای داده است، و عملیات کشــاورزی، دامداری، 
تکثیر، اکوتوریسم، پروژه های معدنی و حفاظت از 
محیط زیست و تحقیقات را انجام می دهد. جدول 
زیر بخش هــای اصلی صنعتی منطقه آزاد تجاری 
مانائوس را نشان می دهد، و محصولات اصلی ای که 

شرکت های داخل این منطقه آزاد تولید می کنند.



13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

48

ند
ی

گره
ن
آ

درحالحاضر
۱00شركت
درمنطقهآزاد
ماسانفعال
هستندكهازمیان
آنهاشركتهای
چندملیتی
مشهوریمثل
سونی،نوكیا،و
سانیو،رامیتوان
نامبردكهدر
داخلاینمنطقه
آزادتجاریمستقر
هستند.

منطقه آزاد تجاری ماســان یک منطقه آزاد تجاری 
مبتنی بر مجموعه های صنعتی است که حدود ۲36 
جریب مساحت دارد، و به سه بخش مجاور هم تقسیم 
می شود، که همه آن ها در کنار بندر دریایی ماسان در 
ساحل ماسان، در جنوب شبه جزیره کره، واقع شده اند. 
این منطقه آزاد تجاری در سال ۲005 و با نوآوری  در 
ارائه خدمات توانست 4,۲41 میلیارد دلار در صادرات 
و ۲,3۲6 میلیارد دلار در واردات ارزش زایی کند. در 
حال حاضر بیش از 100 شرکت در این منطقه آزاد 
فعال هستند، که از میان آن ها شرکت های چندملیتی 
مشهوری مثل سونی، نوکیا، و سانیو، را می توان نام برد 

که در داخل این منطقه آزاد تجاری مستقر هستند.
منطقه آزاد تجاری ماســان در سال 19۷0 به عنوان 
نخســتین منطقــه آزاد تجاری کره افتتاح شــد و 
مسئولیتش تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
برای صنایع تولید انبوه و فرآوری بود. در ژوئیه سال 
۲003، این منطقه آزاد تجاری ســر و شکلی تازه به 
خود گرفت و پس از بازسازی به منطقه آزادی تبدیل 
شــد که دیگر بخش ها و فعالیت های کسب وکار، از 
جمله حمل ونقل، انبارداری، لجستیک و باربری، تولید 
و فرآوری داده ها، را نیز در خود جای داده است. منطقه 
آزاد تجاری ماسان از سوی اداره مدیریت منطقه آزاد 
تجاری ماسان مدیریت و توسعه داده می شود، اداره ای 
دولتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد دانش بنیان است. 
این وزارت در حال حاضر مسئول سیاست گذاری در 

زمینه صنایع، تجارت، انرژی، و منابع در کره است.
انرژی

نیروی برق با ولتاژ 50 هزار ولت در دســترس است و 
شرکت های فعال در داخل منطقه آزاد تجاری ماسان 
از طریــق خط لوله ای 100 میلی متری و با فشــار 6 
کیلوگرم بر سانتی مترمربع به گاز دسترسی دارند. آب 
صنعتی هم از منبعی که حدود 30 کیلومتر آن سوتر 

است تأمین می شود.
ارتباطات

منطقه آزاد تجاری ماســان از طریق شبکه اینترنت 
پرسرعت به شبکه ملیّ اینترنت کره دسترسی دارد 
و از بیش از ۲400 خط تلفن ثابت نیز بهره مند است. 
زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات بسیار 
پیشرفته و توسعه یافته هستند و کره در میان 181 
کشــوری که اتحادیه بین المللی ارتباطات در مورد 
آن ها تحقیق و پیمایش کرده است، در رأس شاخص 
فرصت های دیجیتال قرار گرفته اســت )شــاخصی 

متشکل از نرخ نفوذ اینترنت، نسبت مخارج به درآمد 
بخــش ارتباطات، نرخ اســتفاده از اینترنت و غیره.( 
سرمایه گذاری های جاری در شبکه های ارتباطی نیز 
طبق انتظارات به ایجاد شبکه ای گسترده تر از پیش 
و بی ســابقه در تاریخ در سطح ملیّ خواهد انجامید. 
علاوه براین، فن آوری های نوآورانه ای مثل شبکه های 
بی سیم از انواع گوناگون در دسترس این منطقه آزاد 

تجاری هستند.
حمل ونقل جاده ای

منطقه آزاد تجاری ماســان در نزدیکی بزرگراه ها و 
جاده های سراســری قرار دارد. این منطقه حدوداً 8 
کیلومتر از بزرگراه گوما فاصله دارد که آن را به دیاگو 
وصل می کند، و 4 کیلومتر هم از بزرگراه نامهائه که 
به گوانگجو و بوســان راه دارد. سئول، پایتخت کره، 
388 کیلومتر با ماســان فاصله دارد و بوسان در 50 

کیلومتری آن واقع شده است.
حمل ونقل دریایی

منطقه آزاد تجاری ماسان در جوار بندر دریایی ماسان 
احداث شــده؛ در واقع، بخش 3 آن بندر در محدوده 
منطقه آزاد تجاری ماســان قرار دارد. بندر ماســان 
سالانه بیش از 10 میلیون تن انتقال کانتینری دارد، 
که شامل بار خودرو، بار هواپیما، بارهای عمومی )مثل 
الوار و سنگ آهن( و بارهای ویژه )مثل نفت( می شود. 
این بندر همچنین مرتباً خدمات مستقیمی را به کره 
و ژاپن، آسیای جنوب شرقی و آسیای شمال شرقی، 

ارائه می دهد.
علاوه  بر این، منطقه آزاد تجاری ماســان در نزدیکی 
بندر بوسان است، که در سال های اخیر پنجمین بندر 

بزرگ کانتینری جهان لقب گرفته است.
حمل ونقل ریلی

منطقــه آزاد تجــاری ماســان در روی خــط آهن 
گیئونگویی ایســتاده است، که بوســان را به موکپو 
متصل می سازد. کره مجهز به خطوط آهن قطارهای 

فوق سریع اســت که بوسان را به سئول، سئول را به 
گوانگجو، متصل می سازند. این شبکه قدمت زیادی 
دارد و در ســال ۲004 کره یکی از پنج کشور جهان 
بود که مجهز به شــبکه قطارهای فوق ســریع، که 
معروف به قطارهای گلوله هستند، شد. مرحله دوم 
ساخت این خطوط پرسرعت، که انتظار می رود تا سال 
۲01۷ تکمیل شود، شرق و غرب شبه جزیره کره را 

به هم متصل خواهد کرد.
افزون بر این ها از سال ۲00۷ آزمون هایی آغاز شده اند 
که بررســی می کنند چطور دو خــط داخلی کره را 
می توان برای پیوســتن به خطوط ترانس ســیبری، 
ترانس چین، و ترانس مغولســتان، و ترانس منچوری، 

آماده سازند.
حمل ونقل هوایی

فرودگاه بین المللی گیمهائه در 35 کیلومتری منطقه 
آزاد تجاری ماسان واقع شده است، و منطقه ماسان 
هر 15 دقیقه یک پرواز در دســترس دارد. فرودگاه 
بین المللی گیمهائه ظرفیت انتقال ۲,9 میلیون مسافر 
و حمل بارهای متعارف این مسافران را با پرواز بدون 
توقف به چین، ژاپن، و روسیه، دارد. این فرودگاه علاوه 
بر این پروازهای مرتبی به تمام شهرهای بزرگ داخل 
کره دارد، از جمله سئول، ژژو گوانگجو. یک فرودگاه 
دیگر هم در 58 کیلومتری منطقه آزاد تجاری ماسان 

در ساچئون واقع است.
بخش مالی

شــرکت های فعال در منطقه آزاد تجاری ماسان به 
شــبکه ای از ادارات پشتیبانی دسترسی دارند، که از 
نهادهای مالی و بیمــه ای و نهادهای گوناگون دیگر 

تشکیل شده است.
بخش کسب وکار

جدول زیر کســب وکارهای فعال در منطقه آزاد تجاری 
ماسان، کشورهای سرمایه گذار در این منطقه و فعالیت های 

شرکت های حاضر در این منطقه را نشان می دهد.

کره جنوبی
 منطقه آزاد تجاری 
ماسان

نمونههاییاز
مناطقآزادجهان

بخش                                                                                                        فعالیت های کسب وکار

منسوجات، پوشاک، چرم و کفش                                                            تولید انبوه صادرات محور

فلزات غیرآهنی                                                                                       عمده فروشی

فلزات اولیه                                                                                               لجستیک )مثل کشتی رانی، بسته بندی، فرآوری و توزیع(

فلزات ساخته شده و تجهیزات ماشین آلات                                             خدمات پشتیبانی صنعتی

تجهیزات برقی و الکترونیک  

سایر  

منبع سرمایه گذاری                                                                                 میلیارد دلار

اتحادیه اروپا                                                                                           5

ژاپن                                                                                                       2.1

امریکا                                                                                                      1.7

سایر                                                                                                        2.4

منطقه آزاد تجاری ماسان، فعالیت ها و بخش های کسب وکار

 سرمایه گذاری خارجی برحسب منطقه جغرافیایی
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تفاهم بر سر مسئله هسته ای ایران مشکلات تجارت خارجی ایران را به تدریج رفع خواهد کرد. شرکت های 
ایرانی سال ها با اثرات تحریم ، مانند رشد بی ثبات، تورم زیاد، محدودیت های بانکی  بین المللی و کمبود شدید 
ارز، دست به گریبان بوده اند اما در ماه های منتهی به توافق، با سرمایه گذاران بالقوه خارجی ارتباط گرفته اند 
و درباره فرصت های ســرمایه گذاری در صورت برداشته شــدن تحریم ها مذاکره کرده اند. با وضع تحریم ها، 
تجارت خارجی ایران از نظام بانکی بین المللی خارج شــد، و حالا ایران بزرگ ترین کشوری است که پس از 
یک وقفه، دوباره به اقتصاد جهانی می پیوندد. رونقی که با برداشته شدن تحریم ها ایجاد خواهد شد، می تواند 
ده ها میلیارد دلار برای شــرکت های ایرانی و خارجی به همراه داشته باشد و تعادل اقتصادی خلیج فارس را 
که تاکنون به شدت به سمت کشورهای عربی صادرکننده نفت متمایل بود، به کلی دگرگون کند. یکی از اقتصاددانان 
شرکت مشاوره بتاماتریکس لندن می گوید گفتگوهای محتاطانه هم اینک بین ایران و برخی سرمایه گذاران بزرگ اروپایی 
در حوزه هایی مانند نفت و خودرو آغاز شده است. اکنون زمان شتاب گرفتن پیشرفت ها است. این اقتصاددان پیش بینی 
می کند که رشد سالانه اقتصاد 4۲0 میلیارد دلاری ایران ۲ تا 5 درصد در سال بعد از توافق نهایی افزایش یابد. این رقم 
می تواند در 18 ماه بعد از آن تا ۷ یا 8 درصد برسد و با رشد »اقتصادهای ببر« آسیا در سال های اوج شان برابری کند. 
او همچنین می گوید تجارت ایران با اتحادیه اروپا که سال گذشته در مجموع ۷/6 میلیارد یورو )8/3 میلیارد دلار( بود، 
تا اواسط سال ۲018 می تواند 400 درصد افزایش یابد. در نتیجه، صادرات نفت ایران که در اثر تحریم ها از ۲/5 میلیون 
بشــکه در روز در سال ۲01۲ به 1/1 میلیون رسید، نمی تواند پیش از سال ۲016 به میزان قبل برگردد. اما به گفته 
تحلیل گران، اثرگذارترین تحریم در پی استناد وزارت خزانه داری آمریکا به بخش 311 قانون پاتریوت ایالات متحده، که 
ایران را منطقه ای برای انجام پولشویی معرفی می کند، می تواند به سرعت به دستور اوباما برداشته شود. لغو این تحریم 
به بانک های خارجی امکان می دهد بدون هراس از تحت پیگرد قرار گرفتن توسط مقامات آمریکایی، با ایران معامله 
کنند. در این صورت، ظرف سه یا چهار ماه پس از توافق نهایی، ایران می تواند به سامانه پرداخت های بین المللی سوییفت 
بپیوندد، که در سال ۲01۲ از آن خارج شد. حتی اگر عقد قرارداد سرمایه گذاری های بزرگ خارجی زمان زیادی ببرد، 
رونق تولید ایران در نتیجه تسهیل تجارت خارجی می تواند به سرعت باعث بهبود اقتصاد شود. به گفته یک تاجر ایرانی 
»اقتصاد ایران در حال حاضر با 60 تا ۷0 درصد ظرفیت خود کار می کند. 30 درصد آن در اثر تحریم ها غیرفعال مانده 
است. راه افتادن مجدد این 30 درصد، سریع الوصول ترین محصول برداشته شدن تحریم ها است.« منافع اقتصادی لغو 
تحریم ها تا آن سوی خلیج فارس نیز گسترش خواهد یافت، به ویژه به دوبی که از دیرباز مرکزی برای تجارت با ایرانیان 
بوده اســت و جمعیت ایرانی بزرگی را در خود دارد. تحریم ها بیش از یک ســوم میزان تجارت دوبی با ایران را کاهش 
داده اســت. با رفع تحریم ها، امارات می تواند به سکوی پرش شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران تبدیل شود. 
شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل منطقه نیز از لغو تحریم ها منتفع خواهند شد. طارق سلطان، مدیرعامل شرکت بزرگ 
حمل و نقل کویت، می گوید ایران به طور بالقوه برای ما جذاب است. طارق سلطان سال گذشته در مصاحبه با رویترز گفته 
بود: »هنگامی که مسائل بین المللی و تحریم ها رفع گردد، ما جزء اولین شرکت هایی خواهیم بود که به ایران می روند.« 
دیگر بخش های اقتصاد خلیج فارس دست کم به طور موقت ممکن است از خیزش ایران متضرر شوند. بازارهای سهام 
کشورهای عربی خلیج فارس دست به اصلاحاتی زده اند تا سرمایه های خارجی را جذب کنند، مثلاً عربستان سعودی 
در نظر دارد بورس خود را در ماه های آتی به روی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی باز کند. هرگونه افزایش فروش 
نفت ایران می تواند به ضرر عربستان سعودی، بزرگ ترین تولیدکننده اوپک، تمام شود که تولید خود را تا نزدیک به 10 
میلیون بشکه در روز افزایش داده است. پادشاهی عربستان همچنین در سال جاری با کسری بودجه بی سابقه ای در اثر 

کاهش قیمت های نفت مواجه شد.

آیاقفلاقتصادایران
باتوافقهستهایبازمیشود؟
 ترجمه محمدامین فقیه 



 توافق موفق تاریخی در موضوع هسته ای بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان 
و اتحادیه اروپا، که هند آن را گامی مهم توصیف کرده است، می تواند بار دیگر واردات نفت دهلی را از تهران 
افزایش دهد و فرایند پرداخت را به مراتب آسان تر نماید. هند بعد از چین بزرگ ترین خریدار سالانه نفت 
ایران اســت. اما دهلی تصمیم گرفت محموله های هیدروکربن را از تهران در محدوده تحریم ها نگه دارد و 
ماه گذشته ـ برای اولین بار در دهه گذشته ـ از ایران نفت وارد نکرد. با این حال، به گفته منابع رسمی، با 
پیامدهای توافق موفق لوزان، شرایط می تواند به سرعت تغییر کند. به گفته همین منابع، اگر تحریم های ایران 
برداشته شود و تهران تصمیم به صادرات نفت با شرایط فعلی بگیرد، انتظار می رود واردات نفت هند از این 
کشور افزایش یابد. پیش بینی می شود شرکت نفتی اسار و پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور هند در ماه جاری 

از ایران نفت وارد کنند.
به نقل از منابع دیپلماتیک، تهران اعلام کرده است که با برداشته شدن تحریم ها، به صادرات نفت به هند با 
اعتبار نود روزه و تخفیف ادامه خواهد داد. کمی بعد از اعلام توافق، رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، گفت 
جامعه جهانی موافقت کرده است که تحریم های ایران را لغو کند. پیش از سفر اوباما به هند در ژانویه گذشته، 
گزارش هایی منتشــر شد که به شرکت اسار، پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور و شرکت نفت هند پیشنهاد 
شده است واردات خود را در ماه های فوریه و مارس از ایران کاهش دهند و میزان محموله ها را در محدوده 

تحریم ها نگه دارند.
سال گذشته، پالایشگاه های هند واردات خود را از ایران افزایش دادند و مایه شگفتی مقامات واشنگتن شدند. 
این افزایش در پی کاهش جزئی تحریم ها علیه ایران در اواخر سال ۲013 صورت گرفت، زمانی که گفتگوها 

برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده بود.
پرداخت بهای نفت با وجود تحریم ها همواره برای هند دشوار بوده است. هند مبالغ را به روپیه در یک بانک 
هندی به صورت ســپرده پرداخت می کرد و ایران از این پول برای پرداخت بهای کالاهای وارداتی از هند 
اســتفاده می کرد. پیش از آن، پرداخت پول نفت به ایران از طریق یک بانک ترکیه ای انجام می شــد. سال 
گذشته، هند مسیر روسیه را نیز برای پرداخت به ایران انتخاب کرد. این پیچیدگی ها در پرداخت ها با برداشته 
شدن تحریم ها رفع خواهد شد. ایران دارای چهارمین ذخایر تأییدشده نفت و گاز در جهان است، اما با اعمال 
تحریم ها از طرف آمریکا، شرکت های هندی نسبت به واردات نفت از ایران بسیار محتاط بوده اند. ایران تا سال 
۲006 بزرگ ترین تأمین کننده نفت خام هند بود، اما تا سال ۲013ـ۲014 تا رده هفتم پایین آمد. قیمت های 

جهانی نفت با اعلام خبر توافق هسته ای کاهش یافت و با توافق نهایی پایین تر نیز خواهد آمد. 

ایران در ســال 19۷4 رکورد تولید 6 میلیون 
بشــکه نفت در روز را ثبــت کرد. تولید نفت 
ایران امروز ۲/8  بشکه در روز است. اگر توافق 
بر سر برنامه هسته ای ایران نهایی شود، تولید 
نفــت ایران به روزهای اوج بازخواهد گشــت 
زیرا  بازارهای جدید صادرات به روی ایران باز 
می شوند و راه ســرمایه گذاران خارجی برای 
توسعه ذخایر چهارمین قدرت نفتی جهان باز 
می گردد. آژانس بین المللی انرژی، متشکل از کشورهای 
مصرف کننده  نفت، معتقد اســت تولیــد نفت ایران 
می تواند در کوتاه مدت به اندازه 8 میلیون بشکه در روز 
افزایش  یابد. با توجه به پیش بینی عرضه بیش از حد 
به بازار، قیمت های جهانی نفت در هفته های گذشته با 
 کاهش روبه رو شد.  برخی کارشناسان می گویند امیدها 
به افزایش ســریع تولید نفت ایران شاید بیش از حد 
خوش بینانه باشــد. اگرچه ویژگی های  زمین شناختی 
ایران مساعد و هزینه تولید اندک است، اما مشکلات 
دیگــر همچنان به قوت خود باقی  هســتند. تقاضای 
جهانی برای نفت کاهش یافته است، عرضه فراوان است 

و امکان سرمایه گذاری سریع فراهم نیست. 
البته نظــام تحریم ها از نوامبر ۲013 تاکنون فشــار 
مضاعفی نداشته است و هم اکنون نیز تا حدی دارای 
منافذی  برای سرپیچی است. ایران بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز صــادر می کند و بخش عمــده آن به 
کشورهای  ترکیه، هند، ژاپن و کره جنوبی می رود که 
در میان ۲0 کشــور فراتر از حوزه اثرگذاری تحریم ها 
 هستند. اما برداشتن تحریم ها به طور کلی به زمان نیاز 
دارد. اگرچه باراک اوباما می تواند  محدودیت های 
مالی و صادراتی ایــران را به طور موقت تعلیق 
نماید، لغو دائم تحریم ها نیازمند تأیید  کنگره 
است که به ایران بدبین است. لغو تحریم های 
اتحادیه اروپا آســان تر خواهد بود. با این کار 
 ممنوعیــت واردات نفت خــام )که پیش از 
۲01۲ به میزان ۷ میلیون بشکه در روز بود( 
پایان می یابد،  محدودیت بیمه کشــتی ها 
برداشــته می شــود و بانک هــای ایرانی 
می توانند از ســامانه تراکنش های مالی 

 سوییفت استفاده کنند. 
نزول قیمت ها و کاهش جزیی تقاضای 
هند به این معنا است که ایران حدود 
30 میلیون بشــکه نفــت در  مخازن 
شناور خود دارد. این کشور می تواند با 
افزایش تدریجی فروش، صادرات خود 
را به ســرعت به 3 میلیون بشکه در 
روز برساند. به گفته خانم امریتا سِن 
از شرکت مشاوره انرژی اسَپِکتس، تا 
اواخر سال  جاری نمی توان افزایش 

 

گاز سایه  به  سایه نفت

دورخیز هند برای نفت ایران

منابعگازیایرانغنیترازمنابعنفتیاست

احتمالافزایشوارداتنفتهندازایرانباتوافقهستهای

بیش از اندازه را در فروش نفت ایران انتظار داشت. 
ایران به سختی در تلاش بوده تا میدان های نفتی خود 
را برای زمان برداشــته شدن تحریم ها آماده  کند، و به 
همین دلیل ظرفیت خود را افزایش داده است. با این 
همه،  بازگرداندن ســطح تولید به حدود دهه 19۷0 
میلادی بســیار زمانبر خواهد بود. خانم سن می گوید 
برخی  از میدان های قدیمی تر نفتی در ایران با نرخ افت 
سالانه 15 درصدی مواجه هستند. این میدان هادر چند 
 سال آتی شاید در حدود 30 میلیارد دلار هزینه سالانه 
احتیاج داشته باشند تا افت ایجادشده در  بهره وری خود 
را جبران کنند، و بتوانند در وهله بعد روند بهبود آن ها 
را در پیش گیرند. مشــارکت چین  و روسیه نمی تواند 
عدم حضور شــرکت های بزرگ غربــی را جبران کند 
کــه در حال حاضر بیش از آن که بــه  دنبال افزایش 
مخارج سرمایه ای خود باشــند، به دنبال راه کارهایی 
برای کاهش آن هســتند. جذب دوباره شــرکت های 
غربی نه تنها نیازمند پایان یافتن تحریم ها، که مستلزم 

تغییرات بزرگ در  قوانین نفت و گاز ایران نیز هســت. 
طبق این قوانین، امکان مالکیت خارجی وجود ندارد، 
بلکه شرکت های  بین المللی در ازای سرمایه گذاری خود 
بخشی از درآمد را دریافت می کنند، فرایندی که به آن 
بازخرید یا   »بیع متقابل« گفته می شود. مقامات ایرانی 
معتقدند که این قوانین در حال حاضر انگیزه لازم را به 
 سرمایه گذاران می دهد، اما در آینده برای آنان جذاب تر 
نیز خواهد شد. بیشتر شرکت های خارجی به  جزئیات 
و استدلال های بیشتری برای اعتماد کردن به مقامات 

ایران نیاز دارند. 
مشــکل آخر از جانب کارتــل صادرکنندگان نفت، 
یعنی اوپک، اســت که تحت  سیطره رقیب دیرینه 
ایران، عربستان سعودی، و همسایگان آن قرار دارد. 
آن ها احتمالاً تلاش  خواهد کرد تا مانع کسب سهم 
بازار توسط ایران شوند.  بنابراین، بهترین چشم انداز 
بلندمدت ممکن اســت نه در مــورد نفت، بلکه در 
مورد دیگر منابع هیدروکربن  ایران باشد. منابع گازی 
ایران حتی از نفت آن هم غنی تر اســت و وضعیت 
میدان های آن نیز از نفت بهتر  است. اتحادیه اروپا به 
شدت مایل به کاهش وابستگی خود به واردات گاز 
از روسیه است. چرا گاز را از  عرضه کننده جدید آن، 

ایران، وارد نکند؟
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مصایب یارانه ها در چین
»فقرزده«اعلامشدنیكمنطقهیارانهقابلتوجهیبرایمردمآنبههمراهمیآورد

غذای اهالی روستای دینگ جیایان چین 
شامل ذرت، سیب زمینی، گل آفتابگردان 
و ســبزیجات اندکی اســت کــه خود 
می کارند. آن ها محصول مازاد خود را در 
شــهر کوچک تیانژن در نزدیکی روستا 
می فروشند و با پول آن گوشت و مایحتاج 
اندکی تأمین می کنند. خانه های خشتی و موقعیت 
این روستا در میان تپه های خاکی شمال شرق استان 
شانگژی به چشم رهگذران با دیگر نقاط فقیر چین 
تفاوت چندانی ندارد؛ کار سخت و زندگی محقرانه. 
شهرستان تیانژن که شامل روستای دینگ جیایان 
نیز می شود، یکی از 59۲ منطقه ای است که دولت 

مرکزی آن ها را »فقرزده« اعلام نموده است.
آســتانه فقر روســتایی طبق اعلام رسمی دولت 
چین درآمد ســالانه ۲300 یوان )3۷0 دلار( برای 
هر نفر است. اما معیارها برای دسته بندی روستاها 
و شهرســتان ها پیچیده است و گاهی با اصلاحاتی 
همراه می شود. این معیارها شامل مقایسه نرخ فقر 
و میانگین درآمد با دیگر نقاط همان استان، تطبیق 
نرخ ها با میزان تورم، محدودیت تعداد روستاهایی که 
می توانند فقیر محسوب شوند و ممنوعیت شمول 
روستاهای دارای شرکت های تعاونی، فارغ از سطح 
درآمدشــان، می باشــد. با وجود این که مکان های 
مختلف هر چند سال یک بار از دهه 1990 تاکنون 
در این فهرست وارد و از آن حذف شده اند، رقم کلی 

همواره ثابت بوده است.
»فقرزده« اعلام شدن یک مکان، یارانه قابل توجهی 
برای مردم آن به همراه می آورد. اما بیشتر خانواده ها 
حدود 10 هزار یوان در ســال درآمد دارند و به ازای 
هر مو )614 متر مربع( زمین کشــاورزی خود، 80 
یــوان یارانه دریافت می کنند. اگر باران خوبی ببارد 

این افراد تنها کمی احساس بهتری خواهند داشت.
شهر کوچک تیانژن با مغازه های پرمشتری و تعداد 
قابل توجهی ماشین گران قیمت در خیابان ها، طبق 
معیارهای چین، فقرزده به نظر نمی رســد. صاحب 
یکی از رســتوران های شهر می گوید معلوم نیست 
چگونه از یارانه ها استفاده می شود. »مدام می گویند 
یارانه ها به اتحادیه های محلی می رسد و می توانیم از 
آنجا وام بگیریم، اما آن ها فقط با رابطه وام می دهند.«

در آخرین به روز رسانی این فهرست در سال ۲01۲، 

شهرستان ژین شــائوی اســتان هونان در جنوب 
مرکزی چین به آن اضافه شــد. مقامات محلی در 
وبســایت رسمی شهر این »خبر فوق العاده« را بعد 
از دو سال »تلاش بی وقفه« و »سختی بی حساب« 
در بــوق و کرنا کردند. بــر روی بیلبورد بزرگی در 
کنار خیابان نیز تبریک گرمی به مردم گفته بودند. 
مقامات شهر بعد از روبه رو شدن با انتقادات در سطح 
ملی، پذیرفتند که از واژگان خوبی استفاده نکرده اند. 
اما خوشحالی آن ها قابل درک بود: اعلام فقرزدگی 
560 میلیون یوان در هر ســال به بودجه شــهر از 

طرف دولت مرکزی اضافه می کند.
این ماجرا باعث شــد بسیاری به دلیل ایجاد انگیزه 
فساد در دولت های محلی، در مورد ارزش کل نظام 
یارانه ها تردید کنند. ســال گذشته، یادداشتی در 
روزنامه لیگال دیلی مدعی شد بسیاری از مناطق از 
بودجه ها سوءاستفاده می کنند و اعداد و ارقام را جعل 
می کنند تا در فهرســت مناطق فقرزده قرار گیرند. 
مقاماتی از شــورای فقرزدایی و توسعه که مسئول 
تهیه و اداره فهرســت اســت، به سوءاستفاده های 
گسترده اذعان کردند. این اداره در ماه فوریه احداث 
ســاختمان های پرتجمل و پروژه های صوری را در 

مناطقی که فقیرزده اعلام شده اند، ممنوع کرد.
تلویزیون دولتی گزارش داد دولت های محلی در دو 
شهرســتان نینگ ژیا و هوبی هر یک 100 میلیون 
یوان برای احداث ســاختمان مرکزی جدید هزینه 
کرده اند. در ماه مارس و در جلســه سالانه مجلس، 
رئیس فقرزدایی شورا، لیو یانگ فو، مسئله دیگری 

را دربــاره این برنامه مطــرح نمود. وی به 
روزنامه ســاترن متروپلیــس گفت تا 

صدها   ۲0۲0 ســال 
شهرســتان از این 
حذف  فهرســت 
وی  شد.  خواهند 

این پرسش را طرح 
کرد که »اگر منطقه فقیری 
به بزرگی یک شهرستان 
وجود داشته باشد، آیا باز 
هم می توان جامعه چین 

را مترقی خواند؟«
رسیدن به یک »جامعه 

مترقی« هدفی است که رهبران پیشین چین تعیین 
کردند و ژی جین پینگ، رئیس جمهور فعلی، نیز آن 
را دنبال می کند. از زمــان آغاز اصلاحات در اواخر 
دهه 19۷0 تاکنون پیشــرفت های زیادی صورت 
گرفته اســت. چین ادعا می کند کــه از آن زمان 
تاکنون 6۲0 میلیون نفر را از فقر نجات داده است. 
برخی ممکن است در مورد ارقام نظر متفاوتی داشته 
باشــند ـ بانک جهانی آن را 500 میلیون نفر اعلام 
کرده است ـ اما کمتر کسی پیدا می شود که در مورد 
فقرزدایی در این اندازه و اعتباری که برای چین به 

همراه دارد، تردید کند.
با این همــه، کارهــای زیادی هنوز باقی اســت. 
کمی بالاتــر از دینگ جیایان روســتای کوچک تر 
دینگ یوان یائــو قرار دارد. ارتفاع بالاتر این روســتا 
یعنی آب کم تری به آن می رســد، و یکی از اهالی 
می گوید 90 درصد ســاکنان با خریــد بذر و کود 
تنها 1000 یوان در ســال عایــدی دارند. برخی از 
ساکنان موتورسیکلت و تلویزیون دارند، و روستاییان 
قدردان بیمه درمانی پایه ای هســتند که دریافت 
می کنند. وقتی می پرسیم آیا یارانه دریافت می کنند، 
دسته جمعی می خندند. آن ها می گویند ورود برق 
سی سال پیش پیشرفت بزرگی بود، اما از آن زمان 
تاکنون، تغییر بزرگ دیگری در زندگی شان ایجاد 

نشده است.
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سود و ضررهای یک منطقه ویژه
مناطقویژهاقتصادی:اولویتسیاسی،قماراقتصادی

رواندا طرحی راهبردی برای توسعه   مناطق ویژه 
اقتصادی دارد. میانمار با باز شــدن اقتصادش، 
از این مناطق اســتقبال می کند. کشــورهایی 
که ســابقه زیادی در این حــوزه دارند، از چین 
تا امارات متحده عربی، تعــداد آن ها را دو برابر 
کرده اند. برنامه های هند، به گفته یکی از وزرای 
این کشــور، در این زمینه در منطقه »انقلابی« 
محسوب می شود و می تواند ۲ درصد به تولید 
ناخالص داخلی این کشــور اضافه کند. مناطق 
ویژه اقتصادی محبوب دولت هایی هستند که 
امیدوارند تجارت و سرمایه گذاری خود را ارتقا دهند. 
این مناطق پناهگاه هایی هســتند که حتی مناطق 
دیگری در دل خود دارند؛ مانند جزیره کیمن. توماس 
فارول از بانک جهانی می گوید: »هر کشــوری که در 
ده ســال گذشته فاقد این گونه مناطق بود، اکنون یا 
ایــن مناطق را ایجاد کرده و یــا برنامه هایی برای آن 
دارد.« وزاری تجارت این کشــورها شــاید با مطالعه 
تاریخ به اثربخشــی این مناطق تردید کنند. مناطق 
ویژه اقتصادی ـ مناطقی که در آن ها صادرکنندگان و 
دیگر سرمایه گذاران امتیازهایی در زمینه مالیات، تعرفه 
و مقررات دریافت می کنند ـ باعث بروز اختلالاتی در 
اقتصاد کشورها می شوند. هزینه های این مناطق شامل 
سرمایه گذاری برای زیرســاخت های لازم و از دست 

رفتن درآمد مالیاتی است. امید کشورها این است که 
هزینه های به وجود آمده با ارتقای مشــاغل و تجارت 
جبران شــود. اما در عمل، بســیاری از مناطق ویژه 
اقتصادی با شکست مواجه شده اند. داده های عملکردی 
این مناطق گمراه کننده هســتند، زیرا تفکیک اثرات 
مربوط به آن ها از دیگر عوامل اقتصادی دشوار است. با 
این حال، شواهد نشان می دهد می توان آن ها را در سه 
گروه کلی جای داد: چند مورد محدود موفقیت بزرگ، 
تعداد زیادی از موارد که در ارزیابی های هزینه ـ سود 
تا حدودی مثبت قلمداد می شوند و تعداد بسیار زیادی 
از مناطق شکست خورده که اصلاً به مرحله راه اندازی 
نرسیدند، عملکرد ضعیفی داشتند و یا سرمایه گذاران 
در آن ها از تخفیف های مالیاتی بهره بردند، اما اشتغال 
و درآمد صادراتی ایجاد نکردند. مناطق ویژه اقتصادی 
ریشه ای طولانی دارند. اولین مناطق ویژه اقتصادی در 
فنیقیه باستان بوده است. نخستین نمونه مدرن آن در 
ســال 1959 در فرودگاه شانون ایرلند راه اندازی شد، 
اما ایده این مناطق زمانی گسترش یافت که چین در 
دهه 1980 بــه آن ها روی آورد. در حال حاضر، بیش 
از 4000 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد. مطالعه ای 
در سال ۲008 برآورد کرد که 68 میلیون نفر در این 
مناطق مشغول به کار هستند. این نوع مناطق اشکال 
مختلفــی دارند، از مناطق اولیه فــرآوری صادرات تا 

شــهرهای چارتر که در آن ها مقررات تمام حوزه های 
مربوط به کسب وکار به طور مستقل وضع می شود.

بزرگ ترین نمونه موفق در کشور چین بوده است که در 
سال 1980 تصمیم به ایجاد منطقه ای در شنژن گرفت 
و این شهر را تبدیل به مرکز قدرتمندی برای صادرات 
کرد. بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی از آن زمان تاکنون 
در سرتاسر این کشور ایجاد شده اند. رئیس جمهور چین، 
ژی جین پینگ، در ماه مارس خواســتار تسریع ایجاد 
این مناطق شــد. نمونه های موفق دیگر شامل امارات، 
کره جنوبی و مالزی هســتند. به گفته شانگ جین وی 
از بانک توسعه آســیا، مناطق ویژه »پزِا« در فیلیپین 
تحسین برانگیز بوده است، زیرا فرایند ساده ای را برای 

اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی عرضه می کند.
بیشــتر اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که مناطق ویژه 
اقتصادی تســهیل گر آزادی در چین بوده اند، زیرا از 
آن ها برای آزمودن اصلاحاتی اســتفاده شده است که 
اعمالشان در سطح ملی بسیار سخت به نظر می رسید. 
در جمهوری دومینیکن، که پیش تر اقتصادی وابسته به 
کشاورزی داشت، بخش تولیدی بزرگی از این دست 
ایجاد شده است. تأثیر کلی مناطق ویژه اقتصادی بر 
تجارت به درستی درک نشده است. مقاله ای در سال 
۲014 توســط اقتصاددانان دانشــگاه پاریس دوفین 
ایــن گونه نتیجه گیری می کند که با میزان خاصی از 
تعرفه ها، مناطق ویژه اقتصادی می توانند باعث افزایش 
صادرات در کشــور خود و دیگر کشورهایی شوند که 
کالاها و اجناس واســطه را تأمین می کنند. به همین 
دلیل است که سازمان جهانی تجارت، با وجود تخطی 
بســیاری از این مناطق از قوانین کمک های مالی این 
سازمان، آن ها را تحمل می کند. این مقاله همچنین 
نتیجه می گیرد که گاهی کشــورها از این مناطق به 
عنوان بهانه ای برای حفــظ موانع حفاظتی در دیگر 

بخش های اقتصاد خود استفاده کنند.
البته مشــکلات دیگری نیز وجود دارد. بوروکراســی 
ممکن است تشــدید گردد و گاهی به طور همزمان 
بوروکرات ها درآمد کمی داشــته باشند. اغلب هزینه 
اندکی صــرف راه آهن، جــاده و بنادر بــرای ارتباط 
مناطق با دیگر نقاط جهان می شود. مشکل بسیاری 
از مناطق ویژه اقتصادی آفریقا همین امر است. یکی 
از این مناطق در سنگال سقوط کرد، زیرا بوروکراسی، 
هزینه گزاف برق و فاصله از یک بندر مناســب باعث 
شکست آن شد. توسعه دهندگان این مناطق به دلیل 
سیاســت گذاری های بی ثبات، ابهام در فرایند نظارتی 
و تردیــد در مورد توســعه اقتصــادی، 61 منطقه از 
139 منطقــه ویژه اقتصادی مــورد تأیید را در ایالت 
ماهاراشترای هند رها کرده اند. یک بررسی نشان داد 
شرکت ها برای فعالیت در مناطق ویژه هند گاهی باید 
با 15 نهاد مختلف سروکار داشته باشند. اعتراض های 
خشونت آمیز ساکنان محلی بر سر اکتساب زمین برای 
احداث منطقه ویژه نیز باعث انصراف سرمایه گذاران در 

این کشور شده است.
همچنین، دولت ها گاهی با اهدافی ثانویه به این مناطق 
رو می آورند تا بدون آن کــه با دادن آزادی اجتماعی 

مناطقویژه
اقتصادیمیتوانند
باعثافزایش
صادراتدركشور
خودودیگر
كشورهاییشوند
كهاجناسواسطه
راتأمینمیكنند.
بههمیندلیل
استكهسازمان
جهانیتجارت،
باوجودتخطی
بسیاریازاین
مناطقازقوانین
كمكهایمالی
اینسازمان،آنها
راتحملمیكند.
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ســاکنان منطه فقیرنشــین کوتوبوکی ژاپن در فاصله نه چندان دوری از فروشــگاه های پر زرق و برق و 
رســتوران های لوکس یوکوهاما، دومین  شــهر بزرگ ژاپن و در مجــاورت پایتخت، زندگی می کنند. اما 
کوتوبوکی در مجموع دنیای کاملاً متفاوتی اســت: منطقه ای  کثیف و توقف گاهی برای مســافران ژاپنی 
به ســوی فقر. افرادی که در اقامتگاه های ارزان قیمت زندگی می کنند، کار و  خانواده هایشان را از دست 
داده اند. برخی توانسته اند مشاغل موقت بیایند، اما بسیاری از آن ها هیچ شغلی ندارند. یک  پناهگاه با ۲50 
تخت خواب در مرکز کوتوبوکی قرار دارد و بخشــی از یک مجموعه متشکل از 40 پناهگاه است که  دهه 
گذشته ساخته شد. اگرچه این پناهگاه ها حدود 18 هزار بی خانمان را از سطح خیابان ها جمع آوری کرده 

است اما  رصد کردن فقر پیش رونده ای را که باعث فلاکت آن ها شده است، دشوارتر ساخته است. 
ســال گذشته، دولت ژاپن نرخ فقر نســبی را 16 درصد اعلام کرده است که به صورت سهم جمعیت با 
درآمد کمتر از  نصف میانگین کل کشــور محاسبه می شود. این نرخ بیشترین میزان تاکنون بوده است. 
سطح فقر با سرعت 1/3 درصد  در سال از اوایل دهه 1980 در حال رشد بوده است. مطالعه ای توسط سازمان 
توسعه و همکاری های اقتصادی با  تعریفی مشابه در سال ۲011 ژاپن را در رده ششم از آخر در میان 34 عضو 
ثروتمند این ســازمان قرار داد. تبلیغات  کتابفروشی ها کتاب های پرفروش بسیاری را نشان می دهد که درباره 
نحوه زندگی با درآمد سالانه کمتر از ۲  میلیون ین )16۷00 دلار( است؛ یعنی خط فقری که میلیون ها ژاپنی 

در زیر آن قرار دارند. 
این کشور از دیرباز به خود می بالد که هیچ یک از شهروندانش در بین شکاف های طبقات اجتماعی قرار نداشته اند. 
 محله های منظم و بدون زاغه این کشور به نظر مؤید این گفته می آیند. جرایم خیابانی، حتی در کوتوبوکی، بسیار 
نادر  است. بیکاری زیر 4 درصد است و با تلاش های شینزو آبه، نخست وزیر این کشور، برای ارتقای اقتصاد از 
طریق  تسهیل پولی، مشاغل زیادی ایجاد شده است. به گفته کائوری کاتادا، جامعه شناس دانشگاه توکیو، کیفیت 
 نامطلوب مشاغل جدید مسئله کارگران فقیر را بغرنج می کند. از زمان روی کار آمدن آبه در اواخر سال ۲01۲، 
تعداد  مشاغل کارگران فصلی ـ که اغلب کمتر از نصف کارگران تمام وقت با قراردادهای استخدامی درآمد دارند 
ـ 1/5  میلیون افزایش داشته است. تعداد مشاغل فصلی و پاره وقت به حدود ۲0میلیون می رسد که تقریباً 40 

درصد نیروی  کار این کشور را تشکیل می دهد. 
اثرات این تغییرجهت به سمت کارهای فصلی همیشه قابل رؤیت نبوده است. یکی از دلایل این امر حمایت های 
 والدین از فرزندان است. میلیون ها جوان در خانه پدر و مادر خود و بدون پرداخت اجاره زندگی می کنند. خانم 
 کاتادا معتقد است هنگامی که نسل مسن تری که رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی را ایجاد کردند، بگذرند، 

فقری  پنهان آشکار خواهد شد. 
آقای آبه شرکت های دارای موجودی بیشتر را تشویق به استخدام افراد بیشتر و پرداخت حقوق بهتر کرده و تا 
حدودی  در این کار موفق بوده است. در چند هفته گذشته، برخی از شرکت های بزرگ این کشور برای کارگران 
نخبه خود  افزایش حقوق در نظر گرفته اند. اما افراد با وجود بازیابی اقتصادی این کشور، در حال فقیرتر شدن 
هستند.  میزان درخواســت برای دریافت کمک های تأمین اجتماعی در سال 1995 به پایین ترین حد خود و 
به عدد 88۲ هزار  رســید، اما از آن زمان تاکنون به طور پیوســته در حال رشــد بوده است. سال گذشته، این 
درخواست ها به رقم بی سابقه   ۲ میلیون رسید.  دولت ژاپن در نتیجه فشارها برای کاهش بدهی های کلان عمومی 
خود که تقریباً به اندازه دوونیم برابر تولید  ناخالص داخلی است، تابستان گذشته ناچار به کاهش کمک های مالی 
دولتی شد. تام گیل، مردم شناس و مؤلف کتاب   »زندگی خیابانی در یوکوهاما: شغل ناپایدار یک کارگر روزمزد 
ژاپنی«، می گوید این کار باعث شده است افراد بیشتری  به طور رسمی فقیر شوند. یوکوهاما یکی از چندین استان 
با بدهی زیاد است. مردمی که امروز پناهگاه های  بی خانمان ها را پر کرده اند، پیش تر در پروژه های ساختمانی و 
خطوط تولید خودروسازی کار می کردند و به دولت مالیات می پرداختند. امروز دست کم پروژه های عمرانی دوباره 

رونق گرفته است، اما به مراتب محدودتر از گذشته  است و دستمزدهای آن نیز کم تر شده است. 

فقر پیش رونده در ژاپن
میلیونهاژاپنیزیرخطفقرقراردارند

موقعیت خود را به خطر اندازند، تحســین ناظران )و 
حمایت رأی دهندگان( را جلب کنند. دادن آزادی های 
محدود نیز راه دیگری برای حفظ منافعی است که با 
حفاظت از کسب وکارها در برابر رقبا در مناطق دیگر 

به دست می آید.
برخی مقامات نیز مناطق ویژه اقتصادی را وسیله ای 
برای کسب مال های نامشروع می دانند. در گزارشی در 
سال ۲005 آمده است که حدود 60 درصد شرکت ها 
در مناطــق ویژه اقتصــادی هند ناچــار به پرداخت 
پول هایی خارج از چارچــوب به مقامات این مناطق 
شده اند. ماه گذشته میلادی نخست وزیر اوکراین گفت 
به دلیل فســاد در این مناطق، با وجود آن ها مخالف 
است. اداره گمرک در نیجریه به شدت با این مناطق 
مخالفت کرد، زیرا باعث از دست رفتن نفوذ و منافع این 
سازمان می شد. یکی دیگر از دغدغه ها در این زمینه، 
استفاده از مناطق ویژه به عنوان محلی برای پولشویی 

از طریق بالا بردن ارزش صادرات است.
مفهوم منطقه ویژه اقتصــادی نیز خود به نظر دارای 
محدودیت هایی است. عوامل دخیل در صنایع تولیدی 
ممکن است در بخش های دیگر به درستی عمل نکنند. 
منطقه آزاد تجاری شــانگهای که در سال ۲013 و با 
تمرکز بر حوزه مالی ایجاد شد، نتایج ناامیدکننده ای 
داشت. اقتصاددانان معتقدند که مشارکت در مناطق 
تحت کنترل ســرمایه چینی ها، بــه طور قطع دیگر 
بخش های اقتصــاد را نیز تحت تأثیر قــرار می دهد. 
شاید همین امر دلیل دیگر احتیاط مقامات بوده است. 
سه چهارم شرکت های آمریکایی در شانگهای گفته اند 

مناطق ویژه برای آن ها سودی نداشته است.
بــا این همه، چین همچنان به دنبال طرح هایی برای 
ایجاد مناطق ویژه مالی بیشتر است. دولت این کشور 
همچنین به گسترش این مناطق در کشورهای دیگر، 
ازجمله شش کشور آفریقایی، کمک می کند. بیشتر 
مناطق ویژه تحت کنترل دولت ها هســتند، اما تعداد 
مناطق تحــت مالکیت و اداره بخــش خصوصی در 
حال افزایش اســت. مناطق ویژه اقتصادی خصوصی 
فیلیپین در حال حاضر ده برابر مناطق دولتی اســت. 
اگر شهرهای چارتر تحت اداره بخش خصوصی و دیگر 
انواع مناطق دارای دولت های ویژه با اقبال مواجه شوند، 
این تغییر رویکرد از دولتی به خصوصی بیشتر خواهد 
شد. این مناطق باید تمام قوانین مربوط به کسب وکار، 
از قانــون کار گرفته تا مقررات ضدفســاد، را به طور 
مستقل بنویسند ـ به قول لوتا موبرگ از دانشگاه جرج 
میسن، »قوانین را خدماتی بدانند که شرکت ها طالب 
آن هستند«. به گفته شانکر سینگام، مؤسس انترپرایز 
سیتیز، این کار بیش از مناطق ویژه با مشوق های مالی 

به رقابت مؤثر کمک می کند. 
چه این مناطق خودمختار فراگیر شوند و چه نشوند، 
نیازمند آزمایش و تجربه های بیشتر هستند. کره جنوبی 
و تایلند در حال توسعه شهرک های اقتصادی ـ صنعتی 
هستند. کشورهای دیگر در حال بررسی مناطق ویژه 
اقتصادی برای جمعیت پناهنده خود هستند. خوب یا 

بد، تعداد این مناطق به زودی به 5 هزار می رسد.

ژاپننرخفقر
نسبیرا۱6درصد

اعلامكردهكه
ایننرخبیشترین

میزاندراین
كشورتاكنونبوده
است.سطحفقربا
سرعت۱/۳درصد

درسالدرحال
رشدبودهاست.

شركتهایبزرگ
اینكشوربرای

كارگراننخبهخود
افزایشحقوق
درنظرگرفتهاند
اماافرادباوجود
بازیابیاقتصادی
اینكشور،در

حالفقیرترشدن
هستند.
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نیجریهودردسرهای
ادارهیكاقتصادنفتیبرایآقایبوهاری

فساددربرزیل:
مأمورانمالیاتدرمعرضاتهامهستند

رییسجمهور
نیجریهوعدهاز
بینبردنفساد
رادادهاست،كه
رؤیاییبزرگ
محسوبمیشود.
ناظرانخوشبین
امیدوارنداوبه
مسائلدیگرنیز
رسیدگیكند،
مانندضعفدیرینه
سرمایهگذاری
كهباعثمسدود
ماندنجادههاو
پراكندگیقدرت
شدهاست.اما
دولتجدید
قدرتعملاندكی
خواهدداشت،
زیرابایدبرای
جبرانكاهش
درآمدنفتی،به
استقراضبیشتر
روبیاورد.

محمد بوهاری که در هفته های گذشته به عنوان رئیس جمهور نیجریه 
انتخاب شــد، به زودی سکان اقتصاد نابه سامان این کشور را به دست 
می گیرد. این کشــور بزرگ ترین اقتصاد آفریقــا و دارای منابع غنی 
هیدروکربن اســت، بازار قابل توجه 1۷0 میلیون نفری دارد و بخش 
خدمات آن به سرعت در حال رشد است. اما وابستگی مداوم آن به نفت 
مشکل بزرگی محسوب می شود. منابع نفتی همچنان 95درصد درآمد 
خارجی و دوسوم درآمد دولت را تشکیل می دهند. از ماه ژوئن تاکنون، قیمت های 
نفت تا حدود نصف کاهش یافته و باعث خالی شــدن صندوق ذخیره این کشور 
شده اند که ناتوانی دولت فعلی را در پس انداز در زمان رونق اقتصادی نشان می دهد.

کاهش قیمت نفت به نوبه خود ارز این کشور، نایرا، را به سمت سقوط سوق داده 
است. نایرا در شش ماهه گذشته 18درصد در برابر دلار افت کرده است، و این امر 
عواقب ناگواری برای کشوری دارد که همه چیز خود، از شیر تا خودرو، را از خارج 
وارد می کند. گادوین امفیل، رئیس بانک مرکزی این کشــور، سال گذشته که بر 
سر کار آمد، از کاهش بهره بانکی سخن می گفت، اما برای حفظ پول ملی ناچار 
به بازپس گیری حرف خود شــد و نرخ بهره را به رقم بی ســابقه 13درصد در ماه 

نوامبر افزایش داد.
تورم با رقم 8/4 درصدی همچنان رو به افزایش است و نارضایتی عمومی را افزایش 
داده است. راضیه خان، از بانک چندملیتی استاندارد چارترد، می گوید این رقم در 
ماه های پیش رو دورقمی خواهد شد. تحلیل گران بانک سرمایه گذاری مریل لینچ 
تخمین می زنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری به 15 درصد برسد. در یک دهه 
گذشــته، اقتصاد این کشور به طور ســالانه حدود ۷درصد رشد داشته است، اما 
صندوق بین المللی پول رشد 4/8 درصدی را برای سال جاری پیش بینی می کند.

ســرمایه گذاران نگران خارجی به طور دسته جمعی ســرمایه های خود را خارج 
کرده اند و باعث شده اند شاخص بورس لاگوس، بزرگ ترین شهر نیجریه، از زمان 
آغاز کاهش قیمت نفت به میزان یک ســوم کاهش یابد. صاحبان کسب وکارهای 

بزرگ نیجریه میلیاردها دلار در اثر کاهش قیمت نفت متضرر شده اند. 
انتخابات باعث وخیم تر شــدن مسائل شده است. بی اعتمادی سیاسی به نگرانی 
خارجی ها دامن زده اســت. عبارت پرتکرار »بعد از انتخابات« نقل محافل تاجران 
ثروتمند این کشور شده است. یک مقام رسمی در وزارت دارایی این کشور معتقد 
است سیاستمداران هر دو جناح با تبدیل حجم زیادی از ارز ملی به دلار، به سقوط 
آن سرعت داده اند. )طبق این نظریه، این مقدار پول با اسکناس های خارجی حجم 
کمتری دارد و حمل آن ها در نقاط مختلف کشــور برای جلب حمایت انتخاباتی 

آسان تر است.(
آقای بوهاری وعده از بین بردن فســاد را داده اســت، که رؤیایی بزرگ محسوب 
می شــود. ناظران خوش بین امیدوارند او به مسائل دیگر نیز رسیدگی کند، مانند 
ضعف دیرینه سرمایه گذاری که باعث مسدود ماندن جاده ها و پراکندگی قدرت 
شده است. اما دولت جدید قدرت عمل اندکی خواهد داشت، زیرا باید برای جبران 
کاهش درآمد نفتی، به استقراض بیشتر رو بیاورد. بدهی های عمومی کم است ـ 
حدود 1۲ درصد تولید ناخالص داخلی ـ اما درآمد غیرنفتی برای پرداخت آن نیز 
ناچیز است. در حال حاضر، دولت 9 درصد درآمد خود را به صورت بهره پرداخت 
می کند. در ماه جاری، موعد پرداخت یک بدهی 500 میلیارد نایرایی )۲/5 میلیارد 
دلار( فرا می رسد و باید منبع آن تأمین گردد. دست کم یارانه های سوخت نیز با 
افت قیمت نفت، کاهش یافته اند، اما کاهش بودجه فراتر از این همچنان ضروری 
است. راه سازی ودیگر پروژه های عمرانی ممکن است متوقف شوند، زیرا پولی برای 
پرداخت به پیمانکاران وجود ندارد.شــرایط به طور کلی این پرســش را به ذهن 

می آورد که آقای بوهاری اصلاً چرا خواهان این پست شده است.

در کشــور برزیل که دولت مالیات ســنگینی را معادل 36 درصد تولید 
ناخالص داخلی دریافت می کند و خدمات عمومی نه چندان خوبی را در 
مقابل ارائه می کند، فرار از مالیات تفریحی ملی محسوب می شود. تازه ترین 
مورد کلاهبرداری در این زمینه که با شــامه تیز پلیس، وزارت دارایی و 
خزانه داری کشــف شد، رکورد جدیدی محسوب می شود. روز ۲6 مارس 
سال جاری اعلام شد که طی ده سال گذشته، دولت دست کم مبلغ 5/۷ 
میلیون رئاس )1/8 میلیون دلار( در زمینه مالیات های معوق و جریمه ها از 
شرکت ها و شاید در حدود 19 میلیون رئاس از میلیاردرها تخلف داشته است. این 
میزان پول برای پرداخت سه چهارم هزینه های جام جهانی سال گذشته کافی است، 
و تقریباً دو برابر پرداخت های مشــکوک در پرونده فساد دیگری مربوط به شرکت 

نفتی دولتی پتروبرس است.
پرونده فساد مالیاتی، برخلاف مورد پتروبرس، مربوط به سیاست مداران ارشد کشور 
نیست، بلکه به شــورای اجرایی منابع مالی مربوط می شود که زیرمجموعه وزارت 
دارایی و مســئول رسیدگی به شکایت شــرکت هایی است که مدعی بروز خطا در 
محاسبه مالیات ها شده اند. برخی از اعضای این شورا که در گروه های شش نفره به 
پرونده ها رسیدگی می کنند، متهم شده اند که به شرکت ها وعده کاهش مالیات های 
مختلف، ازجمله مالیــات فروش و مالیات صنعتی، و یا به طور کلی حذف آن ها را 
داده اند، و ظاهراً در ازای آن یک تا ده درصد سود به دست آمده را دریافت کرده اند. 
این رشوه ها در قالب قراردادهایی ساختگی با شرکت های حقوقی پرداخت شده اند. 
برای گم کردن رد فساد، از شرکت هایی استفاده شده است که تخصصی در زمینه 

قانون مالیات ندارند.
هویت مظنونان فعلاً مخفی نگه داشته شده است. اما افشاگری ها در مطبوعات این 
کشور حاکی از آن است که برخی از بزرگ ترین شرکت ها، از صنعت بانکداری گرفته 
تا صنایع تولیدی، در این امر دخیل بوده اند. به نظر می رسد تعدادی از شرکت های 
چندملیتی نیز در این فساد مشارکت داشته اند. گمانه زنی هایی نیز وجود دارد مبنی 
بر این که ابعاد این رسوایی در حال گسترش است. آژانس مالیاتی متهم، تمام قضات 
خود را تا اطلاع بعدی معلق نموده است. اگر روند فرارهای مالیاتی سرانجام متوقف 
شــود، درآمد حاصل از آن رشد قابل ملاحظه ای خواهد کرد. این خبر خوبی برای 
خزانه خواهد بود. وزیرا دارایی برزیل، یواخیم لوی، در تلاش است تا وعده خود را برای 
حصول مازاد اولیه )یعنی پیش از پرداخت بهره( 66 میلیارد رئاســی در سال جاری 
محقق کند و رتبه اوراق قرضه برزیل را حفظ کند. اما شــرایط موافق میل او پیش 

نمی رود. در ماه فوریه دولت با کسری اولیه ای معادل ۲ میلیارد رئاس مواجه شد.
پرونده فساد مالیاتی بحث هایی را درباره شورای اجرایی منابع مالی به وجود آورده 
اســت. برخلاف نهادهای استیناف دیگر کشــورها، همه اعضای این شورا توسط 
دولت منصوب نمی شــوند، بلکه نیمی از آن ها توسط اتحادیه های صنایع معرفی 
می شوند و حقوقی برای این کار دریافت نمی کنند. این سازوکار به ظاهر باید باعث 
دموکراتیک تر شدن نظام مالیاتی شود. فدریکو پایوا، دادستان پرونده، آن را شیوه ای 
برای اعمال نفوذصنایع می داند. اصلاح این نهاد که از سال 19۲4 به اشکال مختلف 
فعالیت داشته است، کار ساده ای نیست. دادن قدرت بیشتر به نهاد مالی فدرال باعث 
به وحشت افتادن کسب و کارهای این کشور می شود که باید با یکی از پیچیده ترین 
قوانین مالیاتی جهان دســت و پنجه نرم کنند. به گفته بانک جهانی، یک شرکت 
متوســط معمولی در برزیل سالانه ۲600 نفرساعت صرف می کند که این رقم در 
مکزیک 334 ساعت است. در این میان، رسوایی به وجود آمده می تواند نظام مالیاتی 
این کشور را حتی پیچیده تر نیز بکند. اعضای شورای اجرایی منابع مالی ممکن است 
در آینده تمایلی به همکاری با کسب و کارهای معترض نداشته باشند، تا مبادا متهم 
به فساد شوند ـ حتی اگر شکایت ها به حق باشند. برزیل به مأموران مالیاتی صادق تر 

و نیز به مالیات های ساده تر و کمتر نیاز دارد.

بیداری غول فرار مالیاتی در برزیلمبارزه با فساد،رویای بزرگِ آفریقا
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مدلخصوصیسازیچینیهااگرچهمتفاوتبا
مدلهایغربیبودهامابازخوردمثبتیگرفتهاست

چین جذاب ترین نمونه از داستان توسعه در دهه های 
اخیر اســت؛ داســتانی که مرورش برای آنانی که 
دســتی در اقتصاد و سیاســت دارند، خالی از فایده 
نیســت. یکی از فصل های جالب این داستان، نحوه 
خصوصی سازی در این کشور است. به دیگر سخن، 
اینکه »کمونیســت ها« چگونه خصوصی ســازی را 
پذیرفتند و آن را به گونه ای موفقیت آمیز اجرا نمودند 
می توانــد جالب توجه باشــد. اقتصاددانان به کرات 
گفته اند که ساده ترین کار تبدیل یک اقتصاد آزاد به 
اقتصاد دولتی و دشوارترین کار تبدیل اقتصاد دولتی 
به اقتصاد آزاد است. کمونیست های چینی چگونه این 

دشوارترین کار را )تا حدی( انجام دادند؟
انقــلاب کمونیســتی چیــن در ســال 1949 به 
پیروزی رســید. در دهه های نخست پس از انقلاب، 
کمونیســت ها ســلطه دولت بر اقتصاد چین را از 
بیجینگ و شــانگهای تا روســتاهای دورافتاده این 
کشور گســترش دادند اما پس از سه دهه تجربیات 
پرهزینه، دردناک و البته گرانبهــا در این حوزه، به 
جمع بندی های جدیدی رسیدند؛ جمع بندی هایی که 
در قالب برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز متجلی 
شد. به دیگر سخن، نسل دوم کمونیست های چینی 
به رهبری دنگ تا حدی دیدگاه های آدام اســمیت 
را پذیرفتند و تلاش کردند تا به شــیوه ای چینی به 
اجرای آنهــا مبادرت ورزند، البته هیچگاه از اهمیت 
دســت مرئی دولت غافل نشدند. بنابراین کار دشوار 

تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد را آغاز نمودند.

به دیگر ســخن، یکی از کلیدی ترین و دشوارترین 
حوزه هاي اصلاحاتی که دنگ شیائوپنگ و تیم او در 
قالب برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز به انجام 
آن مبادرت ورزیدند، بازتعریف نقش بخش خصوصی 
در اقتصاد چین بود. ناگفته پیداست که در نظام های 
مارکسیستی سخن گفتن از اقتصاد  بازار و استقبال 
از نقش آفرینــی بخش خصوصی نوعی تابوســت و 
شکستن چنین تابویی نیاز به شجاعت، درایت و اراده 
سیاسی قوی در بالاترین ردها ی نظام سیاسی دارد. 
این تابو، سه دهه پس از پیروزی انقلاب چین تداوم 
داشت و هرگونه سخن گفتن از نقش آفرینی بخش 
خصوصی در اقتصاد چین، به چالش کشیدن اساس 
نظام سیاسی محسوب می شد. حتی در دوره پس از 
اصلاحات و سیاست درهای باز نیز این تابو به تدریج 
شکسته شد و دنگ شیائوپنگ به عنوان رهبر بلامنازع 
در آن دوره، این تابوشــکنی را انجام داد. شاهد این 
مدعا، آنکه مذاکره کننده ارشــد چین در ادوار اولیه 
مذاکرات این کشــور برای الحاق به سازمان تجارت 
جهانی در خاطرات خود اشــاره می کند: »ما شش 
ســال بر سر دو کلمه )اقتصاد بازار( مذاکره کردیم... 
ما نمی توانستیم در مورد نوع اقتصاد چین با شفافیت 
با طرف های مذاکره ســخن بگوییم. تنها زمانی که 
دنگ شیائوپینگ در کنگره حزب، تابوی اقتصاد بازار 

را شکست، ما توانستیم در مذاکرات جلو برویم« 1.
البته این تابوشکنی به تدریج صورت گرفت. اساسا 
یکی از ویژگی های کلیدی برنامه اصلاحات در چین، 

تدریجی گرایی آن بود. از همین رو، برخی روند تحول 
در رابطه دولت و بخش خصوصی یا به بیان بهتر روند 
تحول در نقش بخش خصوصی در اقتصاد چین را به 

چند مرحله تقسیم می کنند:

مرحله نخست
بخش خصوصی به عنوان 

مکمل دولت )۱۹۷۸-۱۹۸۶(،
 این دوره خود به دو مرحله قابل تقســیم اســت. 
مرحله نخســت از 19۷8 تا 198۲ را دربر می گیرد. 
در این مرحله به موازات اجرایی شدن تدریجی برنامه 
اصلاحات و سیاســت درهای باز، جهت گیری های 
کلان به سود نقش آ فرینی بخش خصوصی در اقتصاد 
و تجارت چین متحول شــد و سیاست گذاری هایی 
در این زمینه انجام شد. این تحول باعث شد توسعه 
بخش خصوصی آغاز شــود؛ بخشی که در طول سه 
دهه پس از انقلاب چین سرکوب شده بود و بنابراین 

بسیار ضعیف بود. 
به بیان دیگر، در این مقطع، بخش خصوصی گام های 
اولیه را در مسیر توسعه و نقش آفرینی برداشت البته 
ایــن گام ها لرزان بود، زیــرا تضمین های قانونی در 
مورد به رسمیت شناختن بخش خصوصی و حمایت 
از فعالیت های آن وجود نداشــت و ایــن امر برای 
سرمایه گذاران و کارآفرینان دغدغه های جدی پدید 
آورده بود و به فرار سرمایه ها دامن می زد. این دغدغه ها 
در اصلاح قانون اساســی چین در سال 198۲ مورد 

خصوصی سـازی
به سبک چینــی

 محسن شریعتی نیا 
استادیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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توجه قرار گرفت. اساساً اصلاح قانون اساسی کشور خ

در این سال با هدف فراهم آوردن زمینه های قانونی 
و حقوقی برای پیشــبرد برنامه اصلاحات و سیاست 
درهای باز صورت گرفت. طبیعی است که بدون باز 
تعریف نقش بخش خصوصی، اصلاحات و سیاست 
درهای باز راه به جایی نمی برد. از همین رو در نسخه 
اصلاح شــده قانون اساســی نقش بخش خصوصی 
به عنوان »مکمل اقتصاد دولتی سوسیالیســتی« به 
رسمیت شناخته شد. آشکار است که در این مرحله 
نقش این بخش به عنوان نقشی حاشیه ای در سایه 
دولت تعریف شــد اما به عنوان نخستین گام تحول 
در یک نظام »مارکسیســتی« که اساس آن ضدیت 
با اقتصاد بازار بود، گامی استراتژیک محسوب می شد. 
با اصلاح قانون اساسی زمینه اولیه برای ایجاد کسب 
و کارهای خصوصی فراهم شد؛ گرچه هنوز موانع و 
دشواری هایی وجود داشت، اما سیاست دولت تشویق 
بخش خصوصی به نقش آفرینی روزافزون در اقتصاد 
و تجارت بود. در همین راســتا بــه تدریج مالکیت 
خصوصی به صورت محدود در بخش كشــاورزي و 
كســب و كارهاي روستايي به رسمیت شناخته شد 
و پایه های اولیه شکل گیری بخش خصوصی فراهم 

آمد. ۲

مرحله دوم
)۱۹۹۲-۱۹۸۷( اقتصاد بازار سوسیالیستی

با پیشــرفت موفقیت آمیز اصلاحات در دهه 1980، 
نخبگان جدید با جرأت بیشتری به تابوشکنی خود 
ادامه دادند و بخش خصوصی روبه رشد نیز تقاضاهای 
گسترده تری برای به رسمیت شناخته شدن بیشتر و 
نقش آفرینی گسترده تر مطرح کرد. نخستین و شاید 
مهم ترین تغییری که در این مقطع در راستای تحکیم 
روند رسمیت بخشــی به بخــش خصوصی صورت 
گرفت، افزودن بندهایی به قانون اساســی کشور در 
قالب متمم سال 1988 بود که در یکی از این بندها 
نقش بخش خصوصی، چنین تعریف شــده است. 
»دولت درچارچوب قانون به بخش خصوصی اجازه 
فعالیت و توســعه می دهد. بخش خصوصی مکمل 
اقتصاد عمومی سوسیالیستی است. دولت از حقوق 
و منافع قانونی بخش خصوصی صیانت می کند، آن 
را راهنمایی می نماید و برآن نظارت و کنترل دارد.« 3

اصلاحات اقتصادی چین در این دوران تحت عنوان 
»سوسیالیسم با ویژگی های چینی« یا به بیان دیگر 
اقتصاد بازار سوسیالیستی لقب گرفت. مفهومی که 
گرچه متناقض می نماید، اما پســوند سوسیالیستی 
درگفتمان حزب کمونیست به معنای تداوم کنترل 
انحصاري حزب بر بلوک قدرت است و اینکه بخش 
خصوصی بايد به طور کنترل شــده ای به رشد خود 

ادامه دهد.
در چارچوب اقتصاد بازار سوسیالیستی، آزادی های 
بیشتری به فعالان بخش خصوصی اعطا شد، البته 
اعطــای این امتیــازات و پر و بــال دادن به بخش 
خصوصی مخالفان جدی هم داشت. به دیگر سخن 

بر ســر پیشــبرد اصلاحات نزاع ســختی در درون 
حزب شــکل گرفت؛ نزاعی که نقطه اوج آن تراژدی 
تیان آنمن بود. با وقــوع این تراژدی و در خطر قرار 
گرفتن بقاي حزب، بیــم آن می رفت که چپ های 
قدرتمند اساســاً روند اصلاحات را متوقف کنند، اما 
دنگ با اعمال كنترل بر نيروي نظامي، دفتر سياسي 
و مدیریت اوضاع، توانست بار دیگر رهبری کشور را 
به دست بگیرد و اصلاحات اقتصادی و نه سیاسی را 
همچنان در کانون استراتژی کلان حزب نگاه دارد. او 
در اين دوره بحراني پيوسته اين جمله را که »چین 
یک راه بیشتر ندارد، اصلاحات، اصلاحات، اصلاحات« 
تكرار مي كرد. او در سفر مشهوری که در سال 199۲ 
و اندکی پس از پایان جنگ سرد به مناطق جنوبی 
چین صــورت داد، افق های جدیدی برای اصلاحات 
بازارمحور گشــود، درهای چین را بیش از پیش به 
روی جهان خارج گشود و به تقويت بخش خصوص 

كمك شاياني نمود. 

مرحله سوم
 ۱۹۹۲ به بعد

پایان دهه نخســت اصلاحات و سیاست درهای باز 
مقارن با تراژدی میدان تيان آنمن و فروپاشی شوروی 
شــد، وقایعی که رهبران چین را شوکه کرد و این 
کشور را به مسیر جدیدی سوق داد. افزون براین، در 
سال 199۲ نسل سوم رهبران چین به قدرت رسیدند 
و جیانگ زمين به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. 
مهم ترین ويژگي نسل ســوم رهبران، بوروكراتيك 
بودن وتوســعه گرا بــودن آنان بود، بــدان معنا که 
پیشبرد توسعه اقتصادی را به عنوان مهم ترین وظیفه 
و دغدغه خود تلقی می کردند، افزون بر این بیش از 
نسل پیشین به اقتصاد بازار باور داشتند. به علاوه به 
قدرت رسيدن آنان با اوج گيري گفتمان جهاني شدن 
همراه بود، به گونه اي كــه در آن فضا جريان غالب 
مباحث فكري و اجرايي در كشــورهاي مختلف و از 
جمله اروپاي شرقي و كشورهاي تازه استقلال يافته 
بر استقبال از فرايند جهاني شدن تاكيد مي كرد.  از 
همین رو جیانگ زمين برای ارتقای موقعیت بخش 
خصوصی نظریه »سه نمایندگی« را ارائه داد. در قالب 
این نظریه فعالان بخش خصوصی به عنوان بخشی از 
نیروهای پیشرو تلقی شدند و راه برای ورود آنان به 
حزب هموار شد. به دیگر سخن در چارچوب نظریه 
سه نمایندگی درهای حزب به روی بخش خصوصی 
گشوده شــد و آنان در قدرت سهيم شدند. در این 
دوره به تدریج برخی کارآفرینان و ســرمایه داران به 
مقامات مهمی در حزب دست یافتند. به دیگر سخن 
در این دوره نه تنها نقش بخش خصوصی در حیات 
اقتصادی چین رو به افزایش بود بلکه آنان در قدرت 

نیز سهیم شدند. 4
در تداوم این روند در ســال 199۷، در پانزدهمین 
کنگره سراســری حزب، نقش بخش خصوصی »از 
مکمل بخش دولتی« بــه »یک مؤلفه مهم اقتصاد 
بازار سوسیالیستی« ارتقاء داده شد که تحولی کلیدی 

در روابط دولت و بخش خصوصی محسوب می شد. 
تحول دیگری کــه در این دوره به تحکیم موقعیت 
بخــش خصوصی کمک کــرد، تأکیــد و تضمین 
گسترده تر دولت بر حمایت از حق مالکیت بود. این 
روند در اجلاســیه کنگره حزب در سال ۲00۲ که 
مقارن با روی کار آمدن نسل چهارم رهبران بود به اوج 
خود رسید؛ بدان معنا که حزب عضویت کارآفرینان 
در این نهاد را به عنوان یک حق رسمیت و قانونیت 

بخشید.
تحــول کلیدی دیگری در تداوم این روند در ســال 
۲004 رخ داد و در قالب متمم جدید قانون اساسی، 
حق مالکیت به رســمیت شناخته شد. در سال هاي 
بعد نيز روند تثبيــت جايگاه بخش خصوصي يا به 
بيان بهتر هم آغوشي حزب كمونيست و كارآفرينان 
تــداوم يافت به گونه اي كه با روي كار آمدن نســل 
پنجم رهبران در ســال ۲01۲ فضاي بيشــتري به 
بخش خصوصي براي نقش آفريني در اقتصاد چين 
اعطا شــد. بنابرايــن با دقت در ايــن روند مي توان 
گفت كــه در طول چهار دهه اي كــه از آغاز برنامه 
اصلاحات و سياست درهاي باز مي گذرد، نقش بخش 
خصوصي از صفر به نقشي كليدي تغيير يافته است 
و ايــن بخش نه تنها در توليــد ثروت اهميت يافته 
بلكه در قدرت نيز شــراكت يافته است. البته حزب 
كمونيست در اين مسير به گونه اي حركت كرده كه 
يك بخش خصوصــي هماهنگ با حزب و نه خارج 
از چارچوب هاي آن شكل گيرد، بخشي كه همواره 

امكان كنترل آن وجود داشته باشد. 

 
 

 
از منظر حوزه های خصوصی سازی شده  نیز می توان روند 

خصوصی سازی  در چین را به سه مرحله تقسیم کرد:
یکم، ۱۹۸4-۱۹۷۸: توســعه کســب و کار فردی و 

کشاورزی خصوصی در روستاها.
دوم، ۱۹۹۵-۱۹۸4: توســعه شرکت های خصوصی 
و اصلاح نظام مســئولیت در شــرکت های دولتی و 

عمومی.
ســوم، ۱۹۹۵ به بعد: خصوصی ســازی گزینشــی 

شرکت های کوچک و متوسط دولتی. 5
با دقت در مراحل خصوصی سازی در چین می توان 
دریافت که »تدریجی گرایی« مهم ترین ویژگی این 
روند بوده اســت. البته تدریجی گرایی ویژگی غالب 
روند اصلاحات در چین نیز بوده اســت. ضرب المثل 
معــروف چینی می گوید »هنگامی کــه از رودخانه 
خروشان عبور می کنید، دقت کنید سنگ های زیر 
پایتان محکم باشــد«. ایــن ضرب المثل در تبیین 
روند تدریجی اصلاحات در چین بسیار به کار گرفته 
می شــود. همان گونه که اشاره شــد، در ابتدا بخش 
خصوصی به عنوان حاشــیه ای بــر بخش دولتی به 
رسمیت شناخته شده بود و تنها به حوزه کشاورزی 
محــدود بود، اما به تدریــج به عنوان بخش کلیدی 
حیات اقتصادی به رسمیت یافت و حوزه های مختلف 

فعالیت اقتصادی را درنوردید.
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درسنتهای
هزارهایچین،
رابطهدولتو

تجارترابطهایدو
سویه،غیررسمی،
نهچندانقاعدهمند
وبافرازوفرودهای
بسیاربودهاست.

دراینسنت
مرزهایروشن
میانسیاستو
اقتصادچندان
قابلمشاهده
نیست.مهمتر

آنكهرهبرانونه
جامعهمنشأقدرت
بودهاندوبراساس

منافعومصالح
خودساختارهایی
راشكلمیداده
برمیچیدهاند.

براساس آمارهای بین المللی ارزش صادرات چین ظرف یک دوره ده ساله بیش از پنج 
برابر شــده و از رقم 438/۲3 میلیارد دلار در سال ۲003 به ۲۲09/63 میلیارد دلار 
در سال ۲013 بالغ شده است. از سال ۲009 تاکنون کشور چین مقام نخست را در 
صادرات جهانی کالا در اختیار دارد و همه رقبای تجاری خود از جمله ایالات متحده، 

آلمان، ژاپن و ... را پشت سر گذاشته است.1
دولت چین از ســال 1980 میلادی تاکنون به پیروی از کشورهای نو صنعتی آسیا 
)کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، اندونزی، منطقه اداره ویژه هنگ کنگ و تایوان( توسعه 
صادرات را به عنوان محور توسعه اقتصادی خود قرار داده و به نتایج مورد نظر دست 

یافته است.
قدرت اقتصادی چین، از توســعه صادرات آن نشات گرفته است به گونه ای که این 
کشور در حال حاضر بالغ بر 3843 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که بخش عمده آن 

اما از منظر تحول در رابطه دولت و بخش خصوصی 
چین، نکات ذیل واجد اهمیت اند: 

۱. دولت نقش کلیدی را در ســاختاردهی به اقتصاد 
چین داشــته است. به دیگر ســخن ابتکار عمل در 

دست دولت بوده است.
۲. در رونــد تحول جایگاه بخش خصوصی، شــکل 
ویژه ای از رقابت و همکاری بخش خصوصی و عمومی 

به وجود آمد.
۳. به موازات اصلاحات اقتصادی در داخل و بازتعریف 
نقش دولت و بخش خصوصی، اقتصاد چین به گونه ای 
روزافزون با اقتصاد شرق آسیا و اقتصاد جهانی درهم 
تنیده شــد و همین امر موجبات برگشت ناپذیری 

اصلاحات را فراهم آورد.
نهایتاً باید این نکته را ذکر کرد که روند خصوصی سازی 
در چین شباهت چندانی به مدل های مرسوم لیبرالی 
ندارد. به بیان دیگر اگر از منظر نظریه های متعارف به 
خصوصی سازی چین بنگریم، سراسر تناقص است. 
زیرا اولاً دولت محور بوده اســت، ثانیاً باعث شده تا 
بخش خصوصی و دولت بیشــتر درهم تنیده شوند 
و ثالثــاً به قدرتمندتر شــدن توأمان دولت و بخش 

خصوصی منجر شده است.
اما اگر بر مبنای تاریخ و فرهنگ چین به بررسی روند 
خصوصی ســازی بپردازیم چندان تناقضی مشاهده 
نخواهیم کرد. در ســنت های هزاره ای چین، رابطه 
دولت و تجارت رابطه ای دو ســویه، غیررســمی، نه 
چنــدان قاعده مند و با فراز و فرودهای بســیار بوده 
است. به دیگر سخن در این سنت مرزهای روشن و 
مشخص میان سیاست و اقتصاد چندان قابل مشاهده 
نیست. مهم تر آنکه رهبران و نه جامعه منشأ قدرت 
بوده اند و بر اساس منافع و مصالح خود ساختارهایی 
را شــکل می داده یا برمی چیده انــد؛ به گونه ای که 
می توان مدعی »خصوصی ســازی دولت« در دوره 
هایی از تاریخ این کشور شد. بدان معنا که دولت نه 
منافع عمومی بلکه منافع قشری خاص را نمایندگی 
می کرده اســت. از همین رو، رفتارهای استراتژیک 
حزب کمونیست را نیز می توان در تداوم این سنت 
دانســت. به همین دلیل برخی به درستی معتقدند 
که در ارزیابی روند اصلاحات در چین به طور کلی و 
رشد بخش خصوصی به طور خاص باید به سه نکته 

کلیدی توجه کرد:
۱. روند اصلاحات با انگیزه تداوم بقای حزب آغاز شد 
و تداوم یافت. افــزون بر این برنامه اصلاحات دقیقاً 

تئوریزه نشده بود و با سعی و خطا به پیش رفت.
۲. میراث تاریخی اقتصاد سیاسی چین در پیشبرد 
روند خصوصی سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 
به دیگر سخن رشد خصوصی سازی ریشه در اهمیت 
کســب و کار و تجارت به عنوان بخشــی کلیدی از 
فرهنگ چینی داشت. افزون بر این خصوصی سازی 
در مناطقی ســریعاً به اوج رســید و شکوفا شد که 
به طور تاریخی پایگاه تجارت و کسب و کار بوده اند. 3. 
خصوصی سازی و اصلاحات در مناطق مختلف چین 

به شدت نامتوازن رشد کرده است.
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صادرات رمز موفقیت چینی ها
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کارشناس مسایل اقتصادی بین المللی

عللرقابتپذیری
كالاهایچینیدرعرصهصادرات

ارزش صادرات 10 کشور مهم تجاری دنیا در سال 2013

2209/63 میلیارد دلارچین                        

1578/97 میلیارد دلارایالات متحده              

1425/8 میلیارد دلارآلمان                      

715/1 میلیارد دلارژاپن                      

683/52 میلیارد دلارهلند                      

579/65 میلیارد دلارفرانسه                   

559/63 میلیارد دلارکره جنوبی              

541/35 میلیارد دلاربریتانیا                   

535/55 میلیارد دلارهنگ کنگ              

523/33 میلیارد دلارروسیه               

مازاد تراز تجاری چین در سال های 2003-2013

مازاد تراز تجاری چین )میلیارد دلار(سال

200347/25
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200734/264

200813/298

200969/195
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دلار بوده است. می توان استنباط کرد که دولت چین 
سالانه بین 155 تا ۲65 میلیارد دلار به طور مستقیم 
به صادرات صنعتی خود یارانه می دهد(. بدین ترتیب 
حداقل معادل 9,5 درصــد ارزش کل صادرات چین 

جایزه یا یارانه مستقیم پرداخت می شود. 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت چین، در 
عین حال که به شــدت از صادرات حمایت می کند، 
مانع از آن می شود که تولیدکنندگان داخلی از رقابت 
خارجی آســیب ببینند. مصرف کننــدگان داخلی، 
بار اصلی یارانه های صادراتی را به دوش می کشــند. 
صــادرات یکی از مهم ترین مولفه هایی اســت که به 
ایجاد فرصت های شغلی در چین کمک کرده و برای 
میلیون ها نفر از روستاییانی که به شهرها کوچ کرده اند 

اشتغال ایجاد کرده است. 
نــوآوری در صادرات در دنیــای امروز اهمیت زیادی 
دارد، ســرمایه گزاری در بخش تحقیق و توســعه به 
تحقق این هدف کمک می کنــد. بیش از 50 درصد 
 )R & D( یارانه های صنعتی چین به تحقیق و توسعه
مربوط می شود. چینی ها واقف هستند که بی توجهی 
به توسعه نوآوری و دستیابی به فن آوری های پیشرفته، 
امکان حضور پایدار در بازارهای بین المللی را منتفی 

می سازد. 
برخی از بنگاه های صنعتی- صادرات در مراحل خاصی 
از فعالیت  خود یارانه دریافت می کنند و هنگامی که 
موفق شوند خط تولید خود را تغییر دهند و از مرحله 
ساخت کالاهای ساده به سمت تولید کالاهای پیچیده 
و اقلام دانش پایه حرکت کنند مشمول دریافت یارانه 
می شوند. بیشترین یارانه های تولیدی چین در حال 
حاضر اختصاص به شــرکت های تولیدی دارد که به 
ســاخت کالای High-Tech اشتغال دارند یا در زمره 

شرکت های نوآور و پرسود محسوب می شوند.
چینی ها به تجربه آموخته اند که تداوم رشــد بالای 
اقتصادی آنها به حفظ بازارهای صادراتی بستگی دارد 
و قطــع یارانه های تولیدی بزرگ ترین ضربه را به این 
بازارها وارد خواهد کرد. اما آنچه مســلم است این که 
اعطای یارانه به صورت یکنواخت و مســتمر به یک 
واحد تولیدی صادراتی صورت نمی گیرد و به تناسب 
کسب موفقیت در بازار، یارانه ها کاهش می یابد مگر 
آنکه شــرکت موفق به نوآوری های جدید یا افزایش 
میزان ارزش افزوده یا دستاورد مهم دیگری شود که 

برای اقتصاد کشور ضرورت دارد.
در مقاله ای تحت عنوان »تحقیق پیرامون اثربخشی 
یارانه های دولتی چین به بخش R & D شرکت های 
کوچک و متوسط« که در سپتامبر ۲014 در مجله 
»مدیریت بازرگانی و صنعتی آمریکا« چاپ شــده، 
نویسنده خاطرنشان کرده اســت که دولت چین 
از اواســط دهه 1990 به اهمیت تحقیق و توسعه 
در تغییر ســاختار صنعتی کشور پی برده و از سال 
199۷ تا سال ۲01۲ به طور متوسط هر سال 30 
درصد یارانه های اعطایی خود به شرکت ها را افزایش 
داده اســت. کمک های دولت چین به شرکت ها در 
زمینــه تحقیق و توســعه از 1/34 میلیارد دلار در 

سال 199۷ به 868/۷ میلیارد دلار در سال ۲01۲ 
افزایش یافته است.4

باید یادآور شــویم که در چارچوب موافقت نامه های 
بین المللی اعطای یارانه جهت فعالیت های پژوهشی 
یــا تحقیقی در مواردی که یــک کالا به دلایلی بازار 
صادراتی خود را از دست می دهد مجاز شناخته شده 
اســت. این قبیل فعالیت پژوهشی می تواند به تولید 
انواع جدید یا متفاوتی از محصول یا کالای سابق منجر 
شود که برای آنها در همه کشورها تقاضای صادراتی 

موجود است. 
بنابه گزارش نشــریه هاروارد بیزنس ریویو یارانه های 
دولتــی چین این کشــور را به یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان کالاهای مبتنی بر 
فناوری پیشــرفته تبدیل کرده است. به گونه ای که 
میــزان صادرات این قبیل کالاهــا از چین به آمریکا 
ظــرف ســال های ۲011-۲004 هر ســال به طور 
متوســط 16/5 درصد افزایش یافته اســت. بخش 
عمــده ای از صادرات چین – برخــلاف تصور عامه- 
توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می گیرد 

که تولید آنها »انبوه« نیست.
فراورده هــای صادراتی چین حداقل ۲5 تا 30 درصد 
ارزانتر از کالاهای مشابه رقبای آنها در ایالات متحده و 

اتحادیه اروپا در بازار عرضه می شود. 
مهم ترین علل کاهش هزینه  تولید آنها عبارتند از:

 دریافت وام های بدون بهره یا کم بهره
 واگــذاری مــواد اولیه به قیمت هایــی پایین تر از 

قیمت های بین المللی به واحدهای تولیدی
 تامین قطعات و تجهیزات با قیمت های ارزان

 واگذاری زمین برای احداث کارخانه با اجاره کم.
 پرداخت هزینه های تحقیق و توســعه این واحدها 

از جانب دولت 
  انتقال فن آوری یا تکنولوژی به شرکت های کوچک 

و متوسط با هزینه کم. 
در سال ۲000 میلادی کشور چین به طور خالص وارد 
کننده فولاد بود و 13 درصد صادرات جهانی فولاد به 
کشور چین ارسال می شــد. در سال ۲00۷ چین به 
بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد تبدیل 
شد. ظرف سال های ۲009-۲00۷ دولت چین بالغ بر 
۲۷ میلیــارد دلار یارانه انرژی در اختیار صنایع فولاد 
خود قرار داد. امروز کشور چین به تنهایی تولیدکننده 
50 درصد تولید فولاد دنیاســت. جالب آنجاست که 
صنعت فولاد این کشور از لحاظ تکنولوژی یک صنعت 
پیشــرفته نیست و تولید به مقیاس اقتصادی در این 
صنعت انجام نمی گیرد. اما قیمت  صادراتی فولاد چین 
۲5 درصــد ارزان تر از اتحادیــه اروپا و ایالات متحده 

است.
پرداخــت 33 میلیــارد دلار یارانه تولیــد به صنایع 
کاغذســازی چین ظرف ســال های ۲00۲ تا ۲009 
تولید کاغذ را در چین ســه برابر کرد و موجب شــد 
که این کشــور در صنعت کاغذ ســازی بــر ایالات 
متحده – کــه بزرگ ترین تولید کننده این محصول 
بود- سبقت بگیرد. تولید کاغذ در چین در واحدهای 

از طریق تراز تجاری مثبت در چند دهه اخیر به دست 
آمده است. مازاد تراز تجاری چین از ۲5 میلیارد دلار 
در سال ۲003 به بیش از ۲59 میلیارد دلار در سال 
۲013 افزایش یافته است. این مازاد ظرف سال های 
۲013-۲003  بالــغ بر 19۲0 میلیارد دلار بر ذخایر 

ارزی چین افزوده است. 
علــل موفقیت چیــن در بخش صــادرات و عوامل 
تاثیرگــذار در افزایش رقابت پذیــری کالاهای این 
کشور مسئله ای است که در ســال های اخیر بسیار 
مورد توجه کارشناسان اقتصادی و محافل آکادمیک 
 قرار گرفته اســت. براســاس پژوهشــی که توسط
Royal Economics Society در موسســه خط مشی 
اقتصادی و جهانی شدن دانشگاه ناتینگهام انجام شده 
است، یارانه های تولیدی، مهم ترین عامل رقابت پذیری 

کالاهای ساخت چین در بازارهای صادراتی است. 
اگرچه دولت چین قبل از ســال ۲009 میلادی که 
به ســازمان جهانی تجارت پیوست موافقت کرد که 
یارانه های صادراتی خود را حذف کند اما این کشــور 
همانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و بسیاری 
کشورهای دیگر تاکنون به این تعهد عمل نکرده است.
منطقه آزاد سرمایه گذاری، شــهرهای ساحلی آزاد، 
پارک های علم و فن آوری و نظایر آن امتیاز زیادی در 
اختیار واحدهای تولیدی صادرات محور قرار می دهند.

تا سال ۲008 شــرکت های خارجی ای که در چین 
سرمایه گذاری کرده بودند در صورتی که می توانستند 
۷0 درصــد تولیدات خود را صادر کنند از 50 درصد 
معافیت مالیاتی برخوردار می شدند. )۲( اما اگر خطوط 
تولید خود را به مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی انتقال 
می دادند ضرایب مالیاتی آنها به شدت کاهش می یافت. 
این شــرکت ها که عمدتا فعالیــت صادراتی دارند از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر شرکت ها 
معاف هستند و می توانند نهاده های تولیدی، ماشین 
آلات و کالاهای واســطه ای مورد نیــاز خود را بدون 
پرداخت حقوق گمرکی وارد کنند. به این شرکت ها 
برای صادراتی که انجام می دهند جایزه نقدی نیز تعلق 
می گیرد، زمین و تاسیسات تولیدی با نرخ های نازل در 
اختیار آنان گذارده می شود و متناسب با سرمایه گذاری 
که انجام داده اند تسهیلات اعتباری ارزان بهره به آنان 

اعطا می گردد. 
بر طبــق تحقیقات انجام گرفته توســط دانشــگاه 
ناتینگهام بیش از یک سوم واحدهای صنعتی چین 
به سبب مشوق های دولتی بالغ بر 90 درصد تولیدات 
خود را در بازارهای خارجی به فروش می رســانند و 
جذابیــت صادرات برای آنان بیــش از فروش داخلی 
کالاســت.3 در حالی که در کشور فرانسه کمتر از دو 
درصد صادرکنندگان از حمایت های وسیع برخوردار 
هســتند. برآوردهای انجام شده نشــان می دهد که 
میزان یارانه هایی که چین برای توســعه صادرات به 
بخش تولید می دهد معادل 1,5 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور است. )تولید ناخالص داخلی چین 
در سال ۲014 بر حســب نرخ ارز 10/135 تریلیون 
دلار و بر طبــق برابری قدرت خرید 1۷/63 تریلیون 
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صادراتخود
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بخشعمدهای
ازاینیارانهها

عایدشركتهایا
بنگاههایتولیدی

شدهاست. 

کوچک و متوســط انجام می گیرد و کشور چین – از 
لحاظ مساحت سرانه جنگل- واجد اهمیت نیست. این 
کشور بخش عمده ای از خمیر کاغذ مورد نیاز خود را 
از طریق واردات و بازیافت کاغذهای باطله و ضایعات 
کشــورهای صنعتی تامین می کند. قیمت صادراتی 
کاغذهای تولید چین به مراتب ارزان تر از اتحادیه اروپا 

و آمریکاست.
یکی از مهم ترین یارانه های غیرمستقیم چین به بخش 
صادرات این کشور، نرخ تضمینی برابر یوآن )واحد پول 
ملی چین( در قبال ارزهای بین المللی اســت. کشور 
چین اگرچه از سال ۲00۷ نوسان آن را آزاد گذاشته 
است اما دامنه این نوسان محدود است و چین عملا 
نرخ برابری پول ملی خود را در ســطحی پایین تر از 
قدرت خرید واقعی آن نگاه داشته و حاضر به تقویت 

آن – متناسب با قدرت اقتصادی خود- نیست.
پرداخت یارانه برای کمک به توسعه صادرات منحصر 
به کشور چین نیست و اغلب کشورها به طرق مختلف 
به اعطای انواع کمک به صادرکنندگان کالاهایی که 
علاقه مند به گســترش بازارهای آنها هســتند ادامه 
می دهند و موافقت  نامه هــای بین المللی – از جمله 
موافقت نامه قرارداد یارانه ها و اقدامات مقابله به مثل 
که مورد توافق اعضای WTO قرار گرفته اســت هرگز 
به طور کامل به اجرا درنیامده اســت. اگرچه در سال 
۲001 میــلادی اعضای ســازمان جهانی تجارت در 
مذاکرات »دور دوحه«  پذیرفتند که یارانه های اعطایی 
به کالاهای کشاورزی را حذف کنند اما به تعهد خود 

عمل نکردند.
در حــال حاضر بخــش قابل ملاحظــه ای از بودجه 
عمومــی کشــاورزی اتحادیه اروپا صــرف پرداخت 
یارانه های مستقیم به کالاهای کشاورزی )شکر، پنبه، 
حبوبات، میوه و ســبزی ها، زیتون، مرکبات، چغندر 
قند، توتون، دانه های روغنی، علوفه، گوشت، تخم مرغ، 
انواع لبنیات، ابریشم ...( می شود. اعطای این یارانه ها 

نیز به خاطر تحقق اهداف زیر عنوان می شود:
 افزایش بهره وری

 کاربرد فن آوری های نوین در بخش کشاورزی
 استفاده بهینه از همه عوامل تولید، به ویژه نیروی کار

 تامین امنیت غذایی شهروندان اروپایی
 تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش غیرعادی آن ها

  حصول اطمینان از کفایت عرضه
 حمایت از مصرف کنندگان

پرداخت یارانه های کلان توســط کشورهای صنعتی 
و برخی از اقتصادهای نوصنعتی به منظور توســعه 
صادرات یــا تحقق اهداف دیگــر، میلیاردها دلار به 
اقتصاد کشــورهای در حال توسعه آسیب وارد کرده 
و به از دست رفتن فرصت های شغلی بی شمار در این 
کشورهای منجر شــده و در برخی موارد از دستیابی 
آنها به خودکفایی در تولید کالاهای کشاورزی اساسی 
یا سرمایه گذاری در تولید فراورده های صنعتی مورد 

نیازشان جلوگیری کرده است.
ورود بــه بازارهای پیشــرفته بــرای صادرکنندگان 
کشــورهای در حال توســعه کار ســاده ای نیست و 

 )Yale اســتاد دانشــگاه( Peter K. Schott تحقیقات
نشــان داده است که کشــورهای عضو OECD طی 
35 ســال گذشته سهم خود را در بازار واردات ایالات 
متحده همچنان حفظ کرده اند اما این وضع برای سایر 
کشورها- از جمله کشورهای در حال توسعه- اتفاق 
نیافتاده است. چین در این مورد استثناست و در مدت 
مزبور توانسته سهم خود را در بازار واردات آمریکا به 
شدت افزایش دهد. در ســال 1980 ارزش صادرات 
چین به ایالات متحده تنها 1/1 میلیارد دلار بود و این 
رقم در ســال ۲014 به 466/۷ میلیارد دلار بالغ شد. 
تراز تجاری آمریکا و چین در ســال  گذشته میلادی 
34۲/3 میلیارد دلار به زیان آمریکا منفی بوده است. 

برخی از پژوهشــگران پایین بودن میزان دســتمزد 
کارگران چینی و نرخ تضمینی واحد پول ملی چین را 
که بین 30 تا 40 درصد کمتر از قدرت برابری واقعی 
آن است، مهم ترین عامل ارزانی قیمت های صادراتی 
کالاهای چینی تلقی می کنند. اما تحقیقات انجام شده 
نشــان داده است که سهم نیروی کار در قیمت تمام 
شده اغلب کالاهای چینی کمتر از ۲0 درصد است و 
دولت چین برخلاف سال های گذشته سرمایه گذاری 
در صنایع کاربر را تشویق نمی کند و برای صنایعی که 
سهم دانش یا فن آوری های پیشرفته در هزینه تولید 

آنها بالاست بیشترین امتیاز را قایل است. 
باید توجه داشت که برخی از کشورهای اروپایی سعی 
کرده انــد با اعطای یارانه به بخش تولید – به ویژه در 
سال های اخیر- به توسعه صادرات خود کمک کنند 
امــا توفیق کمتری در این زمینه به دســت آورده اند 
زیــرا بخش عمده ای از این یارانه ها عاید شــرکت ها 
یا بنگاه های تولیدی شــده اســت که قبلا در بخش 

یادداشت ها:
1.The Guardian, China Surpasses U.S. as World’s 
Largest Trading Nation, Jan 10, 2014
2&3. Center Piece Summer 2013, China’s Trading 
Succes

4. رقم مزبور مبالغه آمیز به نظر می رسد و احتمالا مبلغ 868/7 
میلیارد دلار مجموع کمک هایی است که از طرف دولت چین ظرف 

یک دوره 15 ساله در اختیار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط قرار 
گرفته است. رجوع شود به: 

American  Journal Of Industrial And Business 
Management, Sep. 2014

صــادرات فعال بوده یا موقعیت خود را ســال ها قبل 
تثبیت کرده اند. این یارانه ها در تشویق صادرکنندگان 
نوپا یا شرکت هایی که به صورت بالقوه امکان صادرات 

داشته اند تاثیر چندانی نداشته است.
پرداخت یارانه به تنهایی نمی تواند انگیزه موثری برای 
توسعه صادرات یک کشــور باشد بلکه مجموعه ای 
از فعالیت ها از جمله اتخاذ سیاســت پولی مناسب، 
برخورداری واحدهای تولیدی از تسهیلات اعتباری 
با نرخ هایی متناسب با میانگین نرخ های بین المللی، 
پایین آوردن هزینه تولید، برخورداری از مناطق ویژه 
صادراتی فعال، ســرمایه گذاری در بخش تحقیق و 
توسعه، نوآوری در تولید کالاهای صادراتی و ساخت 
فراورده هایــی که در همه بازارها از تقاضای مطمئن 
برخوردار باشــد، تعامل فعال با جامعه بین المللی، 
جذب سرمایه گذاری هایی که فن آوری های پیشرفته 
و شبکه های وســیع توزیع در سطح بین المللی در 
اختیار دارند، ســرمایه گذاری در تولید مواد اولیه یا 
منابع طبیعی غنی کشورهایی که هزینه تولید آنها 
پایین است، کنترل تورم و اتخاذ سیاست های مالی 
متناسب با رشــد و توسعه صادرات، همه و همه در 
تبدیل یک کشــور به یک قطب شــاخص تجاری 

دخالت دارند.
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کشوری ۳میلیون نفری در شمال ایران که تنها 4۶ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد: ارمنستان. در نگاه اول به نظر 
می آید  که ســرمایه گذاری روی بازار ارمنستان با توجه به حجم کوچک آن به صرفه نباشد و حتی در صورت تحقق، 
سهم مهمی در  تجارت خارجی کشورمان بازی نکند اما این کشور کوچک اهمیت فوق العاده ای جهت صادرات مجدد 
کالا پیدا کرده  اســت. به زودی تعرفه های گمرکی میان این کشور و روســیه که بازاری  ۱۵۰میلیون نفری است، در 
چارچوب اتحادیه گمرکی  اوراســیایی صفر خواهد شد و به این ترتیب ارمنستان می تواند کلیدی برای نفوذ کالاها 
و خدمات ایرانی به بازار روســیه باشد.  آگاهی از وضعیت ارمنســتان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز 
می تواند راهگشای توسعه صادرات به این کشور  باشد. ارمنستان کشوری کوچک و کوهستانی و در ماه های طولانی 
از ســال سرد است. از این رو صادرات محصولات  کشاورزی و باغی به این کشور و در مرحله بعدی به مقصد روسیه 
می تواند ســودمند بخش صادرات کشاورزی ایران باشد. از  دیگر ســو بخش صنعت در ارمنستان از اهمیت خاص 
برخوردار است و این کشور یکی از صنعتی ترین جمهوری های  اتحاد  شوروی سابق بوده اما در دو دهه گذشته امکان 
بهره برداری از این صنایع به طور کامل مهیا نشــده و بخش  عمده آنان به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده اند. 
صنایعی که در صورت فعالیت مجدد می توانند بازارهای بزرگ شــمال  ارمنســتان در قفقاز و روسیه را هدف گیری 
کنند. از این رو ســرمایه گذاری برای نوسازی این صنایع از ســوی بخش صنعت  کشورمان می تواند راهگشای نفوذ 
در حوزه صنعت ارمنستان باشد. مثلا ارمنســتان نیاز فراوانی به مواد اولیه بسته بندی به ویژه محصولات نساجی و 
پوشــاک  دارد و  در زمینه صنایع غذایی  جمهوری ارمنستان دارای یکی از غنی ترین منابع آب معدنی جهان است 
اما صنعت  بســته بندی  این کشور نمی تواند  بطور کامل از این منبع استفاده نماید. فعالان اقتصادی ایرانی می توانند 
با سرمایه گذاری در صنایع بســته بندی ارمنستان، هم در صادرات محصولات تولیدی در ارمنستان نقش ایفا کنند 
و هم با ترانزیت محصولات اولیه به ارمنســتان و بسته بندی آن محصولات در این کشور به بازارهای قفقاز و روسیه 
دست یابند. بخش خدمات نیز مطابق با آمار کم ترین سهم را در  اقتصاد ارمنستان دارد و این عدد نشان دهنده نیاز 
ارمنستان به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.  مزیت دیگر ارمنستان روابط عالی سیاسی میان دو کشور است. 
پاییز گذشته هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان دیداری از تهران داشت. دکتر روحانی رییس جمهور کشورمان 
در ملاقات با این مقام ارمنی تاکید داشت که ایران »هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با ارمنستان به خصوص در 
حوزه تجارت قایل نیست«. نخست وزیر ارمنستان نیز با اشاره به عضویت کشورش در  اتحادیه  همکاری های اقتصادی 
اورآسیا اظهار داشت ارمنستان می تواند دریچه ای برای عرضه محصولات مختلف در بازار  بزرگ   ۱۵۰ میلیون نفری 
حوزه اورآسیا باشد.  در چند سال گذشته دو طرف همکاری های وسیعی در حوزه انرژی نیز داشته اند که این موضوع 
با توجه به صادرات گاز از ایران به ارمنســتان وارد فاز جدیدی شده است. نقطه قوت مهم دیگر روابط اقتصادی دو 
کشور وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مرز مشترک دو کشور است. علیرغم آماده بودن بسترهای صادراتی لازم در 
این منطقه آزاد تجاری، عدم حضور شرکت های بزرگ صنعتی در این حوزه موجب عدم استفاده بهینه از این فرصت 
تجاری شده است. امید است با توجه به معرفی ارمنستان به عنوان سکوی پرش صادراتی ایران در قفقاز و اوراسیا، 

سرمایه گذاری های لازم جهت توسعه این منطقه تجاری و بالابردن حجم روابط دوجانبه انجام گیرد.  
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درجهتتوسعه

صادراتكالا
وخدماتو

همچنینایفای
نقشبهعنوان
سكویصادرات
مجددكالاهای
ایرانیبهمنطقه

اوراسیااست.این
كشورمحصور

درخشكی
استوموقعیت
استراتژیكاین
كشوردرقفقاز
جهتدسترسی
بهبازارهایسایر
كشورهایمنطقه

فرصتیبرای
ایرانبهشمار

میآید.

بازاریكوچكاماسكوییبرای
صادارتبهآسیایمیانهوقفقاز

بازار ارمنستان
مزیت ها و

نقطه ضعف ها

جمهوری ارمنســتان کشوری نســبتاً فقیر با بازار 
کوچک اســت که ســطح بیکاری در آن بالاست و 
تقریباً همــه نوع کالا و  خدمات از همه جای جهان 
وارد می کنــد. البته ایــن اقلام وارداتی بر اســاس 
گنجایش بازار کوچک این کشــور اســت که تنها 
  3میلیون نفر جمعیت دارد. بر این اساس ارمنستان 
در سال گذشــته میلادی)۲014( حدود 4 میلیارد 
دلار واردات و   1/5میلیــارد دلار صــادرات داشــته 
اســت.  مهم ترین کالاهای وارداتی ارمنســتان در 
زمینه موادغذایی، پوشــاک، مواد شــیمیایی، دارو، 
ماشین آلات و  خدمات فنی و مهندسی است. با این 
همه این کوچک ترین همســایه جمهوری اسلامی، 
دارای مزایای مختلفی در جهت  توسعه صادرات کالا 
و خدمات و همچنین ایفای نقش به عنوان سکوی 
صادرات مجدد کالاهای ایرانی به منطقه اوراسیا است. 
از لحاظ جغرافیایی، جمهوری ارمنستان محصور در 
خشکی است و از این رو نیاز به روابط با کشورهای 
منطقه دارد و موقعیت  استراتژیک این کشور در قفقاز 
جهت  دسترسی به بازارهای سایر کشورهای منطقه 
فرصتی برای ایران به شمار می آید.   وجود زمینه های 
مســاعد همکاری و ســرمایه گذاری در بخش های 
انرژی،  صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات همچنین 
 وجود زمینه مســاعد جهت صدور خدمات فنی و 
مهندسی در زمینه های  مختلف و وجود همکاری در 
زمینه انرژی، فناوری  اطلاعات، پتروشیمی، خط لوله 
انتقال گاز طبیعی به ارمنستان،  انتقال برق، احداث 
سد، ایجاد کارخانه های   تولیدی، صنعتی، استخراج 

 معادن و گردشگری از جمله زمینه های مناسب 
همکاری دو کشور اســت.  ایران سال گذشته 
دو میلیون دلار برای توســعه زیر ساخت های 
گازی ارمنســتان کمــک کرده اما ســهم 
صادرات غیرنفتی ما به   ارمنســتان همچنان 
قابل افزایش اســت. در حال حاضر اقلامی 
 همچون گاز، کاشی و  سرامیک، نفت، اقلام 
پلاستیکی، قیر، فولادهای آلیاژی، سولفورها، 
شیشه، کودهای شیمیایی،  لوله های فلزی، 
شــوینده ها،  ســازه های فلزی، پلیمرهای 

اتیلنی، مرغ و جوجه یکروزه، پلیمرهای وینیل کلراید، 
میوه و  ســبزیجات، روغن نباتی و حیوانی و  مصالح 
ســاختمانی کالاهای صادراتی ایران به ارمنستان به 
شمار می آیند. از دیگر  سو دام زنده، ماشین آلات، نرم 
افزار  الکترونیکی، ضایعات مس، نیروی برق، ضایعات 
آلومینیوم، مدارهای چاپی، ضایعات  آهن، کاغذ و مقوا، 
ضایعات باطری و  تجهیزات پزشکی عمده محصولاتی 
هستند که از ارمنستان به ایران وارد می شوند. مقدار 
صادرات ایران به ارمنستان بر اساس داده های مرکز 
آمار  ارمنستان در سال میلادی گذشته حدود ۲05 
میلیون دلار و  واردات از آن کشور حدود 85 میلیون 
دلار بود.   وجود روابط سیاسی حسنه بین دو  کشور 
و نزدیکی جغرافیایی و وجود مرز مشترک از جمله 
نقاط مثبت میان ایران و  ارمنســتان بوده و سهولت 
اعزام و  پذیرش هیات های تجاری و بازاریابی، وجود 
کالاهای تولیدی دارای مزیت و پتانسیل  صادراتی به 
آن کشور و وجود منطقه  آزاد تجاری - صنعتی ارس 
در مجاورت مرز از دیگر مزایای تجارت با ارمنستان 
است.  حضور اتحادیه تجار ایرانی  در ارمنستان و نیز 
اتاق بازرگانی مشترک از دیگر مزیت های موجود در 
این کشور است. این  موضوع زمانی مورد توجه بیشتر 
باید باشد که کشــورمان دارای اقلیتی نخبه ارمنی 
اســت که این اقلیت می تواند نقش قابل  توجهی در 
توسعه صادرات ایران به ارمنستان بازی کند. در سوی 
مقابل تجار ایرانی در ارمنستان تشکلی به نام سازمان 
اجتماعــی تجار و  تولیدکنندگان ایرانی دارند که در 
اکثر زمینه هــای تجاری  فعالیت می کند و اطلاعات 
کامل تری از اوضاع بازار ارمنستان در اختیار دارد. در 
طول ســال هیئت های تجاری بین دو کشور مبادله 
می  شوند و تعامل خوبی در این بخش وجود دارد. در 
حوزه سرمایه گذاری می توان از فرصت  سرمایه گذاری 
در صنایع تعطیل و نیمه تعطیل ارمنستان  استفاده  
برد زیرا یکی از عوامل مهم بهبود  وضعیت اقتصادی 
 ارمنستان رشد ســرمایه گذاری های خارجی در آن 
کشــور است.  تاســیس بانک های خارجی مختلف، 
پرداخت  تسهیلات بانکی  به سرمایه گذاران و فعالان 
تجاری، معافیت چندســاله از  پرداخت مالیات برای 
ســرمایه گذاری در بخش های  تولیدی نیز از  عوامل 
دیگر این پیشــرفت است.   بخش کشاورزی از دیگر 
حوزه های قابل بهره برداری در توســعه صادرات به 
ارمنستان است.  از آن جا که تنها 16درصد از وسعت 
ارمنستان قابل کشت کشاورزی است، این کشور از 
 نظر عرضه محصولات  کشاورزی،  کشور گرانی است 

که این مهم می تواند برای  کشــاورزان ایران فرصت 
خوبی باشــد که این امر با وجود منطقه آزاد  تجاری 
در  منطقه  ارس، امکانات خوب سرمایه گذاری را برای 

صادرات انواع محصولات را دارد. 
 ارمنستان به زودی وارد  موافقت نامه گمرکی با روسیه 
می شــود و با توجه به اینکه بازار ارمنســتان بزرگ 
نیست، فرآوری محصولات غذایی به منظور صادرات 
به سایر کشورهای عضو  اتحادیه  اورآسیا گامی روبه 
جلو در توســعه تجارت صادراتــی ایران در منطقه 
اوراسیا خواهد بود. با این هدف، ایران باید تعرفه های 
تجاری میان دو کشور را  کاهش داده و موافقت نامه 
تجاری امضا  کنــد.  در حوزه رقبای ایــران در بازار 
ارمنستان باید به این نکته توجه داشت که روسیه، 
چین، اوکراین، ایران، آمریکا، آلمان و ترکیه مهم ترین 
شرکای وارداتی و روسیه، آلمان، هلند،   بلژیک، امریکا 
و  ایران برجسته ترین شــرکای صادراتی ارمنستان 
محسوب می شــوند.  در این حوزه، بسته بودن مرز 
ارمنســتان با ترکیه  و جمهوری آذربایجان و بحران 
اوکراین از دیگر  فرصت های  موجود برای کشورمان 

جهت توسعه صادرات به ارمنستان است.  
علیرغم ایــن مزیت ها، نقاط ضعفی نیــز در حوزه 
صادرات ایران به ارمنستان مشاهده می شود. ایرانی ها 
از اوایل استقلال ارمنستان در بازار این کشور حضور 
داشته اند و متاسفانه در ســال های نخست عده ای 
ســودجو با صــادرات کالاهــای بی کیفیت موجب 
تضعیف اعتبار کالاهای ایرانی شــدند. از دیگر نقاط 
ضعف صادرات ایران به ارمنســتان شامل مشکلات 
عمومی صادرکنندگان ایرانی همچون عدم شناخت 
کافی نیازها و سلایق بازار مصرف، عدم استمرار برای 
حضور در بــازار و خدمات پس از فروش، تجارت به 
شــیوه  سنتی و ضعف در تبلیغ است. برای رفع این 
نقاط ضعف، اقداماتی همچون برگزاری نمایشگاه های 
اختصاصی و سمینارها به منظور بازاریابی کالاهای 
دو کشــور، ایجــاد اتاق بازرگانی مشــترک ایران و 
ارمنستان و ایجاد تعدادی واحد تولیدی در ارمنستان 
انجام شــده است. عزم تجار ایرانی برای ایجاد مرکز 
تجاری ایرانیان در ایــروان اگرچه گام بلندی برای 
توســعه پایدار صادارت ایران به ارمنســتان بوده اما 
طولانی شــدن روند احداث این مرکز  خود از جمله 
گره های حوزه صادرات ایران به ارمنستان شده است. 
امید است با افتتاح این مرکز و کاربست توصیه های 
بالا روابط تجاری ایران با همســایه شمالی افزایش 

چشمگیری یابد. 

 هامایاک آوادیس یانس  
رایزن بازرگانی

 جمهوری اسلامی ایران
در ارمنستان



13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

62

ند
ی

گره
ن
آ

سکوی پرتاب به روسیه
ارمنستانمیتواندسكویپرتابایران
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آقای آهارونیان روابــط تجاری ایران و 
ارمنستان در حال حاضر در چه وضعیتی است؟

رابطه تجاری میان ایران و ارمنستان پیشینه تاریخی 
درازی دارد و ایــن موضــوع به قدمــت پیوندهای 
مشــترک دو ملت ایران و ارمنستان بازمی گردد. هر 
دو ملت در قرون اخیر سرنوشــت مشترکی در برابر 
ســختی های تاریخی داشته اند اما پیوندهای عمیق 
فرهنگی موجب تقویت روابط تجاری دو ملت شده 
اســت. کشور ارمنســتان در قفقاز جنوبی در میان 
دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد که مرز میان آسیا 
و اروپا محســوب می شود. همسایگان  ارمنستان در 
غرب ترکیه، در شمال گرجستان، در شرق جمهوری 
آذربایجان و در جنوب ایران است. ایران و  ارمنستان 
حدود 46 کیلومتر مرز مشــترک با یکدیگر دارند و 
سالانه در حدود 40 تا 45 هزار کامیون برای ترانزیت 
کالا  بین دو کشــور در حال  تردد است. این درست 
که ایران کشــوری ۷5میلیونی و ارمنستان کشوری 
3 میلیون نفری است اما اقتصاد ارمنستان تا اندازه 
 زیادی به سرمایه گذاری و پشتیبانی ارمنیان خارج 
از این کشــور وابسته اســت.   زیرا ارامنه در بیش از 
50 کشــور جهان در چارچوب اقلیتی نخبه حضور 
فعال دارند. ارامنه در کشورهای بزرگی چون فرانسه 
و کانــادا و آمریکا حضــور دارند و همه برای تقویت 
کشــور کوچک ارمنســتان تلاش می کنند. ارامنه 

ایران نیز در ارمنستان حضور فعال داشته و به دلیل 
فعالیت هایشان بسیار خوشنام هستند و این موضوع 
نقطه قوت جــدی برای افزایش صــادرات ایران به 
ارمنستان اســت. در حال حاضر از لحاظ دادوستد، 
ایران در رتبه ششم تجارت با ارمنستان است. در نگاه 
کلی صادرات گاز از ایران به ارمنستان و صادرات برق 
از ارمنســتان به ایران عمده حجم روابط دوجانبه را 
تشکیل می دهد اما ما اعضای اتاق مشترک دو کشور 
معتقدیم که امکان توسعه روابط صادراتی فراهم است 
به شرطی که روی مزیت هایمان تمرکز کنیم. مثلا 
روســیه در دادوستد با ارمنســتان رتبه اول را دارد. 
این موضوع به دلیل حضور جدی ارمنیان ســاکن 
روسیه در تجارت با ارمنســتان است. در روسیه به 
اندازه جمعیت ارمنستان، ارمنی زندگی می کند که 
شامل تعداد قابل توجهی از تاجران ثروتمند روسیه 
نیز می شود. ما نیز در سال 1993، با همکاری گروهی 
از ارامنه و دوستان مسلمان ایرانی فعالیت مان را در 
قالب اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان شروع کردیم. در 
ابتدای فعالیت، دادوستد بسیارکم و به ارزش سالیانه 
10هزار دلار بود، اما امروزه از مرز 400 میلیون دلار 

گذشته و امیدوار به افزایش این سهم نیز هستیم.
ارمنستان کشــوری کوچک با جمعیت 
۳میلیون نفری اســت. با توجه به گنجایش 
محدود این بازار، افزایــش صادرات ایران به 

ارمنســتان تا چه میزان می تواند در توسعه 
صادرات کلی کشورمان موثر و مقرون به صرفه 

باشد؟
حرف شما در مورد گنجایش محدود بازار ارمنستان 
درســت اســت اما توجه کنید که وقتی از ظرفیت 
بالای بازار ارمنســتان ســخن می گوییم نباید نگاه 
صادراتی مــان را محــدود به بــازار 3 میلیون نفری 
ارمنستان بکنیم. ارمنستان می تواند سکوی پرتاب 
ایران به بازار بزرگ و بکر روســیه و قفقاز شــمالی 
باشد. کشور روسیه مانند یک اقیانوس بزرگ است 
که تنها ۷ یا 8 شــهر آن امکانات و ســطح زندگی 
بالا دارند، بقیه نقاط این کشور مخصوصا در جنوب 
دارای پتانسیل بالایی برای نفوذ تجاری است و کلید 
این نفوذ تجاری در ارمنســتان است. پیش از نوروز 
فعالان اقتصادی کشورمان جلسات متعددی در اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشتند تا راهکارهای 
افزایش صادرات ایران به روسیه را بررسی کنند. یکی 
از مهم ترین نکات مطرح شده در این جلسات، افزایش 
ســهم صادراتی ایران به روسیه از طریق جمهوری 
ارمنستان بود. این موضوع به کمک تجار ارمنی در 
سه کشور ایران، ارمنستان و روسیه قابل تحقق است 

و ما امید بسیاری به آن بسته ایم.
مهم ترین راهکار شــما برای تحقق این 
سیاســت صادراتــی در حوزه بــازار هدف 

ارمنستان چیست؟
راهکار اصلی که ما برای این هدف در نظر گرفته ایم، 
ایجاد بسترهای لازم از طریق توسعه امکانات است. 
در حال حاضر تجار ایرانی در ارمنســتان زمینی به 
بزرگی بیش از 5000 مترمربع را برای احداث مرکز 
تجارت ایرانیان در ارمنســتان در اختیار دارند. این 
مرکز به امکانات مختلفی از جمله انبار، نمایشــگاه 
دایمی، ساختمان اداری، خط آهن و... مجهز است. با 
این همه تکمیــل این مرکز تجاری و بهره برداری از 
آن با مشکلاتی مواجه شده و ساختمان آن همچنان 
نیمه کاره مانده اســت. ما به عنوان فعالان اقتصادی 
بخش خصوصی در بازار ارمنستان تلاش های مختلفی 
برای راه اندازی این مرکز انجام داده ایم. در وهله اول 
شرکتی به نام مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان 

آینده نگر: تمام هم و غم لئون آهارونیان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان بر این است که مرکز 
تجاری ایرانیان در ارمنســتان هرچه زودتر به بهره برداری برسد. این مرکز تجاری در مرحله ساخت است و 
برای تکمیل نیاز به کمک های دولتی دارد. به گفته آهارونیان با افتتاح این مرکز می توان زمینه نفوذ کالاها و 
خدمات ایرانی به بازار بزرگ روسیه و قفقاز شمالی را محقق کرد. او بر این عقیده است که به ارمنستان نباید 
به چشم یک بازار کوچک نگریست بلکه باید آن را  به عنوان سکوی پرتابی به بازار دویست میلیونی روسیه 

در نظر گرفت.

گفتوگوبالئونآهارونیان،رییساتاقبازرگانیمشترکایرانوارمنستان

تجارایرانیدر 
ارمنستانزمینیرا
برایاحداثمركز
تجارتایرانیاندر
ارمنستاندراختیار
دارند.اینمركزبه
امكاناتمختلفی
مجهزاست.با
اینهمهتكمیل
اینمركزتجاریو
بهرهبرداریازآن
بامشكلاتیمواجه
شدهوساختمان
آنهمچنان
نیمهكارهمانده
است.
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تاسیس کردیم و همزمان شعبه ایروان این شرکت 
را نیز ثبت نمودیم. سیاســت ما این بود که تجار با 
خرید ســهام این شرکت به راه اندازی مرکز یادشده 
کمک کنند اما بالارفتن نرخ ارز موجب شکست این 
طرح شد. ما مایوس نشدیم و در یکی دو سال اخیر 
تلاش های گسترده ای را برای اخذ وام بانکی جهت 
راه اندازی این مرکز آغــاز کرده ایم. در این خصوص 
دکتر نهاوندیان رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران یار 
و یاور ما بوده است. ایشان در سفری که دو سال قبل 
به ارمنستان داشت، از مرکز در دست احداث تجارت 
ایرانیان در ارمنستان بازدید کرد و توصیه های لازم را 
به بانک توســعه صادرات ایران انجام داد. امید است 
با توجه به نیاز روزافــزون تجار ایرانی به این مرکز، 
کمک های مالی لازم جهت اتمام آن انجام شود. بانک 
ملت ایران که شعبه ای در ایروان دارد به ما قول های 
مساعدی جهت ارایه تضمین های لازم بانکی داده و 

ما را به اتمام کار امیدوار کرده است. 
باتوجه به اینکه راه اندازی مراکز اینچنینی 
از جمله سیاست های مشوق صادراتی ایران به 
کشورهای آسیای میانه بوده اما هیچگاه محقق 
نشده، به فرض افتتاح این مرکز چه تاثیر عینی 
بر روند صادراتی ایران به آسیای میانه به وجود 

خواهد آمد؟
مرکز تجاری در بــازار هدف یک پایگاه حامی مهم 
اســت. ما تجار ایرانی از داشــتن چنین مرکزی در 
کل قفقاز محرومیم. مثال های عملیاتی متعددی در 
مزیــت راه اندازی این مرکز وجود دارد. مثلا ما قصد 
داریم هر ماه یک نمایشگاه اختصاصی در این مرکز 
برای یکی از اتاق های بازرگانی استان ها برگزار کنیم. 
اولویت البته با استان های همجوار با ارمنستان مانند 
آذربایجان شــرقی و آذربایجان غربی است. از سوی 
دیگر یکــی از کالاهای صادراتی ما به ارمنســتان 
که اتفاقا در این کشــور برای خود نامی دســت و پا 
کرده، پی وی سی است. قیمت تمام شده ایرانی این 
محصول از نمونه مشــابه روسی آن کم تر است و به 
دلیل مرغوبیت، ارمنی ها به آن روی آورده اند. با این 
حال راه تصاحب کل بازار آن است که ما انبار بزرگی 
از این کالا در ارمنستان داشته باشیم تا تولیدکننده 
ارمنی بتواند به جای سفارش یک تریلر پی وی سی از 
ایران، مثلا دو تن از این کالا را از مرکز تجاری ایرانیان 
خریداری کند. مثال عملیاتی دیگر در مورد نفوذ در 
بازار روسیه است. در فصل سرما ماهی جنوب ایران 
بازار خوبی در سراسر روسیه دارد، با این حال هزینه 
صادرات مستقیم ماهی جنوب به روسیه اصلا مقرون 
به صرفه نیست. پیش تر تلاش ما این بود که از طریق 
بندر جاســک و با هماهنگی شــیلات، محصولات 
شیلات جنوب را به روســیه صادر کنیم اما هزینه 
حمل هوایی بیش از 15 هزاردلار می شد و البته در 
برخی فصول قیمت بالا نیز می رفت. این قیمت اصلا 
اقتصادی نبود اما اگر ما در ارمنستان سردخانه های 
مرکز تجاری مــان را پر از ماهی فیله کنیم، با توجه 
به ارتباطات گســترده ایروان با جنوب روســیه به 

راحتی می توان ماهی جنوب را به روسیه صادر کرد. 
هواپیماهای باری که از ارمنستان به جنوب روسیه 
می روند بــرای چنین صادراتی به صرفه هســتند. 
همچنین این مرکز، محلی خواهد بود که کالاهای 
ایرانی نیمه ساخته را در ارمنستان دریافت خواهد کرد 
و  فرآیند  ســاخت این کالاها در ایروان نهایی خواهد 
شد و به عنوان ساخت ارمنستان صادر خواهد گردید. 
مثال چنین فرایندی در کالاهایی مانند خرما است. 
روس ها علاقه فراوانی به خرمــا دارند. ما می توانیم 
خرما را با کامیون به ارمنســتان بــرده و آنجا انبار 
کنیم و ســپس طی فرایند بسته بندی، آن را با برند 
بسته بندی شده در ارمنســتان آماده ارسال به بازار 
کنیم. این فرایند قیمت تمام شده خرما را ۲0 درصد 
پایین تر از نمونه عربی آن در بازار روسیه خواهد کرد 
و به این ترتیــب امکان ایجاد جای پای جدی برای 

خرمای ایرانی در روسیه خواهد بود. 
به جز پی وی سی کدام کالاهای ایرانی در 

ارمنستان و قفقاز طرفدار دارند؟
شــوینده ها و روغن های خوراکی ایرانی، موادغذایی 
کنســروی و رب گوجه فرنگی و همچنین کالاهایی 
ساختمانی و در راس آن شیشه، مشتری های خود را 
در ارمنستان و قفقاز دارند. ما تاکنون 16 نمایشگاه در 
ارمنستان برگزار کرده ایم و همین نمایشگاه ها موجب 

باز شدن پای کالاهای ایرانی به قفقاز بوده است.
در مورد خدمات فنی و مهندسی چطور 
آیا زمینــه ای برای صدور ایــن خدمات به 

ارمنستان وجود دارد؟
بله. مدتی قبل سازمان تامین اجتماعی به ما اطلاع 
داد که این سازمان آمادگی احداث یک بیمارستان را 
در ارمنستان دارد. من این پیشنهاد را با نخست وزیر 
ارمنستان در میان گذاشتم و ایشان استقبال کرد. در 
حال حاضر مراحل لازم در وزارت بهداشت ارمنستان 
در حال طی شدن است. در صورت نهایی شدن این 
طرح، علاوه بر احداث بیمارستان، صادرات خدمات 
پزشکی و همچنین کالاهای پزشکی و دندانپزشکی 

ایرانی به ارمنستان انجام خواهد شد. 
آیا در خصوص تعرفه های گمرکی مشکلی 

در تجارت دو کشور وجود دارد؟
مشکلات گمرکی و تعرفه ای جدی در راه دادوستد 
ایران و ارمنســتان مشاهده نمی شــود. در صورت 
شــکوفایی تجارت دو کشور اگر چنین مشکلاتی 
وجود داشــته باشد نیز در ســایه موفقیت ها قرار 
خواهند گرفت. مشــکل در ضعف زیرساخت ها و 
بسترهای لازم است. ارمنستان به زودی به اتحادیه 
اوراســیایی می پیوندد و تعرفه های گمرکی میان 
این کشــور و روسیه صفر خواهد شد. این موضوع 
مزیت دیگری برای استفاده از ارمنستان به عنوان 
سکوی پرتاب صادرات ایران به روسیه خواهد بود. 
در کراسنادار) شهری در جنوب روسیه( 500 هزار 
ارمنی زندگی می کنند که پیوندهای عمیق تجاری 
با ارمنســتان دارند. روزانه دو پرواز میان کراسنادار 
و ایروان انجام می شــود. من خود شاهد بوده ام که 

ارمنی های مقیم کراســنادار برای خرید کالاهای 
ایرانی به ارمنستان آمده و با ما به مذاکره نشسته اند. 
بنابراین باید از برداشــته شدن تعرفه های گمرکی 
میان ارمنستان و روسیه حداکثر استفاده را جهت 
توسعه صادرات کالاهای ایرانی به جنوب روسیه به 

عمل آورد. 
اتاق ایران و ارمنســتان چه خدماتی به 
بازرگانان ایرانی که قصد ورود به بازار ارمنستان 

دارند ارایه می دهد؟
سیاست اصلی اتاق ایران و ارمنستان در این بخش، 
ارایه اطلاعات لازم و همچنین بازاریابی برای کالاها 
و خدمات ایرانی اســت. ما با دو نهاد مهم تجاری در 
ارمنستان رابطه عالی داریم. یکی اتاق مشترک ایران و 
ارمنستان در ایروان و دیگری اتحادیه تولیدکنندگان 
و بازرگانان ارمنستان. این دو نهاد بر اساس اعتمادی 
که به ما دارند، کالاهــا و خدمات آماده صادرات به 
ارمنستان را به تجار و مراکز صنعتی ارمنستان معرفی 
می کنند. رابطه خوب ما با این نهادها به دلیل فرهنگ 
و زبان مشــترک البته تقویت نیز شده و نسبت به 
رابطه اتاق های مشــترک دیگر کشورها صمیمانه تر 
است. تجار و ســرمایه گذاران ارمنی در سراسر دنیا 
اتحادیه مشــترکی دارند و هر ســال در ارمنستان 
گردهم می آیند و راهکارهای دادوســتد بیشــتر را 

بررسی می کنند. 
تعامل شــما با رایزن بازرگانی جمهوری 

اسلامی ایران در ارمنستان چگونه است؟
ما از عملکرد آقــای آوادیس یانس رضایت داریم. از 
زمان حضور ایشان در این سمت، فعالیت های بخش 
رایزنی جان تــازه ای گرفته و ارتباطات میان بخش 
خصوصی و دولتی تقویت شده است. آقای آوادیس 
نخســتین رایزن بازرگانی ایران هستند که از ارامنه 
ایران هستند و این موضوع کمک خوبی به تعاملات 
تجار ایرانی و ارمنی کرده است. در مجموع تیم خوبی 
در این بخش تشکیل شده است و مراجعات گسترده 

طرفین نشان از اعتماد مشترک است.
به  توجه  بــا  به عنوان آخرین ســوال 
به صورت  هم وطنانمان  زیاد  مســافرت های 
توریست به ارمنستان و شهر ایروان می خواهیم 
بدانیم آیا امکان جذب سود از طریق سفرهای 

توریستی ارمنی ها به ایران وجود دارد؟
چنین امکانی بررسی شــده و اقداماتی نیز صورت 
گرفتــه اما به دلیــل عدم وجود زمینه هــای لازم، 
پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. مدتی قبل 
تلاش کردم تجار ارمنی را به حضور در جزیره کیش 
ترغیب کنم و در مرحله بعد یک بازار در این جزیره 
با نام بازار ارمنی ها تاســیس شود اما به دلیل برخی 
محدودیت ها و عدم وجود زمینه های لازم این طرح 
انجام نشــد. تجار ثروتمند در ارمنستان نیز ترجیح 
می دهند برای سفر توریستی به مناطقی چون دوبی 
و شرم الشیخ و اخیرا تایلند سفر کنند و زمینه در این 
بخش برای گسترش روابط از طریق صنعت توریسم 

مهیا نیست. 

نبایدنگاه
صادراتیمانرا
محدودبهبازار
۳میلیوننفری

ارمنستانبكنیم.
ارمنستانمیتواند

سكویپرتاب
ایرانبهبازاربزرگ
وبكرروسیهباشد.
كشورروسیهمانند
یكاقیانوسبزرگ

استكهتنها
7یا8شهرآن
امكاناتوسطح
زندگیبالادارند،

بقیهنقاطاین
كشورمخصوصا
درجنوبدارای
پتانسیلبالایی

براینفوذتجاری
استوكلیداین
نفوذتجاریدر
ارمنستاناست.
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سخت كوشــي و پشــتكار، دو ويژگي برجســته هر 
كارآفرين موفق هستند. تاداشي يانايي بهترين نمونه 
براي اثبات اين اصل است. مجله فوربس تاداشي يانايي 
را در سال ۲014 ثروتمندترين فرد ژاپن معرفي كرد. 
او در حال حاضر مدير عامل كمپاني فست ريتيلينگ 
و مالك برند لباس يونيكلو است كه در ميان ژاپني ها 

محبوبيت ويژه اي دارد. 
تاداشي يانايي در۷ فوريه سال 1949 در شهر معدني 
اوبــه به دنيا آمــد. والدينش آنجا يــك مغازه فروش 
لباس هاي غربــي را اداره مي كردند. در آن دوران ژاپن 
هنوز تحت تســلط آمريكا و بسيار فقير بود و خانواده 
يانايي در طبقه بالاي فروشگاهشان زندگي مي كردند. 
تاداشــي از همان ابتدا نسبت به كسب وكار خانوادگي 
شور و شوق زيادي نشــان مي داد و مي دانست كه 
همه انتظار دارند راه و حرفه پدرش را ادامه دهد؛ 
اما از طرفي هم دلش مي خواست كارمند يك 
كمپاني بزرگ ژاپني شــود، كه هــر روز با 
لباس رسمي سركار برود و درآمد مستمر 
و ثابتي داشــته باشد. تاداشي در رشته 
علوم اقتصادي و سياسي در دانشگاه 
معتبر واســدا در توكيو مشغول 
به تحصيل شــد. با بالا گرفتن 
اعتراضات بــه دخالت هاي 
آمريكا همزمان با جنگ 
كلاس های  ويتنام، 
درس بــراي يك 
ماهه  دوران 18 
به حالت تعليق 
درآمد و تاداشي 
از ايــن فرصــت 
تا  كــرد  اســتفاده 
سفري به خارج از كشور 
داشــته باشد و ســر از انگلستان 
درآورد. در ســال 19۷1 و بعد از فارغ التحصيلي، 
تاداشي براي حدود يك سال در سوپرماركت زنجيره اي 
جوســكو لوازم آشــپزخانه و لباس مردانه فروخت تا 
نهايتا از اين كار اســتعفا داد و به مغازه لباس فروشي 
پدرش در اوبه به نام اوگوري شــوجي برگشــت. در 
ســال 1984 و با گسترش كســب وكار خانوادگي، 
يانايي به عنوان مدير اجرايي، اولين شعبه از شركت 
يونيكلو را در هيروشيما پايه گذاري كرد. در شعبه 
هيروشيما او بجاي فروش كت وشلوارهاي مردانه كه 

كسب وكار تخصصي پدرش بود، لباس هاي غيررسمي 
و ارزان قيمت تري عرضه مي كرد كه شباهت زيادي به 
لباس هاي برند جوردانو واقع در هنگ كنگ داشــتند. 
در عرض كمتر از 10 ســال، فروشگاه كوچك يانايي 
در حومه شــهر، چندين و چند شعبه ديگر باز كرد و 
در نيمه دهه 1990 بيش از 100 فروشگاه در سرتاسر 
كشور داشــت تا اينكه نهايتا در سال 1994 يونيكلو 
سهامش را به صورت عمومي عرضه نمود. يانايي سپس 
شعبه اوت لتِ برندش را در توكيو باز كرد و طولي نكشيد 
كه محصولات شركت طرفداران فراواني پيدا كردند، به 
خصوص يك كت پشمي ۲0 دلاري كه بر اساس آمار از 
هر 4 ژاپني، يك نفر آن را خريده بود. يونيكلو با استفاده 
از مــواد و الياف جديد، در پي آن بود كه محصولاتش 
را با بيشــترين بهره وري عرضه كند و براي اين كار با 
صنعتگران بزرگ ژاپن همكاري مي كرد. به عقيده خود 
يانايي، جهش يونيكلو از اوبه به توكيو، بسيار بزرگتر و 
تاثيرگذارتــر از جهش آن از توكيو به لندن، نيويورك، 

شانگهاي و مسكو بود. 
اما قدم هاي اشــتباه هم كم نبودند. در ســال ۲001 
يونيكلو چندين فروشــگاه در لنــدن افتتاح كرد ولي 
ســودآوري بســيار پايين آن ها منجر به بسته شدن 
بسياري از اين فروشگاه ها در سال ۲003 شد تا بالاخره 
در سال ۲00۷ شــعبه اي جديد در خيابان آكسفورد 

بازگشايي شد. 
يونيكلو در ۲005 در شهر پكن در چين هم شعبه اي 
از فروشــگاهش را افتتاح كرد اما در كمتر از يك سال 
مجبور به تعطيل كردن آن شــد. اين مشــكلات كه 
به واســطه تجربه برون مرزي محــدود بوجود آمدند 
نشان دهنده آن بودند كه كمپاني فست ريتيلينگ به 
هيچ عنوان در شــناخت بازارهاي خارجي موفق عمل 
نكرده است. با اين وجود چنين موانعي جلوي راه يانايي 
را براي گســترش كمپاني يونيكلو به خارج از مرزها و 
بين المللي كردن برندش نگرفتند و او به جاه طلبي هاي 
بلندپروازانه اش ادامه داد: »شــايد به نظر يك رويا و يا 
حتي يك شوخي بنظر برسد، ولي روزي مي رسد كه 
ما مي توانيم حتي كمپاني گپ را نيز بخريم. اگر شما به 
روياها يا اهدافتان فكر كنيد و بصورت مستمر به سمت 
آن هــا حركت كنيد و از به چالش كشــيدن خودتان 
نهراسيد، حتما موفق خواهيد شد به آن روياها يا اهداف 

دست پيدا كنيد«.
بعد از اين آغاز بد، اوضاع كمي بهتر شد چراكه يونيكلو 
سعي كرد با افتتاح شعباتش در مراكز خريد لوكس و 

زندگيوتجربهكسبوكارتاداشيیانایي
ثروتمندترینژاپنیوتولیدكنندهبرترپوشاکآسیا
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یونیكلوبااقتصاد

ژاپنغرق
نميشود.گروه
فستریتیلینگ
شعباتشرادر
لندنونیویورک
بازگشایيكردهو
بهسرعتدرحال
گسترشدربازار
آسیاست؛بازاري

كهبهعقیدهیانایي
اصليترینامید

ژاپنبرايغلبهبر
ركوداست.

پربازديد مانند خيابان پنجم نيويورك، برندش را سر 
زبان هــا بياندازد و به آن جلوه اي لوكس و فريبا بدهد. 
يانايي افق هاي جاه طلبانه اي براي كمپاني اش درنظر 
گرفته است: رســيدن به فروش 50ميليارد دلاري در 
ســال ۲0۲0. اما آيا قرار دادن چنين هدفي، اشــتباه 
هميشگي كسب وكارهاي ژاپني يعني فدا كردن سود 
به پاي مقياس نيست؟ يانايي معتقد است: »مقياس 
بزرگ به خودي خود هيچ اهميتي ندارد، اما اگر مقياس 
مناسبي نداشته باشيد ممكن اســت نتوانيد در بازار 
رقابتي دوام بياوريد؛ ممكن است كمپاني ديگري سهام 
شــما را از آن خود كند و يا دچار ورشكستگي شويد. 
من شاهد افول صنايع بسياري بوده ام كه از همين جا 

ضربه خوردند«.
مســاله ديگر آن اســت كه آيا مدل تجاري اي كه در 
صنعت پوشــاك به كار گرفته مي شود، پايدار است؟ 
چــرا كه اين صنعت بر نيــروي كار ارزان چين يعني 
جايي كه پوشاك يونيكلو بطور عمده توليد مي شود و 
همچنين مراكز توليدي جديد مانند بنگلادش استوار 
است. آيا ممكن اســت مصرف كنندگان غربي به اين 
ســمت حركت كنند كه كالاهاي كمي گرانتري كه 
در فرايند توليد انســاني تري دوخته و توليد شده اند 
خريداري كننــد؟ يانايي معتقد اســت: »مردم فكر 
مي كنند كه جهاني شدن اثرات منفي زيادي دارد اما 
من مخالفم. اين انتقادات از ديدگاه غرب مطرح مي شود 
اما اگر شــما خودتان را جاي مردم كشورهاي درحال 
توسعه بگذاريد، مي بينيد كه جهاني شدن فرصت هاي 

بي نظيري را در اختيارتان قرار مي دهد«.
بــا توجه به جمعيــت كاهنده و مســن ژاپن و ركود 
اقتصادي مســتمر، فست ريتيلينگ چاره اي ندارد جز 
آنكه براي رشــد آينده اش به بازارهاي خارجي چشم 
بدوزد. يانايــي به عنوان مردي با اعتقادات راســخ و 
كسي كه از گفتن نظرش نمي هراسد، ابايي ندارد كه 
نگرانــي اش را درباره افول اقتصــادي ژاپن و عملكرد 
سياست مداران و بوروكرات هاي كشور ابراز كند: »ژاپن 
كاملا در حال افول اســت؛ نهايتا ما به موقعيت فعلي 
يونان يا پرتغال مي رســيم و به بيماري انگليسي و يا 
بيماري ژاپني مبتلا خواهيم شد. روزي مي رسد مردمي 
كه فكر مي كردند جزو طبقه متوسط هستند متوجه 
مي شوند كه فقير شده اند و به طبقه پايين اجتماع تعلق 
پيدا كرده اند. ۲0 ســال است كه ژاپن در ركود به سر 

مي برد پس آن روز چندان هم دور نيست«.
يانايي عزم خود را جزم كرده تا مطمئن شود يونيكلو 
با اقتصاد ژاپن غرق نمي شــود. گروه فست ريتيلينگ 
شــعباتش را در لندن و نيويورك بازگشايي كرده و به 
سرعت در حال گسترش در بازار آسياست؛ بازاري كه 
به عقيده يانايي اصلي ترين اميد ژاپن براي غلبه بر ركود 

است. تاداشي يانايي مي گويد: »جمعيت ژاپن 
تنها 100ميليون نفر اســت در حالي كه 

4ميليارد نفر در آسيا زندگي مي كنند. 
دست كم يك ســوم يا نيمي از اين 
تعداد متعلق به طبقه متوسط هستند 
و ايــن يك فرصت اســتثنايي براي 

اول: يونيكلو تصوير واضح و مشخصي از وظايف و امكانات برندش دارد: توليد پوشاك غيررسمي، كارآمد و با 
 كيفيت بالا، با كم ترين قيمت. لباس هاي يونيكلو هيچ وقت از مد نمي افتند ولي در عين حال چندان هم  پرزرق 
و برق نيستند. نوآوري هاي صورت گرفته در پارچه و مواد اوليه و همچنين طراحان داخلي آن، به  يونيكلو 
عملكردي مثال زدني بخشيده است. يونيكلو لباس هايي مناسب براي همه توليد مي كند كه مي توان  آن ها 
را در هر جا و هر زمان استفاده كرد. اين برند مانند برخي از رقبايش نيست كه تنها كپي هايي از  لباس هاي 

آخرين نمايشگاه هاي مد را به مشتري عرضه مي كنند. 
دوم: اعتبار و شاخص بودن يونيكلو به نوآوري هايش است كه كيفيت و عملكرد بهينه اش را ممكن مي سازد 
و  آن را از خرده فروش هاي قيمت گرا متمايز مي سازد. يكي از نوآوري هاي شاخص يونيكلو، تكنولوژي گرمايي 
 است. با اين فن آوري، پارچه  با بكارگيري علم مواد ارتقا يافته، رطوبت را به گرما تبديل مي كند و بسته هاي 
 هواي موجود در پارچه اين گرما را حفظ مي كنند. اين پارچه ها نازك و راحت هستند و لذا امكان طراحي هاي 
 بســياري خلاقانه تري را براي لباس هاي گرم فراهم مي كنند. در ســال ۲003 بيش از 1,5 ميليون لباس 

توليد شده با اين پارچه ها به فروش رفت در حالي كه اين رقم در سال ۲01۲ به 130 ميليون كالا رسيد. 
از ديگر نوآوري هاي يونيكلو مي توان به پارچه شبه ابريشم راحتي اشاره كرد كه رطوبت را به خودش جذب 
 مي كند، و يا »لباس زندگي« كه هم كاركرد روزمره دارد و هم كاركرد ورزشي. همه اين نوآوري ها تحت برند 
 يونيكلو ثبت شده اند و اين بدان معناست كه رقبا براي جبران اين ميزان از تفاوت راه سختي را پیش رو دارند. 

سوم: استراتژي اجرايي يونيكلو، براي كمپاني مزيت هاي مالي و عملي فراواني به همراه داشته است. عملكرد 
 ارزان كمپاني مبتني بر اختصاصي و داخلي بودن برنامه ريزي، طراحي، توليد و توزيع محصولات است. ارتباط 
 مستقيم ميان فروشگاه ها و گروه عرضه كنندگان به اين معناست كه آنچه به فروش مي رود بطور مستقيم 
در  سفارش توليد مجدد قرار مي گيرد. ديگر يك چرخه برنامه ريزي 6 يا 9 ماهه وجود ندارد. موجودي انبار 
بطور  هفتگي و حتي روزانه به روز مي شود. بنابراين مشتري تاثير مستقيمي بر فرايند ثبت سفارش توليد دارد 

 چراكه آنچه در نوبت ساخت قرار مي گيرد بر اساس كالايي است كه او خريداري كرده است. 
چهار: در يونيكلو تاكيد بالايي بر تجربه  درون سازماني وجود دارد كه شامل استخدام، آموزش و مديريت 
 خرد همه  فرايندهاست. هر فعاليتي كه توسط هر كارمندي انجام مي شود، مثل  نحوه  تعامل فروشندگان با 
مشتري ها، داراي سبك ژاپني است و همه  اين عملكردها ثبت و تحليل  مي شوند. هر روز صبح كارشناسان 
منابع انساني، با فروشندگان، اين تعاملات را تمرين مي كنند. امور مالي  كاملا شفاف است و جدول فروش 
بطور روزانه منتشر مي شود. كمپاني فست ريتيلينگ به دنبال تاسيس  دانشگاه يونيكلو در توكيو است تا سالانه 

بيش از 1500 مدير جديد را تربيت و روانه فروشگاه ها كند. 
پنجم: نيروي محركه كمپاني، مالك و موســس كاريزماتيك آن يعني تاداشي يانايي است كه 
فرهنگ شركتي  قدرتمندي را پايه گذاري كرده كه به سختي بتوان از آن كپي برداري كرد. او بر 
همه بخش ها تاثيرگذار است  و اهداف و ارزش هاي كمپاني را در فرايندها، آمار و ارقام ، ساختار 
ســازماني و افراد پياده سازي مي كند.  سازمان فست ريتيلينگ بدون سلسله مراتب است و 
كاركنان براي ارائه پيشنهاداتشان تشويق مي شوند.  همچنين يانايي تصميمي گرفت كه 
همه امور و مســتندات شركت به زبان انگليسي صورت بگيرد كه اين كار  در ژاپن بسيار 

نادر است. بي شك اين تصميم در موفقيت بين المللي يونيكلو نقش بسزايي داشته است.

تاجران ژاپني است«. فست ريتيلينگ در نظر دارد بيش 
از 1000 فروشــگاه در چين و 1000 فروشگاه هم در 

ديگر نقاط آسيا تاسيس كند. 
دليل ديگري كه يانايي معتقد اســت بايد يونيكلو را 
جهاني كند آن است كه تصويري كه ژاپني ها از آن در 
ذهن دارند را نيز ارتقا بخشد و با تغيير تصوير يك برند 
داخلي كه فقط لباس هاي معمولي و خسته كننده توليد 
مي كند، حيات دوباره اي نيز به رشد داخلي اش ببخشد. 
»ما بايد تصوير سنتي و ناخوشايندي كه از يونيكلو در 
اذهان بود را تغيير مي داديم، به همين ســبب هم در 
سوهوي نيويورك شعبه زديم. ما به اين نتيجه رسيديم 
كه اول بايد در نيويورك، پاريس و لندن موفق شويم و 
بعد به عنوان يك برند جهاني، به بازار ژاپن برگرديم«.
از طــرف ديگر حضور در توكيــو اين پيام را براي دنيا 

گامهایآسیاییبرایتسخیربازارپوشاکاروپا
استراتژي یونیکلو به سوي موفقیت

دارد كه يونيكلو از پس راضي كردن ســخت گيرترين 
مصرف كنندگان دنيــا بر مي آيد؛ مصرف كنندگاني كه 
دقتشــان به جزئيات و كيفيت محصولات، از خودرو 
گرفته تا لباس، زبانزد همگان است. كيفيت مورد انتظار 
ژاپني ها از محصــول يا خدمتي كه دريافت مي كنند، 
كليد موفقيــت يونيكلو در توليد لباس هاي باكيفيت، 

كارآمد و البته نه چندان گران است. 
تاداشــي يانايي در ســال ۲01۲ در ليســت 50 فرد 
تاثیرگذار مجله بازار بلومبرگ قرار گرفت. وي همچنين 
در ســال ۲010 جايزه خرده فروش بين المللي سال را 
نيز از فدراسيون ملي خرده فروشي آمريكا دريافت كرد. 
يانايي فعاليت هاي انسان دوستانه را نيز از ياد نمي برد. 
در سال ۲011 او در مجموع يك ميلياردين به قربانيان 

زلزله سنداي كمك كرد.



13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

66

ند
ی

گره
ن
آ

هیچمدیر
كسبوكارخوبي
همهمسئولیتها
رابهزیردستانش
محولنميكندتا
خودشدردفتر
بنشیندوكارهاي
اداريانجامدهد.
مدیریخوبو
موفقاستكه
بهشركتش،
محصولشو
بازاریابياش
توجههمهجانبه
داشتهباشد.تعهد
همهجانبهیكمدیر
ارشدازواجبات
یككسبوكار
موفقاست.

براي تبديل شــدن به بزرگ ترين خرده 
فروش دنيا، هم مي تــوان به صورت ارگانيك 
رشــد كرد و  هم با به دســت آوردن مالكيت 
تركيب  يافت.  گســترش  ديگر  كمپاني هاي 

درست كدام است؟
ما مي خواهيم بصورت ارگانيك رشد كنيم و اين مسير 
اصلي حركت ماســت. طي اين سال ها ما كمپاني هاي 
 زيادي را تحت نظر داشتيم كه بعضي هايشان شبكه هاي 
فروش گسترده اي هم داشتند. اما بر فرض ما بخواهيم 
 يك كمپاني بزرگ را بخريم، آن شركت بايد با ما ادغام 
شود. اين تنها در صورتي ممكن است كه آن كمپاني 
 اصول مديريتي بســيار منسجم و فرهنگ شركتي اي 
داشته باشــد كه كاملا با ما منطبق باشد. در غير اين 
 صورت مجبور مي شويم همه چيز را تغيير دهيم. فقط 
هزينه و و نيروي انساني اي كه صرف ادغام دو كمپاني 
 بزرگ مي شود را در نظر آوريد! امروز ما در همه صنايع 
اتحادهاي مستحكمي مي بينيم و اين اتفاق در صنايع 
 پوشاك نيز قابل مشاهده است. بنابراين وقتي موقعيت 
مناسبي پيش بيايد، ما نه نمي گوييم و از فرصت  استفاده 
مي كنيــم. اما بدون اطمينــان از اين كه فرهنگ هاي 
شركتي ما با هم هماهنگ است و ديدگاه مديران  رده 

بالا همسو با ماست، ريسك ادغام را نمي پذيريم. 
معيارهاي شــما براي در اختيار گرفتن   

تملك يك كمپاني چيست؟
اول از همه آنكه داراي فروشگاه هاي زنجيره اي در اروپا 
و آمريكا باشــد و از زيرســاخت هاي مستحكم شبكه 
 فروشــگاهي بهره ببرد. سپس اين كمپاني بايد بتواند 
همراه با ما مدل كســب وكار يونيكلو را به كار ببندد. 
 بنابراين زيرساخت فروشگاهي اصلي ترين چيزي است 

كه من در اروپا و آمريكا به دنبال آن هستم. 
 شــما پيش از اين هم تجربه فعاليت خارج از مرزهاي 

ژاپن را داشته ايد. از اين تجربيات چه درسي  گرفتيد؟
به اين نتيجه رســيدم كه اگر بخواهيــم در بازارهاي 
خارجي رشد داشــته باشــيم، اين كار بايد از طريق 
  »يونيكلوي ژاپن« و »فســت ريتيلينگ ژاپن« صورت 
بگيــرد. مانور دادن روي »ژاپني بــودن« بخصوص در 
دنياي  مد، امر بسيار مهمي است چرا كه در اين صنعت 
اصل و ريشه اهميت مي یابد. ما به عنوان نماينده فرهنگ 

ژاپني وارد بازارهاي جهاني مي شويم و همين وجه تمايز 
ماست.  به عنوان مثال ژاپني ها مودب و پايبند به اصول 
و منظم هستند. من فكر مي كنم كه مردم ژاپن چنين 
 لباس هايي را ترجيح مي دهند. بنابراين ما هم چنين 
پوشــاكي توليد و عرضه مي كنيــم. همچنين انتظار 
ژاپني ها  از استاندارد كيفيت بسيار بالاست. بنابراين ما 
بايد اين كيفيت را نه تنها در محصولات داخلي،  بلكه در 

 محصولات برون مرزي مان حفظ كنيم. 
گاهي اوقات به شما انتقاد مي شود كه در 
و  وارد مي شــويد  مديريتي  بخش هاي  همه 
تصميماتي  مي گيريد كه در عمل بايد توسط 
زيردستانتان گرفته شــود. پاسختان به اين 

انتقادها چيست؟
هيچ مدير كســب و كار خوبي همه مســئوليت ها را 
به زيردســتانش محول نمي كند تا خــودش در دفتر 
بنشــيند و  كارهاي اداري انجام دهد. مديری خوب و 
موفق است كه به شركتش، محصولش و بازاريابي اش 
 توجه همه جانبه داشته باشــد. تعهد همه جانبه يك 
مدير ارشــد از واجبات يك كســب وكار موفق است. 
اگر  مديران به جزئيات عمليــات روزانه توجه نكنند، 
نمي توانند خودشان را مديران خوبي بدانند. من معتقدم 
كه  جزئيات يعني همه چيز و همه چيز خودش را در 

جزئيات نشان مي دهد. 
 فكر مي كنيد چنين نگرشي را از پدرتان 
ياد گرفتيد؟ وقتي كه در كنار او به عنوان مالك 

يك  مغازه كوچك كار مي كرديد؟
بله،  فكر مي كنم همين طور اســت. مهم نيســت كه 
شــما 10 فروشگاه، 100 فروشگاه، 1000 و يا 10000 
 فروشگاه داشــته باشيد، همه چيز از همان يك مغازه 
اول و راضــي كردن مشــتري اول آغاز مي شــود. هر 
 فروشــگاه بايد كســب وكار خودش را حفظ كند. هر 
مشتري نهايتا يك يا دو لباس مي خرد، هيچ مشتري 
 نيست كه بخواهد 1000 لباس مختلف بخرد. بنابراين 
هر محصول، هر تكه از هر محصول، هر فروشگاه و هر 
 مشتري، اهميت و جايگاه ويژه خودشان را دارند. وقوف 
به اهميت اين موضوع براي هر كسب وكار خرده  فروشي 

حياتي است. 
كمپاني آرماني من يك كمپاني كوچك با يك رئيس 

است كه محصول خودش را توليد مي كند و همه چيز 
را  در فروشــگاه خودش مي فروشــد. اما اين امر ميسر 
نيســت. بنابراين به همين دليل است كه من به همه 
 عملكردهاي مختلف وارد مي شوم. من بطور مرتب به 
كارمندانم مي گويم كه شما نماينده من هستيد؛ نماينده 
 مديرعامل هستيد. در واقع به دنبال آن هستم كه همه 
كاركنان به مسائل از چشــم يك صاحب كسب وكار 
 نگاه كنند، وگرنه موفق نخواهيم بود. احتمالا عملكرد 
كسب وكارهاي كوچك با يك مديريت خوب به همين 
 صورت است؛ اما با گسترش و توسعه كمپاني،  مواردي 
پيش می آید كه هيچ كس مســئوليت هيچ چيزي را 
 قبول نمي كند و ديگر كسي به جزئيات دقت نمي كند. 

اين يك تهديد بزرگ است. 
از اين جا به اين سوال مي رسيم كه نسل   
بعدي رهبري فســت ريتيلينگ چه كساني 
هستند؟ شما  دو پسر داريد. آيا به جانشيني 

آن ها در سمت خودتان فكر كرده ايد؟  
بله من دو پســر دارم اما نمي خواهم آن ها را جانشين 
خودم كنم. آن دو بســيار با استعدادند و من به آن ها 
افتخار  مي كنم ولي نمي خواهم عضوي از تيم رهبري 
باشــند. به هر حال دو پســرم مالك 10درصد سهام 
كمپاني و  عضو هيئت مديره هستند ولي فكر نمي كنم 
در عمليات اجرايي كمپاني وارد شوند. من مي خواهم 
كساني كه  درون شركت رشد كردند به سمت مديريت 
اجرايي برسند و سكان هدايت را در دست بگيرند.  در 
حال حاضر ما موسسه اي به نام مركز مديريت و نوآوري 
فست ريتيلينگ تاســيس كرده ايم كه به نوعي مركز 
 آموزشي شركتي ماست. هدف ما اين است كه در اين 
موسسه 100 مدير كسب وكار قوی تربيت كنيم كه در 
 حال حاضر شامل كارمندان ارشد كمپاني مي شوند. ما 
مي خواهيم 100 نفر هم از خارج از شركت به اين تيم 
 اضافه كنيم و در نهايت ۲00 كانديداي مديريت ارشد 
كسب وكار آموزش ديده خواهيم داشت. فكر نمي كنم 
 كه تنها يك شــخص بتواند اين كمپاني را مديريت 
كند، بلكه يك تيــم هرچند كوچك از عهده اين كار 
برخواهد  آمد. از ميــان ۲00 كانديداي ورزيده، حتما 
تعدادي هستند كه بتوانند سمت هاي ارشد مديريتي 

را در دست  بگيرند. 

تسخير دنيا 
با نظم، ادب 
و اخلاق ژاپني
گفتوگوبابزرگترین
تولیدكنندهپوشاکآسیا
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اشتباهی 
که هنگام بازخورد دادن 

به کارمندان می تواند موجب 
بدتر شدن اوضاع  شود

 از بازخورد دادن می ترسید و این ترس نمایان می شود
ممکن است شما از بازخورد دادن وحشت داشته باشید و برای همین به دادن بازخوردهای  کوتاهی مثل »افتضاح است«، »عالی  است«و... بسنده کنید. 
از این کار به شدت خودداری  کنید. اگر بازخوردی که به کارمندان تان می دهید احترام آمیز، صرفا مرتبط با کار و اندیشیده  باشد هدیه ای  است برای 

کارمندان تان. پس آن را از آن ها دریغ نکنید.  

نمی خواهید احساسات  کارمندان را مخدوش کنید یا اعتماد آن ها را از بین ببرید
پس این کار را نکنید. اما فکر نکنید که دادن هر بازخورد منفی به کارمندان باعث  سرشکستگی آن ها می شود. اگر حس می کنید انتقاد از آن ها 

ممکن است حس آسیب پذیری  برایشان ایجاد کند می توانید نوعی احساس امنیت هم برای شان بوجود آورید تا انتقادات  شما را در فضای 
امن تری بشنوند و این انتقادات اثری مثبت و واقعی بر کارشان داشته  باشد.  

 برای بازخورد دادن آماده نیستید
با اینکه گاهی دادن بازخوردهای سریع و بدون آمادگی می تواند افراد را برای کار بیشتر  آماده کند ولی 

وقتی که قرار است بازخوردی کلی به کارمندان بدهید باید از قبل برای این  کار آمادگی کسب 
کرده باشید. شما فرصتی بزرگ دارید برای اینکه در چنین موقعیت هایی  تاثیرگذار 

باشــید. این بازخورد می تواند مسیر کاری یک فرد را عوض کند و مهم ترین 
چیزی  باشد که فردی در طول زندگی اش می شنود. پس ارزش را دارد 

که برای آن آمادگی کسب  کنیم. اینطور نیست؟  

کیفیت بازخوردی که شما به کارمندان تان می دهید می تواند بازده فعالیت شرکت را ارتقاء دهد یا  باعث کاهش آن شود. می تواند 
ارتباطات شما با کارمندان تان را تقویت کند یا آن را تضعیف کند.  می تواند اعتماد را میان شما و کارمندان تان بیشتر کند یا آن را از بین 

ببرد و در نهایت می تواند  خلاقیت و مهارت را در کارکنان افزایش دهد یا آن را از بین ببرد. بازخورد شما به کارکنان  شرکت تان چه کیفیتی 
دارد؟  بازخورد دادن یکی از مهم ترین خصیصه های مدیریتی ا ست. اما بسیاری از مدیران از  این کار می ترسند، از آن اجتناب می کنند یا اگر 

هم به آن تن می دهند طوری این کار را انجام  می دهند که اثرات مخربش بیش از اثرات مثبت اش است.  اما ما باید رشد کنیم. آدم ها تشنۀ 
بازخوردهای صریح، کمک کننده و  خلاقانه هستند. اگر به این بازخورها جنبۀ شخصی بدهیم یا سرسری یا با رویکردی منفی به افراد  بازخورد 

بدهیم آنها حرف ما را به چیزی نمی گیرند و بی تفاوت از کنار آن می گذرند. اگر با توجه  و تمرکز به کسی بازخورد مثبت بدهید این می تواند 
یکی از مهم ترین تشویق ها برای آن فرد باشد.  همچنین یکی از بهترین راه هایی  است که می توان قفل خلاقیتِ مضاعف را در شرکت 

باز کرد.  در ادامه 7 اشتباه رایج در هنگام بازخورد دادن به کارمندان و 7 راه برای اصلاح این اشتباهات را  برایتان شرح خواهیم گفت: 

 ترجمه علیرضا اکبری 
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 بازخورد شما رنگ شخصی دارد یا باب روز نیست
دارید به ایــن فکر می کنید که ایــن کارمند فلان 
اشــتباه را قبلا انجام داده بوده یا یکسال پیش  فلان 
بی احترامی را به شما انجام داده است؟ ببخشید ولی 
شــما دارید راه را اشتباه می روید.  بازخورد را باید در 
فواصــل کوتاه به کارمندان داد. باید آن را در خدمت 
رشــد کارمندان قرار  داد. در ضمن مواظب باشید به 
اسم بازخورد حرفه ای به شخصیت افراد توهین  نکنید. 

 زمینه را برای دادن بازخورد فراهم نکرده اید
اگر شما بازخوردتان را به کارمندان در حال راه رفتن 
در شرکت می دهید و زمینه را برای  دادن این بازخورد 
فراهم نمی کنید نتیجه اش افتضاح خواهد بود، بازخورد 
شما لزوما ربطی  به کار نخواهد داشت و فردی که این 
بازخــورد را دریافت کرده حس خوبی از آن نخواهد 
 داشــت. اگر می خواهید بازخورد شما درست تاثیر 
بگذارد مطمئن شــوید که زمینه را برای آن  فراهم 
کرده اید. شما دارید هدیه ای را در اختیار دیگران قرار 
می دهید اما باید حواس تان  باشد که این هدیه بعضی 
جاهایش ممکن است گزنده باشد. پس آن را درست 
کادوپیچ  کنید. در خلوت به افراد بازخورد بدهید، از 
لحاظ ذهنی برای این بازخورد آمادگی داشته  باشید، 
حواس تان به زبان بدن تان باشــد، حسن نیت  نشان 

دهید و به حرف طرف مقابل  گوش دهید. 

افراد را در ابهام نگه می دارید و مسیری برای ادامۀ 
کارشان مشخص نمی کنید  

نباید بازخوردی به کارمندتان بدهید و مثلا بگوئید 
»ایــن کار فایده ندارد« و بعد او را رها  کنید و بروید. 
با این کار فرد را در اســترس و آشفتگی رها کرده اید 
بــدون اینکه بــه او بگوئید  چه بایــد بکند. به جای 
این رفتار باید بــه کارمندتان بگوئید که باید چطور 
عملکردش را  اصلاح کند و قدم بعدی چیست. دفعۀ 
بعدی به کارمندتان بگوئیــد »این کار فایده ندارد و 
به  نظر اشکال کار در اینجاســت و قدم بعدی برای 
اصلاح کار این است که...« آن وقت تفاوت  را احساس 

خواهید کرد.  

 نحوۀ ارائۀ بازخورد از سوی شما مشکل ساز است و در 
افراد حس ناخوشایندی ایجاد  می کند

نحوۀ ارائۀ بازخورد بســیار مهم اســت. اگر در ارائۀ 
بازخورد دقت نکنید افراد با اســتعفا، رد  پیشنهادات 
شما و کم کردن از خلاقیت کاری شان به شما پاسخ 
خواهند داد و برای همه  تعریف خواهند کرد که شما 
چقدر در مدیریت ناتوانید. پس بهتر اســت به نحوۀ 
ارائۀ  بازخورد به افراد شرکت دقت کنید. توجه داشته 
باشید که می خواهید چه تاثیری روی آن ها  بگذارید. 
بر اساس همین تاثیر رفتارتان را تنظیم کنید. شما 
مختاریــد یکی از این توصیه هــا را به کار بگیرید یا 
همــه را اما فراموش نکنید که از  بازخورد مثبت باید 
فراوان استفاده کنید و روی کار خودتان هم از دیگران 

بازخورد بگیرد.  

]بخشاول[
اگر می خواهید مطمئن شوید که محیط کاری برای 
کارمندان تان فراهم کرده اید که انگیزۀ لازم را برای 
فعالیت  در آن ها ایجاد می کند مطمئن شــوید که 
این عناصر تخریب گر انگیزه در محیط کار شــما 

وجود ندارد.  
 کارمندان منفی باف: اگر واقعا بــا افراد منفی باف 
روبرو شده باشید می دانید که این جور آدم ها چقدر 
می توانند مخرب و  ویرانگر باشــند. افراد منفی باف 
روحیۀ منفی را در همه جا منتشر می کنند و روی 
افراد مثبت تاثیر  می گذارند. اگر ممکن اســت این 
افــراد را از محیط کاری دور کنیــد یا اگر این کار 
ممکن نیســت اطمینان  پیدا کنیــد که نظارت و 
راهبردهای لازم برای کمینــه کردن تاثیر منفی 

آن ها اندیشیده شده است.  
 حس عدم پیشــرفت: همه بایــد حس کنند که 
دارند رشــد می کنند و یاد می گیرنــد. بدون این 
حس محیط کار خشــک و راکد  خواهد شد. رشد 
حرفــه ای کارمندان باعث می شــود که هر یک از 
آنها کارنامه شان را غنی تر کنند و در  ضمن بدانند 
که شــما و موسســه تان بــر روی موفقیت آن ها 

سرمایه گذاری کرده اید.  
 ابهام چشم انداز کاری: اگر افق و چشم انداز کاری 
شــرکت را به خوبــی برای کارمندان مشــخص 
کنید به کار آنها سمت وســو  داده اید و برای آن ها 
مشخص کرده اید که بر روی چه کاری تمرکز کنند. 
بدون داشــتن این افق حتی  بهترین کارکنان هم 
تاثیرگذاری خود را از دســت می دهند. برای اینکه 

بدون داشــتن تصویری جامع از  آیندۀ کاری، رشد 
کردن در کار مشکل می شود.  

 اتــلاف وقت: اگــر در محیط کاری شــما بدون 
دلیل واقعی دائما جلســه تشکیل می شود یا دائما 
ایمیل هایی با اطلاعــات  غیرمرتبط برای کارکنان 
ارسال می شود باید بدانید که احتمالا کارمندان تان 
بسیار از این بابت  کسالت زده هستند. با ارزش قائل 
شدن برای وقت کارمندان به آن ها نشان دهید که 

برای خودشان هم  ارزش قائلید.  
 نقصان رابطه: وقتی که رابطۀ مدیریت با کارمندان 
دچار نقصان باشــد کارمندان بیشتر وقت خود را 
صرف حدس و  گمان در مــورد نحوۀ انجام کارها 
می کنند، کارهای مهــم از قلم می افتند، کارهای 
کم اهمیت دوبرابر  می شــوند، اطلاعات در اختیار 
عده ای معــدود باقی می ماند و شــایعات ویرانگر 
همه جا رواج می باید.  وجود جریان ســالم ارتباطی 

میان مدیریت و کارمندان برای همه مفید است.  
 مدیریت عمودی: شــاید موقعیتی را تجربه کرده 
باشید که در یک محیط کاری برای ایده ها و اطلاعات 
شما هیچ ارزشی  قائل نبوده اند یا این ایده ها حتی 
شنیده هم نمی شده و روش مدیریت »ساکت باش 
و هرچه من  می گویم اجرا کن« بوده اســت. حتما 
می دانید که کار کردن تحت چنین شرایطی چقدر 
غیرقابل تحمل  است. هر چه مشارکت کارکنان در 
مدیریت بیشتر باشد سرمایه گذاری آنها بر روی کار 

و انگیزه شان  بیشتر خواهد شد. 
 ناسپاسی: وقتــی که در موسســه ای کار سخت و 
گرفتن نتایج کاری فوق العاده مورد توجه قرار نگیرد 

راه رشد مهـارت
 آفت انگیــزه

توصیههاییكههرمدیریباید
درتعاملباكارمندانشاستفادهكند

اگردرمحیطكاری
شمابدوندلیل
واقعیدائماجلسه
تشكیلمیشود
یاایمیلهاییبا
اطلاعاتغیرمرتبط
برایكاركنان
ارسالمیشودباید
بدانیدكهاحتمالا
كارمندانتان
بسیارازاینبابت
كسالتزدههستند.
باارزشقائل
شدنبرایوقت
كارمندانبهآنها
نشاندهیدكه
برایخودشانهم
ارزشقائلید.
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و وقتی که  حتی تشــکرهای معمولی روزانه پشت 
گوش انداخته شود کارمندان انگیزه و شور خود را 
از دست  می دهند. شما می توانید بدون اینکه حتی 
یک دلار خرج کنید از کارمندان تان صرفا با گفتن 

»متشکرم«  سپاس گزاری کنید.  
 سوء مدیریت: مدیران ضعیف به تمام اعضای تیم 
کاری شان و به کل موسسه آسیب می زنند. حتی 
بهترین کارمندان  هم برای موفقیت نیاز به مدیریت 
صحیح دارند. اول با اصلاح مدیریت خودتان شروع 
کنید و ســپس  در هر قســمتی مدیرانی باتدبیر 
استخدام کنید. این بهترین کاری ا ست که در جهت 
مهیا کــردن محیط  کاری تان برای همۀ کارمندان 

می توانید انجام دهید. 
  

اگر هر یــک از این عوامل ویرانگــر را در محیط 
کاری تان حاضر می بینید دیگر میل خودتان است 
که  راه حلی برای آن بیندیشید یا نه.  در مقام مدیر 
باید به یاد داشته باشــید، کارمندان ممتاز هرگز 
برای مدتی طولانی در یک محیط کاری  نامناسب 

ماندگار نمی شوند! 

]بخشدوم[
به جای آنکه اهدافی برای سال جدید تعیین کنید 
جذب نیروهای جدید و حفظ بهترین کارمندان از 
مهم ترین توانایی های یک مدیر موفق است. بعد از 
اینکه کارمند شایسته ای را استخدام  کردید، موقع 
آن فرا می رســد که بر روی رشد او متمرکز شوید. 
 هر سال شرکت ها وقت و منابع داخلی خود را صرف 
ایــن می کنند که عملکرد کارکنان شــان را مورد 
بررسی  قرار دهند اهدافی برای سال جدید تعیین 
کنند و برنامه های کاری شان را نهائی کنند. معمولا 
این کاری ا ســت که  شرکت ها در پایان سال انجام 
می دهند اما بهتر است که این نظارت و این بحث ها 
در تمام طول سال جریان  داشته باشد و با تاکید بر 
پیشرفت موجبات رشد تیم های کاری فراهم شود. 
 مدیــران و رهبران با تاکید بر فعالیت های موثر در 
رشد شــرکت می توانند از استعدادها و نقاط قوت 
کارکنان شان  بهره برداری کنند. این به ظاهر بسیار 
ساده به نظر می رسد اما بد نیست به گفتۀ مارکوس 
باکینگهام توجه کنیم   »بیشتر آدم ها نمی توانند نه 
در کار و کلا در زندگی از استعدادشــان اســتفاده 
کنند« در مورد این گفته فقط برای   10 ثانیه تامل 
کنید.  بسیاری از شــرکت ها دسترسی به آموزش 
الکترونیک در مورد مدیریت پروژه، آموزش نرم افزار 
و مهارت های  تکنیکی را برای افراد فراهم می کنند. 
برخی از شرکت ها امتیازاتی برای کارمندانی که در 
کنفرانس های آموزشی  شرکت می کنند یا مدارک 
مهارتی در حوزۀ کارشان می گیرند، قائل می شوند. 
اما بسیاری از مدیران معتقد به  یادگیری در حین 
کار هستند و دلیل این امر این است که پیشرفت 
معمولا تا ۷5درصد وابســته به یادگیری موثر در 
 حین کار است؛ چه مدیری باشید که می خواهد تیم 

کاری اش را رشد دهد و چه کارمندی که می خواهد 
در کار خودش رشــد  کند. در ادامه ۷ رویکرد را به 
شــما معرفی خواهیم کرد که باعث رشــد در کار 

می شود:  
ماموریــت مضاعف: بــه این فکر کنیــد که چه 
ماموریت هایــی در ماه های آینده در دســتور کار 
شرکت قرار  خواهد گرفت و کدام کارمندان می توانند 
در عین کار در گروه خودشان ماموریت هایی اضافی 
هــم به عهده  بگیرند و مهارت های شــان را تقویت 

کنند.  
غنی ســازی کاری: این موقعیت ها معمولا باعث 
می شوند که موقعیت فعلی یک کارمند تقویت شود 
و  راه های بیشتری برای رشد پیدا کند. مثال هایی از 
این نوع غنی سازی می تواند شامل ارائۀ سخنرانی 
در جلسات  کاری، پیوســتن به کمیته های کاری 

مشترک و کار داوطلبانه باشد.  
 هدایت و آموزش: چه شــرکت شما برنامه ای برای 
آموزش و هدایت کارکنان داشته باشد و چه نداشته 
باشــد  برنامۀ کوچکی از این نوع را شــروع کنید. 
هدایت و آموزش در ارتقا کیفیت کار، حل مشکل 

مهارت های  ارتباطی می تواند بسیار مفید باشد.  
آموزش در مورد کارهای دیگران: این روش می تواند 
در افزایش اطلاعات ضروری کارمندان شما در  مورد 
کارهای دیگر در ضمن افزایش مهارت آن ها در کار 
خودشان بسیار ضروری باشد. این روش همچنین 
به  آن ها کمک می کند در عین انجام کار فعلی شان 
توانایی های احتمالی خود برای انجام کارهای دیگر 

را نیز  بسنجند.  
 چرخش کاری: این اســتراتژی کــه کارمندان  را 
در موقعیت هــای کاری مختلف جایگزین یکدیگر 
می کند، جزو  کاراترین اســتراتژی های پیشرفت 
کاری  است. مدت این جایگزینی می تواند از چند 

روز تا دو سال باشد.  
 جابجایــی عرضی:  در ایــن روش یک کارمند به 
مسئولیتی دیگر گمارده می شود اما حقوق و سطح 
مسئولیت  او ثابت می ماند. این روش به جز اینکه 
باعث می شــود کارمندان را برای مدت بیشــتری 
بتوان در شرکت حفظ  کرد، سبب افزایش مهارت ها 

و روبروشدن آن ها با چالش های جدید می شود.  
ارتقاء: اگر برنامۀ صحیحــی برای ارتقاء کارمندان 
داشته باشید این روش می تواند پاداشی بزرگ برای 
 عملکرد خوب آن ها باشد و انگیزش و مهارت های 

آن ها را نیز افزایش دهد.  
  

در ســال های پیش رو با توجه به اینکه اســتخدام 
نیروهای ممتاز روز به روز رقابتی تر می شــود  این 
اولویت یعنی، رشد دادن کارمندان موجود، همچنان 
اهمیت خود را حفظ خواهد کرد.  بی توجهی به این 
مهــم می تواند عواقب منفی زیادی در بر داشــته 
باشــد. یکی از این عواقب می تواند این باشــد  که 
کارمندان در جست وجوی رشد و پیشرفت به سراغ 

شرکت هایی دیگر خواهند رفت.   

بسیاری از کارها هســتند که می توان آن ها را به 
تعویق انداخت و برای تعلل در هر کار هم می توان 
عذر و  بهانه هــای مختلفی آورد. اما دلیل اصلی به 
تعویق انداختن کارها خیلی ســاده است: ما فکر 
می کنیم دست به  عمل زدن، ما را به زحمت خواهد 
انداخــت.  برای مقابله با این وضعیت به کاری فکر 
کنید که از انجام آن پرهیز می کرده اید. تصور کنید 
شــروع به انجام این کار کرده اید. احتمالا  احساس 
ناخوشــایندی پیــدا خواهید کرد. این احســاس 
ناخوشایند نوعی درد است. خیلی از حس ها مثل 
ترس، شرم،  آســیب پذیری و ... همه نوعی درد به 
حساب می آیند.  تعلل در کار معمولا برآمده از نوعی 
از ترس است. ذهن ما تمام کارهایی را که در آینده 
باید انجام دهیم در  نظرمان بزرگ و ترسناک جلوه 
می دهد. بنابرایــن آن ها را به تعویق می اندازیم. ما 
سعی می کنیم از رنجی که فکر  می کنیم حتما در 
انتظارمان خواهد بود دوری کنیم.   اما برخلاف یک 
باور رایج، ترس چیز مثبتی ا ســت. ترس هم مثل 
شک به نفس، یک  نشانه است. ترس به ما می گوید 
چه باید بکنیم. این یک قانون را به یاد داشته باشید. 
هرچه بیشتر از کاری  بترسیم باید مطئمن تر شویم 

که حتما باید آن کار را انجام دهیم.  
چه چیزی همین الان در ذهن شماســت که فکر 
می کنید باید انجام شود؟ کاری که با علم اینکه باید 
انجام شــود  دائم به تعویق اش می اندازید چیست؟ 
چندتا از این نوع کارها در زندگی شــما هســت؟ 
حتمــا یک دو  جین از این کارها روی دســت تان 
مانده است.  حالا وقتی به همۀ آن کارها یا یکی از 
بزرگ ترین شان فکر می کنید دچار حس درماندگی 
می شوید. درســت  است؟  ولی اگر فقط سه دقیقه 
برای انجام این کار وقت داشتید آن را چطور انجام 
می دادید؟  و در اینجا است که راه حل سه دقیقه ای 
تعلل در کارها قدم به میــدان می گذارد.  حالا که 
فقط سه دقیقه فرصت دارم کاری را انجام می دهم 
که همیشه به تعویق اش می انداختم و این را تبدیل 

 به یک راهبرد می کنم. 
چه کاری باید در این ســه دقیقه انجام شود. این 
تنها چیزی ا ست که باید حتما  بپرسی و دیگر لازم 
نیست نگران به تعویق افتادن کارهایت باشی.  آن 
کار کوچکی که همین الان  می توانید انجام دهید 
چیســت؟ آن کار کوچک را انجام دهید. در آینده 

مدیون همین عمل کوچک خواهید بود.  

وچطوردر۳دقیقهتنهاباپرسیدنیك
سوالسادهجلوتعللدركارهارابگیریم

چرا کارها را به 
تعویق می اندازیم  

دلیلاصلیبه
تعویقانداختن

كارهاسادهاست:
مافكرمیكنیم

دستبهعملزدن،
مارابهزحمت
خواهدانداخت.

تعللدركارمعمولا
برآمدهازنوعی

ترساست.ذهن
ماتمامكارهایی
راكهدرآینده

بایدانجامدهیم
درنظرمانبزرگ
وترسناکجلوه
میدهد.بنابراین
آنهارابهتعویق

میاندازیم.ماسعی
میكنیمازرنجی
كهفكرمیكنیم

حتمادرانتظارمان
خواهدبوددوری

كنیم.



13
94

ت 
هش

دیب
  ار

م /
هفت

ی  و 
 س

ره
شما

70

ند
ی

گره
ن
آ

ان
یر
مد
ی
ما
اهن
ر

اگراصراركنیدكه
درهرموردجزئی
تصمیمگیرندۀ
نهائیخودتان
باشید،كارهادر
شركتتانمختل
خواهدشد.اگر
واگذاریاختیاربه
دیگرانرانیاموزید
درمدیریتبه
جایینخواهید
رسید.تظاهربه
مدیربودنهم
كاریازپیش
نخواهدبرد.

برشماست که خوش بین باشید: از آنجا که کارمندان به شما به چشم مدیر نگاه می کنند نباید  اجازه 
دهید که نگرانی ها و هراس های شــما باعث ناامیدی کارمندان تان شــود چون چنین چیزی  قطعا با 

شکست شما همراه خواهد بود.  
بر شماست که مسیری مشخص برای پیشرفت شرکت تان تعیین کنید: اگر شما مدیر یک کمپانی 
 هستید باید برای کارمندان تان روشن کنید که کمپانی شما قرار است طی چه مدتی به چه هدفی 

 برسد. در غیر این صورت شرکت تان همچون گمشده ای در صحرا به سرنوشتی نامعلوم دچار  خواهد شد. 
بر شماست که برنامه ای قابل اجرا برای شــرکت تان طراحی کنید: هیچ برنامه ای نباید همچون 
 سنگ نوشته غیرقابل تغییر باشد بنابراین باید در برنامه ریزی برای شرکت تان انعطاف پذیر عمل  کنید. 

اگر در برنامه ریزی شکست بخورید احتمالا برای شکست برنامه ریزی کرده اید.  
بر شماست که منابع لازم را برای پیشرفت مهیا کنید: بسیار گفته شده که ایمان می تواند کوه ها  را    
جابجا کند اما این ایمان باید با بولدوزر، ماشین خاکبرداری و کارمندانی حقوق بگیر همراه شود  که 

بدانند چطور باید از این ماشین آلات استفاده کنند.  
بر شماســت که بیشتر از اینکه حرف بزنید گوش کنید: مدیریت سخنرانی و دستور دادن نیست. 
 مدیریت این اســت که تشخیص دهیم خواستۀ دیگران چیســت و این خواسته را تبدیل به سود 

 مشترک کنیم.  
برشماست که هیچ نشستی را بدون دستور جلسه آغاز نکنید: قبل از هر جلسه پیش نویسی  آماده 
کنید و در آن مشخص کنید که قرار است در مورد چه موضوعاتی و در مورد هر موضوع  چند دقیقه 
بحث شــود. در هنگام جلسه هم طوری این برنامه را رعایت کنید که انگار بازدهی  گروه کاری تان به آن 

بستگی دارد. چون واقعا همین طور است.  
بر شماست که در جمع از کسی انتقاد نکنید: حتی اگر تیم کاری شما مملو از مجانین و ابلهان  است 
انتقاد از کارمندان در جمع باعث برانگیختن حس انتقام در آن ها می شود. اگر لازم است  تذکری به 

یکی از کارمندان بدهید این کار را در خلوت دفترتان انجام دهید.  
 برشماست که از کارمندتان کاری نخواهید که خودتان حاضر به انجامش نیستید: مدیران  بزرگ 
کسانی هستند که اگر در هنگام عبور از راهرو محل کارشان به نخاله ای بر روی زمین بر  بخورند خم 

شوند و آن را بردارند و در سطل زباله بیندازند.  
برشماســت که سنگی بر ســر راه انجام کارها نباشــید: اگر اصرار کنید که در هر مورد جزئی 
 تصمیم گیرندۀ نهائی خودتان باشید، کارها در شرکت تان مختل خواهد شد. اگر  واگذاری اختیار به 
دیگران را نیاموزید در مدیریت به جایی نخواهید رسید. تظاهر به مدیر بودن  هم کاری از پیش نخواهد برد. 

 بر شماست که به تیم کاری تان اعتبار بخشید: مدیران واقعی در هنگام بحران مسئولیت را به  عهده 
می گیرند و در هنگام موفقیت خود را حاشیه نگه می دارند. پاداش اصلی شما عشق و  تعهدی ا ست 

که کارمندان تان نسبت به کار با شما نشان می دهند. 

برایتبدیلشدنبهمدیریبرجستهكافیاست
ایندهفرمانرابهخاطربسپاریدواجراكنید

فرمان مدیریت

اگر به چند کنفرانس در مورد کسب وکارهای نوپا 
بروید یا در چند سخنرانی در مورد انگیزش در کار 
 شــرکت کنید توصیه ای کلیشه ای را بارها و بارها 
خواهید شــنید: باید عاشق کارتان باشید! نتیجه 
اینکه اگر کارتان  را دوست نداشته باشید بهتر است 
خانه نشین شوید. غولی مثل استیو جابز هم از این 
قاعده مستثنا نیســت چون  در یک سخنرانی در 
سال ۲005 در دانشگاه استنفورد گفته بود: »تنها 
چیزی که باعث می شود کارهای بزرگ  انجام دهید 
عشق به کارتان است. اگر هنوز چنین کاری پیدا 

نکرده اید از پا ننشینید. به جستجو ادامه دهید«.  
این حــرف را اصلا نمی توانم بپذیــرم.  البته هیچ 
اشکال ندارد که آدم کارش را دوست داشته باشد 
اما عشــق به کار به نظر من حتی شرط لازم برای 
 راه انداختن کسب وکاری کوچک و ارائۀ عملکردی 
رضایت بخش هم نیست چه رسد به انجام کارهای 
 بزرگ. به نظر من تکیۀ بیش از حد به عشق به کار 
برای افراد موفق همانقدر ریاکارانه است که ژست 
 بی اعتنایی به پول برای افراد ثروتمند. آدم ها مایلند 
انگیزه ها و سرگذشت خود را دراماتیزه کنند. آن ها 
آنچه را  امروز برای شــان اهمیت دارد بیش از حد 
مهم جلوه می دهند و آنچه در شروع کار برای شان 

اهمیت داشته از  یاد می برند.  
من فکر می کنم بسیاری از کسب و کارهای بزرگ 
زاییدۀ اســتیصال و حتی نفرت آدم ها نســبت به 
شرایط شــان  هســتند. ترویس کالانیک و گرت 
کمپ، موسسان شرکت  »Uber«  این کسب و کار را 
به دلیل عشقی که به  صنعت حمل ونقل داشتند 
تاســیس نکردند بلکه آن را راه انداختند چون آن 
قدر فقیر بودند که حتی  نمی توانستند یک تاکسی 

سفسطه  ای
به نــام 

»عشق به کار« 
لازمنیستعاشقكارتانباشیدبلكه
كلیدموفقیتدرسختكوشیاست
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خلاقیتوجاهطلبی
بهقلبتمامی
كارآفریناندر
جهاننورامید

میدهد.درتمام
داستانهاییكه
ازموفقیتافراد

نقلمیشود
عنصرمشتركی
وجوددارد:روح
كارآفرینی.درهر

موقعیتیدرزندگی
هستیدبدانیدكه
اتفاقاتبزرگ
تحققپذیرند.

كسانیكهازفقر
بهمیلیاردهادلار
ثروترسیدند

شاهدانیهستندبر
اینمدعا.

خلاقیت و جاه طلبی به قلب تمامی کارآفرینان در جهان نور امید می دهد. این پنج کارآفرین با اینکه پیش زمینه های 
فردی و خانوادگی ضعیفی داشتند اکنون جزو ثروتمندترین افراد جهان به حساب می آیند. 

یان کوم و رویای بزرگ
یان کوم، مهاجری اوکراینی ا ســت که در سن 16 سالگی همراه با مادر و مادربزرگش به امریکا آمد. خانوادۀ آن ها 
با کمک یک نهاد حمایت اجتماعی در آپارتمانی دوخوابه در کالیفرنیا اقامت داشــتند. مادرِ کوم برای مدتی خرج 
زندگی شان را از طریق نگهداری از بچه های دیگران تامین می کرد تا اینکه یان مشغول کار در یک مغازۀ خواروبار 
فروشی شد. کوم به شکل خودآموز در ساعات بیکاری اش به برنامه نویسی کامپیوتر می پرداخت و این علاقه او را در 
18سالگی به تحصیل در دانشگاه سن خوزه کشاند. او برای تامین هزینه های تحصیلی اش در بخش انتطامات دانشگاه 
مشغول به کار شد و در سال 199۷ به عنوان مهندس سازمان در یاهو مشغول به کار شد. از اوایل سال ۲009 او با 
برایان اکتون شریک شد و اپلیکیشن WhatsAPP حاصل همکاری آن ها بود که با قیمتی معادل 19 میلیارد دلار به 

فیسبوک فروخته شد. 
جف بزو ارزش نیروی جوانی را نشان داد 

جف بزو، مدیر اجرائی و موســس شرکت آمازون در خانواده ای معمولی بزرگ شــده بود. او در کودکی در مزرعۀ 
پدربزرگش کار سخت را تجربه کرد. او در نوجوانی تابستان ها در فروشگاه مک دونالد کار می کرد و چند سال بعد 
اولین بارقه های نبوغش در کارآفرینی را با احداث یک پایگاه تابستانی برای فعالیت های علمی که از هر کودک 600 

دلار شهریه می گرفت نشان داد. 
بزو در سال 1986 از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد اما بزرگ ترین موفقیت زندگی اش را زمانی به دست آورد 
که در سال 1994 دست به تاسیس آمازون زد. آمازون در نیمۀ دوم دهۀ نخست هزارۀ جدید رشد برق آسای خود 
را شروع کرد. با اینکه بیشتر ثروت بزو در سهام شرکتش سرمایه گذاری شده اما ارزش شبکۀ تجاری او امسال حدود 

۲9,۷ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. 
هوارد همه چیزش را فدا کرد 

شولتز هوارد، مدیر اجرائی شرکت قهوه سازی ایلی پسر مادری بود که از دبیرستان اخراج شده بود و پدری که رانندۀ 
کامیون بود. او در محل های زندگی عمومی فقرا در بروکلین بزرگ شد. از کودکی باور به موفقیت را پدر و مادرش به 
ذهن او القا می کردند و در نهایت او نخستین عضو فامیل اش شد که به کالج راه یافت. هوارد در کتابش توضیح می دهد 
که مجبور شد در رستوران پیشخدمتی کند، خونش را بفروشد و پول قرض بگیرد تا بتواند کالج را تمام کند. بعد از 
مدتی کار در خرید و فروش لوازم خانه و آشپزخانه او کار کوچکی به عنوان بازاریاب یک کافۀ جمع و جور پیدا کرد. او 
می خواست یک کافه اسپرسو کوچک تاسیس کند اما بالادستی هایش مخالفت کردند و او در عوض به رقابت با آن ها 
رو آورد. دو سال بعد در سال 198۷ او آن شرکت را به قیمت 3,8 میلیون دلار خرید. حالا آمار فروش شرکتی که 
او رونقش داده بیش از 15 میلیارد دلار در سال است. امروز او به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران در حوزۀ تجارت 

شناخته می شود و شبکۀ تجاری او بیش از ۲,۲ میلیارد دلار ارزش دارد. 
لری الیسن و ریسک آزمون و خطا

بعد از کشمکشــی ســخت میان مرگ و زندگی در اثر ابتلا به ذات الریه در دورۀ کودکی لری الیسن مادر جوان و 
مجردش را که نمی توانست زندگی او را اداره کند در نیویورک رها کرد و به خانۀ فامیل فقیری در شیکاگو نقل مکان 
کرد. پدرخوانده اش به او گفت که هرگز در زندگی به جایی نخواهد رسید. بعد از اینکه مادرخواندۀ الیسن فوت کرد 
او بدون دادن امتحانات پایان سال دانشگاه ایلی نوی را در سال دوم رها کرد. بعد از آن یک ترم را در دانشگاه شیکاگو 
گذراند اما در نهایت سر از کالیفرنیا در آورد. بعد از آزمون و خطا در چند کمپانی بالاخره در سال 198۲ با سرمایه ای 
معادل ۲000 دلار با چندتن از دوستانش یک شرکت نرم افزاری تاسیس کرد. امروز ارزش شبکۀ تجاری الیسن 51,5 
میلیارد دلار تخیمن زده می شود و در ۷0 سالگی هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه الیسن قصد دارد از سمت اش به عنوان 

مدیراجرائی شرکت استعفا دهد دیده نمی شود. 
 

 

 
در تمام داستان هایی که از موفقیت این افراد نقل شد عنصر مشترکی وجود دارد: روح کارآفرینی. در هر موقعیتی در 
زندگی هستید بدانید که اتفاقات بزرگ تحقق پذیرند. این آدم ها که از فقر به میلیاردها دلار ثروت رسیدند شاهدانی 

هستند بر این مدعا.  

فقیرانی که
میلیاردر شدنـد

چگونهخلاقیتباعثتولیدثروتمندمیشود

در سانفرانسیسکو کرایه کنند. کالانیک ممکن است 
امروز از مدیریت شرکت اش   لذت ببرد اما روزی که 
شرکتش را تاسیس کرد از اینکه نمی توانست برای 
رفتن به خانه تاکســی بگیرد دل زده  بود. ایده ای 
اتفاقی که شــبی در پاریس به ذهنش رسید آن 
اســتیصال را تبدیل به یک کمپانی چند میلیارد 

دلاری  کرد.  
من با بســیاری از کارآفرینان در این باره صحبت 
کرده ام و متوجه شــده ام که کسب وکار آن ها هم 
به دلایلی مشــابه  همین؛ به دلیل اینکه موســس 
شــرکت چیزی می خواســته که وجود نداشته یا 
می خواسته کاری را طوری انجام  دهد که دیگران 
قبلا انجام نداده اند ایجاد شده. عشق به کار ممکن 
است در سرگذشــت این آدم ها تاثیرگذار  بوده یا 
نبوده باشد و اما نفرت از شرایط موجود یا داشتن 
ایده ای برای انجام بهتر کارها قطعا در موفقیت همۀ 

 آن ها دخیل بوده.  
سرگذشــت خود من هــم از این قاعــده برکنار 
نیست. در میانه های دهۀ 90 من تلاش می کردم 
تا سروسامانی  به آرشیو موسیقی ام بدهم اما تمام 
برنامه هــای موجود به نظرم حجیم و بیش از حد 
پیچیده می آمدند. این هــر دو  ویژگی چیزهایی 
بودند که از آن ها تنفر داشتم. این شد که بنابراین 
خــودم برنامه ای طراحی کردم به نام  آئودی فایل . 
من عاشق آرشیو کردن موسیقی نبودم. من حتی 
طراحی نرم افزار را هم دوســت نداشتم. )آن  وقت 
مــن تازه داشــتم این کار را یــاد می گرفتم و در 
آن آزمون و خطا می کردم( از این گذشــته هیچ 
انگیزه ای هم  برای راه انداختن یک کمپانی نداشتم، 
فقط نیازی را تشخیص دادم و آن را برطرف کردم. 
موقعیتی مشــابه  باعث شد کمپانی ای را که امروز 

دارم تاسیس کنم.  
راستش را بخواهید امروز هم کاری را که می کنم 
تمام و کمال دوســت ندارم. کاغذبازی ها، گزارش 
نوشتن ها،  روزبه روز طرح کار نوشتن و همه آنچه 
لازمۀ مدیریت شــرکتی بزرگ و رو به رشد است 
مرا به شدت  فرسوده می کند. با این حال هنوز هم 
مدیریت شــرکت ام را به هــر کار دیگری ترجیح 
می دهم. فکر می کنم این کار  را خوب بلدم و در این 
کار هر روز با چالش هایی جدید مواجه می شوم، کار 
خلاقه می کنم و به طراحی  نرم افزار ادامه می دهم و 

این همه دلایل خوبی برای ادامۀ کار است.  
اگر قرار بود در مورد انگیزش در کار سخنرانی کنم 
به مخاطبانم می گفتم اگر می خواهید کسب وکاری 
موفق  تاسیس کنید که فایده ای به حال دنیا داشته 
باشد باید عمیقا نســبت به انجام آن کار باانگیزه 
باشید. باید از  گذراندن روزهاتان برای آن کار لذت 
ببرید. عشــق به کار ممکن است به وجود بیاید یا 
نیاید. اگر این اتفاق  افتاد چه بهتر ولی این شــرط 
لازم برای موفقیت نیست. تنها عمل موفقیت شما 
می تواند میل به ایجاد چیزی  باشد که پیش از این 

وجود نداشته است.  
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ســال گذشته تعداد زیادی از شــرکت های رایانه ای درصد کارکنان زن خود را 
منتشر کردند. کسانی که با صنعت  رایانه آشنا هستند می دانند که این صنعت 
در انحصار مردان اســت و زنان معمولا در این شرکت ها منزوی  هستند.  یکی از 
این شرکت ها گوگل بود. بعد از سال ها برتری دادن کارمندان مرد به کارمندان 
زنی که همسطح یا با  کیفیت تر از مردان بودند محیط کاری این شرکت هنوز هم 
همچون دیگر همتایان  اش آغوش بازی برای زنان  ندارد و در حلقۀ مرکزی این 

شرکت زنان همچنان منزوی هستند.  
واقعیــت تلخی کــه در برابر این حقایق وجود دارد این اســت که بر اســاس 
پژوهش های علمی عملکرد مدیــران  اجرایی زن بر مدیران اجرایی مرد برتری 
دارد، زنان مدیریت مالی بهتری نسبت به مردان دارند، و زنان در  مدیریت بحران 
بهتر از مردان عمل می کنند. اما این همۀ ماجرا نیست.  اخیرا یک سری آزمون در 
دانشگاه  ام.آی.تی  برگزار شد که طی آن تعدادی داوطلب را به تیم هایی تقسیم 
کردند و  پروژه هایی همچون تحلیل منطقی، تفکر خلاق و برنامه ریزی کار جمعی 

به آنها واگذار شد. سپس میزان  نتیجه گیری هر گروه مورد بررسی قرار گرفت.  
همان طور که احتمالا می توانید حــدس بزنید برخی تیم ها عملکردی بهتر از 
تیم های دیگر داشتند اما تیم هایی که  اعضای شان ضریب هوشی بالاتری نسبت 
به تیم های دیگر داشــتند عملکرد بهتری ارائه ندادند. تیم هایی که  اعضای شان 
برون گراتر یا پرانگیزه تر بودند هم نتایج متفاوتی کســب نکردند. در نتیجۀ این 
تحقیق سه عامل  تاثیرگذار در موفقیت تیم ها شناسایی شد. اول اینکه تیم هایی 
که تمام اعضا در آن ها عملکردی یکسان داشتند بر  تیم هایی که این ویژگی را 
نداشتند برتری پیدا کردند. دوم اینکه تیم هایی که هوش عاطفی آن ها از دیگر 

تیم ها  بالاتر بود بر تیم های دیگر برتری پیدا کردند.  
سوم و مهم تر از همۀ نتایج این بود که تیم های متشکل از زنان از همه لحاظ بر 
مردان برتری پیدا کردند. یعنی  هر چه تعداد زنان در تیمی بیشتر بود عملکرد آن 
تیم هم بهتر می شد. حتی در مواردی هم که تیم ها بدون  رابطۀ چهره به چهره به 
صورت آنلاین با هم تعامل داشتند معادله تغییری نمی کرد: تعداد زنان بیشتر در 
تیم مساوی  تیمی بهتر است. بنابراین چرا زنان بیشتری در صنعت رایانه نیستند. 

آن هم در حالی که کارگِروهی در این صنعت  اهمیتی دو چندان دارد.  
بر اساس تحقیقات مشخص شده است که تبعیض جنسیتی از مرحلۀ انتخاب 
افراد برای مصاحبۀ کاری شــروع  می شــود. مطالعات متعددی نشان داده که 
کارنامه ای که نام مردی بر آن حک شده به مراتب به مصاحبه های  کاری بیشتری 
دعوت می شود تا کارنامه ای که نام یک زن بر آن درج شده است.  از آن جایی که 
زنان کمتری به مصاحبه های کاری دعوت می شوند زنان کمتری هم در صنعت 
رایانه اســتخدام  می شوند و در مدارج کاری ترقی می کنند. به عبارت دیگر این 
جملۀ کلیشه ای که »نتوانستیم زنی با کفایت  برای این شغل پیدا کنیم« کاملا 

بی معناست.  

براساسپژوهشهایعلمیعملكردمدیراناجرایی
زنبرمدیراناجراییمردبرتریدارد

کاری که قول انجامش را داده اید انجام دهید
اگر می خواهید به فرزندان تان مهارتی را آموزش دهید که همیشه در کارشان 
یاری گر آن ها باشــد خوب اســت به آن ها یاد دهید کــه کارهایی را که قول 
انجامش را می دهند به موقع انجام دهند. )عمل به این توصیه به ظاهر آسان 

به نظر می رسد(.
اگر شما پیوسته کارهایی را که قول انجامش را می دهید سرِموقع انجام دهید 
تبدیل به کسی می شوید که افراد آرزو می کنند عضوی از تیم کاری شان باشد. 
هنگامی که آدم با کسی کار می کند که می شود روی حرف هایش حساب کرد 
دیگر محال اســت بخواهد با فرد دیگری همکار شود. آدم هر کاری لازم باشد 

می کند تا بتواند آن فرد را در تیم اش نگه دارد.
اولین قدم در این راه این اســت که انتظارات را در حد معقولی تنظیم کنید. 
اگر به کســی بگوئید که کاری را سه شــنبه به او تحویل خواهید داد باید در 
ذهن خودتان باور داشــته باشید که این کار تا سه شنبه قابل تحویل است. در 
تخمین زمان باید مسائلی مثل کارشکنی همکاران یا بیمارشدن فرزندتان را 

هم درنظر بگیرید.
اگر رئیس تان می خواهد کاری دوشنبه انجام شود و شما فکر می کنید امکان 
تکمیل این کار تا چهارشــنبه وجود ندارد باید با صراحت این را به او بگوئید 
چون اگر روی انجام کار در تاریخی مشخص توافق کردید دیگر تغییر آن بسیار 
دشوار خواهد بود. افرادی که در کار کم تر حرفه ای هستند معمولا نمی توانند 
نسبت انجام کار در مهلتی مشخص از خود تعهد و وقت شناسی نشان دهند. 
عوامل زیادی در زندگی هســتند که عمل به این تعهدات را بســیار مشکل 
می کنند. بنابراین هر کاری که از دســت تان بــر می آید انجام دهید تا فردی 
قابل اعتماد باشید چون افراد قابل اعتمادی که کار را در همان زمانی که تعهد 

کرده اند تحویل دهند بسیار کمیابند.

روند کاری خود را حفظ کنید
مهم ترین راه برای اینکه بتوانید قابل اعتماد باشــید این است که بتوانید روند 
کاری خــود را حفظ کنیــد. اگر بتوانید تمام وظایــف و کارهای تان را بدون 
یادآوری در زمان مقرر انجام دهید آن وقت تبدیل می شود به کارمند محبوب 
مدیریت شرکت. اگر رئیس یا همکاران شما مجبور نباشند، انجام یک پروژه، 
تحویل کار، پاسخ به ایمیل ها و... را به شما یادآوری کنند آن گاه می توانند ذهن 
خود را معطوف به کارهایی دیگر بکنند و میزان زیادی از بار ذهنی شــان کم 
شود. و خیلی هم در دل  خرسندند که قرار نیست مدام مکالمه ای ناخوشایند 

با شما داشته باشند.
رسیدن به چنین نقطه ای کار سخت و برنامه ریزی فراوان می خواهد ولی بیشتر 
آدم هــا قادر به انجام این کار هســتند. برای اینکه در کاری تبدیل به بهترین 
شوید نیازی به داشــتن دکترا یا کم ترین تحصیلات دانشگاهی ندارید. فقط 
کافی ا ســت برنامه ریزی داشته باشید و کارها را بر اساس اولویت انجام دهید 
و با اینکه بیشــتر آدم ها می توانند این کار را انجام دهند بیشتر آدم ها این کار 
را انجام نمی دهند. بنابراین داشتن این دو ویژگی می تواند تفاوتی بسیار زیاد 
میان شــما و همکاران تان ایجاد کند. اگر کارها را در زمان مقرر انجام دهید و 
روند کاری تان را حفظ کنید خودداری از اســتخدام شما برای همۀ شرکت ها 

دشوار خواهد بود.

خوش قول و منظم
دوویژگیاستثنائی

كهمدیراندرهركارمندیبهدنبالآنهستند
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تولیداتبسیار
سودآورهستنداما
بازیاصلیزمانی
آغازمیشودكه
بهسراغتولید

كالاهاییبرویمكه
زمانیتولیدشان

راغیرممكن
میدانستیم.یكی
ازاینتولیدات

همانچیزیاست
كهشماهرروز
ازآناستفاده
میكنیدیعنی

بیراهنیستاگر
بگوئیمساخت

رایانۀشخصیدنیا
رامتحولكرد.

بیشتر مدیرانی که به موفقیت های بزرگ رسیدند از داشتن »پدر پولدار« محروم بوده اند. مثلا خود  من از خانواده ای 
از طبقۀ کارگر می آیم و به همین دلیل ارتباطاتم با مدیران موفق بسیار محدود بود.  ولی وقتی به گذشته نگاه می کنم 
می بینم پنج گروه از اطرافیانم در شــکل دادن به آنچه من امروز  هســتم نقشی موثر ایفا کرده اند: اعضای خانواده، 
دوستان، شخصیت های تلویزیونی، معلمان و  نویسندگان. این افراد به شکل رسمی آموزگار من نبودند اما بدون آن ها 
درس های زیادی در مورد سخت کوشی،  صداقت و کار اصیل می بود که من هرگز نمی آموختم. و مهم تر از این، بدون 
وجود آن ها من آن  مدیری نمی بودم که امروز هستم. آموزگاران بزرگ می توانند نقش های مختلفی بر عهده بگیرند 

اما  آموزگاران من پنج درس بزرگ به من آموختند.  

سرسخت باش : بین کار فیزیکی و کار ذهنی رابطه ای وجود دارد. من این را هنگامی که در روستا با پدرم هیزم   
 می شکستیم آموختم. سخت کوشی و دیسیپلینی که برای اتمام یک کار فیزیکی لازم است  برای حل مسائل 
ذهنی مثل پیش بردن پروژه ای که دچار توقف شده هم کاربرد دارد.  به افرادی که در دور و برتان موفق شده اند بر 
چالش های فیزیکی فائق بیایند توجه داشته  باشید. آیا آن ها به راحتی کم آوردند و صحنه را خالی کردند؟ البته که 
اینطور نیست. در  عوض آن ها سخت کار کردند و به خودشان فشار آوردند. آموختن از این سخت کوشی در  غلبه بر 

شکست ها برای من خیلی موثر بود و البته برای شما هم می تواند باشد.  
 به دنبال رفاقت های صادقانه باش:  معنای رفاقــت در این اواخر تغییرات زیادی کرده ولی وقتی که من به 
دوستانم فکر می کنم  دوستانم در توئیتر را در ذهن مرور نمی کنم. افرادی را در ذهن می آورم که ارتباطاتی 
 معنادار با آن ها دارم.  دوستان تو می توانند و باید زندگی ات را تحت تاثیر قرار دهند. بر روی رفاقت با دوستانی  متمرکز 
شوید که برای حرف شما گوش شنوا دارند. این دوستان در برطرف کردن برخی از  بن بست های زندگی می توانند 

بسیار موثر باشند.  
یاد بگیرید مشکلات را حل کنید:  من با تماشای پخش مجدد سریال های قدیمی بزرگ شدم. شخصیت های   
این سریال ها  خیلی چیزها به من آموختند و من امروز هم تکرار مجدد این سریال ها را با بچه هایم تماشا 
 می کنم.  در مقام مدیر شما باید با چالش هایی سخت مواجه شوید. اگر برای فائق آمدن بر این  مشکلات سخت تلاش 
کنید همیشه درس هایی برای آموختن وجود خواهد داشت. ممکن  است این کمی مضحک به نظر بیاید اما هرگز 
درس هایی را که از سرنوشت شخصیت های  محبوب داستانی تان می آموزید دست کم نگیرید. درس هایی که آن ها 

آموخته اند ممکن است  به کار زندگی شما هم بیاید.  
   برای یادگیری خودتان را درگیر کنید: برخی از ترفندهایی که معلمان من در سال های آغازین تحصیلات من 
به کار بردند امروز  هم هنوز به کار یادگیری من می آیند. مثلا یکی از معلمان من فهمیده بود که وقتی کلاس 
 تنها از طریق درس گفتار معلم اداره شود یادگیری من کاهش می یابد برای همین ترتیبی  داده بود تا بحثی آزاد هم 
در انتهای هر کلاس گنجانده شود. معلم ام بمن آموخت که اگر  اطلاعات جدید را با نیازهایم تطبیق دهم می تواند 
برایم جالب باشد.  امروز هنور هم من از درگیر شدن در پروژه هایی که نیاز به آموختن و مطالعه دارند لذت  می برم. به 
عقب نگاه کنید و ببینید در طول سال های رشدتان چه چیزی باعث شده  آموخته های تان در ذهن تان ماندگار شوند. 

این روش ها را تکرار کنید تا یادگیری تان تقویت  شود.  
 دانش را از کتاب ها بیاموزید:  در آغاز کار، من به مدیران برجســته دسترســی نداشتم برای همین به سراغ 
کتاب های برجسته  رفتم. اگر از من بپرسید کدام کتاب در مورد تجارت باعث موفقیت آدم می شود جواب من 
 این خواهد بود که شما نکتۀ مهم در مورد خواندن را درک نکرده اید.  هیچ کتابی نیست که راز موفقیت را بشود در 
آن پیدا کرد اما اگر در مورد موضوعاتی  متعدد در تجارت دائما مطالعه کنید کم کم اصول این کار دست تان خواهد 
آمد.  شما نمی توانید از آموزگاران من چیزی بیاموزید. من درس های آن ها را به مرور گذشته کشف  کرده ام. شما باید 
به دنبال آموزگاران خودتان باشید. اجازه دهید که درس های این آموزگاران  از حالت تصادفی خارج شود و به شکلی 

نظام مند در خدمت شما قرار گیرد.  

به عنوان صاحب کسب وکار درک این نکته خیلی مهم 
است که یکی از مهم ترین کلیدهای رشد تجارت، رشد 
کیفیت تولیدات است. برای بیشتر افراد این به معنای 
به کارگیری نوآوری هایی برای ارتقاء کیفیت تولیدات 
موجود است. یک نمونه از اینچنین نوآوری هایی آیفون 
اپل اســت. با ارائۀ این محصول شــرکت اپل کیفیت 
ارتباطات را در سرتاســر جهان متحول کرد. این نوع 

تولیدات دوران ساز را ابتکارت تکاملی می نامند. 
با اینکه این تولیدات بســیار سودآور هستند اما بازی 
اصلی زمانی آغاز می شود که به سراغ تولید کالاهایی 
برویم که زمانی تولیدشــان را غیرممکن می دانستیم. 
یکی از این تولیدات همان چیزی ا ست که شما هر روز 
از آن استفاده می کنید یعنی رایانۀ شخصی. این رایانه 
چه رایانۀ رومیزی باشد چه لپ تاپ چه تبلت و چه تلفن 
هوشمند، بی راه نیست اگر بگوئیم ساخت رایانۀ شخصی 

دنیا را متحول کرد. 
اما اصل بنیادین برای ارائۀ این نوع ابتکارات دوران ساز 

چیست؟ جواب خیلی ساده است: باور به ناممکن ها. 
ممکن است فکر کنید منظورم نوعی تفکر غیرمتعارف 
است اما ماجرا خیلی فراتر از اینهاست. تفکر غیرمتعارف 
به معنای به کارگیری ایده ها و امکانات موجود برای حل 
مسائلی ا ست که قبلا از راه های دیگری حل می شدند. 

ابتکارات تکاملی دقیقا چنین ریشه ای دارند. 
باور به ناممکن ها پلۀ اول برای تحقق ناممکن  به ممکن 
و فراتر از آن به واقعیت است. باور به ناممکن ها به شما 
امکان می دهد که جست وجو کنید، مشکلی را بیابید، 
و راهی برای حل آن بیابید که دیگران حتی تصورش 
را هم نمی کرده اند. بعد کــه چنین راه حلی را یافتید 

می توانید برای تبدیل آن به واقعیت قدم بردارید. 
حالا می توانیم برای آزمایش دست به چنین ابتکاری 

بزنیم. 
در آلیس در سرزمین عجایب، آلیس می گوید »گاهی 
وقت ها پیش از صبحانه  به ممکن بودن 6 چیز ناممکن 
اعتقاد پیدا می کنم« ممکن است این برای شما قبل از 
صبحانه اتفاق نیفتد اما همین حالا به صندلی تان تکیه 
دهید، چشــمان تان را ببندید و حداقل به یک اتفاق 

غیرممکن فکر کنید. 
من دیشب موقع خواب این تمرین را انجام دادم. ایده ای 
که من به آن فکر کردم گرم کردن تخت خواب با دمای 
بدن فــردی بود که روی آن می خوابد به شــکلی که 
ترموستات بتواند دمای بقیۀ خانه را پایین بیاورد. چنین 
ابتکاری می تواند در خیلی زمینه ها قواعد بازی را عوض 
کند. هنگامی که در مورد روش های مختلف انجام این 
کار فکر می کردم به جواب های متعددی رســیدم که 

ممکن است عملی باشند یا نباشند. 
شما به چه کار غیرممکنی فکر کردید؟ آیا واقعا این کار 
غیرممکن است؟ شاید و شاید هم نه. اما ممکن است 
این ایده های به ظاهر ناممکن باعث تغییر جهان شوند. 

درسهاییكهمدیرانمیتوانند
ازخانواده،آموزگارانودوستانخودبگیرند

 درسی که من را تبدیل
 به مدیری موفق ترکرد

 جاشوا کانرن
کارآفرین کانادایی

کار آفرینی
یعنی باور به ناممکن ها

 رت پاور 
خبرنگار ارشد اقتصادی 

مجله فوربس
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انگیزه بخشی به کارمندان

 15 ویژگی اساسی
 مد یران بزرگ
مایکل هویل

و پیتر نیومن 
ترجمه علیرضا اکبری
پاورقی - بخش نهم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های 
مختلف در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها 

معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها 
به ورطه تئوری پردازی افراطی درغلتیده اند و فارغ از مشکلات و تنگناهای 

واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز با آن دست و پنجه نرم می کند 
نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا می کنند که هیچ معلوم 
نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران چاره ساز 
خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 

مدیریت: 15ویژگی اساسی مدیران بزرگ« معتقدند که اصول مدیریت 
را باید با الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و 

موفق استخراج و تدوین کرد. آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15 ویژگی 
اساسی را برای مدیران موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی 

مجزا به تفصیل مورد بررسی قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی 
از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

  دوســتانه حرف زدن زبان را زخمی 
نمی کند.

ضرب المثل فرانسوی
  برای اینکه سر سوزنی مدیریت کنی باید کوهی 

از فشار را تحمل کنی.  
بیل گیتس  

  موثرترین توصیه به مدیران این است که نه با شاهزاده ها مثل 
شاهزاده ها رفتار کنند نه با گداها  مثل گداها بلکه با هردو همچون 

یک انسان برخورد کنند.  
جیمز مک گرگور برنز، استاد مدیریت  

   همیشه ارزش دارد که مطمئن شوید آدم ها از ارزش خودشان آگاهند.  
مالکوم فوربس، مدیر مجلۀ فوربس

  آنکه همه کس را ستایش می کند هیچکس را ستایش نمی کند.
ساموئل جانسون

مدیران برجسته:  
افراد را منصفانه تشویق یا مجازات می کنند.

میان تلاش و اثرگذاری تمایز قائل می شوند و میان فرد و کارش هم همینطور.  
درک می کنند که کارمندان برای تحســین و اغنا شخصی خود به اندازۀ پول و 

مقام  ارزش قائلند.  
مدیران ضعیف:  

آنچه را که غلط است پیدا می کنند و دیگر رهایش نمی کنند.  
با کارمندانشان رفتار انسانی ندارند.  

اگر هم هر از گاهی دست به تحسین کارمندان شان بزنند این تحسین ها بسیار 
نادر است.

کارمندان شان را تهدید می کنند و با آن ها می جنگند  
ایده های کارمندان شان را می دزدند و هرگز برای آن ها به خاطر کارشان ارزش 

قائل  نمی شوند.  
به یاد داشته باشید:  

وقتی که بــه افراد این حس را می دهید که برای شــان ارزش قائلید، وقتی 
ایده ها و پیشنهادات شــان را  ارج می نهید و وقتی به آن ها اجازه می دهید از 
قوۀ منطق و استدلال و قضاوت خودشان بهره بگیرند  اتفاقات خارق العاده ای 

رخ می دهد.    

لرد بوریج، وزیر کار اصلاح طلب بریتانیایی گفتۀ مشهوری دارد به این مضمون 
که »کار مدیریت  این اســت که آدم های عــادی را به انجام کارهای غیرعادی 
برانگیزد.« این گفته ممکن است شامل این  بشود که از کارمندان تان بخواهید 
بعد از ساعت کاری در محل کارشان بمانند یا اینکه فرزندتان را  تشویق کنید 
در زمانی که ترجیح می دهد برای بازی بیرون برود در منزل بنشیند و تکالیف 
 درســی اش را انجام دهد. اگر قرار اســت مدیری به اهداف گروه کاری ای که 
مسئولش است برسد  کارمندانش باید کاری که او ضروری تشخیص می دهد 
انجام دهند نه کاری را که خودشان ترجیح  می دهند انجام دهند. توان انگیزاندن 

افراد برای انجام کارها یکی از لازمه های اصلی شخصیت هر  مدیری است. 
مدیران لایق تنها برتوان مشــوق ها و مجازات های معمول مثل شریک کردن 
کارمندان در سود شرکت  یا محروم کردن آن ها از حقوق تکیه نمی کنند. آن ها 
می داننــد که راه هایی دیگر هم برای انگیزش افــراد  وجود دارد. راه هایی مثل 
ارزش قائل شدن برای آن ها به عنوان یک انسان، یا زیرپا نگذاشتن غرور  آن ها، 
یــا ارضا میل آن ها به مفید بودن و نیاز آن ها به موفقیت. مدیران موفق هرگز 
نیاز ندارند تا  بطور مســتقیم در این موارد با کارمندان شان صحبت کنند بلکه 
هر کارمندی را آن قدر خوب  می شناســند که بدانند از کدام یکی از این راه ها 
بایــد به او انگیزه بدهند. به عنوان یک انگیزاننده حتی  می توان برای کار خود 

استراتژی هم داشت.  
به روش های مختلفی می توان به افراد انگیزه بخشید. کمی پس از آغاز جنگ 
جهانی دوم چرچیل  با گفتن یک عبارت کوتاه اما کوبنده به مردم انگلســتان 

روحیه بخشید:  
 »از ما بپرسید هدف شما چیست؟ پاسخ ما یک کلمه است: پیروزی«  

این ســخن او مجموعه ای از ایده ها و احساســات پیچیده را در عبارتی کوتاه که 
 کلماتش به خوبی انتخاب شده اند گردهم آورده اند. اگر این گفته ها طولانی تر از این 
می بودند هرگز ماندگار نمی شــدند. جورج برنارد شاو این ایده را  به خوبی در این 

جمله بیان کرده است:  
 »این نامه کوتاه تر می شد اگر وقت بیشتری می داشتم« 

هــم چرچیل و هم جان اف.کندی از تاثیر عبارات فراموش نشــدنی ای که تاثیری 
ماندگار بر شــنونده  می گــذارد به خوبی آگاه بودند. شــرکت های تجاری هم در 

تبلیغات شان از این ترفندها استفاده  می کنند.  
مدیران برجسته می توانند وضعیت را ارزیابی کنند و در چند جمله حرفی متناسب 
با آن وضعیت  بزنند که فراموش نشدنی و قابل درک برای همه باشد. هیچ مدیری 
با نشستن در دفترش و ایمیل  زدن به آدم ها نمی تواند امیدوار باشد که آن ها را به 

شکل موثر برانگیزاند. 
گفته هــای زیادی به ما می فهمانند که انگیزش موثر یعنی رفتار توام با احترام با 

آدم ها:  

مدیرانلایقتنها
برتوانمشوقها
ومجازاتهای
معمولمثل
شریككردن
كارمنداندر
سودشركتیا
محرومكردن
آنهاازحقوق
تكیهنمیكنند.
آنهامیدانندكه
راههاییدیگرهم
برایانگیزش
افرادوجوددارد.
راههاییمثل
ارزشقائلشدن
برایآنهابه
عنوانیكانسان،
یازیرپانگذاشتن
غرورآنها.
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